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 چکیده 
های گرفته شده از وقایع تلخ برای کودکان، نوع روان زخم ایجاد شده نیاز به شناخت و  شود. در عکس عنوان پدیدة فردی و جمعی تلقی می زخم بهروان

 باوان   و   سرایداران  آرتین  هایعکس   در  روان زخممضمون    رو هدف اصلی پژوهش، دستیابی بهواکاوی دارد تا از تأثیرات ماندگار آن جلوگیری نماید. ازاین
قابل    این دو عکس  کاوی فروید چگونه درزخم فردی و جمعی با نظریات روان   روان  فروید بوده است و سؤال مطرح این است که مفهوم  دیدگاه  از  گلی

تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات   -تشریح و دیده شدن است؟ در جهت پاسخ به این سؤال و نیل به هدف پژوهش، روش تحقیق کیفی از نوع توصیفی
های آرتین  ها استفاده شده است. سرانجام نتایج نشان داد که عکس زخم فردی و جمعی در این عکسای در جهت تحلیل روان صورت مطالعات کتابخانه به

های تلخ برای این دو کودک و حس درد و رنجی که در  رخداد  سرایداران و باوان گلی، به نوعی بازنمایی فاجعه مبتنی بر احضار آن هستند و مبتنی بر
 و  های روانکاوی؛ همچون رنج خوبی هویدا است و دارای نشانه توان دید، روان زخم فردی به های این دو کودک در حالات چهره و فرم بدنشان میعکس 
شود. با انتشار  است را شامل می   روانی  زایپابرجای آسیب  و   مؤثر  عامل  که   حادثه  با   مرتبط  دیگر  روانی  حس دردآلود  هر  اضطراب یا  وحشت،  حس  درد،

های این دو های منتشر شده پیرامون این دو کودک، تأثیر روان زخم فردی، به روان زخم جمعی در ایران تبدیل شد و به نوعی عکس تصاویر و بیانیه
اند. روان زخم جمعی برای مردم  رنج عمومی هستند که منجر به بدل شدن روان زخم فردی به جمعی گشته   و   شخصی  رنج  بازنمایی  میان کودک تلاقی

  قرار   مخاطب  مقابل  عینی را  یک شاهد   روان زخم  حس رنج و درد  صورت فرهنگ جراحت نمود پیدا کرده است که همچنانایران با این دو عکس به 
 .دهدمی
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  های آسیب  و   مشکلات  با  مردمانش  که  است  سرزمینی  ایران  امروزه
  که   هم   هاییعکس   لذا.  کنندمی  نرم  پنجه   و   دست  زیادی  روانی  و   روحی

  افزاید که می  شدت   به مشکل  شود، بر این می  کشور گرفته تلخ  وقایع  از
می   (زخم  روان )تروما    مفهوم  شناخت  با روانکاوی  عوامل  این    توانو 

  هنر   حال با توجه به آنکه امروزه  .داد  تا حدودی کاهش  را  روحی  تأثیرات
  بیشتری   تأثیر  شود،می  گرفته  تلخ  وقایع  ثبت  از  که  هاییعکس   و   عکاسی

 روازاین   دارند.  هاآن  روحیة  و   مخاطبین   بر   هاعکس   دیگر  به   نسبت  را
  شوند می جامعة مخاطب  روان و   روح  درگیر موجب هاعکس  از نوع  این
  ایجاد   برای اعضای این جامعه  را  روانی  و   روحی  اختلالات   که  جایی  تا

 . نمایندمی
  دهندة رنج و درد است. رنج روان زخم یا همان تروما بیشتر نشان      
تصویر  که  است  ایپدیده   عکس،  در   آثار   رو،ازاین.  شودمی  منتشر  در 

. دهدمی   واقعیت قرار  و   بازنمایی  مرز  در   را   عکاسی با مفهوم روان زخم 
دوباره    خود،  و   انسان  و   جهان  تشخیص  قابل  معنای  که  جایی

  این   زاآسیب  رویداد  یک  تجربة  پیامد  شود و بارزترینمی  بندیصورت 
 شود؛می   منجر  درونی  بحران  یک  تجربة   بـه  بیرونی  بحران  که  است
  زنجیـرة   آمیـزموفقیـت  کارکرد  و   دارد  نگرپس   ماهیتی  زخم  روان  چراکه
عکاسی،    اختراع  از  لازم به ذکر است که پس  .کندمی   تضـعیف  را  دلالـت
  زمان و مکان   گذر   از  حاصل  که   را  ایفراموشی  تا  بوده  تلاش   در  آدمی
  عکس   ماهیت   روی،ازاین .  کنند  دور   خود   از   عکاسی   با سازوکار  است،

 کندمی   بازنمایی  گذشته  زمان  از   که  چیزی  همان  تصدیق  از  عبارت است
به    عکس  واقع،   در .  شودمی   تجربه  اشبیننده   توسط   حال  زمانِ  اما در   و 

خیال  دهد،می   شکل  آینده  در  بیننده  ذهن  در   که  هاییپردازی واسطة 
  زمان،   عکس،  برابر  در  که  گویی  سازد؛می   رنگ   پر  را  های گذشتهخاطره 
  و   آن»  یک   از   موجودیت انسان.  است  انتظار  و   خاطره   نفس در  انبساط
  موجودات   برخلاف  اما  شود؛می  تعیین  زوال  به  رو   و   سپری شونده«  لحظه
. کندمی   برقرار   ذهنی  تعاملی   گذرد،می   او   بر   که  حوادثی  در جریان  دیگر،

ماندگار    خاطره  صورتبه  و   حافظه  در  او   هایدریافت   و   هابنابراین ادراک
گردند ها گاهاً موجب همان تروما یا روان زخم می این خاطره   .شوندمی
  حوادث پرده   بر  ذهن  انبساط  و   گذشته،  حوادث  و   ذهن  میان  تعامل  از  و 

 سازند. متحول می عکس را  از فرد ادراک و  دریافت و  دارندبرمی
 بسیار  عکس  دو   تروریستی  حملات  طی  ،1401  ماه  آبان  ایران در      

. داشت  همراه   به  مردم  برای  را  زیادی  روانی  و   روحی  درد  و   شد  خبرساز
شیراز    در  که   کودکی  ،«سرایداران  آرتین»  به  متعلق   هاعکس   این  از  یکی

  را   مادرش  و  پدر باختن  جان شاهچراغ،  حرم تروریستی حادثة  در جریان
 و   است.  شد،  مجروح  دست  ناحیة  از  نیز  خود  و   مقابل چشمانش دیددر  

  مادرش   مزار  سر  بر  «گلی  باوان»  هایگریه  از  هاییعکس   دیگری
  روانی   درد  شدن،   خبرسازی  از   بعد   عکس   دو   این .  است  «احمدی  فرشته»
بر همین هدف اصلی، پژوهش    .نمود  ایجاد  مردم  در  را  زیادی  روحی  و 

  و  سرایداران آرتین  هایعکس   در مضمون روان زخم   حاضر دستیابی به
روانکاوی فروید است و پژوهش حاضر به دنبال   دیدگاه  از  گلی  باوان

زخم فردی و جمعی با نظریات روانکاوری    روان  پاسخ به سؤال »مفهوم
و   گلی  باوان  و   سرایداران   آرتین  عکس   فروید چگونه در قابل تشریح 

 دیده شدن است؟« است.

 پیشینة تحقیق 

در رابطه با پژوهش حاضر، مطالعات متعددی انجام شده است که در  
  مقالات   و   هاکتاب   فروید،  آثار  بر  ها پرداخته شده است. علاوهادامه به آن 
آرای  به  متعددی زخم  باب   در  او   تحلیل    بخش   که  اندپرداخته   روان 
 یا سایر  فروید  مکتب  پیروان  و   ایحرفه   روانکاوان  تألیف  هاآن   ای ازعمده 
  مقالات   به مجموعه  توانمی   آثار  این  جملة  از  است؛  روانکاوی  هاینحله 
  و 1  اختر  سلمان   ( به ویراستاری 2011فروید )  لذت   اصل   ورای  باب  در

  زمینة   در  فروید  آرای  کاربست  وجوه مختلف  که  کرد  اشاره  2  اونیل  ماری
  بررسی   و   بحث  مورد  مختلف  هایحوزه   در  روان زخم را  و   مرگ  اصل
های زمینه   در   روانکاوی  حوزة  بر  علاوه   زخم   روان  مطالعة  .اندداده   قرار

شناسی، ادبیات  شناسی، فرهنگهمچون روانشناسی، جامعه   ای؛بینارشته 
( در مقالة  1401و روایت نیز انجام شده است. خسرو آبادی و سپهران )

عنوان »رنج  با    در   تروما  و   رنج   بر  ایمطالعه   نمایش؛  معرض   در   خود 
تحلیلی  -بکت« با استفاده از روش تحقیق توصیفی  ساموئل  با آثار  نسبت

پذیرش که  رسیدند  نتیجه  این    خروجی   و   بکت  ةخودآگاهان  رنج   به 
  از   پس  جمعی انسان  و   فردی  ناخودآگاه  میان  ارتباطی  پل  او،  نوشتاری

  سراغ   به  اشزندگی  هایسال   ترینسخت   در  3»بکت«.  است  جنگ
شوپنهاور«  ،4پروست«  »مارسل  7»دانته«  و   6مان«  »توماس  ،5»آرتور 

  او هم،   آثارِ  از  بسیاری  در.  کند  تقویت   خود  درون  را  رنج  نیروی  تا  رودمی
  بدن  از   خطوطی  توانمی  اش،شخصی  تجربیات  و   مطالعات  این   تبع  به
  از   یکی  -مسیحی  شناسینشانه   در.  یافت  حضور رنج  در  یا  معرض  در

  رنج،   این   شمایل   -  است   کرده   زیست  آن   تاروپود   در   بکت  که   هاییزمینه 
انتشار می   نظر  به   آشنا   ة اید  این  حال.  است  تصلیب  ة اید  رنج،  رسد. 

(  1399آدورنو و همکاران )  . دارد  بکتی  نوشتار   در  حلولی مجدد  تصلیب،

خاطره«    ابداع  و   سیاست  تروما؛  و   تاریخ  در کتاب خود با عنوان »خاطره،
ترین به بررسی این مفاهیم در  تاریخ و جنگ پرداختند و تروما را اصلی 

عامل ایجاد اختلال روحی و روانی در دوران پس از جنگ معرفی کردند. 
»نمایش2016)  8کوهنه عنوان  با  خود  کتاب  در  : خاموش  مقاومت  ( 

اول« به بررسی    جهانی   جنگ  پزشکی  فیلمبرداری   در   مردانه   هیستری
تروما و یا همان روان زخم ناشی از جنگ جهانی اول بر روی افراد و  

( در  1396کرمانی )  و حسامی  بناب خسروشاهیها پرداخت. خلقیات آن 
  از  ناشی جمعی و  فردی روان زخم بازنمود مقالة خود با عنوان »بررسی

آلمانی« با    نقاشان  از   تن   دو   آثار   به  نگاهی  هنر با  در  جهانی  جنگ  دو 
استفاده از روش تحقیق تحلیلی و تکیه بر آراء فروید به این نتیجه رسید  

  جمعی فردی و  زخم روان خاطرات بازنمود برای محملی هنری که آثار
  زخم  روان جمعی و  فردی مختلف هایجنبه بهتر شناخت برای. هستند
  موردی   مطالعة  برای  مختلف  دو نسل  از  آلمانی  هنرمند  دو   جنگ،  از  ناشی

  و   است  کرده  تجربه  را  جنگ  که  نسلی  به  یکی  تعلق.  اندشده   انتخاب
  برده   میراث  خود   والدین  نسل  از   را   جنگ  که پیامدهای  نسلی  به  دیگری
یا   فردی ایتجربه  مثابة به زخم روان بازنمود بهتر مطالعة  امکان است،
( در مقالة خود با  1396پور و نجومیان ) آورد. بهمن می   فراهم  را   جمعی

  هِما "  سه گانه  در  مهاجرت   روان زخمِ  بازنمایی:  زدهشبح  عنوان »روایتی
با    جومپا   اثر  غریب  خاک   داستانی  مجموعه   از   "کاشیک  و  لاهیری« 

توصیفی تحقیق  روش  از  که    -استفاده  نتیجه رسیدند  این  به  تحلیلی 
  از   که  مادری  سرزمین  )روانی(  ترکِ  و   مهاجرت  از  حاصل  زخم  روان
  بوده   مرُده   مادری  شبحِ  از  شدن  کنده  یا  مثابه کندن  به  روانشناختی  منظر
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  ها نسل   ورای   در   است. تنها   طولانی  و   دردناک بس  ایپروسه   رو و ازاین 
مواجهة    و   پذیرش  اذعان،  به  مهاجر  سوژة  تمایل   صورت  در  فقط  آن هم  و 

  دیرهنگام  پروسة  احتمالی  شروع  نتیجة  در  و   پذیرش  آن  درد  با  معوق
  آینه   هر  است  ممکن  البته  که  امکانی  -  یابدمی   التیام  امکان  سوگواری

مبرمش  سوژه،  دفاعی  مکانیزم  غیرارادی  شدنِ  فعال  دلیل  به   به   نیاز 
  ترجیح   و   درد   با  مواجهه   از  فرار  به   تمایلش  آن،  از   حفاظت  و   سازی سردابه 

  وارد   یا  و   افتاده  تعویق  به  شده،  منتفی  فکنی  درون  به  ناخودآگاه الحاق
حیدری و   .شود بعد  هاینسل  در  نه پویش(  )و  ریزیبرون معیوب  چرخة 

( در مقالة خود با عنوان »زن در ادبیات از تروما )روان  1394همکاران )
توصیفی تحقیق  روش  از  استفاده  با  رسیدن،  خودشناسی  به  -زخم( 

می  ادبیات  در  زن  که  رسیدند  نتیجه  این  به  به  تحلیلی  تروما  از  تواند 
طور جبری باید در  خودشناسی برسد. لازم به ذکر است که زن شاید به 

ای زندگی کند که تحت ستم، زور و کنترل کسانی است که شاید  جامعه 
بپذیرد که درست   باید  ولی  باشند؛  یا جنس مقابل  و  از جنس خودش 

بخش هم باشد  تواند لذت آور است؛ اما در کنار آن میاست تروما عذاب 
تواند از هر تجربة تلخی درس  و زن تروما دیده همچون زنان قوی می

آیند و  جراردبگیرد  بسازد.  برای خودش  را  بهتری  در  2012)  9فرُم  ة   )
  « به بررسی مطالعات کتاب گمشده در تراکنشکتاب خود با عنوان »

و بیان داشت که تجربیاتی  طی  در  زخم   روان پرداخت    که   چند نسل 
هر  مهارشان  راحتیبه  نتوانسته  انسان یعنی    دلیل   به  که  آنچه  کند؛ 

  پای درآورده   از  را  او   روزی  وی  پذیرش  و   تحمل  قدرتِ  سیطرة  از  فرارفتن
در بلکهنمی  قرار  غالب   اجتماعی  گفتمان  حوزة  است؛   اغلب  گیرند؛ 

  نسل   در  مبرم  آشفتگی  یک  یا  و   شدید  احساسی  یک واکنش  صورت به
ازاین می   پیدا  بروز  بعد   از   شناختشان  که  دومی  نسل  رو مهاجرانکنند. 

 تعلق حتی و  بوده شده گفته و  های تمامروایت مرهون  مادری سرزمین
  هجمة   مورد  همواره  نیز  میزبان  سرزمین  به  شانحس وابستگی  و   خاطر
اصل   است،   سازی دیگری   پروسة   که   هستند  زخمی   جای   وارث  در 
نیست. باتوجه به پیشینة پژوهش، مشخص    خودشان   آنِ  از   هایشزخم 

  در (  زخم  روان )  تروما   مفهوم  گردید که تاکنون پژوهشی از باب واکاوی
انجام نشده است    فروید  دیدگاه  از  گلی  باوان  و   سرایداران  آرتین   عکس

 ها در این باره است. و پژوهش حاضر یکی از نخستین پژوهش 

 تحقیق  روش

از تصاویر دو   منتخبی  تحلیل  براساس  و   کیفی  پژوهش،  تحقیق  روش
  آثار   این  محتوای  است که  روانکاوی  بر  مبتنی  خوانش  ایرانی با  کودک

کشور ایران هنگام حملات    شرایط  بستر  در  زخم  روان  با  تعامل   در  را
 نخست  منظور،  برای این .  کندمی   بررسی   1401تروریستی در آبان ماه  

  منتخب   آثار  شود و سپسمی  فروید تعریف  روانکاوی  دیدگاه   از   زخم  روان
  ارزیابی   شده  طرح  هایبا ویژگی  سنجش  در   تحلیلی-توصیفی  روش  با

و    ایکتابخانه   روش  از  پژوهش  این  آطلاعات   آوریجمع   برای  .انده شد
واکاوی   کمک  با  نهایت  در  و   است  شده  استفاده  اسنادی و    استدلال 
  مورد تحلیل   روانکاوی فروید  نظریة  با  آن  تعامل  های منتخب،عکس 
روانکاوی  بر  تکیه  با   ترتیب،  این  به.  است  گرفته  قرار   با   و   راهبرد 

نتیجه   تبیین  ها عکس   محتوای  تفسیری،  رویکردی  نهایی   گیریو 
 .است شده  استنتاج

 مبانی نظری 

 روان زخم
عنوان کلمة کلیدی همان روان زخم است، زخمی ناشی از شوک  تروما به

)موسوی  غیره  و  امیال  شدن  سرکوب  خاطره،  ضربه،  و عاطفی،  نیا 
اختلالات ذهنی و روانی و رو تروما موجب  (. ازاین 231:1399همکاران،  

می  اضطراب  ) افزایش  کرمانی،    خسروشاهیشود  حسامی  و  بناب 
  دردناک   و   آورتأثیر رنج   روان زخم یا همان تروما  بروز  علل (.  7:1396

  با   مرتبط  دیگر  روانی  حس دردآلود  هر  یا  شرم  اضطراب،  وحشت،  حس
شود است را شامل می   روانی  زایپابرجای آسیب   و   مؤثر  عامل   که  حادثه

(Alexander,2004,13.)   طورکلی، تروما هم در واقعیت و هم  به
دهد با مرگ  در هنرهایی همچون عکاسی وجود دارد و درسی که می 

ماند تا جاودانگی را به دیگران بیاموزد  پذیرد؛ بلکه زنده میپایان نمی
(. برای بیان تروما باید وارد دنیای زبان  114:1402)حشمتی و همکاران،  

پاشد و شاید بتوان گفت که عکس  و معنا شد؛ چراکه اینجا تروما فرونمی
تواند به شخص ترومادیده توان و نیرو بدهد  ثبت لحظه تا ابد است، می 

زاده و  تا بتواند همچون فرد قوی برخورد کند و خود را بازسازد )حیدری 
تواند  صورت فردی و جمعی می(. بنابراین تروما به 69:1394همکاران،  

د و بر مخاطب تأثیر بگذارد؛ چراکه با  ها تجلی پیدا کندر همین عکس 
و رخدادهای نافرجام، علاوه برضبط وقایق برای طولانی   ثبت واقعیت

گذارند و گاهاً با درد و رنج  مدت، بر روحیه و خلقیات افراد نیز تأثیر می
 (.20:1401همراه هستند )ملکی و همکاران، 

 روان زخم فردی و جمعی 
ها  رنجوری   روان  سایر  و   هیستری  باب  در  مقالات  گزیده  در  »فروید«

زخم  و   هیستری  علائم  و   علل  میان آن، مشابهت   روان  برای  و  هایی 
تأثیر   روان زخم بروز علل تعریف در روان زخم فردی را مطرح نمود. او 

  روانی   حس دردآلود   هر  یا  شرم  اضطراب،  وحشت،  حس   دردناک   و   آوررنج
 معرفی  روانی  زایپابرجای آسیب   و   مؤثر  عامل  را  حادثه  با  مرتبط  دیگر
فیزیکی  رایج،  تصور  برخلاف  و   کرد اهمیت  را  جراحت  خواند    کم 
(Freud, 2012,3.)   ها بعد هنگام وقوع جنگ دوباره فروید برسال 

مداخلة   بدون گاه بیماری علائم هم،  جنگ  از   ناشی زخم در روان  اینکه
  ذهنی  های بیمارینشانه  و   شودمی   ظاهر  خاص  مکانیکی  نیروی  نوع  هر
نمی  فیزیکی  هایآسیب   از   پس   الزاماً   روانی  و  کرد    تأکید  آیند،پدید 

  که   جامعه و دوران  شرایط  از  ناشی  (. رعب166:1402)طایفی و صوابی،  
  تلفات   نبرد،  خشونت  از  متأثر  روانی  رنج  و   تهدید جانی  مستلزم  اغلب
غیره است، در فرد حس  و    اقتصادی  و   اجتماعی   آن، تأثیرات  از  ناشی

نماید. عامل دیگر بروز روان زخم  ناامنی، درد، رنج و ترس را ایجاد می 
است فرد  طورکلی،  به   .(Brenner, 2011, 112–118 )    در 

  شکل   زا راآسیب  واقعة  از  ایخاطره  روانی،  آسیب  که  بود  معتقد  »فروید«
کند )بقائی و پورگیور،  می   عمل  ایبیگانه   پدیدة  مثابة  به  خود  که  دهدمی

فروید23:1400 سازوکار  (.    احضار   گویی  که  کرد   تعریف  چنان  را  این 
همانند  مجدد    آن   اندازچشم   از  که  است  ایصحنه   بازسازی  خاطرات 
کرد،    پیدا  روانی  ضربه  پیرامون  وگوگفت  و   حلاجی  برای  توان مجالیمی
  باید   است،   پس زده شده   امر  بدو   در  که  ایروانی   که فرایند  ترتیب  این   به
به  شود  بازسازی  وضوح  همان  به  امکان  حد  تا   پیدایشش   وضعیت  تا 
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نیا و )موسوی   شود   مذاکره   اشکمال درباره   و   تمام   به   سپس  و   بازگردانده 
 (. 232،1399همکاران، 

که    دهدمی  رخ  زمانی  فرهنگی  روان زخم  حال روان زخم جمعی یا      
  به   اند؛باری شده فاجعه   واقعة   گرفتار  که  کنند  حس   اجتماع   یک  اعضای
ناشدنی  اثرات  فاجعه  این  که   نحوی ماندگاری  فراموش    آگاهی  بر  و 
  همیشه   برای  را   شانو جمعی   فردی   خاطرات   گذارد،  جا   به  هاآن   جمعی
برگشت ناپذیری   صورتبه   و   را اساساً  شانهویت  و   دهد  قرار  تأثیر  تحت
  وقایع   معناداری میان  علیّ  رابطة  جمعی  زخم  روان  مطالعة .  کند  دارخدشه 
در  رفتارهای  و   هابرداشت   ساختارها،  با  گذشته نشان    جوامع  بعدی 

طول(Alexander, 2004,1)دهد  می در    در   ابتدا  بیستم،  قرن  . 
اعمال  غربی  جوامع از  زخم  روان    اذیت،  و   آزار  یا  خشونت  پیرامون 

صرفاً  و   اجتماعی  هایدگرگونی  و   غیرمنتظره  تغییرات  و   وقایع  حتی 
)موسوی گفته   سخن  بدفرجام، دهاقانی،  اند  و  گفتمان 200،1395نیا   .)  

 بر  آنچه   بیان  را به   آنان  که  است  بخشیده  افراد  به  را   زبانی   زخم  روان
 »توتم   در  »فروید«  .سازدقادر می  است،  گذشته  شاناجتماع   و   خودشان

  نسل  به نسل یک روانی »فرایندهای که  بود تابو« در این باره نوشته و 
  از   اش راروانی  هایتکانه  نیست  قادر  نسلی  هیچ  و   یابدمی  بعدی انتقال

  مورد   در  ادعا  این(.  Freud,1913,84 )  «دارد  پنهان  خود   مابعد  نسل
  کرده،   اشاره  10  الکزندر  گونه کههمان   و   است  صادق  هم   جمعی  روان زخم
  به میراث   بعدی  نسل  برای  راآن    جمعی  زخم  روان  اجتماعی  پردازش

  های گروه  که  ایروانی  رنج  و   تجربیات ناگوار  ترتیب،  این  به.  گذاردمی
بعدی    هاینسل   برای  گذرانند،می   سر  از  روان زخم جمعی  در   اجتماعی
جهت    در   که   دارد  دوش  بر  ناگزیری  وظیفة  که  نسلی   دارد؛  روانی  عواقب

)طایفی   است  داده  تولدش رخ  از   پیش  که  بکوشد   آسیبی  آن  کشف معنای 
در ازاین (.  168:1402و صوابی،   است که  ذکر  به    زخم   روان  رو، لازم 

 شودباز می   روانی  وقتی آرامش  تنها   فردی،  روان زخم   همانند  هم،  جمعی
  حافظه   به  خاطره  که  شودمی  و درک  بازیابی  زاآسیب  واقعة  حقیقت  و 

بیایند    کنار  خاطرات   این  با  جامعه  و   فرد  و   بازگردد
(Weisner,2020,2.) 

 هابحث و یافته 

آبان   رخدادهای  به  توجه  از  1401با  ایران؛    که   هاییعکس   جمله   در 
توان به رنج روانی و فیزیکی دو کودک را نشان داد، می  فاجعة مستقیماً

 »آرتین سرایداران« و»باوان گلی« اشاره نمود.
 حرم  تروریستی  حادثه  جریان  آرتین سرایداران کودکی است که در       

  باختن   جان  چشمانش   مقابل   در شیراز، ، در1401شاهچراغ در آبان ماه  
هایی عکس   .شد  مجروح  دست  ناحیة  از  نیز  خود  و   دید  را  مادرش  و   پدر

که از این کودک گرفته شده است و رنج روانی و فیزیکی وی را نشان  
دیده    فرد   زایآسیب  دهد، بسیار دردآور است. در این عکس، هیستریمی
شود که مجبور است که شرایط ایجاد شده را بپذیرد و تقدیر را دنبال  می

  زای آسیب  هیستری  توان با گفتة فروید »درکند. این خصوصیت را می
 شوم  تقدیر  که  کندمی  دنبال  را   شرایطی  به تکرار  اجبار  تحت تأثیر  فرد

( که  1(. در تصویر)39:1382کرد« )فروید،    مقایسه   کند،می   او   محتوم
دهد و او در حالتی از  عکس آرتین سرایدران در بیمارستان را نشان می

  را   کشمکش درونی  و   ناآرامی  این  غم در خود جمع شده است، بازنمود
های او دیگر شادابی  توان مشاهده کرد. چشم چهره و فرم بدن می  در

اند )گویی که دیگر جان و روح ندارند و  ندارند و به طرفی خیره شده 
معنا شده  ای که دیگر زندگی برای او بیگونهسرشار از غم هستند(. به

  زای آسیب   تجربة  از  تماماً  رخداد حادثة تروریستی،  از  پس  او   است. عکس
است.    ساخته   دیرپایی  زخم   روان  گرفتار  را  او   که  گیردتأثیر می   روزی
  تکرار  از  های او پس از رخداد این حادثه و تجربة تلخ وی نشانعکس 
اش« است. برای »مرور دوبارة اتفاق تلخ زندگی   او   گونةوسواس   مداوم و 
 تصاویری  قالب  ترویستی حرم شاهچراغ در  هایصحنه   تکرار   به  اجبار
 کنند،می  روایت  را  شده  فاجعة تجربه  احساسی و دردناک  برداشتی  با  که
این  او   فردی  مواجهة  هم   جامعة   که  ایصحنه   هم  و   است  آسیب  با 

در  بار  را  زدهبحران سیاسی   برابر  دیگر  و  تروریستی  تلخ  رخدادهای 
به می   قرار  گذشته  همچون عکس دهد.  در  آرتین  طورکلی،  های 

وحشت، حس دردآلود    هایی همچون حسنشانه سرایداران، روان زخم با  
شده در خویش همراه با سردی  روانی در چشمان این کودک و بدن جمع 

حالی چهره و عدم برخورداری از رمق برای صحبت کردن و انجام  و بی
روبه تعریف فعالیت  در  آن  به  فروید  که  است  همان  این  است.  رو 

داشت: »عللعلت اشاره  زخم  روان  تجلی  زخم  بروز  های  تأثیر    روان 
  روانی   حس دردآلود   هر  یا  شرم  اضطراب،  وحشت،  حس   دردناک   و   آوررنج
آسیب  و   حادثه   با   مرتبط  دیگر  ,Freud)است«    روانی  زایپابرجای 

2012,3.) 

 
 ( https://fararu.com. آرتین سرایداران)1تصویر

 
یکی از عوامل مؤثر در ایجاد روان زخم در عکس آرتین سرایداران،        

ترس بر  گرفته  مبتنی  مرگ    شرایط  از  نشئت  از  پس  دوران  و  جامعه 
والدین او و رنج روانی بعد از این رخداد است که به دنبال خود موجب  

گردد؛ چراکه این  تأثیرات نامناسب روحی، رفتاری و اجتماعی در وی می 
به  مدت حادثه  مکرر،  تأثیر صورت  کودک  این  روان  بر  زیادی  های 

گذارد. این ویژگی نیز از دیدگاه فروید در رابطه با روان زخم ارائه  می
 دهدمی   شکل  زا راآسیب  واقعة  از  ایخاطره   روانی،  گشته است »آسیب

دهد« می   قرار  تأثیر  تحت  را  روان  واقعه  آن  از  پس  طولانی  هایمدت   که
(Freud, 2012,12.)  (تصویر می2در  سرایداران  آرتین  از  توان  ( 

 های او را با گذر زمان باز هم مشاهده نمود. ها و رنجبازسازی کابوس 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی

 1402تابستان ، 8، شمارهومسدوره 

 
 ( https://fararu.com. آرتین سرایداران)2تصویر

 
تکرار کابوسش، در تصاویر او بازتاب    در  این کودک،   درون  آشفتگی      

 روایتی هدایت  سمت  به  بتواند  آنکه  از  قبل  او   کابوس  شده است، این
خاطرة  تسلط   احساسات،  انتقال  همدلی،  مجال  که  شود   و   فاجعه   بر 

رخدادی دیگر برای کودکی به نام    با  آورد،  فراهم  را  جمعی  روان  آرامش
گلی« شعله  ترسناک »باوان  کابوس  به  منتهی  و  تری گشت.  ورتر شد 

با شلیک مستقیم گلوله جنگی جان    باوان گلی، کودکی است که مادرش
ای از درد  . این کودک به دلیل سن کمش، خاطرات و تجربه باخته است

روحی و روان زخم نداشت. با وجود این، با رخداد ایجاد شده برای او و  
های ناشی از این رخداد، آسیب دیده است. روان زخم ایجاد شده  پیامد 

لخ و اتفاق ناگوار تأثیر گرفته ( از رخداد ت 3در تصویر باوان گلی )شکل
در و  است  گذاشته  تأثیر  کودک  روح  بر  نوبة خود  به  و    با   پیوند  است 

عدم انکار و پذیرش    نفس، درد روحی، رنج،عدم اعتمادبه   چون  احساساتی
هیستری  سرایداران،  آرتین  عکس  همچون  هم  عکس  این  در    است. 

شود که مجبور است که شرایط ایجاد شده را  دیده می   فرد  زایآسیب
بپذیرد و تقدیر را دنبال کند. در این عکس، او بر سر مزار مادرش است  

اش فشرده و دگرگون  و از شدت درد روحی و رنجی که می برد، چهره
دهد.  های بی امانش را نشان میها و دهان او گریه شده و حالت چشم 

،  هایش بر مزار مادرشکشد، در حالت مشت کردن دسترنجی که او می
  دهد. بازنمود خوبی روان زخم و درد روحی این کودک را نشان می به
خوبی  شده، به این کودک با حالات مطرح   کشمکش درونی  و   ناآرامی  این

توان دید )گویی که دیگر شادی در او وجود ندارد و درد  ( می3در تصویر)
ای که دیگر زندگی برای  گونهو رنج سرتاسر وجودش را گرفته است(؛ به 

 او بی معنا شده است.  
 

 
 ( https://fararu.com. باوان گلی)3تصویر

 

های این کودک پس از رخداد این حادثه و تجربة تلخ  دیگر عکس       
برای »مرور دوبارة اتفاق تلخ    او   گونةوسواس   مداوم و   تکرار   از  وی نشان

 تصاویری  قالب  مرگ مادرش در  صحنة  تکرار  به  اش« بود. اجبارزندگی
کنند می   روایت  را   شده   فاجعة تجربه  احساسی و دردناک برداشتی  با   که

  که   ایصحنه   هم   و   بود  آسیب  با این  او   فردی   مواجهة  هم  (،4)تصویر
رخدادهای تلخ تروریستی و سیاسی    برابر  دیگر در  بار   را   زده بحران  جامعة

های این کودک، روان  طورکلی، در عکس داد. به می   قرار   گذشته   همچون
نشانه  با  حسزخم  همچون  حس    هایی  مادر،  داشتن  عدم  از  وحشت 

ها و حالت غم چهرة این کودک و عدم  دردآلود روانی در چشمان، دست 
رو است. برخورداری از رمق به علت گریه کردن زیاد برای دردش روبه 

های تجلی روان زخم اشاره داشت: فروید از این مهم در تعریف علت
  اضطراب،   وحشت،  حس   دردناک  و   آورتأثیر رنج  زخم روان  بروز  »علل
  زای پابرجای آسیب   و   حادثه   با  مرتبط   دیگر  روانی  حس دردآلود   هر  یا  شرم
    (.Freud, 2012,3)است«  روانی

 
 ( https://fararu.com. باوان گلی)4تصویر

 
های آرتین سرایداران و باوان گلی علاوه بر ایجاد روان زخم  عکس       

گردید.   جامعه  در  نیز  جمعی  زخم  روان  دارای  خودشان،  برای  فردی 
  شاه چراغ و مرگ مادر باوان گلی  در  حملة تروریستی  خاطرة  سیاست
این  ترویست  که   معنا  این  به   است؛  بوده  از عوامل سیاسی  تابعی های 
خاطره حمله   اصلی  مرگ    سازیهدایتگران  با  که  بودند  حمله  این  از 

ها  والدین آرتین سرایداران و مادر باوان گلی به انتها رسید و سیاست آن 
های این دو کودک  تنها سکوت بود. روان زخم جمعی مبتنی بر عکس 

های رنج و دردی که برای مردم ایران ایجاد گردید  ها و حس با همدردی 
باری شدند، رخ داد؛  و مردم ایران احساس نمودند که درگیر واقعة فاجعه 

از جانب  چراکه عکس  تلخ  رخداد  این  در  زیادی  بازخوردهای  و  العمل 
مردم ایران و ابراز همدردی و همدلی با این دو کودک در فضای مجازی  
دلیل   به  دردناک  فاجعة  و  تلخ  رخدادهای  این  گشت.  مشاهده 

ی فراموش نشدنی و ماندگار در ذهن مردم  اناپذیر بودن به گونه برگشت
  ایران ماندگار گشت. در این باره نیز فروید اذعان نموده است که »در 

  تجربیاتی از   روان زخمِ  به  ابتلایشان  دربارة  مکرراً  مردم  جهان پیرامونی،
صحبت   یا  بشری  عوامل  از  )ناشی  فجایع  و   حوادث  قبیل طبیعی( 
)فروید،  می ازاین 28:1382کنند«  به  (.  زخمی  روان  فرایند  چنین  رو، 
 کند. های آتی کشورمان هم انتقال پیدا مینسل

 گیری نتیجه 

  پیوند   در  روانی  و تأثیرات  احساسات  دیگر  و   رعب  با  که  واقعه  از  خاطراتی
  مجدد تأثرات   انگیزش  باعث   جدید، بارها   عاملی  قالب  در   خود   هستند،

  محرک   قدرت  درک  و   خاطرات  این  شوند. یادآوریمی   ناخوشایندشان
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بازنشاندن  از  ها،آن  نشئت  آن  از  که  ایواقعه   بطن  در  شانرهگذر 
این    کند. فرویدمی  خنثی  را  خاطرات  این  زایآسیب  گیرند، کارکردمی

  خاطرات همانند   مجدد   احضار  گویی  که  کرد  تعریف  چنان  را  سازوکار
مجالیمی   آن  اندازچشم   از   که   است  ایصحنه   بازسازی   برای   توان 
به  پیدا  روانی  ضربه  پیرامون  وگوگفت  و   حلاجی که    ترتیب  این  کرد، 
  به   امکان  حد   تا  باید  است،  پس زده شده امر  بدو   در   که   ایروانی  فرایند
  سپس   و   بازگردانده  پیدایشش   وضعیت   تا به   شود  بازسازی   وضوح   همان

 شود.   مذاکره  اشدرباره 'کمال  و  تمام به
عکس        شده،  انجام  مطالعات  به  توجه  و  با  سرایداران  آرتین  های 

و   هستند  آن  احضار  بر  مبتنی  فاجعه  بازنمایی  نوعی  به  گلی،  باوان 
های تلخ برای این دو کودک و حس درد و رنجی که  همچنین بر رخداد 

توان  های این دو کودک در حالات چهره و فرم بدنشان میدر عکس 
های روانکاوی  دید، روان زخم فردی به خوبی هویدا است و دارای نشانه 

 روانی  حس دردآلود  هر  اضطراب یا  وحشت،  حس  درد،  و   همچون رنج

است را    روانی   زایپابرجای آسیب   و   مؤثر  عامل   که   حادثه   با  مرتبط   دیگر
های منتشر شده پیرامون این دو  شود. با انتشار تصاویر و بیانیه شامل می

روان زخم فردی، به روان زخم جمعی در ایران تبدیل شد  کودک، تأثیر 
 شخصی  رنج  بازنمایی  میان  های این دو کودک تلاقیو به نوعی عکس 

رنج عمومی هستند که منجر به بدل شدن روان زخم فردی به جمعی    و 
عکس گشته با  ایران  مردم  برای  جمعی  زخم  روان  آرتین  اند.  های 

صورت فرهنگ جراحت نمود پیدا کرده است، سرایداران و باوان گلی به 
ها وجود دارد و  تاروپود این عکس   در   تنیده   زخم   روان  به   که   جراحتی
  مخاطب   مقابل   عینی را یک شاهد  روان زخم  حس رنج و درد  همچنان

ها و تا به امروز مردم ایران  به شکلی که حتی با گذر ماه   .دهدمی   قرار
  بیاید،  سراغشان  به   دوباره  که  تصاویر این دو کودک را همانند کابوسی

  بنا بوده  که این دو رخداد تلخ  رجوع روانی  فشار تحت و  کنندتجربه می 
دردی    و   سرگشتگی، وحشت  گرفتار  تصاویر  این  برابر  شود، در  فراموش

 ناآگاه هستند. آن  دلیل از  هاآن اکثریت که شوندمی
 

 ( 1402)نگارندگان، ها،. تبیین یافته 1جدول

  مفهوم   واکاوی 

  روان)  تروما

  عکس   در(  زخم

  سرایداران  آرتین

 از  گلی  باوان   و

 فروید دیدگاه

رنج   و  درد 

 روحی
 اضطراب 

اختلالات 

 روحی و ذهنی 

-

 

 ماندگاری

های  نشانه

 روانکاوی

 
 برگشت ناپذیر

گلی)روان زخم  آرتین سرایداران و باوان  

 فردی( 
 

 

 

رخداد 

 نافرجام 
  زا خنثی کردن کارکرد آسیب  فردی زاآسیب  هیستری 

 زده و روان زخم جمعیجامعه بحران 

 

 

 
 تلخ  رخدادهای   از  هاییصحنه  مثابة  به  عکس  دو  این

  با  و کشندمی  خویش درون  به را مخاطب که هستند

 1401  ماه  آبان   رخداد  از   که  ایجمعی  حافظه  به   ارجاع

 و  فردی   زخم  روان   بنیان   که  را  ترسی  و  رعب  دارند،

 .نمایندمی بیدار اذهان  در مجدداً است، جمعی

 قدرت  درک  و  خاطرات   یادآوری 

 ها آن  محرک
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Analyzing the concept of trauma (wound psyche) in the photos of Artin Saridaran and Bavan 

Goli from Freud’s point of view 

Abstract 

Trauma is considered as an individual and collective phenomenon. In the photos taken of bitter events 

for children, the type of trauma created needs to be recognized and analyzed in order to prevent its 

lasting effects. Therefore, the main goal of the research was to find the theme of wound psyche in the 

photos of Artin Saraidaran and Bhavan Goli from Freud's point of view, and the question is how the 

concept of individual and collective wound psyche can be explained and seen in these two photos with 

Freud's psychoanalytic theories. ? In order to answer this question and achieve the goal of the research, 

the qualitative research method of descriptive-analytical type and the method of collecting information 

in the form of library studies have been used to analyze individual and collective psychological wounds 

in these photos. Finally, the results showed that the photos of Artin Saraidaran and Bhavan Goli are a 

kind of representation of the disaster based on its summoning and based on the bitter events for these 

two children and the sense of pain and suffering that can be seen in the photos of these two children in 

their facial expressions and body shape. The wound psyche is a well-identified individual and has 

psychoanalytic symptoms such as suffering and pain, fear, anxiety, or any other psychologically painful 

feeling related to the incident, which is an effective and persistent cause of psychological trauma; is. 

With the publication of pictures and statements published about these two children, the impact of 

individual trauma became a collective trauma in Iran, and in a way, the photos of these two children are 

a cross between the representation of personal suffering and public suffering, which leads to the 

transformation of individual trauma into have become collective Collective trauma for the people of 

Iran has been manifested in the form of injury culture with these two photos, which continue to present 

the suffering and pain of the trauma of an eyewitness to the audience. 

 

Key words: trauma, photo, Freud, Artin Saraidaran, Bhavan Goli 
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

 

 

 بررسی حافظه و تخیل، عمق و حرکت در فلسفه فیلم کلاسیک و معاصر 
 

 3سیده ساجده حبیب الهی شهری 
 رسانه، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ة دانشجوی کارشناسی ارشد فلسف

 
 

 چکیده 
شناسی  شود که بالذات چیستیبندی می فلسفه امور و حقایق طبقه ذیل های فلسفه مضاف،بندیفیلم« دانش پژوهشی است مستقل که در تقسیم   ه»فلسف

دهد و با  مضاف را تحت بررسی قرار می   ةوحوش موضوع فلسفهای شکل گرفته حول علوم که ساختار دانش  ةفیلم را مد نظر قرار داده است و نه فلسف
تفاوت بنیادین   فیلم و معطوف به کاوش نسبت میان آن دو است،-مستقل و مجزای فلسفه ة ای میان دو حوزفلسفه و فیلم که یک معرفت بینارشته ةحوز
چندان دور و دراز    تاریخ نهتوان مترادف تلقی کرد.  کنم که فلسفه فیلم و نظریة فیلم را میپردازان فرض میمن در این مقاله به پیروی از اکثر نظریه  دارد.
 Theory of)و نظریه فیلم   (Film Studyیک صد ساله( که در ادوار مختلف با عباراتی چون مطالعات فیلم ) فیلم )حدوداً  ةپردازی در حوزنظریه

Film)  ًبا عنوان فلسفه فیلم   و اخیراPhilosophy of Film) ،نظریات دوران  و    نظریات دوران کلاسیک  دو دوره زمانیبه   ( از آن یاد شده است
 حافظه و تخیل، عمق و حرکت در فلسفه فیلم کلاسیک و معاصر است.  گیرد،. آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار می شودتقسیم می  معاصر 

 
 شناسی، هنر.زیباییحافظه و تخیل، عمق و حرکت، معاصر،  فیلم کلاسیک،  فیلم ها: فلسفه فیلم، نظریه فیلم، کلیدواژه
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 مقدمه 
چندانی از ظهور    ةفاصل  ،فیلم به لحاظ تاریخی  ةها در حوز پیدایش نظریه

  ة پردازی دربار نظریه 1910 ةعنوان یک هنر ندارد. در اواسط دهفیلم به 
گذشت. فیلم می متر از دو دهه از پیدایش  فیلم آغاز شد؛ یعنی زمانی که ک

mailto:Habibollahi.sajedeh@gmail.com
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کسانی مانند مانستربرگ، آرنهایم، بلابالاش، آیزنشتاین، بازن و کراکوئر 
  1960  ةدورانی به نام نظریه کلاسیک فیلم را شکل دادند. پس از ده

از شاخهنظریه نشانهفیلم  و  روانکاوی  مانند  دیگری  تأثیر های  شناسی 
نگر  های کلاسیک و مدرن نگاه کلانپذیرفت. ویژگی مشترک نظریه

اینکه رفته  از ده بود. تا  از جامعیت و    به بعد نظریه  1990  ةرفته  فیلم 
ها در  های خرد روی آورد. نظریهنگری دست برداشت و به نظریهکلان

می  تلاش  آنکه  و ضمن  بودند  فیلم  ماهیت  تبیین  پی  در  کردند  ابتدا 
هایی کنند، توصیهمفاهیم مرتبط با فیلم و قوانین حاکم بر آن را تبیین 

های متعلق به  ها و سنتکردند و از این طریق جریانرا نیز مطرح می 
پرداختند. در  ها میکردند یا به نفی آنسازی را تثبیت و ترویج میفیلم

نظریه   ة سال100تاریخ   فیلم،  منظریه  ظهور های  اند  کردهتعددی 
 (.133:1395 ،میرخندان)
تصویر متحرک در حال شکوفیدن و بالیدن است   ةفلسف اکنونهم       

زیرشاخه  نخست،و  است.  آورده  پدید  چندی  که   های  هست  چیزی 
متحرک«  ة»فلسف  توانمی تصویر  قلمرو  خود  ـ  کرد  تلقی  اش 

پرسشپژوهشی آن  در  که  فلسفهای  کلاسیک  جمله    ؛های  از 
تصویر اخلاق، در مورد  شناسی و فلسفههای وجودشناسی، معرفتپرسش 

می  طرح  متحرکمتحرک  تصویر  خود  فیلسوفان  مثال،   ؛شوند.  برای 
مستند  می متحرک  تصویرهای  آیا  چیست؟  متحرک  تصویر  پرسند: 
در عین حال،   توانندمی های شریرانهباشند؟ و آیا فیلم  توانند عینی  می

به لحاظ زیبایی شناختی عالی باشند؟ افزودن تصویرهای متحرک به  
شود که فلسفه هرچه بیشتر در دسترس برنامه آموزشی فلسفه سبب می

اند. نشان دادن  دانشجویان فیلم محور قرار گیرد که مدام در حال افزایش
در حکم آبی است    ، کشندهایی که مضامین فلسفی را به تصویر میفیلم

لقمه فرودادن  به  نظریه که  خشک  می های  کمک  انتزاعی    .کندهای 
تر  متحرک بخواهد که مضمون فلسفی عامممکن است آفریننده تصویر  

ولی هم کشف فلسفه    ؛را توضیح دهد  مانند خودگزینی تری،و همه فهم
بدان، فلسفه  کردن  وارد  هم  و  متحرک  تصویر  می در  با   توانندهردو 

هایی  تر از آن دیگری است، مثال تر یا روادارانهروایت دوم که بلندنظرانه
 (. 91:1400 ، کرمیباشند ) رهیافت فلسفه در سینما  از

کنم که  پردازان فرض میمن در این مقاله به پیروی از اکثر نظریه      
 توان مترادف تلقی کرد. فلسفة فیلم و نظریة فیلم را می

ة  فیلم به جای نظری  ة گیری برای استفاده از اصطلاح فلسفتصمیم      
  ، گاتِفیلم، حساب شده و دقیق است. هرچند به شخصه موضوع بریس

ها اساسا یک چیز هستند را قبول  فیلسوف در بیان اینکه هردوی این 
کنم که ممکن است  اما درک می   ؛(2010جونز و همکاران  -دارم )مارتین

تمایز و    ة چون چیزی دربار  ؛بسیاری موضع گات را قبول نداشته باشند
اصطلاح  این  بین  احتمالی  و  برتری  فیلم  فیلم،  فلسفه  و  و  ها  فلسفه 

اندیشگی( که همگی به   ة)مطالع   فلیموسوفی طور رایج  سینما به مثابه 
قرار می استفاده  همانمورد  و  شرح  گیرند  سینربرینک  رابرت  که  طور 

به همین دلیل،    کند.روند، القا نمی به جای یکدیگر به کار نمی   داده، لزوماً
های احتمالی بین  ارزش آن را دارد که سعی کنیم میان تفاوت  احتمالاً
حتی اگر من و گات   ،فیلم فرقی جزئی قائل شویم ةفیلم و فلسف ةنظری

تفاوت  این  که  باشیم  باور  این  بر  تفاوت هردو  فقط  نهایت  در  های ها 
 (. 24:1398 ،ورشوچی فردمعنایی هستند )

ابعاد هنری،        اغلب تحقیر  و هنر،  فیلم  روابط میان  بررسی  نتیجة 
دستاوردها یا پتانسیل فیلم بوده است. یک نسخه افراطی مفید از چنین  

کار راجر اسکروتون یافت توان در کار فیلسوف محافظهتحقیری را می
بحث در  داستانی  که  فیلم  ساخت  انبوه  فیلم،  و  عکاسی  از  خود  های 

کند و از  شناختی رد میپسند را از امکان دستیابی یا تمایز زیباییعامه 
انبوه احساسات تحت پوشش درام تخیلی« عنوان »بازاریابی    عنوانآن به 
شناختی، نباید صرفاً عنوان یک نوع شئ زیباییکند. یک داستان، به می

به ثبت )بخشی از( واقعیت وابسته باشد. این تصاویر ]سینمایی[ تنها به 
آن  بودن مطلق  واقعی  آن  -ها  دلیل  مطلق  ها در مورد ظاهر  حقیقت 

قبل از اینکه تخیل   کنند.است که جذابیت خود را اعمال می  -اشیاء  
بتواند به حقیقت خود برسد، باید از دنیای داستان بگذرد«. )اسکروتون،  

86:1981.) 
های  شناختی یک اثر هنری، باید ویژگیبرای ایفای نقش زیبایی      

هایی از »فرم« باشد که  خاصی را به نمایش بگذارد. باید دارای کیفیت
می  نشان  که  آنچه  از  را  متمایز  آن  آن  صرف«  »موضوع  یعنی  دهد؛ 

(. به عبارت دیگر، برای اینکه یک اثر هنری،  55:1983کند )آرنهایم،  می
یا   از جهان  تقلید صرف  از  فراتر  باید چیزی  باشد،  توجه  این  شایستة 
حال،   این  با  باشد.  باید دگرگونی جهان  باشد. همچنین  آن  از  بخشی 

به کانتی ناب  فرمالیسم  به  سوءظن  با  آرنهایم  رویه  گرایی  یک  عنوان 
مانند فیلم مستند    –سازی  دهنده« فیلم های »اطلاعهنری و اینکه شیوه

ف  – اندازة  تعدیل  به  است،  مشروع  هنری  بیان  عرصة  داستانی  یلم 
شود. آرنهایم به منظور تأکید بر اهمیت بالقوة محتوای پیشنهادی و می
انتقادی، از  عنوان اصلاحی برای فرمالیسم ناب بهبه عنوان یک عمل 

کند: »هنر خیلی قبل از اینکه زیبا باشد، آموزنده  قول گوته استناد می 
 (.  76:1997است« )آرنهایم، 

فیلم        که  ایده  می این  که  ها  را  چیزی  خلاقانه  شکلی  به  توانند 
های اول توان در طول دهه کنند، شکل دهند، به سختی میبازنمایی می 

طور که دیدیم، هنوز هم  زندگی سینما بدیهی انگاشت. در واقع، همان
عنوان یک هنر مطرح  هایی برای نفی جایگاه فیلم بهگهگاه استدلال

های پیشرفتة  شود. عکاسی و فیلم، توسط افراد، چیزی جز تکنولوژیمی
شد و در نتیجه قادر به ایجاد آن دگرگونی »ماده« حیاتی  ضبط تلقی نمی
های به این ترتیب، هدف اصلی آرنهایم نشان دادن راه  برای هنر نبودند.

می  بازنمایی  که  را  آنچه  واقع  در  فیلم  آن  در  که  بود  کرد،  گوناگونی 
اش در دستیابی به »حقیقت رغم توانایی ظاهریعلی   – کرد  می  دگرگون

هایی که این واقعیت  و راه  –شوند«  مطلق به شکلی که اشیاء ظاهر می
توان با کنترل خلاقانة رسانه  شد را میها انجام می دگرگونی از طریق آن 

فیلم صامت و سیاه و سفید از نوعی که    –تقویت و برجسته کرد. فیلم  
دنیای سه بعدی را به دو بعدی تقلیل    –پیکرة آرنهایم را تشکیل داد  

انتخاب خلاقانه می فیلمساز  یک  بنابراین  سه  دهد،  ظاهر  که  دارد  ای 
به همین ترتیب. نیز    های دو بعدیفرم بعدی یا انتزاعی را پرورش دهد.

می رنگ  از  دنیایی  سایهفیلم،  در  را  آن  و  ارائه  گیرد  خاکستری  های 
کند.  گیرد و آن را قاب میای را میمیدان دید نامحدود و پیوسته کند.  می

می صدا  از  دهد.  دنیایی  می  ارائه  بصری  ابزارهای  با  را  آن  و  گیرد 
(Berys Gaut, P:466, 2001.)  

هایی با  ، بحث1980فیلم با این حال، از دهة  شعر تاریخی و فلسفه      
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های  ور شد. سرچشمهشناسی دوباره شعلهمحوریت هنر فیلم و زیبایی
و  منتقدان  از  دسته  آن  نخست،  است.  دوگانه  دوباره،  تولد  این 

زیبایینظریه ابعاد  بر  فیلم تمرکز  پردازان سینمایی هستند که  شناختی 
شناسی  های ماقبل نشانه کنند و این کار را تا حدی با تکیه بر سنتمی

اند: سنت بازن  ویژه تأثیرگذار بوده دهند. دو سنت از این قبیل به انجام می
فرمالیست سنت  حلقه و  روسی،  نظریههای  از  در  ای  که  ادبی  پردازان 

گرایانة نظریه فیلم کمک  نیز به جریان آفرینش  1930و    1920های  دهه 
(  1972(، وی. اف. پرکینز )1979تأثیر بازن در آثار استنلی کاول )  کردند.

ها مشهود است که همگی بر اهمیت  ( با الهام از آن 1984دادلی اندرو )و  
تر های گستردهبندی نظریههای خاص در فرمولتوجه انتقادی به فیلم 

های روسی منبع اصلی »شعر تاریخی« فرمالیست   کنند. فیلم تأکید می 
که به دلیل تمرکز آن بر هنجارها و عملکردهای هنری در    -هستند  
تاریخی  زمینه  )  -های  بوردول  (،  1998،  1997،  1989،  1985دیوید 

( تامپسون  آن 1988کریستین  که  کسانی  و  قرار  (  توجه  مورد  را  ها 
ادوارد برانیگان ) به نوبة خود تأثیر گذاشته دهند،می (،  1992اند؛ مانند 

منبع دوم تولد   .(1995a) ( و موری اسمیت  1997کارل پلانتینگا )
گیرد. فیلم به موضوع  دوباره بحث در مورد هنر فیلم از فلسفه نشئت می

بحث در میان فیلسوفان تحلیلی معاصر تبدیل شده است تا جایی که  
عنوان یک حوزة متمایز از تحقیق فلسفی شناخته  فلسفه فیلم، اکنون به

»روش با  فیلم  نظریه  مسائل  به  که  است  تحلیلی  شده  فلسفة  های« 
د  های کلیدی در اینجا عبارتن(. چهره263:1988شود )کارول،  نزدیک می 
پایان   از گریگوری از  های نظریه فیلم کلاسیک،  نامهکوری که برخی 

آنبه فلسفه ذهن  ویژه  بازن مرتبط هستند، در چهارچوب  با  هایی که 
( با صراحت بیشتری میراث  1986جورج ویلسون ) تحلیل کرده است.

هایی در مورد ماهیت  بازینی را دنبال کرده است و همچنین استدلال
روایت فیلم ارائه کرده است که با بوردول، برانیگان و اسمیت همپوشانی  

نوئل اینجا  در  پیونددهنده  مهم  چهرة  زمینة  دارد.  در  که  است  کارول 
بحث در  مهمی  نقش  و  است  نوشته  مختلف  های  موضوعات 

کند. علاوه بر این، دو گلچین  شناسی فلسفی و نظریه فیلم ایفا میزیبایی
یندگان هردو فلسفه فیلم و تئوری فیلم، ها نماظاهر شده است که در آن 

هایی که در اینجا ذکر  اند. هردو گلچین و کار همة چهره گرد هم آمده
می  گواهی  فلسفهشد،  آن  در  که  واقع  دهند  در  گسترده،  تمرکز  فیلم 

که با  کند، درحالیشناسانه را حفظ میطلبی کلان، نظریه فیلم نشانهجاه 
های فرعی  کند که نیاز به مشخص کردن حوزه وجود این، استدلال می 
 (.Berys Gaut, P:470, 2001خاص تحقیق است )

فیلم و بعد   ةابتدا به بررسی فلسفه فیلم، سپس نظری ،در این مقاله      
نظریه  آن  کلاسیک از  دوران  می  ةنظری  و   های  معاصر  پردازیم.  فیلم 

معاصر  حافظه و تخیل و عمق و حرکت در سینمای کلاسیک و  سپس 
 دهیم. را مورد بحث و بررسی قرار می 

 فلسفه فیلم 
کوشد  است که می  فلسفه   ةدر رشت شناسیزیباییای از  فلسفه فیلم شاخه 

همپوشانی    فیلم فلسفه. دهد پاسخ فیلم  ة ها دربارترین پرسش به بنیادی 
دارد  است،  فیلم  مطالعات  از  بخشی  که  فیلم  نظریه  با  توجهی    قابل 

(Thomas Wartenberg, 2004  .)  که شخصی  اولین 
بود.  نستربرگاهوگو م  نمود،  مطرح   فیلم  ةهای فلسفی را دربارپرسش 

، او تلاش کرد تا بداند چه چیزی فیلم را از  فیلم صامتدر جریان عصر 
ها، آپ -سازد. وی به این نتیجه رسید که استفاده از کلوتئاتر متمایز می 

فرد فیلم بوده و ماهیت  های منحصربهها از ویژگیها و ویرایشبک   فلش
 . دهداین پدیده را شکل می 

استدلال نمود   آرنهایم  رودلفها،  با آغاز عصر ترکیب صدا با فیلم       

حراف«  »های  های قبلی نسبت به فیلمشناسی، فیلم که از نظر زیبایی

های صامت  جلوتر بودند. او بر این باور بود که با ترکیب صدا در فیلم 

منحصربه  ةوسیلهب ویژگی  فیلم فناوری،  چنین  میان  فرد  از  هایی 

  ة هنری باشد که به مطالع   ةجای اینکه یک شکل ویژه  فیلم، ب.  استرفته

از دو  دقیق اجسام در حال حرکت می  پردازد، صرفاً تبدیل به ترکیبی 

 .استشکل هنری شده 

برخلاف آرنهایم استدلال نمود که بحث صدادار بودن   بازنآندره      

است. او بدین باور بود که فیلم به دلیل    طربصدا بودن یک فیلم بییا بی

واقعاساسی   ةرابط بعد  یک  دارای  عکاسی،  با  او اش  است.  گرایانه 

فیلسوف   دارد.  را  واقعی  دنیای  ضبط  قابلیت  فیلم  که  نمود  استدلال 

مطرح   ةهای اولیاست که تعریف ، استدلال نموده نوئل کرولآمریکایی، 

شده از فیلم توسط فیلسوفان، ماهیت فیلم را بسیار محدود تعریف نموده  

  د.انها ژانرهای فیلم را با مفهوم کلی فیلم خلط کرده و همچنین آن 

واقعنظریه        جانب    ةگرایان های  از  کارول،  نقدهای  وجود  با  بازن، 

گوید: فیلم شفافیت که می   . تزاستفیلسوفان مورد پذیرش واقع شده 

به واقعیت حقیقی شفاف است، توسط    تای است که نسبمدیوم یا واسطه 

 .استپذیرفته شده  کندال والتون

 نظریه فیلم 
نظریه کتاب  در  اندرو  می دادلی  فیلم  اساسی  فیلم    :گویدهای  نظریه 

کلیات  متوجه  جزئیات  »بیشتر  تا  )اندرو،  است  اعتقاد  (.  19:1387«  به 
به   هنظری  ،وی فیلمجای    فیلم  به  و پرداختن  های مشخص  تکنیک  ها 

مقوله می»به  میای  که  نامید«  پردازد  سینمایی  قابلیت  را  آن  توان 
نظام .  )همان( با خرده  را  نظام سینمایی  فیلم  )گونهنظریه  های  هایش 

کند. از اینجاست که  و بررسی می   ها( تحلیلبندیهسینمایی و سایر گرو 
بلکه    ؛یک نظریهنه    به اعتقاد اندرو نقد مؤلف برخلاف تعبیر برخی اساسا 

زیرا گرچه این روش بر برخی اصول نظری    ،یک روش انتقادی است
کلی ]فیلم[    ةمند یک پدیدولی این اصول به شناخت نظام»  تکیه دارد

آن پدیده ]یک فیلم یا    ةهای ویژنمونه   بلکه به ارزیابی  ؛شودمنتهی نمی
ای  نقد گونه ة  این مطلب دربار  ،از نظر وی  .)همان(  « پردازدفیلمساز[ می 

ژانر بر آن درست نیست؛ زیرا    ةکند و اطلاق نظرییا ژانر نیز صدق می
این دو  قابلیت  برخلاف  نقد، هدف در نظریه »درک جامع  های  روش 

همین برای  و  است  روش  ،سینمایی«  او  نظر  عملی  از  »نظریه   نقد 
توان مهندسی را »فیزیک کاربردی«  طور که میهمان  .سینمایی« است

ما کمک می  ،بنابراین(.  22همان،  )  دانست به  را  نظریه  فیلم  کند که 
   .که هست بشناسیم آنچنان
های  فیلم که آن را بعد از کتاب تئوری  ةاو در کتاب مفاهیم در نظری      

نوشته، فیلم  آن    اساسی  مدافع  وی  که  فیلم  مدرن  نظریه  دارد  اعتقاد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://plato.stanford.edu/entries/film
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%DA%AF%D9%88_%D9%85%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%81_%D8%A2%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86
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دربار انتقادی  ةنظری  ةاست،  حالت  فیلم  حالت   کلاسیک  این  و  دارد 
می آغاز  فیلم  نظریه  سنتی  مفاهیم  بازبینی  از  نظریانتقادی  او    ة شود. 

بندی زند که نگاه انتقادی به آن از طریق مفهوممثال می  گرایی راواقع
(. 15:1984  ،اندرو ) گیرد  نمایی صورت می یا واقع   جدید با عنوان بازنمایی

عمده شده   بندی در نظریهتوجه به مفهوم و مفهوم  اندرو این بیان  در  
   .است
کارول       نظر  س  ةنظری  ،از  به  است  کلی  و  عام  پاسخ  الات  ؤفیلم 
ای گمان  داریم که به نحو پیشانظریه  هاییپدیده  ةای که ما دربارکلی 
قرار می  ةکنیم در حوزمی او همچنین  (.  13:2005)کارول،    گیردفیلم 
  داند عمومیت و مربوط به فیلم بودن می   فیلم را دارای دو خصلت  ةنظری

(Ibid:14، ص.)  های  همچنان که فلسفه به دنبال پاسخ   ،در این صورت
دنبال    نظریه فیلم به  ،هستی استة  کلی به سؤالات کلی انسان دربار

های  تکنیک پاسخ به سؤالات عام و کلی است، نه سؤالات جزئی مانند
ها. گرچه عمومیت در  فیلم  ای ازبه کار رفته در یک فیلم یا مجموعه

گونه گفت که  توان ایناما می  ؛طور دقیق روشن نیستبیان کارول به 
فیلم باید آن    ةها در نظریپاسخ  الات و ؤ س  ،بیان اندرو بود  طور درهمان

بماهو    ها یا به تعبیری فیلماندازه عمومیت داشته باشند که تمامی فیلم
رسد کارول نیز بر همین ویژگی تأکید فیلم را شامل شود. به نظر می

 . دارد
بلکه مربوط به    ؛نظریه فیلم نه مربوط به سینما  ،به بیان ژیل دیلوز      

است سینما  با  مرتبط  سینما  .  مفاهیم  خود  از  کمتر  که  مفاهیمی 
نیستند هستی  دارای  یا  تأثیرگذار  البته  (.  3:2011)کلمن،    عملگرایانه، 

به  اندرو  که  میهمچنان  توضیح  صرفا  درستی  نه  فیلم  نظریه  دهد 
هایی پیرامون مفاهیم است. آنچه  ها و نگرشبلکه دیدگاه ؛  شناسیمفهوم

کلام »بازنمایی  می ی«او  ص:  نامد فیلم  )میرخندان،  3)اندرو،  و   )
137:1395 .) 

 کنیم: در ادامه دو دوره زمانی کلاسیک و معاصر را بررسی می
 

 های دوران کلاسیک الف( نظریه
شود: سینمای دورة اول صامت  دوران کلاسیک به دو دوره تقسیم می

ها هیچ صدایی نداشتند و تنها تصویر متحرک بودند و بازیگران بود. فیلم
نداشتند و مبحث نقش اصلی در سینما مطرح نبود. در  سینما دیالوگ  

فیلمفیلم و  نبود  مطرح  داستان  قهرمان  بودند. ها  تئاتر  همچون  ها 
شد و بیشتر به مسائل اخلاقی  های صامت به اتفاق خوش ختم می فیلم

ها معمولا کمتر از یک دقیقه بودند. در  شد و فیلمها پرداخته می در فیلم
شده است. مردم آن دوران  هر کشوری سبک خاصی از فیلم ساخته می

نمودند.  رفتند و هیجان را تجربه میاز هر قشری که بودند به سینما می
اول،   از جنگ جهانی  بعد  بود.  ناطق  دوم سینمای کلاسیک  دورة  در 

ها موجود بود و بازیگرهای  سینما ناطق شده بود و بحث اخلاق در فیلم
مبحث   داشتند.  دیالوگ  و  فرهنگفیلم  بود  کرده  پیدا  ظهور  سازی 

 ها علمی و قهرمانی بود. مضامین فیلم
فرهنگ       و  سینما  تاریخ  نویسندگان  آنچه  نویسان براساس 

سادول  برجسته ژرژ  چون  گوئیدو   ،(Georges Sadoul)ای 
( تئودور   (،Guide Aristacoآریستاکو   Andrew)آندرو 

Tudor)    یا هانری آژل(Henry Agel)     در آثار تاریخ نگارانه و

دایر  ةنگارانفرهنگ چون  سینما،هخویش  نظریات   المعارف  تاریخ 
-نظریه اند،شناسی سینما تأکید کردهسینمایی، نظریات فیلم و زیبایی

شروع    ةردازان، متفکران و فیلسوفان متعددی را از ابتدای دومین ده پ
نظریه مقام  در  سینما  فعالیت  آرای  به  بسط  و  شرح  طرح،  پردازی، 

   .کرد توان شناساییمی سینمایی،
»هوگو  »لویی دلوک«، اسامی بزرگی چون »ریچیو تو کانودو«،      

برگ«، مارسل«، مانستر  لیندزی«، »گابریل  »اروین   »ویچل 
لنگر«، پنافسکی«، ورتف«، »سوزان  کراکوئر«، »ژیگا   »زیگفرید 

- »رودلف آرنهایم«، »موریس مرلو بازن«، »آندره »وسوالد پودوفکین«،
شف«،»ونتی«،  پ کوله  »اتین  بالاژ«، »بلا لو  آیزنشتاین«،  »سرگئی 

سوریو« و... که هر یک با انتشار آثاری چند به طرح آرای خویش در  
معرفت  ةحوز قبیل  از  فیلم  فلسفه  و   شناسی،زیبایی شناسی،مطالعات 

  .اندپرداخته  ماهیت ادراک بصری، مکان و زمان در فیلم و...
نمونهبه        کانودو  می  ،عنوان  ریچیوتو  از   Ricci to)توان 

Canudo)   نظریه کتاب  نخستین  دو  با  که  برد  نام  سینمایی  پرداز 
 (1923هنر هفتم« ) ةهایی دربارو »بازتاب  (1911»تولد هنر ششم« )

چیستی )معماری،به  مکانی  عناصر  ترکیب  مثابه  به  فیلم   شناسی 

پرداخت و  با عناصر زمانی )موسیقی و رقص( سازی و نقاشی(مجسمه 
 Etienne)اصلاح هنر هفتم را برای سینما وضع کرد یا از اتین سوریو  

Souriau)  زیبایی و  بنیاد  فیلسوف  مؤسس  و  فرانسوی  شناس 
»آینده فیلم چون  آثاری  در  که  برد  نام  سوربن  دانشگاه  شناسی 

) (،1929) شناسی«زیبایی تطبیقی  همین (1947هنرهای  در  و  طور 
شناسی )همراه با سایر همفکرانش( به طرح آرایی  المللی فیلم بین  ةنشری

زمین و  ةدر  سینما  اجتماعی  روانشناسی  سینما،  در  زمان  و  مکان 
  .پدیدارشناسی ادراک بصری و... پرداخت

  ة عنوان ماحصل و میراث آرا و عقاید دوران کلاسیک دربارآنچه به      
می  سینما  کرد،ماهیت  برداشت  نظری توان  و    ةدو  ساختاری  بنیادین، 

به جامع  هریک  که  است  صاحب  ةواسطانگارانه  از  تن  و چند  نظران 
بندی و سازماندهی شده  صورت  اندیشمندان دوران کلاسیک طراحی،

 است:
 ؛ (Formalism)گرا  شکل ة. نظری1
 . (Realism)گرا واقع ة. نظری2

 

 توضیح تاریخی 
  ة دوربین خود را در حاشی ،(Lumiere)لومیر اختراع دوربین سینما،با 

خیابان قرار داد و به ثبت وقایع رودرروی عدسی دوربین، بر قاب نوار  
، باتوجه  (Melis)لیس«  مقابل »مه سلولوئید پرداخت. درست در نقطه

واقعه،  نوع  هر  ثبت  در  فیلم  ظرفیت  خیال به  رؤیابافی  به  و  پردازی 
از   پرداخت و فیلم فانتزی »سفر به ماه« را ساخت. برادران »لومیر«،

این  به »سینما« و فن »عکاسی« ناحیه »عکس« دست یافتند و در 
جستند.  تری در ثبت و بازنمایی واقعیت می اختراع جدید، ظرفیت فزون

ترین آثار اینان، ثبت و ضبط رویدادهای واقعی است: »حرکت  برجسته
 « یا »خروج کارگران از کارخانه« و... . آهنقطار در ایستگاه راه

در عوض دنیای   »مه لیس« درست در همان نقطه آغازین سینما،      
بازی« پا به سینما گذاشت و سینما  عکاسی از جهان » نمایش و شعبده 
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ای برای سفر به  بلکه چونان سفینه ؛را نه ابزاری به مثابه ثبت واقعیت
 عالم خیال و رؤیاپردازی دریافت.  

شکلشکل       فلسفی  مکتب  دو  )سوژه گیری  واقعگرا  و  گرا  گرا( 
یک   اما صرفاً  ؛هرچند در یک نزاع تاریخی فلسفی ریشه دارد گرا()ابژه 

پردازی محض و نظری نیست و در واقعیت ظهور سازی و ایدهفرضیه
   .سینما ریشه دارد ةبدوی و نطفه اولی

از هرگونه نظریه       در بدو ظهور، در دو  پردازی، اساساًسینما پیش 
شکل و شمایل معارض ظهور یافت. نوزاد سینما از ابتدا دو همزاد ناشبیه  

 گرا.گرا و یک قلوی واقعبود: یک قلوی شکل
چیزی کمتر از یک دهه از عمر سینما نگذشته بود که دو سینما در        

برابر هم قد علم کردند: سینمای مستند و سینمای داستانی. حتی در  
زورآزمایی سینمای به  یکدیگر  برابر  در  معارض  دو سبک  نیز  داستانی 

نتیج اکسپرسیونیسم.  سبک  و  رئالیسم  سبک  اشاره    ةپرداختند:  این 
گرا«  و نظریه معارض »شکلگیری داجمالی تاریخی آن است که شکل

تئوریک،   بندی صرفاًنه یک تقسیم گرا« در دوران کلاسیک،و »واقع
 .تاریخی ریشه دارد ة بـلکه در واقعیت و تجرب ؛نظری و ذهنی

 گرا« »شکل  ةنظری
علاوه بر واقعیت پدیداری و ظهوری سینما، آوردگاه آرای اصلی دوران  

های بندیبر واقعیت تقسیم گرا،گرا و واقعکلاسیک در دو ساحت شکل
غربی در ذهن فیلسوف مغرب زمین نیز منشأ و مأوا    ة مابعدالطبیع  ةدوگان

ایدئالیسم   دوباره  سینما  نام  به  نوظهور  هنری  ساحت  در  اینک  دارد. 
(Idealism)    رئالیسم سوبژکتیویته   ،(Realism)و 

(Subjectivity)     و ابژکتیویته(Objectivity)     مصافی نوین
را مظهر تام و  یافتند. فیلسوفانی از هر یک از دو اردوگاه، »سینما«می

اندیشهیافتند که سالتمام چیزی می آن را  ورزی و تفکر،ها در مقام 
میجست میان.  کردندوجو  این  پیش شکل  ةنظری  ،در  خیلی  از گرا  تر 
نظریه گرا،واقع  ةنظری و  برجستهفیلسوفان  که  پردازان  دریافت  را  ای 
ه بر همان مبنای پیشینی و  به مدد اندیشة فلسفی کانت با تکی عمدتاً

پرداختند. نظری به طرح نظریه نوین سینما  از   گرا«»شکل  ةاستعلایی 
»طرح« ) بدو  نهایی«  »تکامل  و 1960-1911تا  فیلسوف  چهار   )

بنیادین در  نظریه است که هر یک سهمی  یافته  پرداز بزرگ، در خود 
اند و قطعات متفاوت این  بنیادین داشته ةبندی و کمال این نظریصورت

 .انددهی اثر سامان بخشیدهنظر تا شکل  ةپازل را از مرحل

  «گرا»واقع  ةنظری

گرا«، نیازمند غور و بررسی  »واقع  ة شناخت دقیق و جامع و مانعی از نظری
از   برخی  نظریات  و  آرا  بررسی  و  سینما  تاریخ  از  مهمی  بخش  در 

تبیین  نظریه در  بنیادین  دیدگاه  این  مهم  سینماست.  پردازان  ماهیت 
لویی فویاد، پال روتا،  ن،گریرسوپردازانی چون جاناندیشمندان و نظریه

 ...و آندره بازن، ژیگا ورتف، مارسل لربیه، زیگفرید کراکوئر، ژان ویگو  

پردازان معاصر فیلم  که حتی پس از پایان دوران کلاسیک و در نظریه
گرایانی چون چزاره زاواتینی، ریچارد لیکاک، آندرو ساریس،  نیز نوواقع

 ...و کاول  فردریک وایزمن و حتی فیلسوفان آن سوی قاره چون استنلی 

حقیقت«، »جهان مرئی« -وریته«، »دوربین-با عناوینی چون »سینما
 اند.آرای اسلاف خویش را مورد بازاندیشی و بازسازی قرارداده  و...

این میان       اندیشه   ،در  از  تقابل فکری برخی  ورزان چون ژیگا  گاه 
نظری طرح  با  روسی  هموطن  - ینما»س  ةورتف  دو  برابر  در  چشم« 

سرگئی شکل  و  پودوفکین  وسوالد  چون  توانمندش  و  مقتدر  گرای 
حال این  با  است.  خواندنی  و  شنیدنی  ماجرایی  نظر   ،آیزنشتاین،  به 

گرا، در یک امکان حداقلی، نیازمند رجوع به  واقع  ةرسد تبیین نظریمی
دو   استبنیانآرای  نظری  آوردگاه  این  اصلی  :  1396)معتمدی:    گذار 

44-42  .) 

 فیلم معاصر ةب( نظری
وجود آمد که الگوهای دیداری )شناخت،  فیلم معاصر هنگامی به  ةنظری

های زبان حرکت کرد؛ یعنی زمانی که  روانشناسی( به نظریه  و   دریافت
بازآفرینی مکانیکی و  زا شمرد، نه ابزاری برای  فیلم را یک زبانِ دلالت

شناسی و این نقطه عزیمت اولیه قطعاً حاصل برخورد روانکاوی، نشانه
توان بدو های آغازین دهه شصت بدین سو را میسال  مارکسیسم است.

نظریه سالدوران  دانست.  فیلم  معاصر  تدریج  پردازی  به  که  هایی 
  شناسی فیلم نظر انداختند فیلسوفان شناخته شده و بنام بر سپهر معرفت

عر  این  در  را  خویش  فلسفی  آرای  چند  و  هر  آزمودند.  نوظهور  صه 
بینظریه نیز  کلاسیک  دوران  متقدم پردازان  فیلسوفان  آرای  به  توجه 

آرنهایم بر فلسف )ابتناء نظرات مانستربرگ و  استعلایی کانت،    ةنبودند 
بر    ةنظری بازن  آرای  تکیه  و  هگل  دیالکتیک  بر  آیزنشتاین  تدوین 
اگزیستانسیالیسم...(پدیدا و  فیلم« عرص ؛  رشناسی  معاصر    ة اما »نظریة 

همچنان   پردازی سینما است.فیلسوفان در امر نظریهة  واسطحضور بی
با  »هنر«  ة که از افلاطون و ارسطو تا کانت و هگل و نیچه به عرص

جدیت پرداختند و از کنار آن به سادگی عبور نکردند، فیلسوفان معاصر  
»هنر دوران« ارج نهادند و حتی بیش از آنچه    ةرا به مثاب »فیلم«نیز  

پنداشتند، از اهمیت و تأثیر آن بر حیات بشر معاصر، از  اهالی سینما می 
 گرفته تا سایر مظاهر فرهنگ و تمدن سخن گفتند. »زبان«
از         هایدگر،  تاریخی  وجوداندیشی  تا  هوسرل  پدیدارشناسی  از 
نشانه زبان تا  سوسور  الهی شناسی  اگزیستانسیالیسم  از  پیرس،  شناسی 
یر که گور تا اصالت وجود انسانی سارتر، از بازی زبانی ویتگنشتاین کی

تا هرمنوتیک گادامر، از ساختارگرایان تا پساساختارگرایان و از فیلسوفان  
تحلیلی  تا  مدرن  فیلم  پست  معاصر  نظریات  در  آنگلوساکسون...  های 

فیلسوفانی چون ژیل دولوز با تکیه بر   جست.توان رد پایی از همه  می
ماده و حرکت، به تبیین   زمان،  ة آرای فیلسوفانی چون برگسون در حوز

« و به مثابه  1–در »سینما   تصویر«-ماهیت سینما بر مبنای »حرکت
  ة اند. فیلسوفان تحلیلی و حوز « پرداخته2-در »سینما زمان« -»تصویر

متحرک  تصاویر  و  فیلم  فلسفه  چون  آثاری  با    آنگلوساکسون 
(Philosophy of Film & Motion Pictures)    نوئل

   (Reflections on the Screen)هایی بر پرده  کارول، انعکاس 
ای تحت عنوان فلسفه فیلم را در برابر مباحث  برنده جرج لیندنو... برگ
 ای رو کردند.نظریه فیلم قاره 

توان به تعبیری فراغت از مباحث  آغاز مباحث دوران جدید را می      
نظریه به جانب  کریستین  شناختی  اثر مشهور  کرد.  قلمداد  زبانی  های 

را آغازگر شناخت فیلم      (The Film Language)متز، زبان فیلم  
کند  توان تلقی کرد. هر چند آنجا که متز تلاش میمی به مثابه »زبان«

واسط زبان  ةبه  و  نظام  نظام  ساختار،  متن،  طریق  از  ارتباطی  شناسی 



  

16 
 

گتاری   پارادایم... به همراه  دولوز  کند،  وادار  گفتن  به سخن  را  سینما 
شناسی به مفهوم  شناسی سوسوری را به نشانه ابتنایِ نظریات متز به زبان

رولان بارت به خوانش نوینی از   ،دهند. در همان حالپیرسی حواله می 
یازد و تعارضات بازن با آیزنشتاین )طرح  رئالیسم برخلاف بازن دست می

نمای طولانی با عمق میدان در برابر تدوین( را ناشی از عدم تفکیک  
داند و آنچه از سرشاری  سینمای آیزنشتاین از نظرات ایدئولوژیک او می

در نماهای مستقل آیزنشتاین    ،و غنای »نمایی که بازن در پی آن بود
 کند. مباحث روانکاوی در تحلیل و نقد فیلم از فروید تا بازشناسی می

پیاژه در آثار فیلمسازانی چون هیچکاک تا دیوید لینچ، توسط فیلسوفانی 
چون لاکان و ژیژک با تفسیری کاملاً متفاوت با پساساختارگرایانی چون 

آیفره و هانری آژل،دریدا و کریستوا مواجه می با تکیه بر   شود. آمده 
شناختی و  های نشانهشناسی هایدگری به نوعی مقابله با دیدگاه هستی

های ارتباطی،  پردازند و تحمیل قواعد و قوانین نظامساختارگرایانه می 
شناسی بر اثر هنری را  شناسی و جامعهشناسی، روان شناسی، زباننشانه

کنند و تلقی می   (logic)فرو کاهش اثر هنری، در حد نظام منطقی  
برداری از  بل پرده  ؛شناسها به زعم نشانه ترکیبی از نشانهسینما را نه  

 کنند.بی واسطه قلمداد می   (contemplation)جهان و شهود 
معرکه       معاصر،  فیلم  این  نظریات  در  که  است  واضح  پر  است.  آرا 

میتری،   اندیشمندان چون  و  فیلسوفان  از  نام بسیاری  عبارات مختصر 
دنی،   لویناس،  فلوسر،  سانتاگ،  اکو،  آدورنو،  بنیامین،  بودریار،  لیوتار، 

بدیو   مالوی،  جیمسون،  کوفمان،  همینو نانسی،  هنرمندان  ...  طور 
اند،  فیلم پرداخته  ةپردازی در عرص)سینماگران( بزرگی که خود به نظریه

نظریه راستای  در  که  بکت  یا  پازولینی  دربار )چـون  اصلاً    ةاش  فیلم 
جای افتاده است. بررسی نظریات   ساخته است...(   (Film)فیلمی به نام

از    کاری به غایت دشوار و دیریاب است که شاید صرفاً معاصر  فیلم،
دانشنامه بسیار  طریق  اندیشمندان  مدد  به  و  پرداخت ای  بدان    بتوان 

 (. 54-55: 1396)معتمدی: 

 حافظه و تخیل 

کوشد تا در ابتدای راه سینما به پژوهشگران و محققان مانستربرگ می
این هنر یا صنعت تازه تأسیس اثبات کند که سینما پیش از آنکه تابع  

از قواعد ساختار ذهنی ما تبعیت  ،قوانین طبیعت یا واقعیت بیرونی باشد
نه یک واقعیت   ،ذهن ماست  ةبر ساخت ، حرکت و عمق در سینما.  کندمی

نمایش  :مانند)بیرونی   یا   «،توجه»طور  همین   (.صحنه  افزایش  هیچ 
ما چیزی    «آگاهی» بلکه در   ؛کندکاستی در واقعیت بیرونی ایجاد نمی 
 ة واسطبه  ،اما افزایش آگاهیکند؛ را از وضوح و برجستگی برخوردار می

های حسی از طریق عبور  داده.  شودحاصل نمی  «،توجه»کنش صرف  
اینجاست  . رسندمی  «معنایابی» یا  «معناسازی» ةبه مرحل ، ما ةاز حافظ 

آنچه او کات بک  .  پردازدکه مانستربرگ به تکنیک دیگری در سینما می
(cut - back)   امروزه به نام فلاش نام گذاری می بک  کند و ما 
flash – back    یا کنش ذهنی   ،یعنی رجوع به گذشته  ؛شناسیممی

 «. یادآوری»
گذشته [ک«ب  –کات  » مورد         به  آپ»با    ]رجوع  نمای  [«  کلوز 
می  ]درشت قرار  راستا  یک  ذهنی    .گیرددر  کنش  باید  اخیر  مورد  در 

در   «یادآوری»را تشخیص دهیم و در مورد قبلی کنش ذهنی  «توجه»
در    ،افتدکنشی که در تئاتر تنها در ذهن تماشاگر اتفاق می  ،هردو مورد

: 1916)مانستربرگ،    پذیرفته است  فتوپلی بر روی خود تصاویر صورت
95.) 

اشاره        در سینما  دیگری  تکنیک مرسوم  به  بلافاصله    مانستربرگ 
خا که   نموده نمیصنام  آن  بر  به   گذارد.ی  تعبیر  آن  از  بار  یک    فقط 

«forward glanceبه جلو»یعنی   «؛ می نظر سریع  این  «  کند. 
نام   به  امروزه  که  است  تکنیکی  فوروارد«  همان   flash»»فلش 

forwardشناسیم. « یا »رجوع به آینده« می 
کنش ذهنی  .  شودقطع می  ،جریان اتفاقات با یک نگاه سریع به جلو      

انتظار   ،توقع ،ترقب[ :expectation:» شودکه در اینجا درگیر می
احساسات مورد کنترل واقع    ةیا زمانی که ترقب به واسط  ، است ] ...و 

بندی  طبقه  ]تخیل [  imagination  ما آن را تحت کنش ذهنی  ،شود
 (.95- 96: 1916)مانستربرگ،   کنیممی

در  «  آینده»و   «گذشته» ،«حال»سه کنش ذهنی در زمان  پس        
 :کندفتوپلی معادل سینمایی خود را پیدا می 

 ؛ (مکان در زمان حال)کلوزآپ  «: توجه»کنش ذهنی  .أ

ذهنی   .ب بک    «:یادآوری»کنش  زمان )فلاش  در  مکان 
 ؛(گذشته

ذهنی   . ج فوروارد   «:تخیل»کنش  زمان  )فلاش  در  مکان 
 ده(. آین

از         گیری در تشخیص  ها برای نتیجهبهترین مناسبتاکنون یکی 
دهی  شکل »ها فعالیت ذهنی یا به تعبیر فرمالیست ةسینما به مثابهویت

یک   ،چراکه واقعیت بیرونی؛  است  «فرایند ذهنی  ةبه تصویر به واسط
حقیقت متصل و پیوسته است و این تنها ذهن ماست که روند طبیعی  

کند و به سیر در گذشته یا تخیل در آینده حرکت و زمان را متوقف می 
 . گرددپردازد و دوباره به احساس طبیعی حضور در زمان حال بازمیمی

اتصال پیوسته خودش را از دست داده و به شکل   ،واقعیت ، در سینما
سیر و صیرورت ذهنی ما درآمده است؛ پس سینما برایندی از واقعیت  

نیست محض  از    ؛بیرونی  ترکیبی  که  است  جدید  واقعیت  یک  بلکه 
بیرونی   عینی)واقعیت  اراد  (اشکال  ذهنی)درونی    ةو  . است(  اشکال 

 (.96: 1394)معتمدی، 
خودش را از دست    «پیوستهاتصالات»این مثل آن است که واقعیت        

است درآمده  ما  روحی  تمایلات  شکل  به  و  است  جهان .  داده    گویا 
ایده «،توجه»خود را براساس چرخش سریع   ، خارجی های  یا عبور از 

 (. 1916: 95)مانستربرگ، است  ریزی کردهما قالب « حافظه»
شناسی فیلم بسیار خطیر و گیری مانستربرگ برای چیستینتیجه      

که او در ابتدای قرن گذشته از آن سخن گفته  . چیزی  پر اهمیت است
اواخر قرن نیز دوباره مورد  بلکه در  ؛  های پسیننه تنها در دهه   ،است

می قرار  فیلم  فیلسوفان  جدی  ادراکاهتمام  از  آنان  و  از   نوینیگیرد 
قدر مسلم  این   ، با این حال  کنند.گو میو واسطة سینما گفت»زمان« به 
حال و آینده   ، امکان امتزاج و اندماج زمان گذشته ، سینما ةاست که پرد
چنانکه   عالم  «  ذهن»را  می  «خیال »آدمی در  کرده   ،کندسیر  فراهم 

-معروف مانستربرگ را به اثبات می ةاست و این بیش از هر چیز جمل
سینما بیش    ،رساند که اگر موسیقی هنر گوش و نقاشی هنر چشم است

ترازو به    کفةشدن    و این یعنی سنگین...  است «ذهن»  از هر چیز هنر
 . جانب فرمالیسم
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

بازی        به  ادامه  در  پردهای  مانستربرگ  بر  بیشتری  سینما    ةذهنی 
 : کنداشاره می

تری را در هنر  نقش سنگین  ، تواندمی « حافظه»و  «  تخیل»بازی       
آوریم  خاطر میتواند آنچه را ما به سینما نه تنها می  ةپرد  .فیلم ایفا کند
تواند خاطرات و ذهنیات بازیگران  بلکه می  ؛ کندعرضه ، کنیمیا تخیل می

 (. 97: 1916)مانستربرگ،   فیلم را نیز تصویر کند
ارائ       با  ویژگی  دیزالو    ةاین  عنوان  با  تدریجی  انتقال  تکنیک 

(dissolve)   سفری به    ،بازیگری که قرار است.  ممکن شده است
در یک نمای درشت با محو تدریجی   ،یک خاطره یا رؤیا داشته باشد

قابذوب می نخستین  و  خاطرهشود  تصویر   تدریجیبا ظهور   ،های 

اکنون مخاطب در  .  شوند تا به وضوح و شفافیت کامل برسندنمایان می
یا   (خاطره)تصاویری از گذشته    ،کندخواهد یافت که آنچه مشاهده می 

است (تخیل)آینده   داستان  در  درحالی.  قهرمان  بازیگر سینما  که یک 
ذهنیات او  کند و فتوپلی تمام تخیل و  عالم خیال تمام عالم را سیر می

-گفت)اما یک بازیگر تئاتر تنها از طریق دیالوگ    ؛دهدرا به ما نشان می 
تش را با  تصوراتواند  می  (گو با خودو گفت )یا مونولوگ    (گو با دیگریو 

از طریق حس شنوایی  تماشاگر در میان بگذارد و مخاطب تئاتر نیز صرفاً 
  ة واسطدریافت کند و دوباره باید خود به   تخیل بازیگر را ، ممکن است

 .تصورات او را تجسم کند ،گذار به عالم خیال
می       تحلیل  مشاهده  و  تجزیه  با  چگونه  مانستربرگ  که  شود 
از   ،گیری سینماوان شکلآهای سینمایی در همان  یک تکنیکبه یک
)جنس» تئاتر(  منطقی«  و  سینما  )مشترک  «  فصل»به   (روایت: 
  کند و با تطبیق هر کدام با یک کنش می و ممیزه سینما گذار  (منطقی)

دهی تصویر در  شکل و مآلاً   « هنر ذهن»عنوان  را به «  سینما، »ذهنی
 .کندتثبیت می (،گراشکل  ةنظری)فرایندهای ذهنی انسان  

رابط  مانستربرگ       بیشتر  واکاوی  سینما    ة به  در  ذهنیت  و  عینیت 
 پردازد؛ می

واحد         زمان  یک  در    (آنیک)در  مختلفی  اتفاقات  است  ممکن 
تواند وقایع اتفاقیه را  تئاتر تنها می .های متفاوت وقوع پیدا کند«مکان»

  کند. ذهن ما چیز بیشتری را طلب می.  نشان دهد (مکان) در یک نقطه 
نمی حرکت  مسیر  یک  در  تنها  حقیقی  ؛کندزندگی  ادراک   ، یک 

جریان  ةدربرگیرند پایان تمامی  درونی  ارتباطات  با  موازی  ناپذیر های 
 (.  103-104: 1916)مانستربرگ،  هاستآن

نمی»       مسیر حرکت  در یک  تنها  درک   «.کندزندگی  مانستربرگ 
های  محصول کشمکش موقعیت  ،درام  .کندعمیق خود را از درام ارائه می

ناشی از چند    ،پیچیده  ةممکن است یک توطئ.  متضاد و ناسازگار است
باشد متعدد  و  متفاوت  مکانی  و  یکسان  زمانی  با    ةصحن . کنش  تئاتر 

با وسائطی چون   ،محصور در دیوارهای یک اتاق  ،اشمحدودیت مکانی
های  زنگ تلفن یا ورود یک آشنا ما را از پیشبرد داستان در مکان ،نامه

باخبر می اما سینمادیگر  و عینی ،سازد؛    ة هم   ،در یک ترکیب بصری 
 . دهدها را در میدان دید و افق آگاهی ما قرار میموقعیت
های ذاتی ذهن  اشاره به یکی از تفاوت[پذیر است  ذهن ما انشقاق      
این    .در اینجا یا آنجا باشد  ،تواند در یک کنش ذهنی واحدو می  ]و عین

های  تجربه   ةها و این مبادلاین آگاهی از تضاد موقعیت  ،اختلاف درونی

نمی  فتوپلی  جز  هنری  را  روح  در  بازنمایاند  واگرا  )مانستربرگ،   تواند 
 (.1916،  107(. ص:107: 1916
مقایس       ادامه  در  و    «های ذهنکنش»تطبیقی میان    ة مانستربرگ 

 . کندرا طرح می  «تداعی»و   «تلقین»مفاهیمی چون   «تصاویر فتوپلی»
 ، کنندکه آنچه عرضه می درصدد تلقین آنند   ، سینما  طورتئاتر و همین

است صرف  نمایش  یک  از  بیشتر  دیگر .چیزی  عبارتی  ها  آن  ،به 
ایده .  خود زندگی است،  خواهند بگویند که آنچه ما شاهد آن هستیممی
می ،«تداعی» دریافت  بیرونی  تأثیرات  از  را  خود  عزیمت   .کندنقطه 

  ، طور قطعاما به   ؛شونده  هیپنوتیزم مخاطب سینما و تئاتر نه در حد فردِ
میزبان کسوت  القائات  ،در  از  تلقین  دریافت  است  مهیای  . نمایشی 

  ة از درج   ،بودن آن  تئاتر به دلیل واقعی  ة بسیاری از حوادث روی صحن
استتلقین برخوردار  پایینی  یا فردی   مثلاً ؛  پذیری  به خود  بازیگر  اگر 

بتوان مرگ بازیگر را   ،پرده  ممکن است تنها با افتادنِ ، دیگر شلیک کند
 .به تماشاگر القا کرد

فتوهمان       در  که  کاتپطور  از  تداعی    ]بک فلاش[ک  ب لی  برای 
  ]القای یک پایان [  برای تلقین  ،شودخاطره و مرور حافظه استفاده می

هیچ نیازی  .  جست  بهره (cut off)آف  کات  ]تکنیک[توان از  نیز می
ها  چراکه آن  ؛یک پایان منطقی نیستکردن مجموعه تصاویر با    به ختم
سوارکاری بر اسب از جایی .  صورتی از واقعیتند نه خود واقعیت صرفاً

اما قبل از برخورد او   ؛افتدبینیم که میاو را می  ما.  کندعمیق پرش می 
زمین صحنه   ،با  تماشای  مشغول  هستیمما  دور  )مانستربرگ،  ای   ...
1916 :110 -109 .) 

می       مانستربرگکه  کنیم  مشاهده  نظر  به  ،فتوپلی ،از  نیاز  بدون 
پایان تا  دادن یک کنش  به  (  برش)از طریق یک کات   صرفاً  ،نشان 

ما در سینما نیازی  .  همه چیز را به مخاطب القا خواهد کرد  ،دیگر  ةصحن
آغاز سقوط   .هایش نداریمبه زمین خوردن بازیگر و خرد شدن استخوان

هر  .  کندای دیگر همه چیز را برای مخاطب روشن میو برش به صحنه
چند استدلال مانستربرگ جهت پذیرش تلقین پایان صحنه توسط برش  

بودن تصاویر است و این برهان  ی واقعمبتنی بر غیر ،ای دیگربه صحنه
است    این   ،اما آنچه مسلم است ؛گرایان ناپذیرفتنی استلااقل برای واقع

معمول و جا افتاده    ،امری پذیرفته شده  ،روایت در سینما  ةکه این شیو
ای در  العادهمعنی این عبارت آن است که سینما از ظرفیت فوق .است

این    ةهای ذهنی مخاطب برخوردار است و دامنجهت تطابق با کنش 
مانستربرگ  شکل از موارد مورد تذکر  است بسیار بیش  پذیری ممکن 

 .استمرار حاصل کند

های  های توضیحی نظریهبرخی از فضایل و محدودیت  در ادامه،      
 .شودبیان میها تخیل معاصر در درک ما از فیلم 

نظریه       آن  کلی  اصول  از  مقدماتی  طرحی  از  با  عمدتاً  که  ها 
کنیم و سپس به استفاده  می  آغازاند،  شناسی شناختی استخراج شدهروان
موضوعاتی مانند نقش تخیل در یادگیری ما از  ها در پرداختن به  از آن

ها، باورها  از جمله انگیزه ؛پردازیمحقایق موجود در یک فیلم تخیلی می 
شخصیت احساسات  بازیگر    ،هاو  یک  از  ما  ادراکی  تجسم  و  تجربه 

بازی می او  که  داستانی  فیلم  کند.شخصیت  برای  چگونه  تخیل  از  ها 
و در مقایسه با    ؟برندمی  های عاطفی و ارزشی خاص بهرهایجاد پاسخ 

واقعی  پاسخ زندگی  در  مشابه  به شرایط  نسبت  است  که ممکن  هایی 
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-یعنی کشف تکنیک  ؛ما در مورد تخیل خلاق؟  چگونه است  ،اتخاذ کنیم
نمی بحث  اصلی  مطالب  یا  محور  ها  حول  ما  بحث  عوض،  در  کنیم. 

  که تصور کنیم   زمانی  ؛شودچیزی است که تخیل تفریحی نامیده می
ما را درگیر فیلم    ،شودهایی هدایت میفعالیت تخیلی ما توسط نسخه 

 .(J.Gilmore, p:845, 2019) کندمی

 شناختی تخیل  ةنظری

طیف   در  آن  نقش  به  تخیل  مورد  در  اخیر  تجربی  و  فلسفی  ادبیات 
فعالیتگسترده از  خیالای  بازی،  از  رها،  توهم،  ؤپردازی،  یاپردازی، 

برنامهدستکاری   مسئله،  حل  انجام  نمادها،  آینده،  برای  ریزی 
پردازد.  آرزو می   و   های فکری، تحقیق در مورد امکان متافیزیکیآزمایش 

اتخاذ دیدگاه شخص دیگری، البته برای پاسخ   به یاد آوردن، همدلی،
این بحث وجود دارد که آیا یک مفهوم یکسان از   دادن به آثار هنری.

های توضیحی متنوعی عمل کند یا خیر. تواند در چنین زمینهتخیل می
که هم    شرح داده خواهد شدتخیل    ةدر اینجا، فقط آن ابعادی از نظری

فیلم  خصوص به فلسفهها وجود دارد و هم به اجماع خوبی در مورد آن 
می می   ،طورکلیبه   شود.مربوط  برای   که  شودتوصیف  تخیل ظرفیتی 

، یک وضعیت امور، یک رویداد،  ئبازنمایی ذهنی چیزی است )یک ش
( که در آن بازنمایی شخص نیازی به وابستگی خلاف واقع به هیچ ...و 

هایی یک خط فکری غالب، چنین بازنمایی   حالت مستقلی از هدف ندارد. 
تصورات، مانند سایر حالات    ؛کندرا در شرایط کارکردی شناسایی می 

  ؛ ذهنی مانند باورها و امیال، باید از یکدیگر جدا شوند، نه با محتوایشان
نشان می  ما  ذهنی  اقتصاد  در  علّی که  تعاملات  الگوی  با  ؛ دهندبلکه 

ای رفتار  را داشته باشم، معمولاً به گونه   pبرای مثال، اگر بخواهم که  
  گاه آن  p  بدانم  اعتقاد داشته باشم و   pرا ایجاد کنم. اگر به    pتا    کنممی
q    باشد، معمولاً بهq  .اگر من آن    نیز معتقد خواهم بودp    ،را تصور کنم

سازگار باشد.    pممکن است به روشی عمل کنم که با نادرست بودن  
خوابم. اگر فقط بخواهم یا تصور  اگر باور کنم که تعطیلات است، دیر می

شوم. در اینجا، تخیل یک  کنم که تعطیلات است، برای کار بیدار می
دهد که قابل تقلیل به  نوع متمایز یا خاص از نگرش ذهنی را نشان می

اگرچه هیچ مجموعه متعارفی از    های دیگر مانند باورها نیست.نگرش
ها برای جداسازی تصورات از انواع  زمینه   ة عواملی وجود ندارد که در هم

 زیر است:  دیگر حالات ذهنی مفید باشد، برخی از تمایزات مهم به شرح  
برخلاف    –طور انحصاری  اگرچه نه به  -طور معمول  تصورات ما به      

اراداتفاق،   و محدود می  ةتوسط  ایجاد  ادراکاتی که  ما  و  باورها  شوند. 
  ة در ارتباط با نکت   بسیار بیشتر به باورها و ادراکات دیگر ما بستگی دارد.

مانند به خاطر سپردن    ؛قبلی، باورها، ادراکات و دیگر حالات ذهنی واقعی
به به هنجاری  گرفتن "عنوان  طور  است  "هدف  حقیقت  که  آنچه    ، به 

اساساً توسط حقیقت محدود    «تصورات»شوند. در مقابل،  مشخص می 
های فکری، بتوان از  شوند، حتی اگر در برخی موارد، مانند آزمایش نمی
با توجه به وجود یک    ها برای اهداف ردیابی حقیقت استفاده کرد.آن

های مناسب حالت انگیزشی مانند میل یا احساس، باورها و دیگر حالت 
برای تصوراتی که دارای محتوای مشابه    ،با حقیقت، پیامدهای رفتاری

اگر بخواهم خشک بمانم و باور کنم که باران    هستند، معمول نیست.
بارد، چنین  کنم. اگر فقط تصور کنم که باران میبارد، چترم را باز میمی

اقدامی قابل انتظار نیست. در نهایت، تصورات برخلاف باورها به زمینه  

ه شرایط خاصی دارد  بستگی ب  ،کنمآنچه من تصور می  وابسته هستند.
تماشای    .بخشدطور علّی آن را تداوم میدهد و به انگیزه می  ،که به تخیل

مجموعه فیلم  برمییک  را  تصورات  از  رمان،  ای  یک  خواندن  انگیزد، 
ربرنامه  و  سفر  یک  برای  را    ،یاپردازیؤریزی  متفاوتی  تصورات 
از زمینه هستند  انگیزد.برمی از  ؛  در مقابل، باورها معمولاً مستقل  پس 
طور مناسب با سایر باورهای من مرتبط شوند، عناصر  گیری، اگر بهشکل

نشدن تخیلات برای    ترکیب  مانند. ثابتی در آنچه من معتقدم باقی می
طورکلی قابل استفاده است، این امکان را  تشکیل یک سهام واحد که به 

به فراهم می امو کند که  از حالات مختلف  ر را  صورت تخیلی بسیاری 
انگیزه هیچ  ناسازگاری بدون  دادن  آشتی  برای  آن ای  متقابل  ها  های 

با تمرکز بر اشکال خود تخیل، یک تمایز مهم بین تصور    نشان دهیم.
اولین مورد شامل اتخاذ یک نگرش ذهنی   ای و تصور حسی است.گزاره

گزاره محتوای  به  نسبت  است تخیل  تصور    ؛ای  فرد  که  زمانی  مانند 
طور که بحث خواهیم کرد، چنین  همان  چنین و چنان است.کند که  می

را نشان می باور  به  آماده  از  تخیلی یک شباهت  واقع، برخی  دهد. در 
کنند.  صحبت می  "تخیل اعتقادی"عنوان  پردازان از این شکل به نظریه

در مقابل، تخیل حسی شامل نگرش تخیلی نسبت به محتوایی است  
ادراک باشد. که می طورکه ممکن است در محیط  همان   تواند موضوع 
را ببینم، ممکن است آن را به روشی خودساخته »تجسم«    ئشیک  خود  

عنوان پردازان به کنم. یک شکل متمایز از تخیل که توسط برخی نظریه
ای از تصور حسی  عنوان زیرمجموعه اما توسط برخی دیگر به   ؛نوع سوم
  ، کنم آنچه را که تصور میتصور اینکه    شود، تخیل تجربی است.تلقی می

چنین تخیل تجربی مستلزم یک بعد    متعلق به فضای خودمحور است.
طور ضمنی شامل تعهد به تجربه حسی است  اما حداقل به  ؛حسی است

کند  شنود، احساس میبیند، می طورکه می همان  .که متعلق به خود است
ما به این بازخواهیم گشت که چه   و هر آنچه که محتوای فکر او باشد.

تجرب بهترین شکل  به  تجربی  یا  را مشخص    ةنوع حسی  فیلم  از  ما 
تری را که تخیل در شناخت آنچه در داستانی  کند، ابتدا نقش اساسیمی

   دهیم میکند، مورد بحث قرار  دهد، بازی میکه یک فیلم نشان می 
.(J.Gilmore, p:846-847, 2019) 

 حقیقت خیالی در فیلم 

متحرک بود. هر فریم   کلاسیک، فیلم به معنای تصویردر نظریة فیلم  
از آنجایی که تخیل، برآمده از   ثابت و بدون حرکت است و  در فیلم، 

گرفت، سپس  ادراک حسی بود، در دیدن تصاویر، ابتدا تخیل صورت می
می دیده  میتصاویر  حکم  حقیقت  در  متحرک شدند.  تصاویر  که  شد 

 هستند. 
تخیل وجود ذهنی دارد. قبل از دیدن فیلم، ابتدا تصاویر در ذهن        

که در حال تماشای  بینیم. زمانیشود، سپس تصاویر را میما تخیل می
می تخیل  را  فیلم  ما  حقیقت  در  هستیم،  تصاویر فیلم  واقع  در  کنیم. 

کنیم که تصاویر دارای حرکت هستند. عقل بدون  متحرک را تخیل می
کند. بعد از دیدن تصویر، صورت حسی و صورت معنایی را درک نمی

هایی که از تماشای فیلم در ذهن بیننده هست، به خاطرش  فیلم، صورت
 آید.می

به       است؛  متصل  خارج  به  ما  ادراک حسی، حس  مثال،  در  عنوان 
کنیم.  صورت حسی ادراک می زمانی که در حال تماشای فیلم هستیم، به 
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زمانی  مثلا  خیالی  ادراک  می  در  را  فیلم  فیلم  که  دیدن  از  بعد  بینیم، 
آید که به این نوع از ادراک، ادراک خیالی  جزئیات فیلم به خاطرمان می

گویند؛ یعنی در حقیقت، صورت آن چیزی در ذهن ما هست که در  می
 همان لحظه با آن ارتباط حسی زنده نداریم.

ای بین ادراک حسی و تخیل و سپس حافظه  در واقع تفاوت عمده       
است. منشأ حافظه و تخیل، ادراک حسی است. یکی از کارهای تخیل،  

ادراکات حسی در زمان گذشته و حال است. زمانی  که فرد در  ترکیب 
نماید.  حال تماشای فیلم است، این سه مقوله را با یکدیگر ترکیب می

 کار تخیل، خلق صورت جدید است. 
های ذهنی افراد در هنگام تماشای فیلم با فرد دیگر متفاوت  صورت       

نماید  های جدید را تخیل میبیند، صورت است، فردی که فیلمی را می 
نماید؛ زیرا ادراکات حسی  های دیگری را تخیل میو فرد دیگر صورت

قبلی افراد با یکدیگر متفاوتند. تخیل، مقداری از ادراکات حسی جدید  
گیرد و مقداری از حافظه قبل و سپس در گذشته و حال هم ادراک  می
 کند. می

یکی از ابعاد اساسی درگیر شدن ما با یک فیلم، تعیین این است        
بسیاری  .  وجود دارد  ،دهدکه چه حقایقی در سناریوهایی که نمایش می

عنوان درک آنچه »از لحاظ تخیلی« در  یند را به اپردازان این فراز نظریه 
می  توصیف  است،  داستان  از    ؛کنندیک  خاصی  نوع  به  نباید  این  اما 

کند که  ها را مشخص می ای از گزاره بلکه فقط دسته  ؛حقیقت تلقی شود
برخی از آنچه که    شوند.عنوان درست نشان داده می مطابق داستان به 

سایر مواردی    .واقعاً درست استدهد،  عنوان واقعی نشان مییک فیلم به
نیست. تعیین ما از اینکه  طور  این  ،دهدعنوان واقعی نشان می که فیلم به 

و   است  مقدم  مفهومی  نظر  از  است،  درست  فیلم  یک  در  چیزی  چه 
های نمادین، تمثیلی یا انواع دیگر تفسیرها را از اثری که ممکن  زمینه 

با این حال، ممکن است در عمل    کند.است از آن دفاع کنیم، فراهم می 
می واقعی  فیلم  یک  در  ما  آنچه  بین  انعکاسی  رابطه  و یک  پنداریم 

وجود داشته باشد. در پایان فیلم    ،یابیمتفسیری که از داستان مناسب می
کریستوفر نولان، مخاطبان مطمئن نیستند که آیا چیزی که   «آغازین»

یای  ؤکند، محتوای یک ردام کاب، قهرمان اصلی داستان، تجربه می
ال پاسخ دهیم که چه  ؤ اینکه چگونه به این س؟  مشترک است یا خیر

یزی در داستان فیلم واقعی است و چه معنای تفسیری را به اثر نسبت چ
می می اصل،  در  باشد.  مرتبط  خود  درون  به  است  ممکن  توان دهیم، 

ای در یک فیلم صادق است،  کشف بسیاری از آنچه را که از نظر گزاره 
داد توضیح  تخیل  به  تبلیغ  می ؛  بدون  مثال،  خواندن  برای  با  توان 

اند که حقیقتی ای از داستان یا کشف اینکه خالقان اثر شرط کرده خلاصه 
با    در داستان آن وجود دارد، تشخیص داد که فلان و فلان مورد است.

رسد که حقایق ادراکی درون یک داستان سینمایی،  حال، به نظر می   این
هستند تعیین  قابل  کمتر  بسیار  ما،  تخیلی  درگیری  از  زیرا   ؛مستقل 

ای تحت تأثیر ی بسیار بیشتر از تخیلات گزاره تصورات ادراکی و تجرب
وسیل   قرار   –  لحن   و   سبک  تکنیک،  رسانه،   مانند  – بازنمایی    ة ابعاد 

 .کندمی   روایت  را   خود   داستان   آن،   طریق  از   و   آن  در  فیلم   که   گیرندمی
تواند با توجه به رندر رنگی تصویر، بی روح و  همان محیط طبیعی می 

هایی که از طریق  کننده به نظر برسد. رویهدعوت کننده یا گرم و  منع 
کنیم، از  ها چنین حقایقی را در دنیای داستانی یک فیلم کشف می آن

ها حقایقی را در  هایی است که از طریق آن بسیاری جهات موازی با آن
ما همچنین تمایل داریم که انحرافات    کنیم.مورد دنیای واقعی کشف می 

داستان مشخص،   با یک  رابطه  در  را  تصورات خود  بین  یکنواختی  از 
دهیم، رصد کنیم، گاهی  طور که با باورهای خود انجام میدقیقاً همان

می  فکر  که  آنچه  از  است،  اوقات  متناقض  وقتی  است،  درست  کردیم 
تری با آشکار شدن یک روایت  اما اطلاعات موثق  ؛کنیمپوشی می چشم 

می  ظاهر  داستفیلم  هیچ  حال،  این  با  نمیشود.  تخیلی  تمام ان  تواند 
نابراین،  ب  ها را واقعی بدانیم، نشان دهد.خواهد آنحقایقی را که از ما می 

دانیم در یک فیلم وجود دارد، از باورهای ما  بسیاری از چیزهایی که می 
واقعی دنیای  مورد  روان  ؛در  فیزیک،  به  باورهای مربوط  شناسی  مانند 

شود. اگر شخصیتی یک وارد می  ءانسان و ظاهر، مزه یا احساس اشیا
روز در لندن و روز دیگر در نیویورک باشد، بدون نیاز به نشان دادن او 

 کنیم که با هواپیما سفر کرده است.فرض می

روزمر       باورهای  اینجا،  می   ةدر  را  امکان  این  ما  به  از  ما  که  دهد 
تصوراتی که قبلاً داریم، تصورات جدیدی از آنچه در داستان واقعی است  

  ، خواهدباورهایی که آشکارا با آنچه که یک فیلم از ما می   استنتاج کنیم.
های ما در میان آن تصورات پذیرفته  در تضاد است، معمولاً در استنتاج 

شود که تضادهای تصوری ما  زیرا این امر منجر به این می؛  شوندنمی
معمولی در  بازنماییحتی  طبیعتترین  باشد.  های  داشته  وجود  گرایانه 

علاوه بر این، در صورتی که یک داستان تخیلی دنیایی کاملاً متفاوت  
شناسیم را نشان دهد، ممکن است در وارد کردن با آن چیزی که می 

های مهمی  همچنین عدم تقارن   رخی باورها به آن تردید داشته باشیم.ب
شکل  در  ما  الگوهای  درباربین  تصورات  و   ةگیری  خیالی  دنیای  یک 

های درونی ها با دیدگاه باورهای مربوط به دنیای واقعی وجود دارد. این
شوند، منحصراً شوند که وقتی به هم متصل می و بیرونی توضیح داده می
بازنمایی  محتوای  هستند.برای  استفاده  قابل  داستانی  به    های  وقتی 

های انگیزد تا برخی گزاره کنیم که ما را برمیحقایقی در فیلم اشاره می 
گیریم.  دیگر را درست در داستان تصور کنیم، دیدگاه درونی را در نظر می 

کنیم که عملکرد  وقتی به عواملی خارج از محتوای داستانی اشاره می 
ممکن    ما  کنیم.دهند، دیدگاه بیرونی را اتخاذ می د تخیل را انجام میمول

است از دیدگاه داخلی، توضیح دهیم که قهرمان داستان در حال کاوش  
مانند خانه خالی   ؛متروک با توسل به حقایق درون داستان  ةدر یک خان

بیرونی می از دیدگاه  این حال،  با  است.  این  از سکنه، در خطر  توانیم 
به قراردادهای ژانر فیلم و موسیقی    واقعیت را از طریق توضیح دهیم 

می  را همراهی  خانه  بیرونی  نمای  از  نماهایی  که  ترسناکی  کند،  متن 
طورکلی، نگرش بیرونی به یک اثر سینمایی، محتوای  به   جذاب است.

عنوان یک مصنوع، با توجه به کارکرد طرح،  آن را برحسب هویت آن به
عمق فوکوس توضیح    و   ، نور، زاویه دید، مدت نماسبک، مدیوم، لحن

ای  دهد. در مقابل، موضع درونی، محتوای آن بازنمایی را به گونهمی
تعیین اینکه آیا ویژگی یک فیلم    کند که گویی واقعی است.مشخص می 

های داستان در  کنیم، در واقعیتکه از موضع بیرونی آن را یادداشت می
کند یا خیر، همیشه  از موضع درونی تفاوتی ایجاد می  ،نظر گرفته شده

دو بازیگر زن، کارول بوکت و آنجلا مولینا، نقش کونچیتا   آسان نیست.
  ة کنند و از یک صحنه به صحنبازی می »میل مبهم هوس«  را در فیلم  
می  را عوض  دیگر  جای خود  وسط صحنه  در  اوقات  گاهی  و  چرخند 
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آیا این پدیده باید به می اینکه  عنوان یک واقعیت در دنیایی که  کنند. 
عنوان ویژگی بازنمایی سینمایی  تصور شود یا تنها به  ،کندفیلم ارائه می 

در هر صورت، فقط برخی از    آن جهان شناخته شود، مشخص نیست.
در    ،دهیمما در یک داستان تخیلی درست تشخیص می   که  چه ندلایل آ
باید تصور کرد که منابع دیگر در بیرون قرار   .قرار دارد اعملگر ةمحدود
توصیف به   دارند. کلی،  داستان طور  آشکار  دربارهای  حقیقت    ةها  آنچه 

آنچه وجود دارد،   نامحدود در مورد  بالقوه  استنباط  برای  دارد، فرصتی 
های تری از استنباط بسیار کوچک   ةکند. اینکه تنها زیرمجموع فراهم می 

اثر فعال می   ، مشترک در عملعمدتاً   ة شوند، با نحودر تعامل با یک 
های  ها و حدس مدیریت توصیفات آن توجه و علایق ما، ایجاد حدس 

 .شودخاص توضیح داده می 
بندی ای قاب تواند محتویات خود را به گونه در واقع، یک فیلم می       

ها را در داستان یا  تواند ناسازگاری هایی که می کند که ما را از استنتاج 
ها برای ما تجویز  توضیحات بالقوه رویدادهایی که فیلم برای تصور آن 

موارد قبلی به این موضوع پرداختند که   .سازدکند، منحرف  رقابت می  و 
  ؛ دهیمتشخیص می  ،چگونه ما آنچه را که در بازنمایی فیلم درست است

می واقعی  را  چیزهایی  چنین  چیزی  چه  رویکردها  اما  از  برخی  کند؟ 
طوری که اگر  کنند، به حقیقت را در یک داستان بسیار گسترده تلقی می

یک داستان یک بازنمایی واقعی از رویدادهای واقعی باشد، هر چیزی  
ا که درست است در آن گنجانده شود. )دیوید لوئیس این رویکرد را در  ر

.  توان آن را در فیلم اتخاذ کرد(اما می   ؛کندرابطه با ادبیات پیشنهاد می 
های تخیلی( صادق است،  در اینجا، آنچه در یک فیلم )یا دیگر داستان

اما این نوع تعبیر   ؛از نظر مفهومی مقدم بر تصور مخاطب مناسب است
اتفاق می باعث می  آنچه در یک داستان  از  ما   ،افتدشود که شناسایی 

کند که بسیاری از  زیرا به اشتباه ما را هدایت می؛  نادرست توصیف شود
حداقل  جنبه یا  بگیریم  نادیده  باید  که  را  فیلم  بازنمایی  محتوای  های 
نشان آن را  داستان  وضعیت   ةدهندها  در  نکنیم،  تلقی  فیلم  درون  های 
عنوان مثال، باید یک توانایی فوق بشری در یادآوری  به   ؛اقعی هستندو 

شخصیت  به  را  خاطرات  بصری  که  دهیم  نسبت  بزرگسالی  های 
های دیگر با محدود  نظریه  شود.کودکیشان روی صفحه نمایش داده می 

می   ة دامنکردن   حساب  به  درست  بازنمایی  یک  در  پاسخ  آنچه  آید، 
کنند که در آن فقط  عنوان محصول تعاملی تفسیر میدهند و آن را به می

به  داستان  از  خاصی  تولیدکنندابعاد  محسوب    ةعنوان  آن  در  حقایق 
یکی از رویکردهایی    که بقیه باید نادیده گرفته شوند.شوند، درحالی می

طور گسترده مورد استقبال قرار گرفته است، این تعامل را شامل  که به 
کند. در  یک تظاهر ساختاریافته شبیه به یک بازی ساختگی توصیف می

با آنچه که مخاطبان در تعامل با آن    ،آنجا، آنچه در داستان واقعی است
  ة تأثیرگذار کندال والتون دربار  ةدر نظری  کنند، یکسان است.تصور می
ای در  عنوان وسیلهها به ها و رمان ها، نقاشیی مانند فیلم ها، آثارداستان 

می  عمل  وانمودهایی  را  چنین  آن  والتون  که  چیزی    بازی »کنند، 
نامد. یک بازی ساده از این نوع توسط کودکانی که تظاهر  می   «ساختگی

برخی   شمشیر هستند.  که  انگار  ؛ای استنمونه،  کنندبه دوئل با چوب می 
طور ممکن است به  ،دهنداز قوانینی که ساختار این بازی را تشکیل می

اما برخی دیگر ممکن است در آن زمینه   ؛رسمی مورد توافق قرار گیرند
که بدون اینکه به صراحت تصریح شده باشند،  طوری طبیعی باشند، به

کنند.  آید، حکومت میعنوان انجام صحیح بازی به حساب میبر آنچه به 
می چوب  یک  نشان  شکند،اگر  که  نیز    ةدهندشمشیری  است  آن 

ها،  از جمله فیلم   ؛آثار داستانی  ة کند که هموالتون پیشنهاد می   شکند.می
گاه در اشکال  های تکیه عنوان نقشهای مشابهی را به توانند نقش می

باشند داشته  تظاهر  از  می به   ؛محدودتری  تصور  ما  مثال،  کنیم  عنوان 
بینیم که  های استودیویی را میبازیگران و مجموعه ضبط تصویری از  

که قواعد بازی کودکان اغلب  درحالی  شاهد رویدادهای واقعی هستیم.
شوند، قوانینی که تعامل ما با  موردی هستند و به آسانی بازنگری می 

این    ،دهندآثار هنری را ساختار می البته در میان  پایدار هستند.  نسبتاً 
های خاصی از یک  کنند ویژگیمی قواعد، مواردی هستند که مشخص

آسایی بازنمایی داستانی )مثلاً اینکه راوی دارای قدرت یادآوری معجزه 
 آید.عنوان واقعیت به حساب نمیاست( در دنیای ساختگی داستان به

هر داستانی، وارد کردن    ةطور که ذکر شد، بخش استاندارد از تجربهمان
گزاره ادراکباورهای  و  تجربای  از  بازنمایی    ة ی  به  واقعی  دنیای  از  ما 

تخیلی ما از دنیای داستانی است. در مورد یک اثر تخیلی بصری مانند  
یک فیلم، ممکن است عناصری از آنچه را که به معنای واقعی کلمه  

می  درک  پرده  تصویری  روی  بازنمایی  به  فیلم    خیالیکنیم،  که 
 انگیزد وارد کنیم. برمی

کنیم که او شخصیتی است  در برخی موارد، بازیگری را تصور می      
که بسیار شبیه خود بازیگر است و زیبایی یا کاریزمای بازیگر را به ارث  

های ادراکی را تجویز ویژگی  یبرده است. در موارد دیگر، داستان تخیل
می می بازنمایی  کلمه  واقعی  معنای  به  آنچه  از  که  فاصله  کند  کنیم، 
گیرد یا با آن ناسازگار است. داستین هافمن و آن بنکرافت در زمان  می

اما مخاطبان قرار نیست آن تفاوت    ؛فیلمبرداری »فارغ التحصیل« بودند
نحو در  را  کنند  ةنسبتاً کوچک  وارد  در  .  فیلمبرداری  قدیمی  بازیگران 

می  ةنسخ ظاهر  او فیلم  که شخصیت  )و    ،شوند  دارد  او سن  برابر  دو 
طور کلی در مورد آثار داستانی صادق  این به   ست به نظر برسد(.ممکن ا

بازنمایی به محتوای   ة است که ما فقط برخی از حقایق را در مورد وسیل
 . (J.Gilmore, p:847-851, 2019) کنیمنمایش وارد می 

 عمق و حرکت 
پدیده  سایر  نمایش  درک  آدم ) های هنری چون  واقعی  روی حضور  ها 

معماری(   صحنه با  مجسمه ،یا  مخاطب  که  موسیقی  حتی  و  سازی 
کند تا حدودی با پدیده عکس و  رودررویی حاصل می  «،صدا»واقعیت  

واقعیت سه بعدی   .تفاوت دارد ،بیش از آن سینما که بازتابی از واقعیتند
تخت و مسطح یک بعد از واقعیت عینی را از    ةبا یک صفح   ،عکس  در

نمایش با همین حقیقت مواجه    ةپرد  دهد و در سینما نیز عیناًدست می 
را نیز یدک   «توهم حرکت»ادعایی مبنی بر   ،ضمن آنکه سینما  ،است
 د.کشمی

ادراک حجمی اشیاء در واقعیت می         ،گویدمانستربرگ نخست از 
برای چشم راست و چپ ما متفاوت    ،مورد نظر  ئآنجا که پرسپکتیو ش

این دو پرسپکتیو و ترکیب  را ممکن    ئ امکان درک حجمی ش ،است 
طریق   .سازدمی از  راست  چشم  نیز  قدیمی  استروسکوپ  دستگاه  در 

می   ،منشور تماشا  را  منظره  منظره یک  و چشم چپ  در  کند  دیگر  ای 
به خوبی می  ما  اما  روی  سمت چپ؛  پیش  دو عکس تخت  که  دانیم 

 .کنیمصحنه و بعد اشیاء را حس می   ا عمقم ،با این حال .ماست
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به       استروسکوپ  می بنابراین  نشان  واضح  و  طور  آگاهی  که  دهد 
خصوصیت تخت بودن تصاویر به هیچ وجه مانع از ادراک  اطلاع ما از  

 (. 48:  1916مانستربرگ، ) شودنمی )حس( واقعی عمق 
را         قرار میمانستربرگ دو چیز  ( ب،  آگاهی  (الف  :دهدمقابل هم 

  مانع از احساس و دریافت عمق   ،بودن تصویرآگاهی ما از تخت  .احساس
ما عمق صحنه را درک   .شودصحنه و قرب و بعد اشیاء در تصویر نمی

که دو   مسطح تصویر  ةرغم آگاهی از صفحچرا ما باید علی   ؛کنیممی
 عمق و ژرفای صحنه را نیز درک کنیم؟   ،بعد بیشتر ندارد

ای را با دو دوربین  اگر ما صحنه:  زندمانستربرگ مثالی دیگر می      
از دو زاویه ،  تصویربرداری کنیم و این دو مطابق با موقعیت دو چشم

و ما از طریق دستگاه پروژکشن با    دید مختلف بر صحنه متمرکز شوند 
هردو تصویر را در  (  به رنگ قرمز و دیگری به رنگ سبز یکی)دو لنز  

نمایش دهیم و در    ، بر روی پرده  «مکانی»و   «زمانی»مطابقت کامل  
سبز و قرمز به پرده   ةعین حال تماشاگر نیز با یک عینک با دو شیش

کند پرده  ةما صحن  ،نگاه  روی  با همان عمقی تصویر شده  را  نمایش 
می میمشاهده  موجودیت  خود  بعدی  سه  واقعیت  در  که  .  یابدکنیم 

گوید که در سینمای سه بعدی  مانستربرگ از همان تکنیکی سخن می)
خطوط قرمز تصویر از طریق شیشه سبز دیده نخواهد  .  رودبه کار می

که اگر بدون عینک به  درحالی ،  شد و خطوط سبز از طریق شیشه قرمز
اما آنچه مسلم  دید(؛  تصویری محو و آشفته خواهیم    ،تصویر نگاه کنیم

تنها یک تصویر تخت را که فقط از طریق   ، سینما  ةپرد  اینکه ما بر  ،است
کنیم  کنیم و از ماهیت آنچه ادراک می یک دوربین ثبت شده تماشا می 

بعدی) دو  سینمای  ادراک :  پرده  آگاهیم(  موضوع  یا    ،نیز  ادراک  پس 
دهد؟ مانستربرگ شاهد مثالی دیگر احساس عمق چگونه به ما دست می

می  در  :  کندذکر  ما  تماشاخانهاگر  نمایش   ، سالن  تماشای یک  هنگام 
یک چشم خود را ببندیم و فقط از طریق چشم دیگر به صحنه   ،زنده

 رود؟ آیا تأثیر حجمی صحنه از میان می ، نگاه کنیم
روان       از  دلایل  نگاه  با  ادراک عمق صحنه  برای  متفاوتی  شناسی 

های ها و تناسبنسبت  ،اشیاء  ظاهری   ةانداز  :طریق یک چشم وجود دارد
صحنهروشنسایه  ،نماییژرف در  بازیگران  عملیات  و  خطوط  [  ها  که 

 (.50: 1916)مانستربرگ،  ]سازند فضایی متغیری می
صحن   پس       در  ما  می  ةآنچه  واقعی    ،بینیمنمایش  عمق  یک  از 

یک سطح دو    ، کنیمسینما مشاهده می  ة پرد برخوردار است؛ اما آنچه بر
اینجاست  .  اما در عین حال نمادهایی از عمق را در خود دارد  ؛بعدی است

موضوع ادراک   دهد: میخود را بروز   ،که وجه نئوکانتی تفکر مانستربرگ
پرد اما  ةیعنی  است؛  بعدی  دو  مکانیسم  »   سینما  از طریق  را  ما عمق 

 (.71: 1916« )مانستربرگ، کنیمروانی خود خلق می 
واقعیت موضوع   ،شودادراکی است که تجربه می  ئش ، سینما  ةپرد      
  ة مثل صحن)ما اشیاء واقعی را چنانکه هستند  .  است  حجم  فاقد ،تجربه
اما برای درک عمق بر    ؛کنیممی   با حجم و عمق لازم دریافت   (نمایش

  ة ذهن ما به پرد.  جوییمخود سود می «ذهن»از مساعدت   ، سینما  ةپرد
حقیقت سینما  .  سینما چیزی را عطا کند که در واقعیت آن موجود نیست

سینما ترکیبی از یک واقعیت دو بعدی و   ةپرد  ،شوددر ذهن ما خلق می 
واقعیت سه بعدی در قرارگاه    .نمادهایی از یک واقعیت سه بعدی است

مانستربرگ همین پرسش را در  .  شودما منعقد می «ذهن»یعنی    ؛تجربه

فیلم مرکب از    دانیم که حلقهما می  :کندمطرح می  « حرکت»ارتباط با  
با اندکی   ،تصاویر ایستا و مجزا است که هر یک نسبت به تصویر قبل

هرچند حلقه فیلم از دور یک غلتک به دور غلتک  .  اندتغییر ثبت شده
آنچه بینایی    .بینیماما ما حرکت نوار طولانی فیلم را نمی  ؛پیچددیگر می

فاقد حرکت است که پس    تصویر  یک ،کندما درک می  و حس بصری
دریافت شده است قبلی  جایگزین شدن یک   ،درعین حال ،از تصویر 

نمی لحاظ  را  دیگر  تصویر  جای  تداوم  تصویر  و  پیوستگی  پس  کنیم؛ 
است حرکت  اخرای  عبارت  همان  که  را  دریافت    ،تصاویر  چگونه 

 کنیم؟  می
پاسخ         این پرسشنخستین  به  پاسخ همگانی    ،مانستربرگ  همان 

 :عنوان شده است ،حرکت  است که برای توضیح
  ، وار بچرخانیم صورت دایرهاگر یک چوب درخشان را در تاریکی به      

 ؛بینیمما یک نقطه روشن را در حال حرکت از جایی به جای دیگر نمی
که در    کنیممشاهده می ای پیوسته و متصل را  بلکه ما یک خط دایره

استهیچ نشده  شکسته  باشد ؛  جا  مناسب  سرعت  اگر    ، چراکه 
نورانی   ةو زمانی که نقطاولیة خود  در وضعیت ،نورت مثب «انگارهپس »

هنوز    ،استخود رسیده  ةاولی  ةاز تمام دایره عبور کرده و دوباره به نقط
 (. 58-59:  1916ت )مانستربرگ، گذار اسربرای چشم ما تأثی

یک تداوم بصری از اولین تأثیر ادراکی است   ،«انگاره مثبتپس»      
ترین گذارد و مهم که تا مدتی اثر خود را بر اعصاب بینایی چشم باقی می

تصویر توهم  برای  توجیه  یا  می   متحرک  توضیح  هر    .شودمحسوب 
انگاره از خود  یک پس )کند  تا مدتی اثر خود را حفظ می  ،ثابت  تصویر

دریافت  بعدی را با اندکی تغییر  وقتی چشم تصویر ثابت  (گذاردباقی می
انگاره تصویر پیشین به جای خود باقی است؛ پس آنچه از  پس  ،دکنمی

تغییر و حرکت تصویر قبلی    ،تکان  ؛رسدانطباق دو تصویر به نظر می
چراکه حرکت چیزی جز تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر    ؛است
او به دنبال حقیقتی    .شوداما مانستربرگ با این پاسخ راضی نمی؛  نیست

نمی این  و  تبیین کند  را  واقعی حرکت  ادراک  که  تواند جز یک  است 
باشروان -فلسفی  پاسخ نمونه د.شناختی  از  مانستربرگ  مختلفی  های 

کنیم  ما از روی پل به آب شناور نگاه می   .زندتوهم حرکت را مثال می
به ساحل ساکن می رسد ساحل در جهت  به نظر می ،نگریمو سپس 

در ایستگاه قطار به قطاری در حال حرکت نگاه  .  شناور است ،مخالف
اگر .  کنیم که قطار ساکن ما در حال حرکت استکنیم و احساس میمی

بچرخانیمیک   محورش  حول  آرامی  به  را  منحنی    ،صحنه  یک 
شخصی رو    ة متحدالمرکز گسترش یابنده را حس کنیم و اگر به چهر

کوچک   ،برگردانیم حال  در  را  او  می  صورت  حالت  شدن  در  که  بینیم 
  ، صفحه   با حرکت مخالف  .ارتجاعی به سمت مرکز مجذوب شده است

در    ةچهر عکس  جهت  در  را  تورم  فرد  میحالت   .کنیممشاهده 
پی  درپی  هایمانستربرگ توهم حرکت را چیزی بیش از تغییر موقعیت

 :کندتلقی می
  ة یک تجرب   ،شود که دیدن حرکتمیاز چنین امتحاناتی مشخص »      

منشأ  .  های پیاپی باشدتواند مستقل از تماشای وضعیتویژه است که می
  «نه بیرون آن  آشکارا در ذهن تماشاگر است و   ،تجربه چنین حرکتی

 (. 63- 64: 1916)مانستربرگ، 
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حرکت چیزی فراتر    .مورد نظر مانستربرگ محقق شده است  ةنتیج       
 : متوالی است هایاز دیدن صرف موقعیت

نتیج       وجه  هیچ  به  توهم   ،نیست  «انگارهپس»صرف    ة حرکت 
. وار یک حرکت استبیشتر از درک محض مقاطع سلسله حرکت قطعاً
موارد این  نمیبه   ،در  دیده  بیرون  از  حرکت  قطع  باز    ؛شودطور  بلکه 

نسبت به تصاویر فاقد حرکت   ،«ذهن»کنش    ای است ناشی ازافزوده
 (.69: 1916)مانستربرگ، 

روان  ،نتیجه       فلسف  ةشناسانآزمایشات  محصول    ة مانستربرگ یک 
است حنئوکانتی  نتیج.  نیستداده   ةرکت  محض  بیرونی  آنچه    . های 

بیش از آن چیزی است که از    ،بخشدهای بیرونی میما به داده  «ذهن»
 .کندآن دریافت می 

اما   ؛کنندتصاویر متوالی فاقد حرکت را دریافت می ،اعصاب بینایی      
القای ذهن ما بدان از  انگاره. »هاستحرکت ناشی  باقیماند «  پس    ة یا 

قانع و  جامع  تفسیر  یک  قبلی  به  تصویر  حرکت  اعطای  جهت  کننده 
ای است که مانستربرگ این همان نتیجه.  تصاویر فاقد حرکت نیست

از تصویر مسطح و دو  ،«حجم»و  «عمق» احساس   ةپیش از این دربار
مکانیسم    هردو از طریق ،عمق و حرکت.  سینما گرفته بود  ةبعدی پرد

 .شوندروانی و درونی ما خلق می
از واژة توهم حرکت توسط برخی از فیلسوفان فیلم نادرست استفاده        
شود، باید گفت که در حقیقت، صحیح نیست که بیان شده، در دیدن  می

می شکل  توهم  ادراک  تصاویر  درست  را  تصویر  فرد  واقع  در  و  گیرد 
گیرد، خطای در حکم است. اینکه برخی  کند و خطایی که صورت میمی

می ادراک حسی صحبت  خطای  واژة  از  و  افراد،  است  نادرست  کنند، 
 خطای حسی در این رابطه در حقیقت وجود ندارد.  

تئاتر ارائه    ةیک عمق و حرکت واقعی را مانند صحن  ،سینما  ةپرد      
از آننشانه  ،کندنمی یک حقیقت ة  اما نه به مثاب  ؛ ها حضور داردهایی 
ادراک عمق و حرکت ناشی    .نمادترکیبی از حقیقت و    بل چونان ؛خطیر

ما  ذهنی  اعطای  و  القا  آن  از    (. 71:  1916)مانستربرگ،    هاستبه 
 (. 87-92: 1396)معتمدی: 

مثلا در هنگام  د؛  بیننصورت خودمحورانه می ها جهان را بهانسان      
خودآگاه   ذهن  و  است  فعال  شدت  به  ناخودآگاه  ذهن  فیلم،  تماشای 

خود ماست که اجازه    ةاین بعد آگاهان ،برگسون از نظر   شود.خاموش می
است    ای به آرامی در حال زوال و فروپاشی دهد متوجه شویم خانهنمی

از برخی  .  شویم که خانه تغییر کرده استو در عوض فقط متوجه این می
(  چشمک ئدودو ) حرکت ساکاد  ةبه واسط   :این امر دلایلی دارد ،جهات

که حرکات غیرارادی چشم است و بخش محوری فرایندهای دید انسان  
تشکیل می ثبات چشم    ، دهدرا  به  آن  پی  در  و  به حرکت  انسان  دید 
  ، افتدها یکی پس از دیگری اتفاق میاز آنجا که این ثبات  .وابسته است

انگیز را در یک توالی خطی  جای تعجب نیست که ما نیز دنیای شگفت
آگاهان  ؛بینیممی ادراک  و   ةاما  منطبق  مغز  کارهای  با  انسان  خطی 

هماهنگ نیست و بنا به استدلال برخی از دانشمندان علوم اعصاب در  
زمینه آگاهی خُ»شامل    ،این  به   «هایرده  نه  است که  صورت  بسیاری 

بارتلز  .[  ای]  و  زکی [  .اس )]کنند  طور موازی عمل میبلکه به   ؛متوالی
زکی  1999؛  1998 و  بارتلز  ،  »آگاهی  ردهخُ»هر  .  2004a)؛ 

پدید «مسئول» یک  مختلف  ابعاد  رنگ )بصری    ةادراک  مثال    ، برای 

ما احساس  )غیرارادی هستند حتی اگر    ،است و این ابعاد  (حرکت و شکل
به «  کلکه( »  کنیم را  بینایی  زمان درک می میدان  به  م.  کنیطور هم 

تغییر واقف نیستیم حتی  آگاهانه نسبت به خود  (اغلب)ما  ،عبارت دیگر
هرچند  -سینما مثال خوبی .اندکرده  اگر شاهد آن باشیم که حوادث تغییر

می  -استعاری ارائه  زمینه  این  را  می کند. در  حوادثی  فقط  که  دانیم 
می  میمشاهده  تغییر  که  می   .کنندکنیم  نظر  به  دلیل  همین  رسد  به 

گرچه در  .  چرخندهای وسترن به سمت عقب می های واگن در فیلمچرخ 
واقعی چرخ  به سمت جلو حرکت می زندگی  واگن  این   ؛دکننهای  اما 

تواند این  می   ،کنندهای واگن به عقب حرکت می مثال سینمایی که چرخ 
که از دیدگاه برگسون ما چگونه مشاهده    موضوع را در ذهن تداعی کند

های  واگن در یک مجموعه از موقعیت  های چرخ )ها  کنیم که موقعیتمی
کشد  ای به تصویر می آن را به گونه  ثابت که دوربین فیلمبرداری ظاهراً 

ک آگاهانه  ااما این ادر ؛  کنندتغییر نمی(  کندکه به سمت عقب حرکت می 
ای که ما از  براساس ادراک ناآگاهانه   (های ثابتموقعیت) ها  از وضعیت
داریم غیرقابل    ،تغییر  جریان  نیز یک  تغییر  این  خود  که  است  استوار 
است به .  تقسیم  را  تقسیم  غیرقابل  جریان  این  فاصلدلوز  بین    ةعنوان 

ها  تصویر در آن -زمان ر«گمشاهده»کند که هایی توصیف می وضعیت
ها را مشاهده  ما وضعیت   ة اگر ادراک آگاهان (.39:  2005،  دلوز)قرار دارد  

زمانسینمای   ، کندمی بر  از    -مبتنی  نه  ما  آگاهی  موجب  نیز  تصویر 
م  ؛هاوضعیت از خود زمان  یا  تغییر  از  منزل   .شودی بلکه  به    ة اگر زمان 

شدن   ،ایستا باشد  به جای اینکه ثابت و  ، پس در این صورت  ؛است  تغییر
 .صرف است

به  یتصویر ن، زما       آن  از  اکولوژیکی  که  پیاپی  تغییرات  عنوان 
این امکان را برای    ،شودمغز و پویایی یاد می   - جسم–  مجموعة جهان
طور آگاهانه چیزی را مشاهده کنیم که اتوماتیک  سازد تا به ما فراهم می 

  و )دهد تا فرایندهای ناآگاهانه  این امر به ما اجازه می .  و ناآگاهانه است
مشاهده  خودِ ظم«(نبی» کنیم  پدیدة  را مشاهده  دیدن  و  این  .  کردن 

  جهان   ةمتفاوتی از کل مجموع   ةموجب پویایی ادراک ناآگاهانموضوع  
دهد تا  این امکان را در اختیار ما قرار می   راین امد. شومغز می - جسم-

ناآگاهانهبه )آنچه را که مدام   اما    ؛مشاهده کنیم  ،کنیمدرک می ( طور 
 .روندما فراتر می  ةآگاهان  از ادراک ، ها از جمله زمانهمگی آن  غالباً
اندرسون دلیل این موضوع که چرا ما   ا،سینم  مطالعات شناختی در       
های چرخ واگن به  پره  ،کنیم که در حین یک فیلمگونه مشاهده می این

این سمت عقب می را  تشریح می چرخند  معمولاًگونه  فیلم  با   کند که 
می  پیش  جلو  به  سرعتی  این  چنان  متوجه  ما  بینایی  سیستم  که  رود 

این واقعیت شود که ما همواره در  نمید/  شوواقعیت نمی تواند متوجه 
ایستا هستیم ةحال مشاهد و  ثابت  از ش  .توالی تصاویر  فیلم    ئیوقتی 
کند و هم  کافی سریع حرکت می   ةهم به انداز   ئاین ش  ،شودگرفته می
ما   ، تشکیل شده است(  های یک چرخمانند پره)های متقارنی  از بخش

های  رو به عقب را به آنچه که در واقع همان پره  اصطلاح حرکت آرام
ما از حرکت    مغز  .دهیمنسبت می ،چرخندمختلفی هستند که در فضا می 

در این  )کند  ها فیلمبرداری می هایی که دوربین از آن رو به جلوی پره 
ها به آرامی  کند که پره گیری می گونه نتیجهاین  (طور نادرستمورد به 

می  حرکت  عقب  به  به  276- 279:  1397.)براون،  کنندرو  اندرسون   .)
ذهن   واژة  از  باید  حقیقت  در  است.  کرده  استفاده  مغز  واژة  از  اشتباه 
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های چرخ واگن  نمود. در واقع اینکه افراد مشاهده کنند پره استفاده می 
شوند  کنند، توسط افراد درست دیده میخلاف حرکت قطار حرکت می 

کند  و ملاک افراد این است که قطار به سمت صحیح خودش حرکت می
می ادراک  را  درستی  تصویر  افراد  اصل  در  رخ  و  که  خطایی  و  کنند 

شود  دهد، خطای در حکم است. در عالم واقع، به نادرستی حکم میمی
چرخ  میکه  قطار  حرکت  جهت  خلاف  در  قطار  واگن  و های  چرخند 

 کنند.حرکت می 

  گیری نتیجه
شناسی شناسی است و بالذات به چیستیای از زیباییفیلم شاخهفلسفه

پسند همیشه دغدغة ضمنی و  است. دفاع از ایدة هنر عامه فیلم پرداخته 
نظریه  از  بسیاری  آشکار  است.  گاه  بوده  کلاسیک  فیلم  در  پردازان 

تنیدگی چشمگیر مضامین برگرفته از فلسفه با مضامین برگرفته از  هم 
در اکثر زوایا،    .های مختلف تشخیص داد توان از راه مطالعات فیلم را می

اما راهی که در آن معیارهای  عنوان یک هنر پذیرفته شده است؛  فیلم به 
کند، موضوعی جذاب و به دور از حل و فصل است. هنری را برآورده می 

پردازان اولیه و کلاسیک ناشی از تازگی  ارزش و علاقة متداوم نظریه
هایی که با آن  با آن مواجه بودند و شدت پیش داوریمشکلی است که 

می چهرهمخالفت  ادعاهای  از  برخی  امروزه  اگرچه  مانند  کردند.  هایی 
ها  های آنرسد؛ اما بینش خواه به نظر میآرنهایم، بازن و آیزنشتاین زیاده

پردازان و فیلسوفان معاصر فیلم  های نظریهبخش تلاش همچنان الهام 
تحلیلی   بررسی  در  است.  فیلم  هنر  متمایز  ماهیت  تحلیل  برای 
مانستربرگ از حافظه و تخیل بیان شد که کنش ذهنی تخیل یا فلاش  
فوروارد به معنای مکان در زمان آینده در فرایند ذهنی انسان بود که به  

داد و واقعیت بیرونی یک حقیقت متصل و پیوسته در  تصاویر شکل می 
رگ دربارة رابطه بین ذهنیت و عینیت، ذهن انسان بود. ادعای مانسترب

است.   درونی  ارادة  و  بیرونی  واقعیت  از  ترکیبی  بود که سینما  در  این 
متحرک بود. هر فریم در    نظریة فیلم کلاسیک، فیلم به معنای تصویر

فیلم، ثابت و بدون حرکت است و از آنجایی که تخیل، برآمده از ادراک  
گرفت، سپس تصاویر حسی بود، در دیدن تصاویر، ابتدا تخیل صورت می

 شد که تصاویر متحرک هستند. شدند. در حقیقت، حکم میدیده می
تخیل دارای وجود ذهنی بود. قبل از دیدن فیلم، ابتدا تصاویر در       

می تخیل  ما  میذهن  را  تصاویر  سپس  حال  شود،  در  زمانیکه  بینیم. 
می تخیل  را  فیلم  ما  حقیقت  در  فیلم هستیم،  واقع  تماشای  در  کنیم. 

کنیم که تصاویر دارای حرکت هستند. عقل  تصاویر متحرک را تخیل می
کند. بعد از  بدون تصویر، صورت حسی و صورت معنایی را درک نمی 

هایی که از تماشای فیلم در ذهن بیننده هست، به  دیدن فیلم، صورت

عنوان آید. در ادراک حسی، حس ما به خارج متصل است؛ به خاطرش می
به  هستیم،  فیلم  تماشای  حال  در  زمانیکه  ادراک  مثال،  حسی  صورت 

انگیزد. در  ای از تصورات را بر می موعهکنیم.  تماشای یک فیلم مجمی
ای بین ادراک حسی و تخیل و سپس حافظه است. واقع تفاوت عمده 

منشأ حافظه و تخیل، ادراک حسی بود. یکی از کارهای تخیل، ترکیب  
ادراکات حسی در زمان گذشته و حال است. زمانیکه فرد در حال تماشای  

نماید. کار تخیل، خلق  فیلم است، این سه مقوله را با یکدیگر ترکیب می
های ذهنی افراد در هنگام تماشای فیلم با فرد  صورت جدید بود. صورت 

های جدید را تخیل  دیگر متفاوت است، فردی که فیلمی را دیده، صورت
ادراکات حسی قبلی  نمود و فرد دیگر صورتمی های دیگری را؛ زیرا 

ادراکات حسی جدید    افراد با یکدیگر متفاوت است. تخیل، مقداری از
گیرد و مقداری از حافظة قبل و سپس در گذشته و حال هم ادراک  می
طور که بیان شد، مانستربرگ مبحث ادراک حجمی اشیاء  کند. همان می

واقع   بیان کرد. در  از یک    ،بینیمنمایش می  ةما در صحن  که  آنچهرا 
یک    ،کنیمسینما مشاهده می  ة پرد  ؛ اما آنچه بربودعمق واقعی برخوردار  
.  نمادهایی از عمق را در خود دارد  ، اما در عین حال  ؛سطح دو بعدی است

بخشید که در واقع آن موجود  ذهن انسان به پردة سینما چیزی را می
بعدی آن چیزی  بعدی در ذهن بیننده بود و واقعیت دو نبود. واقعیت سه

کردند. عمق از طریق مکانیسم  بود که افراد بر پردة سینما مشاهده می
در تعریف فیلم به حرکت پرداخته شده است. شود.  روانی انسان خلق می

تصویر   معنای  به  یدک  فیلم  را  حرکت  توهم  سینما،  و  بود  متحرک 
کشید. در ارتباط با حرکت، ضعف بینایی انسان، باعث شد که افراد  می

توان تصویر متحرک را ساخت و حرکت در  به این نتیجه برسند که می
رسید تصاویر  در ذهن به نظر می  تصاویر فیلم به این صورت است که

نمی  تصاویر حرکت  واقع  در  و  حال حرکت هستند  بیان  در  به  کردند. 
مانستربرگ، حرکت چیزی جز تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر  
نبود و اعصاب بینایی انسان، تصاویر متوالی فاقد حرکت را دریافت کرده  

بخشید. در حقیقت در و این ذهن انسان بود که به تصاویر حرکت می
رفت که سیستم بینایی انسان با  فیلم، تصاویر با چنان سرعتی پیش می

شد که تصاویر ثابت و در عین حال  ضعفی که دارا بود، متوجه این نمی
از   برخی  توسط  حرکت  توهم  واژة  از  بودند.  هم  سر  پشت  و  متوالی 

قت،  است و باید گفت که در حقیفیلسوفان فیلم، نادرست استفاده شده 
گیرد و در  صحیح نیست که بیان شده، در دیدن تصاویر توهم شکل می

گیرد،  کند و خطایی که صورت میواقع فرد تصویر را درست ادراک می 
ادراک حسی   از واژة خطای  افراد،  اینکه برخی  خطای در حکم است. 

کنند، نادرست است و خطای حسی در این رابطه در حقیقت صحبت می 
 وجود ندارد.  
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Examining memory and imagination, depth and movement in classical and contemporary 

film philosophy 

 
Abstract 

"Philosophy of film" is an independent research knowledge that is classified under the divisions of 

additional philosophy, under the philosophy of affairs and truths, which specifically considers the 

ontology of film, and not the philosophy of science, which is the structure of form knowledge. It 

examines the topic of added philosophy in its surroundings, and it is fundamentally different from the 

field of philosophy and film, which is an interdisciplinary knowledge between two independent and 

http://plato.stanford.edu/entries/film
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separate fields of philosophy-film, and is aimed at exploring the relationship between the two. In this 

article, following the majority of theorists, I assume that film philosophy and film theory can be 

considered synonymous. The not-so-distant and long history of theorizing in the field of film (about 

one hundred years old), which in different eras has been called Film Study and Theory of Film, and 

more recently with the title of Philosophy of Film. It has been mentioned that it is divided into two 

periods of time: the theories of the classical era and the theories of the contemporary era. What is 

examined in this article is memory and imagination, depth and movement in classical and contemporary 

film philosophy. 

 
Keywords: film philosophy, film theory, classic film, contemporary film, memory and imagination, 

depth and movement, aesthetics, art . 
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قایسة تطبیقی عناصر تصویری و بصری نگارة معراج حضرت محمد)ص( در دورة تیموری و صفوی  م

 با تأکید بر تأثیرات عرفان 

   
 4آقائی پریسا گل

 5میلاسی علیرضا محمدی 

 6قاسم میرزایی 
 آموخته کارشناسی ارشد نقاشی، موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان.دانش1

 .استادیار، هنرهای تجسمی، موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان2
                                    . دانشجوی کارشناسی نقاشی، موسسه آموزش عالی سپهر دانش معاصر اصفهان3

                     
 چکیده 

نگاری حضرت محمد)ص( مورد توجه بوده است. هنرمندان نیز از جمله کسانی هستند که  در تاریخ فرهنگ، هنر و تمدن اسلامی همواره موضوع معراج
های معنوی، سلیقة حامیان و پادشاهان  که در هر دورة تاریخی با توجه به اندیشهطوری اند. به در طول اعصار مختلف به مصورسازی این باور دینی پرداخته

وجود عوامل ثابت همچون )پیامبر،  پیامبر)ص( ترسیم شده است. با توجه به   های متعددی از معراجو باورهای مذهبی و همچنین سلیقة نگارگران، نسخه
از مهمبراق، فرشتگان، جبرئیل و...( عوامل مختلفی باعث بروز تمایز بین نگاره از معراج پیامبر)ص(، ترین نسخههای هر دوره شده است.  های مصور 

  که   است  ن یمطرح شده ا  یاصلپرسش    ،نیبنابرا  ورة تیموری و صفوی اشاره کرد که از ارزش بالایی برخوردار هستند.های دنگاریتوان به معراجمی

  ، بیترت نیبدند؟ اداشته  هاییچه تفاوت ی با توجه به تأثیرات عرفانیو صفو یموریت ة )ص( در دو دورامبریمعراج پ هایدر نگاره یو بصر یریعناصر تصو

عرفان   راتیثأبر ت د یکأ ت با یو صفو ی موریت ةمعراج حضرت محمد)ص( در دور  ةنگار یو بصر یریعناصر تصو ی قیتطب سهیمقا  پژوهش  نیا  یاصل هدف 

  ی اسناد  ة ویاطلاعات به ش  آوریروش جمع  .است  یادیو از نظر هدف، بن  ی لیتحل-یفیو روش اجرا، توص  تیاز لحاظ ماه  ق یروش تحق در هر دوره است.  

  نامة نخاورا  در،یرحمی  نامةجمله )معراج  از  ی؛موریت  ةشده در دور  یمعراج مصورساز  هاینگاره از نگاره  3تعداد  آماری:    جامعه.  استانجام شده   ایهو کتابخان

  ج نتای  .تاسو فالنامه( انتخاب شده  یهفت اورنگ جام  ،یتهماسب  ةازجمله )خمس  ی؛صفو  ةنگاره معراج از دور  3( و تعداد  ینظام  ةو خمس  خوسفی  حسام  ابن
و   آن   انیحام  ة قیو سل  نگاری کتاب  دیجد  ط یمعراج مصور شده در هر دوره متناسب با مح  هایو نسخه   ها نگاریاز آن است که معراج   حاکی  آمده به دست 
هایی  ها، تفاوتعناصر تصویری موجود در نگاره، با وجود یکسان بودن  نسخههر  دهندگان  سفارش  لی و با توجه به تما  یو عرفان  ینید شاتیگراهمچنین  

ها را  های فکری و مذهبی جامعه و با توجه به دقت نظر نگارگر آنتوان با مطالعة زمینهها و همچنین عناصر بصری وجود دارد که میدر نحوة ترسیم آن
 شده و داخل جداولی جایگذاری شدند.های معراج هر دوره کشف شناخت که در این پژوهش عوامل تصویری و بصری در نگاره

 
 نامه، معراج حضرت محمد)ص(، تیموریان، صفویه، براق.: معراج هاکلیدواژه
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 مقدمه 
  ای سابقه  زیقبل از اسلام ن  امبرانی پ  یبلکه در زندگ  ؛معراج نه تنها در اسلام

  ان ی قرآن، از آن سخن به م  ژهیو به  ،ینید  هایداشته است. در کتاب  نهیرید
  اند، و صعود به عالم بالا و آنچه مشاهده کرده  یچگونگ  ثیاما از ح؛  آمده

توان گفت که  رو میاست. ازاین   داشته   تفاوت(  ص)محمد   حضرت  معراج  با
مورد  معراج ایران همواره  نگارگری  تاریخ  در  نگاری حضرت محمد)ص( 

های مختلف تاریخی به ترسیم و مصورسازی  توجه بوده است و در دوره
که در همة اعصار آثاری با محوریت معراج  طوریآن پرداخته شده است. به 

»معراج عنوان  با  شدهو  تصویر  ایرانی نامه«  نقاشی  که  آنجایی  از  اند. 
های عمیقی در دین، اعتقادات دینی داشته است، عرفان و تصوف از  ریشه

ای که نفوذ عرفان در دورة  گونهاست. به   هموضوعات نگارگری ایرانی بود
ها نیز ورود تیموری به اوج خود رسید و در نگارگری و مصورسازی نسخه

طوری که همواره  پیدا کرد و بعد از آن در دورة صفوی نیز ادامه یافت. به 
ب و  شد  برقرار  هنرمندان  و  عرفا  میان  سازنده  و  زنده  از  ارتباطی  سیاری 

ای عارفانه داشتند و یا خود نیز عارف بودند، شروع به  هنرمندان که روحیه 
خلق آثار هنری بر مبنای عرفان کردند. به همین منظور موضوع معراج  

ریشه که  محمد)ص(  ستایشحضرت  از  داشته،  عارفانه  برانگیزترین  ای 
های نقاشی ایران در تمام  تصاویری است که با توجه به گوناگونی سبک

ادوار همواره مورد توجه بوده و تجسم یافته است. آثاری که از روایت معراج  
در این دوره ترسیم شده است، براساس شرایط حکومتی و نفوذ مذهب و  

هایی نیز دارند. ها و شباهتای یکسان نبوده و هریک تفاوتعرفان به گونه
ها، تعدد  ت سر، دستها؛ چون اندازه و حرکاتغییر در جزئیات رفتار اندام

های گوناگون و دیگر  پیکرها، اشکال متفاوت هاله و پوشش سر در اندازه
نگاری اعصار مختلف و سلیقه حامی شده است؛  جزئیات تصویری، کتاب

که در دورة تیموری توجه و احترام به آیین محمدی  طوری عنوان مثال، به به
ترسیم   به  پرداختن  و  داشته  تأثیر  دینی  مضامین  کشیدن  تصویر  به  در 

های بارز این دوره  جزئیات چهره و تصویرپردازی چهرة پیامبران از ویژگی
در   سخت  تعصبات  و  مذهبی  گرایشات  صفوی  دورة  در  اما  است؛  بوده 

گرایی موجب ورود عوامل تصویری جدیدی در تاریخ نقاشی جریان فرقه
ه با نوری  شده، همچون چهرة پیامبران که دیگر نمایش داده نشده؛ بلک

شده است. همچنین نگارگران هر دوره بر طبق اصول و سفید پوشانده  
اند که این خود باعث بروز  ها پرداخته قوانین خاص خود به ترسیم نگاره

ها شده است. بنابراین این  عوامل و عناصر بصری متفاوت در خلق نگاره
به   و  محتوا  چگونگی  نظر  از  تصویری  عناصر  در  تفاوت  و  تشابه  وجه 
کارگیری عناصر بصری و تصویری قابل مشاهده است. به همین سبب،  
و  تصویری  عناصر  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  حاضر  پژوهش 

با  های معراج پیامبر)ص( در دو دورة تیموری و صفوی  بصری در نگاره 
اند؟ انجام خواهد شد و در  هایی داشته ی چه تفاوتعرفان  راتیثأتوجه به ت
های آماری از دو دوره است. همچنین  و بررسی تطبیقی نمونه  پی تحلیل

اندیشه تأثیر  به  بررسی  طول  نگارهدر  در  عرفانی  معراجهای  نامة  های 
روند شکل  آن در  رابطة  و  و صفوی  تیموری  دورة  در  گیری پیامبر)ص( 

عناصر تصویری و بصری نیز پرداخته خواهد شد. به همین ترتیب برای 
های دو دوره با توجه به  کشف تشابهات و تمایزات و مطالعه تطبیقی نگاره

نگاره بر  عرفانی  نمونهتأثیرات  مذکور،  نگارههای  از  معراج  ای  های 

پیامبر)ص( که ایشان را سوار بر مرکب خود یعنی براق و در میان جمعی 
می نشان  آسمان  در  فرشتگان  ازجمله  از  تیموری  خطی  نسخ  در  دهد، 

توسطنامة  معراج که  و   نوشته   ایغوری   حروف  با  میرحیدر  میرحیدر  شده 
  ادب   در  دینی  هایمنظومه  ترینقدیمی  حسام خوسفی که ازنامة ابن خاوران
و دورة صفوی ازجمله خمسه نظامی )برگ مصوری از آن    .است  فارسی

اورنگ  است و هفت  که در مکتب هرات توسط عبدالرزاق( مصور شده 
 گیرد.  جامی )تهیه شده در مشهد(، مورد مطالعه قرار می

 روش تحقیق 
  نظر   از  و   تحلیلی-توصیفی  اجرا،  روش  و   ماهیت  لحاظ  از   تحقیق  روش
  . است  ایکتابخانه  و   اسنادی  اطلاعات  آوریجمع  شیوة.  است  بنیادی  هدف،

و   تیموری  دوره  دو  عرفان  تفاوت  کشف  براساس  پژوهش  این  رویکرد 
صفوی با توجه به مصورسازی نگاره معراج حضرت محمد)ص( است. بدین  
پرداخته   بررسی عرفان دورة تیموری و صفوی  و  به مطالعه  ابتدا  منظور 

های معراج  شده و سپس با توجه به تعریف معراج، بررسی و تحلیل نگاره 
است. شده  انجام  دوره  دو  این  در  شده    اهداف   تحقق  منظور  به  مصور 

شده،  پژوهش دو نگاره از دورة تیموری و دو نگاره از دورة صفوی انتخاب
ها، معراج پیامبر در هر نگاره و در هر دوره با  سپس با توجه به آن نگاره 

یکدیگر تطبیق داده شده است، سپس پس از تحلیل و بررسی و کشف  
تراک و وجه تمایز چگونگی ظهور عرفان در هر دوره و  وجوه افتراق و اش

دست به  اطلاعات  تصویری،  عناصر  و  فرم  ظهور  داخل  چگونگی  آمده 
شده است؛ به این صورت که ابتدا عناصر تصویری موجود  جداولی تنظیم

گذاری شده و سپس در جدولی نگاره انتخابی داخل جداولی جای  4در هر  
آن در  شده  استخراج  بصری  عناصر  رنگ،  دیگر  خط،  همچون:  ها 

گذاری  بندی، فرم، بافت و پرسپکتیو که در قسمت تحلیل آثار جای ترکیب
 اند.شده
های معراج )قسمتی که پیامبر  نگاره از نگاره  3جامعه آماری: تعداد        

اند(  در راه اورشلیم بوده و فرشتگان و جبرئیل در اطراف ایشان جمع شده
نامة  ننامة میرحیدر، خاورادورة تیموری؛ ازجمله )معراجمصورسازی شده در  

نگاره معراج از دورة صفوی؛   3ابن حسام خوسفی و خمسة نظامی( و تعداد  
است از جمله: )خمسة تهماسبی، هفت اورنگ جامی و فالنامه( انتخاب شده 

  4اند. در این جامعه آماری هر  که در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفته
صورتی که  اند، بهنگاره مربوط به یک قسمت از سفر پیامبر انتخاب شده 

نگاره در راه اورشلیم و تجمع فرشتگان در اطراف پیامبر مربوط به هر یک  
 اند.  های آماری و هر دوره مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاز نمونه

 پیشینة تحقیق 
در  مجلس مهم  دینی  مضامین  از  معراج حضرت محمد)ص( یکی  آرایی 

های بسیاری در این  رود. از همین رو پژوهشنقاشی ایرانی به شمار می
از جمله پژوهش انجام شده است؛  هایی که در حیطة هنرهای  خصوص 

نگاره تحلیل  و  بررسی  به  پرداخته تجسمی  است:  ها  زیر  شرح  به  اند، 
بازنگری  خود با عنوان »  ة( در مقال1395)هانیه غیثی  و    ویکتوریا کریمی

ه  « که در شمارهای معراج حضرت محمد )ص(عرفان در مبانی نگارگری
  نامة دانشکده هنر شوشتر و دانشگاه شهید چمران اهواز دو فصلدر    10

های معراج،  های بصری به کار رفته در نگارهجنبه  یبه بررس  د،یانتشار گرد
  ن همچنی   است،ه پرداختبا توجه به مفاهیم و نمودهای اسلامی و عرفانی  
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دوازده نویسندگانمهدی  از  جمعی  و  مقاله  (1397)امامی  با    گرید  ای در 
مطالعه تطبیقی واقعة معراج در نگاره معراج سلطان محمد و متن  عنوان »
ترویجی هنر  -دو فصلنامه علمیدر    16« که در شماره های نظامیمعراجیه 
ه این سؤال که نگار معراج سلطان محمد  و در آن ب  دگردی  انتشار اسلامی  

های نظامی وفادار  چگونه و به چه میزان توانسته است به متن معراجیه
در مقالة دیگری از ابوالقاسم دادور و جمعی از    باشد؟ پاسخ داده شده است.

نشریة پژوهش در هنر و علوم انسانی   3( که در شماره  1396)نویسنگان  
ساختار اشتراک  و  افتراق  وجوه  به  دستیابی  هدف  با  گردید،  و انتشار  ی 

  عوامل شیعی تأثیرگذار در دو نگاره در راه اورشلیم و نگاره سلطان محمد 
مقالاتی درخصوص نگارة معراجنامة میرحیدر نیز انجام  .  ه استانجام شد
بررسی تطبیقی عناصر تصویری در معراجنامة احمد  "ای با عنوان  شد. مقاله

معراج و  میرحیدرموسی  فتانه    "نامه  دکتر  و  میرجلیلی  مونا  توسط  که 
شناسی تاریخ و ادبیات پارسی انتشار  المللی شرقمحمودی در کنفرانس بین 

گردیده است. هدف از این مقاله تحقیق و بررسی عناصر اصلی معراج و  
نگاره آنبررسی  تطبیق  و  معراجها  دو  در  اصلی  عناصر  براساس  نامة  ها 

مقاله است.  عنوان  مذکور  با  دیگر  نگ"ای  در  عرفانی  های  ارهنمادهای 
از نویسندگان    "بهشت معراجنامة میرحیدر از مهدی محمدزاده و جمعی 

است. 1396) گردیده  انتشار  هنر  الهیات  فصلنامة  از  نهم  در شمارة  ( که 
های  هدف از انجام آن، دستیابی به ترجمة ترجمان بصری بهشت و روایت

ا  یزقرآنی آن توسط نقاشان دورة تیموری است. چی پژوهش    نیکه در 
متما موجب  و  است  پژوهش  زیمدنظر  از  آن  شده،    نیشیپ  های شدن 

  ی عرفان   هایشهیاندهای معراج و  بررسی و تطبیق نگارهاست که    یتمرکز
آن   ةو رابط  یو صفو  یموریت  ة)ص( در دورامبرپی  نامةمعراج  هایدر نگاره 

ی، و همچنین کشف وجوه  و بصر  یریعناصر تصو  یرگیدر روند شکل 
 ها دارد. افتراق و اشتراک آن

 معراج 
منثور   و  منظوم  متون  در  که  محمد)ص(  عروج حضرت  لغت:  در  معراج 

شود، شامل دو قسمت به هم پیوسته است که  نامیده می "معراج"فارسی 
دوم که دنبالة قسمت نخستین است، و قسمت    "اسرا"قسمت نخستین را  

نامة دهخدا معراج  (. در لغت 42:  1366خوانند )مایل هروی،  می  "معراج"
ها که ویژة حضرت رسول اکرم  به معنای نردبان، عروج و صعود بر آسمان

:  1334،  45، آمده است )دهخدا، جششم ماه رجب بودهو بود و آن بیست
(. در قرآن واژة معراج نیامده است؛ اما مشتقات همگون آن از قبیل  711

(. 20: 1381تعرج، یعرج، بعرجون و معارج به کار رفته است )ادیب بهروز، 
از نظر معنی، در یک جا به مفهوم نردبان حسی و ظاهری )پلکان( است  

از غیرظاهری  نردبان  در جای دیگر  و    و  رتبه  معنی  به  و  اراده شده  آن 
(.  127:  1379)محمدی شاهرودی،    ها و صفات پسندیده آمده استفضیلت

های اشتقاقی است که معراج  معنای صعود و بالا رفتن، ریشة تمام این واژه 
نیز خارج از معنا نیست و معنایی همسو با دیگر مشتقات آن دارد )ادیب  

 (.  20: 1381بهروز، 

 تعریف معراج 
بیت از  رسول)ص(  بردن  آیات  معراج  رؤیت  و  آسمان  سوی  به  المقدس 

کرده تأویل  چنین  پیشینیان  و  است  پنج حرف  بر  مشتمل  که  اند  کبری 
اشاره به عزت    "عین"اشاره به مقام رسول است، نزد ملک اعلی،    "میم"

انبساط اوست با عالم   "الف"عبارتست از رفعت او نزد خالق،   "را"اوست، 

(.  383:  1379عبارت است از جاه او در ملک اعلی )مجلسی،   "جیم"سر،  
شناسانة  عبور از موانع و رسیدن به سطح هستی  "مظهر استعلاء"معراج  

جدید و برتری جستن از قلمرو انسانی صرف، راهی به سوی وجود حقیقی 
و هستی مطلق، یگانگی مجدد، اتحاد جان با الوهیت، صعود جان، گذر از  

(.  353:  1380از تاریکی به روشنایی و آزادی است )کوپر،  زمین به آسمان،
درخصوص واژة عرج چنین آورده    العربلسانعلامه ابن منظور در کتاب  

طورکلی تبین لغویان از واژة  و به  "است: عرج، یعرج، عروجا یعنی بالا رفت
 (.13: 1397معراج تفاوت چندانی باهم ندارند )جوانی، 

 معراج در قرآن 
پیامبر)ص( و های روشنی دربارة معراج  در کلام حق تعالی اشارات و نشانه

رؤیت آیات کبری به هنگام سیر او بر عالم اعلی هست که منبع موثق و  
(.  15:  1366رود )مایل هروی،  شمار میاساسی برای اثبات و تأیید معراج به 

سیر آسمانی پیامبر اسلام)ص( در دو سورة قرآن به نام اسراء که در آیة  
الحرام  اول این سوره، از قسمت اول معراج پیامبر)ص( یعنی سیر از مسجد

سورة نجم که قسمت دوم معراج از    18تا    5مسجدالاقصی و در آیات  تا
آسمانبیت ملکوت  به  آیة  المقدس  و همچنین  است  از    43ها ذکر شده 

از بردن و   سورة زخرف نیز به معراج پرداخته شده است. در آیات مزبور 
ست، مسجدی که  الاقصی یاد شده االحرام به مسجداسراء رسول از مسجد

بیت عده را  آن  مفسران  از  برگرفتهای  عدهالمقدس  و  کعبه  اند  برابر  ای 
(. چون محمد مصطفی از معراج برگشت و 13:  1397اند )جوانی،  دانسته 

ای از سخنان رسول را سحر خواندند  اخبار را برای مسلمانان باز گفت، عده 
المقدس اعتراف داشتند. پس  و انکار کردند و فقط به بردن رسول تا بیت

از آن خداوند تعالی در سورة النجم به صراحت از معراج رسول)ص( و رفتن  
گونه: و هوبالافق اعلی ثم دنی فتدلی مکان  وی به آسمان یاد کرد. بدین 
 (. 16:  1365سینا، قاب قوسین او ادنی )ابوعلی 

 معراج در احادیث و روایات 
پیامبر،   و برگشت، سن  در مورد کیفیت معراج، مکان معراج، زمان رفت 
تعدد معراج، لحظات قبل از پرواز و تاریخ وقوع آن، آرا و عقاید بسیاری  

(. 14:  1397توسط مفسران، نویسندگان و بزرگان نقل شده است )جوانی،  
الشیعه از حضرت امام صادق)ع( روایت را  علامه مجلسی در کتاب صفات

نقل فرموده که امام فرمودند: از شیعیان ما نیست کسی که چهار چیز را  
انکار کند: سؤال قبر، معراج، خلقت بهشت و جهنم و شفاعت روز قیامت  

(. در روایتی از امام رضا)ع( منکر معراج، منکر رسول  296:  1384زاده،  )زکی
قوع (. در مورد زمان و تاریخ و 22:  1389الله معرفی شده است )فاتحی،  

معراج در میان مورخان اسلامی اختلاف نظر است؛ بعضی آن را در سال 
سال بعد از بعثت ذکر    12ماه رمضان و بعضی آن را    17بعثت، شب  10

(. مکارم شیرازی به نقل از فخر رازی  14:  1371اند )مکارم شیرازی،  کرده
تسنن می اهل  مفسران  وقوع  از  بر  گواه  دارند که  عقیده  محققان  گوید: 

معراج از نظر ادله عقلی، قرآن و حدیث است و اما در قرآن دلالت همین  
آیه کافی است و اما از نظر حدیث، حدیث معراج از روایات مشهور است  
پیغمبر  حرکت  آن  مفاد  و  شده  نقل  سنت  اهل  صحاح  کتب  در  که 

به بیت از مکه  آسماناسلام)ص(  به  آنجا  از  و  ها است )همان:  المقدس 
اند: هدف از این سیر علاوه بر اثبات  در حکمت معراج گفته   (. مفسران33

شرف و عزت مصطفی و کمال و ختم او در سالت بود. بدین جهت، خدای  
  تعالی او را به معراج مخصوص خود کرد، تا از آیات کبری آگاه گردد و به 
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

)ابوعلی سینا،   :  1365عین قلب اسرار مشارق و مغارب را مشاهده  کند 
51 .) 

 معراج حضرت محمد)ص( 
معراج حضرت محمد)ص( به تصریح اسراء و آیات آغاز سورة نجم، از مکه  

المنتهی، در کنار بهشت خلد الحرام( شروع شد و پایان آن در سدره)مسجد 
که آخرین نقطة جهان هستی است، ختم گردید و سپس حضرت)ص( از  

:  1387المقدس و از آنجا به مکه بازگشت )شین دشتگل،  آنجا به سوی بیت
از  15 جبرئیل  معراج  در  پیامبر  (.  آورد،  را  براق  مرکب  خداوند  جانب 

اسلام)ص( بر آن سوار شد و همراه جبرئیل، این سفر عظیم آسمانی را به  
مردم   برای  را  معراج  ماجرای  و  بازگشت  مکه  به  و سپس  رسانید  انجام 

آن و  کرد  نقل  مشرکان  و  نمودند  قریش  دلیل  تقاضای  کرده،  انکار  ها 
هدف معراج، ارائة آیات بزرگ الهی به   (.20:  1382)محمدی اشتهاردی،  

آورد  های آسمان و زمین بوده و رهپیامبر)ص(، مشاهده و دریافت شگفتی
های الهی  ها و آزمونآن رخدادهایی که در عالم غایب پدید آمد، شندینی

 شود.را شامل می 

 نگاری حضرت محمد)ص( عناصر تصویری در معراج

: توجه خاص به تصویر حضرت محمد)ص( با تأکید بر  پیامبر •

و   سر  نقش  رفتار،  و  حالات  صحنه،  در  ایشان  استقرار  نوع 
دست قابل  حرکات  شده،  ارائه  متنوع  ترکیبات  در  که  ها 

ملاحظه است. اندازة پیکر پیامبر در دوران مختلف با توجه به  
تر فراز روایت و هماهنگ با دیگر اجزای صحنه و گاهی بزرگ

 (.  59: 1397کند )جوانی، ها جلوه می از دیگر پیکره

به جبرئیل:   • که  جبریل  یا  در  صورتجبرییل  مختلف  های 

  "مرد خدا"ای عبری و به معنی  ها آمده است، کلمهفرهنگ
است. جبرییل در اسلام یکی از چهار فرشتة    "قوت خدا"یا  

نام به  و  وحی  امین  روح مقرب،  روحهای  القدوس،  الامین، 
الملائکه، طاووس عرش، عقل اول و در  ناموش اکبر، طاووس

)یاحقی،   است  معروف  نیز  سوم  اقنوم  به  :  1375مسیحیت 
(. نقش جبرئیل در ترکیب مجالس نقاشی معراج حضرت  160

به و  است  چشمگیر  بسیار  هدایتگر  محمد)ص(  عنوان 
پیامبر)ص( در سیر آسمانی، پیوسته پیشاپیش ایشان، گاه در  
حرکات   با  سبزرنگ  پرچم  حمل  حال  در  گاهی  پرواز،  حال 

ها و پاها، اغلب رو به سوی پیامبر)ص( تصویر  متنوع سر، دست
ای در ترکیب عوامل  عنوان اصلی نگاره نقش ویژهشده و به

 (. 87: 1387کند )شین دشتگل، صحنه ایفا می

: تصویرگری براق، مرکب مینوی حضرت محمد)ص(، براق •

تنها   به معراج حضرت،  روایات مربوط  و  احادیث  به  با توجه 
بازآفرینی  در  ولی  است؛  فراواقعی  و  غریب  موجودی  تصویر 

نگاره  در  براق  و نقش  راویان  توصیفات  تمام  معراج،  های 
محدثان اسلامی اجرا نشده؛ بلکه به شکلی قراردادی در اغلب  

ها تکرار شده و با روش عموماً مشابه اجرا شده است  نقاشی
(. براق در جهانبینی ایرانیان چنان  88:  1387)شین دشتگل،  
می بسی جایگاهی  معراج  داستان  روایت  از محدوده  یابد که 

ترین مرکب برای  رود و به نمادی از بهترین و چالاکفراتر می
شود،  تبدیل می  ویژه سفرهای روحانی و عاشقانههر سفری به

سینا نماد عقل  ای که در میان اندیشمندان همچون ابنگونهبه
بر   غالب  که  فعال  عقل  یعنی  است؛  کمال  و  رشد  به  رو 

 (.103: 1365های دیگر است )ابوعلی سینا،  قوت

ترکیب:  فرشتگان • از  وسیعی  به  نگارهبخش  معراجیه  های 

عروج حضرت   فرشتگان در مسیر  دارد.  اختصاص  فرشتگان 
پاشی، نورافشانی، ثناگویی، آوردن  محمد)ص( در حالات گلاب 

و  میوه بهشتی  مشعلهای  مینوی،  قندیلجامگان  و  های  ها 
و میان  پیکر حضرت محمد)ص(  نمادین در دست، پیرامون 

های زیبا هایی از نور و ابرهای متلاطم، با ترکیبی با بالحلقه 
اند  صورت دو، سه و یا چهارگانه به تصویر درآمده و رنگارنگ به 

  (.91: 1387)شین دشتگل، 

:  آسمان در موضوع معراج پیامبر)ص( اغلب با رنگ  آسمان •

استفاده   چنین  قرآن  آیات  از  است.  شده  نمایان  لاجوردی 
بینیم همه  هایی که ما میشود که تمام ستارگان و سیاره می

جزء آسمان اول هستند و در ماورای آسمان، شش عالم دیگر  
وجود دارد که از محدوده دید ما و ابزارهای علمی ما بیرون 

می عالم  مجموع  در  و  )جوانی،  است  در  68:  1397شود   .)
شد و جایگاه  فرهنگ اسلامی غالباً بهشت در آسمان تصور می

از مرگ   الهی و سرزمین بازگشت روح پس  ملائکه و تقریر 
 (.426: 1379نیز در آسمان بوده است )محمدی شاهرودی، 

نور • شعله  تقدس،  مراتب  هاله  اسلامی  هنرهای  در   :

شکل به  نور  است. مختلف  درآمده  تصویر  به  متعددی  های 
بسیاری از هنرمندان مسلمان برای اشاره به این نام مبارک از  

کنند که همواره نمادی از الوهیت  خورشید )شمسه( استفاده می 
تداعی و  )عباسی،  کنندهوحدانیت  است  سبحان  خداوند  ی 

(. در اوستا جوهر آتش مرسوم به فره و یا خره اس،  47:  1392
آن فروغ باشکوه و بزرگی مخصوصی است که از طرف اهورا  

می بخشیده  پهلوانی  یا  پیغمبر  به  )یاحقی،  مزدا  :  1375شود 
32.) 

 

 هنر دورة تیموریان
  788ق( که جانشین ایلخانان مغول شد، شهر سال  736-807تیمور تاتار )

هجری فتح کرد. چندی پس از مرگ    804هجری و شهر بغداد را در سال  
نام شاهرخ، هرات را مرکز قلمرو خویش قرار  تیمور پسر و جانشین او به  
مدت   به  آنجا  در  و  )پاکباز،  42داد  کرد  فرمانروایی  (.  71:  1396سال 

ها با قتل و غارت و ویرانی ظاهر شدند؛ اما به  تیموریان نیز همچون مغول
زودی تغییر موضع دادند و به سازندگی و آبادانی روی آوردند و در حمایت  

سازی و  ها پیشی گرفتند. دوران تیموری زمان ایرانیاز علم و هنر از مغول
مکتب دستاوردهای  کردن  بودیکپارچه  ایرانی  نگارگری  گوناگون   .های 

گذار حکومت تیموریان، بلافاصله پس از رسیدن به  تیمور گورکانی بنیان
حکومت، هنرمندان و صنعتگران بسیاری را از شهرهای مختلف ایران به  

اش فراخواند. در همین دوره شهرهای شیراز  علاقه  سمرقند پایتخت مورد 
و هرات نیز محل مناسبی برای تجمع و هنرنمایی هنرمندان ایرانی و رشد  

کتاب  و  نگارگری  بالندگی  چنانو  و  شد  ایرانی  دید، آرایی  خواهیم  که 
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سبک   آمد.  پدید  مراکز  این  در  ایران  هنر  تاریخ  تصویری  آثار  زیباترین 
نامند. سه پسر شاهرخ به  می  "سبک تجاری"های دورة تیموری را  نقاشی

های خود  های بایسنقر، ابراهیم سلطان و الغ بیگ نیز به ترتیب کارگاهنام
ها، نوادة دیگر  را در هرات، شیراز و سمرقند بر پا کردند که پیش از این 

ترین هنرمندان زمان را در شیراز گرد  تیمور به نام اسکندر سلطان برجسته
نگاری عهد تیمور آورد؛ و به یاری آن بود که گام نخست در تحول کتاب

(. هنرپروری خاندان تیمور بیش از شیراز  71:  1396شد )پاکباز،  برداشته  
مان شاهرخ حکومت  در هرات جلوه نمود، بایسنقر میرزا پس از آنکه به فر 

کارگاه بزرگ خود را در این شهر برپا  - هرات را به دست گرفت، کتابخانه
ذوق و بااستعداد و هنرپروری فرهیخته بود،  ای خوش کرد. بایسنقر شاهزاده 

ترین استادان زمان را از سراسر ایران در دربار خویش گرد آورد  برجسته
از کتاب مهراج یک نسخة منحصربه (.73)همان: نامه به زبان ترکی  فرد 

اویغوری نیز در دورة حکومت شاهرخ مصور شد. در زمینة هنر تیموریان،  
های بسیار به تشویق میرزایان؛  نویسد: »در این عصر کتاب استاد بهار می

یعنی شاهزادگان تیموری نوشته شد و کلمة میرزا که تا دیری در ایران به  
پیدا    "باسواد"معنی   تارخ  این  از  را  بود،  تیموری  امیرزادگان  چون  شد؛ 

اتفاقا  می   "میرزای" و غیره،  بیگ  الغ  میرزا  میرزا شاهرخ،  مثل  خواندند، 
 (. 1363ها با سواد و غالباً صاحب ذوق بودند )شامی، همة آن

 عرفان دورة تیموری 
دوران   از  و حکمت که  اخلاق، تصوف  عرفان،  دین،  نفوذ  تیموری  دورة 

(. در شعر فارسی شروع شده بود و در  545- 525حکیم سنایی غزنوی ) 
اشعار نظامی، خاقانی، سعدی، مولوی و حافظ به اوج خود رسیده بود، ادامه  
یافت و در رفتار شاعران صوفی مشرب نیز افزوده شد. دلیل چنین امری  

می و  را  جانشینانش  و  تیمور  وحشیانة  اقدامات  از  حاصل  وحشت  توان 
: 1392های مذهبی دانست )سید اصفهانی،  تسکین چنین وحشتی از راه

آن داشت تا  (. جاذبة عرفان و تصوف ایرانی سلاطین تیموری را بر  182
ها را گرامی دارند، تا  از محضر معنوی عارفان و صوفیان بهره گیرند و آن

اجازه خواست که    "باباسنکو"آنجا که برای فتح خراسان از درویش وقت  
(. چنانکه تیمور 21:  1368البته باباسنکو او را به حضور پذیرفت )طبیبی،  

ایشان صحبتمی با  و  پیوستم  و  گوید: »به مشایخ و صوفیان  داشتم  ها 
شنیدم و کرامات و خوارق  کردم و سخنان خدای میفواید اخروی اخذ می

کردم و مرا از صحبت و حضور ایشان سرور و  عادات از ایشان مشاهده می 
تمام حاصل می تربتی،  حضور  )حسینی  این  356:  1342شد  از  بعضی   .)

زد حلقه  تیمور  گرد  و  بودند  دنیوی  مطامع  دنبال  نیز  برای  صوفیان  و  ه 
بردند، گاهی نیز واسطة صلح بین  ها دست به دعا میپیروزی وی در جنگ 

شدند، برخی نیز در کسوت درویشان برای تیمور جاسوسی  شاهزادگان می
(. به همین جهت است که عبدالرحمن  237: 1370کردند )ابن عربشاه،می

نام و  از عرفای بزرگ  به هیچ وجه داعیة  جامی که  است،  این دوره  آور 
کند که گرویدن آنان نمایان را نکوهش میصوفیگری نداشت، او صوفی

تأمین   دلیل  به  لنگر صرفاً  و  خانقاه  در  افکندن  اقامت  رحل  و  به شیوخ 
معاش و برآوردن شهوات نفسانی است، جامی به همین دلیل نیز زبان به  

(. عرفان در  288:  1381گشاید )فراهانی منفرد،مذمت شیوخ طریقت می
ها را تحت تأثیر ها نیز ورود پیدا کرد و آنرگری و مصورسازی نسخهنگا

توان به نفوذ عرفان و استفاده از نمادهای عرفانی  که میطوریقرار داد. به 
های خطی تهیه شده  های معراج پیامبر در نسخه و مذهبی در ترسیم نگاره 

آمیزی  نگاری جهان مذهبی با همدر دورة تیموریان اشاره کرد. روش معراج
های نمادین، در جهت عناصر تصویری فوق طبیعی و هماهنگی نقش مایه

امر   این  زمینی)معراج(،  غیر  ماهیت  و  آسمانی  قدرت  بر  بیشتر  تأکید 
 (.16: 1389کند )شین دشتگل، آسا را نمایان و مصور میمعجزه 

 نامة میرحیدر معراج
نامه،  مصور از معراجترین نسخ خطی و  در زمان تیموریان، یکی از نفیس

نامه شامل دو جزء  توسط میرحیدر با حروف ایغوری نوشته شد. این معراج
تذکره دوم  جزء  و  معراج  واقعة  ترجمة  اول  جزء  فریداست؛  الدین  الاولیاء 

ه.ق  840م 1436دسامبر   21عطار است و به خط مالکی بخشی در تاریخ  
(. نسخة مزبور به سفارش  188:  1380در هرات کتابت شده است )عکاشه،  

شاهرخ میرزا، چهارمین پسر تیمور گورکانی به سه زبان عربی، ترکی و  
است  مجلس مصور تهیه شده  68ایغوری )که از زبان آرامی گرفته شده( و با  

هایی از ملاقات ملائکه، ابلاغ  (. در ابتدا صحنه117:  1389)شین دشتگل،  
مسجدالاقصی و دیدار با    سلام خداوند، خبر سفر و مسیر مسجدالحرام تا

پیامبران از حضرت آدم، ابراهیم، موسی، عیسی، یحیی و سپس بهشت و  
م، توسط آنتونی گالاند  1673است. این اثر در سال  جهنم تصویرسازی شده

کتاب   ننیتل    شبهزارویک مترجم  ماکوس  اولیر  فرانسیس  چارلز  برای 
(Chars Francois Oiler, Marquis Nointel )    کبیر  سفیر

ملی    میلادی در کتابخانه  18شود و در اواسط قرن  فرانسه خریداری می
سال بعد از خرید این    150(. حدود  74:  1397شود )جوانی،  فرانسه ثبت می

رموستات قادر به گشودن رموز این کتاب  کتاب، چین شناس مشهور ابل
صحنه از    61صفحه از این نسخه،    58(. در  97:  1383زاده،  شود )رضیمی

شده  مصور  کتاب  این  در  پیامبر  معراج  نسخة  روایت  این  نقاش  است. 
ها و سواد تصویری این  ای برای نقش مایه ارزشمند ناآشنا است و سابقه

نمی معراج )پاکباز،  نامه  معراج71:  1384شناسیم  تصویری  متن  نامة  (. 
میرحیدر حاوی مجالس نقاشی از معراج پیامبر اسلام است که به لحاظ  

یت تصاویر، انتخاب مضامین و اهمیت خط اویغوری، متن نوشتاری آن  کم
پیوسته مورد توجه پژوهشگران قرار دارد. در تصویرگری مجالس نسخه،  

نقش نفوذ  بودایی،  هنر  عناصر  مایه اهمیت  چین،  نقاشی  مکتب  های 
هم  در  هرات  مکتب  نقاشی  با  مغول  سبک  نمونة    تصویری  و  آمیخته 

اسلامی  برجسته تفکر  با  همراه  را  محمدی  عروج  عارفانة  حالات  از  ای 
(. دیدار از پیامبران در طبقات مختلف  1389نماید )شین دشتگل،  آشکار می

آسمان، دیدار از فرشتگان بر طبق وظایفشان، مشاهدة عرش، بهشت و  
آید )شین دشتگل،  دوزخ، از مضامین اصلی مجالس این نسخه به شمار می

1383 :68.) 

 نامة میرحیدر معراج "راه اورشلیم"توصیف نگاره در 
(، پیامبر سوار بر براق در راه اورشلیم،  1نامة میرحیدر )تصویراز معراج  5ورق  

آمدگوی مصور شده است. تمام عوامل  در میان فرشتگان ثناخوان و خوش
و عناصر تصویر درون کادری مربع شکل جای گرفته که در بالای آن خط  

خط   پنج  در  شده اویغوری،  نوشته  کاغذ  رنگ  نخودی  زمینة  است. در 
است،   شده  کادر  وارد  تصویر  راست  سمت  از  براق  بر  سوار  پیامبر)ص( 

ایشان ترسیم شدهطوری به اند، و در  که جبرئیل و میکائیل نیز در مقابل 
حال راهنمایی پیامبر به سوی اورشلیم هستند. میکائیل پرچمی که کلمة  
الله روی آن نوشته شده، در دست خود نگاه داشته که ادامة آن خارج از  

شود. چهرة  متن تصویر و متن نوشتار اویغوری در بالای صفحه دیده می
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 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

رخ ترسیم شده است. ایشان عمامة سفید بر سر و پیامبر)ص( به شکل سه 
داشته  تن  بر  سبز  گفتهعبایی  چراکه  بیشتر است؛  اسلام)ص(  پیامبر  اند: 

هایی  (. در این نگاره شعله1386نژاد،  پوشیدند )معرکاوقات صوف سبز می 
از   نشان  که  است  فراگرفته  را  براق  و  پیامبر  دورتادور  بالا  بلند  و  زرین 
تقدس، عروج و نمادی از قداست پیامبر است. مرکب نمادین براق با چهرة  
کشیدة   بدن  طوق،  و  زرین  تاج  داشته،  مغولی  ابرویی  و  چشم  که  زنانه 

بالا و  چهارپایی به رنگ بنفش و به شکل اسب، دم کوتاه و پیچان رو به  
آرایشی   های رنگین در تزئینات زین و یراق بر آن، نمونه قراردادی پارچه

نوع   و  رنگ  در  تغییر  اندک  با  نسخه،  نقاشی  تمام مجالس  در  که  است 
(. در  123:  1389استقرار براق در صحنه تکرار شده است )شین دشتگل،  

ای میان خدا و انسان هستند، در میان  این نگاره، فرشتگان که چون واسطه 
های مدور و طلایی رنگ  ابرهای زرین، سیال و پرهیاهوی چینی و ستاره 

آمدگویی به پیامبر هستند. چهرة  با در دست داشتن هدایایی، در حال خوش 
تجمع   که  است  شده  ترسیم  زنان  چهرة  همچون  اثر  این  در  فرشتگان 
فرشتگان در سمت راست تصویر بیشتر است و در سمت چپ نگاره، سه  

توان به این نتیجه رسید  که میطوریشود. به فرشته با تاجی زرین دیده می
برخوردار    که بالاتری  مقام  از  دیگر  فرشتگان  به  نسبت  فرشته  سه  این 

و   جبرئیل  میکائیل،  فرشته؛  سه  این  احتمالا  روایات  طبق  که  هستند 
 اسرافیل هستند.

نگاره   بصری  عناصر  اورشل"در  تحلیل  نامه  معراج  "میراه 

 در یرح یم
)تصویر نگارة مذکور  در  موجود  عناصر  معراج  1همة  روایت  بر  تأکید  با   )
سوم نگاره به متن نوشتاری؛  داخل کادری مستطیل شکل قرار دارند. یک

سوم  ای که در قسمت بالای آن نوشته شده، اختصاص دارد و دو یعنی کتیبه
که نگاره در کادری  طوریمعراج پرداخته شده است، بهدیگر ترسیم روایت  

مربع شکل ترسیم شده است. سوژة اصلی نگاره پیامبر است؛ چراکه در  
و   فرشتگان  همچون  دیگر  تصویری  عناصر  و  گرفته  قرار  نگاره  وسط 

بندی مدور در  اند. ترکیبصورت مدور قرار گرفتهجبرئیل در اطراف او به 
است.  الهی  کمال  معرفت  و  ثبات  استحکام،  نمایانگر  نوعی  به  اینجا 

ها پشت ابرها بوده و هریک با زاویه فرشتگان که نیمی از بدن بعضی از آن
شده نگاه چشم  چرخش  باعث  دارند  که  متفاوتی  همچنین،  های  است. 

پرچمی که جبرئیل به دست گرفته، از کادر مربع بیرون رفته و در قسمت  
یم شده است که این خود به چرخش  بالای کتیبه و متن نوشتاری ترس

کند. ابرها به شکل سیال و به کمک  ها در فضای نگاره کمک میچشم
که نوعی حس حرکت و پویایی را  طوری اند. بهخطوط منحنی ترسیم شده 
های غیرمنظمی وجود دارد؛ کنند. در این اثر فرمبه مخاطب خود القا می 

استفاده شده   اشیای در دست فرشتگان  ابرها،  از جمله پیکره فرشتگان، 
است. رنگ نیز در این اثر از ارزش بالایی برخوردار است. رنگ آبی تیره 
برای آسمان و رنگ طلایی برای ابرها و هالة مقدس اطراف پیامبر به کار  

های معیار تابلو بوده و فضایی که این دو رنگ، از رنگطوریبرده شده، به 
طورکه نصر در کتاب خود به این نکته  هماناند. عرفانی را نیز ایجاد کرده 
هایی که در نگارگری ایرانی به کار برده شده،  اشاره کرده است که رنگ

ای صرفاً از وهم هنرمند  های آبی، کبود و طلایی و فیروزهخصوص رنگ به
سرچشمه نگرفته است؛ بلکه نتیجة شهود و رؤیت واقعیتی است عینی که  

امکان هنرمند  در  خاصی  آگاهی  و  شعور  با  چون  فقط  است؛  پذیر 

طورکه عالم محسوس محتاج به چشم سر است، رؤیت عالم مثال  همان
)نصر،   است  مقام شهود  به  رسیدن  و  باز شدن چشم دل  به  محتاج  نیز 

روایاتی، 6:  1382 طبق  چراکه  شده؛  کار  سبز  پیامبر  لباس  رنگ   .)
همچنین رنگ دستار  ترین رنگ نزد پیامبر خدا، رنگ سبز است. و  محبوب 

دور سر پیامبر سفید کار شده است؛ چراکه پیامبر نیکوترین لباس را سفید  
از پرسپکتیو برای زاویه دید استفاده نشده است،  می اثر  این  دانستند. در 

حضرت   والای  شخصیت  کردن  جدا  برای  مقامی  پرسپکتیو  نوعی 
ای  محمد)ص( نسبت به دیگر عناصر تصویری استفاده شده است، به گونه 

قرار گرفته تابلو  براق در مرکز  به همراه  ایشان  این،  که  با وجود  اما  اند؛ 
پوشانی عناصر تصویری بر روی یکدیگر همچون قرار  نگارگر به کمک هم 

ای  ای در کنار فرشته دادن پیکر فرشتگان به پشت ابرها و قراردادن فرشته
بافتی که در این اثر  دیگر، نوعی پلان و عمق در تصویر ایجاد کرده است.  

مورد توجه است، بافت از نظر شکل و فرم است که به وسیلة قوة بینایی  
دهد و برای  شود. برای چشم، حس بیرونی اشیاء و مواد نشان میدرک می

کند که در این  حس لامسه، چگونگی سطح خارجی اجسام را مشخص می 
ها  توان به بافت نوشتاری نگاره و حالت ابرها، بال فرشتگان، لباس نگاره می

حجم  نگاره،  این  در  کرد.  اشاره  مقدس  هالة  چشم  و  به  چندانی  نمایی 
خورد؛ زیرا این نگاره دوبعدی ترسیم شده و  تنها به یک سطوح رنگی  نمی

 (. 1اند )تصویرعناصر از یکدیگر تمییز داده شده
 

 
ه.ق، کتابخانه    840نامه میرحیدر، هرات ، معراج پیامبر)ص(، معراج1تصویر

 .1397ملی پاریس، مآخذ: جوانی،
 

 نامة ابن حسام خوسفی خاوران
این اثر معروف و مهم از ابن حسام خوسفی، شاعر و یکی از عالمان شیعی  

از قدیمی9قرن   این  ترین منظومهه.ق،  های دینی در ادب فارسی است. 
امیرالمومنین)ع( و بالغ بر  منظومة طولانی در ذکر فتوحات و شرح احوال  

ه.ق به نظم درآمده است )صفا،  830بیت سروده شده است و در    22500
های حضرت علی)ع(  نامه با رشادت(. مضمون شیعی خاوران377:  1379

اسطوره دریافت میدر نقش قهرمان  و  این  ای )چون رستم( درک  شود. 
و به شکل انکارناپذیر، تقلیدی از    شاهنامهکتاب در همان وزن عروضی  

جای خود    شاهنامهآن است، با این تفاوت که اسامی قهرمانان و دژخیمان  
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را به قهرمان مذهبی و دشمنان آنان داده است، قهرمان این کتاب، حضرت  
 (.54: 1388علی)ع( است )ارجمند اینالو، 

شده در مکتب نامه شناختهترین نسخه خطی و مصور خاورانقدیمی      
  115برداری شده و بخشی از کتاب ) ه.ق نسخه  855شیراز، احتملاً به سال  

شود )شین دشتگل،  اکنون در کاخ گلستان نگهداری می مجلس آن( هم
ذکا می153:  1389 می(. یحیی  در مصور  نویسد: »چنین گمان  که  رود 

ساختن صفحات این کتاب، سه نفر نقاش یا بهتر بگوییم یک استاد و دو 
ها و اند و این موضوع کاملاً از مقایسة جزئیات صورتشاگرد دست داشته

قلم رنگزنیطرز  و  صحنه آمیزیها  و  ترکیبسازیها  و  ها،  بندیها 
های پایین  ها نیز در گوشهمحسوس و هویداست. در چند مجلس از نقاشی

بسیار »  رقم  فرهاد  بندگان  »کمترین  به شکل  کمرنگی  و  و 881ریز   »
(. این نسخة ارزنده در حوالی  25:  1343شود« )ذکاء،  می  « نیز دیده892»

سال نیز صرف کتابت و آفریدن نقوش   10پایان یافته و حدود    892سال  
)پوپ،   است  و  77:  1387آن شده  از هم گسیخته  نسخه  این  (. شیرازة 

های  داران خصوصی و کتابخانههای آن به تملک مجموعهتعدادی از نگاره
قطعه    97است؛  قطعه نگاره که باقی مانده   115اروپا و آمریکا درآمده است،  

خریداری   کتاب  متن  با  همراه  تزئینی  هنرهای  موزة  تأسیس  آغاز  در 
قطعة دیگر به کوشش یحیی ذکاء آقای خلیل رحیمی برادر    18است؛  شده 

از مج ایران موعه عبدالله رحیمی  داران خصوصی آمریکا خردیداری و به 
ها  دارها، موزهمانده نزد مجموعهقطعه باقی   40است؛ ولی هنوز  آورده شده
- 6:  1381های آمریکا و اروپا پراکنده است )خوسفی بیرجندی،  و کتابخانه

7 .) 

در   نگاره  اورشلیم "توصیف  حسام  خاوران  "راه  ابن  نامه 

 خوسفی 
)تصویر مذکور  نسخة  از  در  2برگی  معراج حضرت محمد)ص(  تصویر   ،)

گونه در میان قطعات اشعار ابن حسام در چهار ردیف ستون  مربع کادری  
نامة میرحیدر است، مصور  در بالا و پایین نگاره که بسیار شبیه نگارة معراج

شده است. در کتیبة بالای نگاره چنین آمده است: »به جان مشتری شد 
کند  خریدار او / به چرخ آمد از شرق دیدار او« و در ادامه اشاره به براق می

الامین  )جرئیل( از او باز ماند؛ »عنان براقش به جایی رسید/ که  که روح 
)جوانی،  روح بماند«  رکابش  از  حضرت  1397الامین  نگاره،  این  در   .)

های کوتاه و  محمد)ص( با عمامة سفید بر سر، عبایی سبز بر تن با آستین
صحنه مصور    ای رنگ مایل به قرمز در زیر قبا در مرکزگشاد و جامة قهوه

به شده  است،  نشده  پوشانده  و  بوده  آشکار  ایشان  چهرة  که  طوریاست. 
توان گفت چهرة ایشان گرد، سه رخ با محاسنی بلند، چشمانی بادامی  می

و ابروانی کمانی است. همچنین هیچ شعلة آتش و نوری اطراف ایشان و 
تاجدار،   انسانی  با سر  پیامبر)ص(،  براق مرکب بهشتی  ندارد.  براق وجود 
بدن چهارپا، دم بلند و باریک چون دم گاو، همراه با زین و یراق تجسم  

های صورتی  است. در محل اتصال سر به بدن، گردن پهن با آرایه تهیاف
شدهرنگ طوق نمایان  فربه  موجودی  بسان  و  شده  پوشانیده  است  مانند 

گ  (. بدن براق در این نگاره رنگی کرمی رن 154:  1389)شین دشتگل،  
های  فرشته با بال  12مانندی وجود دارد. تعداد    داشته و در آن اشکال نقطه

های رنگارنگ پیرامون پیامبر)ص( و در میان ابرهای زرین  رنگین و لباس
شوند که هر یک هدایایی در  می  تیره شناور، در آسمان لاجوردی دیده

ای ترسیم  گونه ها به اند. بدن آندست گرفته و به پیشواز پیامبر)ص( آمده 
ها پشت ابرها قرار گرفته و تنها بالاتنة  شده که بخش زیادی از اندام آن

شود. جبرئیل نیز تاجی زرین همچون تاج براق بر سر داشته  ها دیده میآن
عنوان راهنمای ایشان ترسیم شده است که جهت نگاه او به سمت  و به

است.   شده  ترسیم  دارد،  پیامبر)ص( حضور  که  جایی  یعنی  نگاره؛  مرکز 
پیامبر)ص( نیز با یک دست افسار براق و با دست دیگر به سوی او اشاره  

 کند. می

بصری   لیتحل  در    عناصر  اکرم)ص( "نگاره  پیامبر    "معراج 

 نامة ابن حسام خاوران
)تصویر نگاره  که  2این  است  گرفته  قرار  مستطیل شکل  کادری  درون   )

نیمی از فضا به تصویر و نیمی دیگر به متن نوشتاری درون نگاره اختصاص  
سوم متن نوشتاری نیز در قسمت  داده شده است. به این صورت که یک

بالا و دوسوم دیگر در قسمت پایین از نگاره قرار دارد. تصویر نگاره درون 
را   تصویر  قاب  نگارگر  دارد.  قرار  نگاره  وسط  در  مستطیل شکل  کادری 

وسیلة بال جبرئیل شکسته است و عناصر دیگر ازجمله فرشتگان درون به
قرارگرفته  ترکیبقاب  نیز  اثر  این  در  به چشم  اند.  و حلزونی  مدور  بندی 

به می در گونهخورد  فرشتگان  و  گرفته  قرار  تابلو  مرکز  در  پیامبر  که  ای 
نامة میرحیدر از  اند. فضای تصویر در مقایسه با معراجطراف او حلقه زدها

است. خطوط منحنی به کار رفته در ابرها نمایانگر  پویایی کمتری برخوردار  
به پویایی و حرکت هستند،  از تحرک کمتری طورینوعی  که فرشتگان 

برخوردار بوده؛ اما حالت سیال و انحنای ابرها باعث ایجاد نوعی تحرک  
از فرم نگاره  این  در  است.  تابلو شده  ها هندسی منظم؛ همچون  به کل 

های هندسی نامنظم؛ همچون پیکرة فرشتگان، ابرها و براق  ها و فرمکتیبه
صورت درخشانی استفاده شده  استفاده شده است. رنگ نیز در این تابلو به

های آبی و طلایی به وفور استفاده شده است،  ای که از رنگگونهاست؛ به 
های ایرانی، شاهد  آبی برای آسمان و طلایی برای ابرها. در بعضی نگاره

از رنگ ابرها در زمینة آبی آسمانی هستیم که به    استفاده  طلایی برای 
پاره القاء  همراه  را  غیرواقعی  و  غیرزمینی  فضایی  رنگی،  سطوح  از  ای 

های گرم مثل رنگ  (. با اینکه بیشتر از رنگ103:  1384کنند )گری،  می
های  قرمز و نارنجی برای ترسیم فرشتگان استفاده شده است؛ اما این رنگ 
شود؛  گرم بر زمینة آبی آسمان خنثی شده است و باعث کشش چشم نمی

چرخد. رنگ دستار پیامبر سفید و رنگ  بلکه چشم در همه جای تصویر می
های مکمل استفاده کرده  عبای ایشان سبز است. نگارگر در این اثر از رنگ 

که برای عبای پیامبر، رنگ سبز انتخاب کرده و به همین  طوری است، به
سبز؛ یعنی رنگ قرمز برای لباس زیر عبای پیامبر    جهت از رنگ مکمل

استفاده کرده است. و همچنین رنگ نارنجی را برای بال فرشتگان به کار  
عنوان رنگ  زمینه به برده است؛ چراکه نارنجی مکمل آبی بوده که در پس

آسمان به کار برده شده است. در این اثر از پرسپکتیو استفاده نشده؛ اما  
که  طوریهایی به کار برده که نوعی عمق ایجاد کند، به بندینگارگر پلان

های بعدی و جلویی فرشتگان  در پلان زیری آسمان قرار گرفته و در پلان
صورت شکل  اند. عنصر بصری بافت نیز در این نگاره به و ابرها قرار گرفته 

ن  که بافتی یکنواخت در آسماطوریو فرم مورد استفاده قرار گرفته است، به 
ای خاص  ایجاد شده؛ به این صورت که ستارگان همچون نقاط نورانی جلوه

ها  درپیچ درون آناند. همچنین ابرها که به کمک خطوط پیچ به اثر بخشیده 
اند. همچنین بافتی که  ای شکل و برجسته به خود گرفتهنوعی بافت پنبه
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کند، در این اثر بر روی بال  چگونگی سطح خارجی اجسام را مشخص می
خورد. از پرسپکتیو، مقامی برای  و لباس فرشتگان و بدن براق به چشم می

ای که  نشان دادن پیکر پیامبر سوار بر براق استفاده شده است؛ به گونه
تر از سایر فیگورهای موجود در نگاره ترسیم شده است.  پیکر ایشان بزرگ 

خانواده و مکمل  های همدر کل، هارمونی آرامی در این اثر به کمک رنگ
ها ایجاد  ها و همچنین در کنار هم قرار گرفتن پیکرهو چرخش پراکندة آن

 (. 2شده است )تصویر

 
 

  کتابخانه ق،.ه 881 شیراز،  نامه،خاوران ،(ص)اکرم رسول معراج ،2تصویر
 .1389گلستان منبع: شین دشتگل  کاخ

 

 نگارة معراج خمسه نظامی 
شود، که عنوان کتیبة آن  معراج پیامبر میبرگی از خمسة نظامی مربوط به  

»در معراج حضرت رسالت)ص(« است. متن اشعار نوشته شده در قطعات  
ای است که حکیم نظامی  جداول بالای مجلس نقاشی بخشی از معراجیه

ابتدای مخزندر سرآغاز  مخزن در  است.  پنج  الاسرار سروده  از  الاسرار 
داستان بزرگ  شاعر  )قرن  گنج،  ایران  حضرت    6سرای  معراج  در  ه.ق( 

های های دیوان محمد)ص( اشعاری سروده که در آغاز بسیاری از نسخه
مخزن مصور  و  و خطی  معراجیه  اشعار  رونویسی  بر  علاوه  الاسرار، 

چشم  نگاره  به  ایران  نقاشی  مختلف  مکاتب  در  پیامبر)ص(  معراج  های 
ارد که نگارگر  نگاره د  22(. این نسخه  156:  1389خورد )شین دشتگل،  می

قطعه نگارة آن هم دارای رقم    7های آن بهزاد بوده است و  بعضی از نگاره
ه.ق داشته    899گشا(، شاگرد بهزاد است که تاریخ  سال  قاسمعلی )چهره

ه.ق ثبت شده است. برگ مصور    898که در چند نگاره، بهزاد نیز سال  
  14*21ه.ق به اندازة    900( که در مکتب هرات، در سال  5bنسخة )ورق  

سانتیمتر، توسط عبدالرزاق، نگارگر برجسته و هم روزگار بهزاد، به تصویر 
(. معراج پیامبر)ص( و عروج  Grube, 1976: 94-95درآمده است )

( ترسیم شده  5bعارفانة ایشان است که در برگی از نسخة نظامی )ورق  
نسخه سال  است.  در  که  نظامی  خمسة  از  امیرعلی    900ای  برای  ه.ق 

آرایی شده است که این نسخه  امروزه موجود است.  کتابفارسی برلاس  
امیرعلی فارسی برلاس از امرای برجسته در دربار سلطان حسین میرزا بود  
که مدتی از طرف دربار، حکومت کاشان را در اختیار داشت. او بعدها در  

های  های برجستة نظامی گردید و در بیشتر مأموریتدربار سلطان از چهره
آرایی نظامی توفیق حاصل کرد. پیداست که امرای نظامی هم در امر کتاب

اند و از آن حمایت کردند، و این البته از سلوک عمومی دربار  دست داشته
 گرفت که حتی امیران نظامی را نیز به فعالیت سلطان حسین میرزا مایه می

 (. 193:  1387داشت )آژند، های گوناگون هنری وامیدر رشته
 

در   نگاره  اورشلیم"توصیف  نظام   "راه  به  خمسه  منسوب  ی 

 عبدالرزاق 
)تصویر نگارة مزبور  در  با  3عروج عارفانة پیامبر)ص(  (، در ترکیبی عالی 

شود و چنانکه از متن تصویری پیداست، نگارگر  عوامل بدیع مشاهده می
  تر شدن مجلس معراج به با ذوق تمام تلاش خود را برای هرچه باشکوه

بهره  های پیشین نقاشی ایران در ارائة اثر خویش بیکار برده و از سنت
(. کادر این نسخه مستطیل بوده که  156:  1389است )شین دشتگل،  نبوده

ای ترسیم  در قسمت بالای آن اشعاری نوشته شده است. این نگاره به گونه
شده است که دوسوم کادر شامل ترسیم صحنة پیامبر)ص( و معراج ایشان 
و   خانة کعبه  از  نمادی  که  معماری  عوامل  به  متعلق  نگاره  و یک سوم 

های مسجدالحرام است، ترسیم شده است؛ اما دوسوم بالای نگاره  شبستان
طوری که حضرت محمد)ص( که پیامبر)ص( در آن ترسیم شده است، به

از رنگ آبی روشن  با عمامه سفید، عبایی قهوه ای رنگ بلند با اشاراتی 
یرین آن با قامتی بلند و باریک مصور شده است. چهرة ایشان کاملاً  جامة ز

که ریش و سبیل  طوریآشکار است، نگارگر به جزئیات چهره پرداخته به 
منظم برای ایشان ترسیم شده است. نیم تنة بالا و بلند حضرت)ص( از 

رخ و با  بالا، پای ایشان در حالت نیمرخ و چهرة موقر او در نمای سهروبه
:  1389است )شین دشتگل،  ها رو به سینه قرار گرفتهحرکت نمادین دست

تر از حد متعارف با چهرة زنانه و (. براق در این نگاره با سری بزرگ 157
اسب بر  بدن  بر سر و طوقی ظریف  و زرین  تاجی مرصع  با  مانند همراه 

گردن، در حال حرکت به سمت پایین است. بدن براق صورتی روشن و 
کاری  وار و دم باریک و با حداقل زینتملایم با نوعی دقت در پرداخت اندام

تعداد   )همان(.  است  شده  ارائه  زیبا  ترکیبی  در  بدن،  با    12در  فرشته 
سهچهره بالهای  و  از  رخ  که  ریزنقش  اندامی  و  بلند  و  ظریف  های 
ای  اند. دو فرشتههای مکتب هرات بود، در پشت ابرها ترسیم شده ویژگی

اند و یکی  های نوری در دست گرفتهکه در بالای پیامبر قرار دارند، حلقه 
فرشته دیگر  از  برخلاف  است،  گرفته  قرار  پیامبر)ص(  جلوی  در  که  ها 

توان دریافت او همان جبرئیل است.  فرشتگان دارای چهار بال است که می
ز فضا  ای که دورتادور پیامبر)ص( قرار گرفته، بخش زیادی ا ابرها و شعله

اند. در یک سوم کادر پایین نگاره، عوامل معماری  را به خود اختصاص داده
بالا  های روبه ها و گنبدها، محرابه ترسیم شده که اشاراتی به نوک مناره

که، خانة خدا )کعبه( با عناصر معماری ظریف و زیبا چون  طوریدارد. به 
ای  های قهوههای ظریف بناها همراه با صخرهها، آجرکاریگنبدها، مناره

رنگ متصل به متن آسمان تیره پرستاره ترسیم شده است، دورتادور خانة  
محرابه ردیفخدا  در  کوچک  و  سفید  در  های  و  منظم  و  مشخص  های 
مربع می کادری  جلب  را  مقدس  مکان  این  به  توجه  که  است  کند  گونه 

 (. 158)همان: 

ی  نظام   ةخمس  "معراج حضرت رسالت)ص("نگاره در    لیحل ت

 منسوب به عبدالرزاق 
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( مستطیل شکل بوده و در قسمت بالای آن چند بیت  3کادر نگاره )تصویر
سوم قسمت پایین نگاره به فضایی معمارگونه  شعر نوشته شده است. یک 

صورت دو بعدی و سطح کار شده است.  اختصاص داده شده است که به 
بندی نگاره حلزونی و نامتقارن است و پیامبر در مرکز نگاره قرار  ترکیب

اند.  گرفته و عناصر بصری دیگر همچون فرشتگان در اطراف او قرار گرفته
این ترکیب  بندی با نوعی تقابل بین پویایی و سکون مواجه هستیم؛ در 

و   و فرشتگان نوعی حرکت  ابرها  نگاره حرکت  بالای  چراکه در قسمت 
کنند و در قسمت پایین نگاره، عوامل معماری نمایانگر  پویایی را القا می

ا هم نوعی  به  ابرها  هستند.  سکون  و  خطوط  یستایی  کمک  به  پیوسته 
کنند. اند و حس حرکت را در مخاطب خود ایجاد می منحنی ترسیم شده

طوری که  های سرد و گرم با درایت تمام صورت گرفته، به تقسیم رنگ
جا نیست. بیشترین رنگی که در این  های رنگی نابهتمرکز هر یک از لکه
خورد، رنگ زرد زرین و یا رنگ طلایی است؛ چراکه  نگاره به چشم می

این رنگ حاصل شهود و رنگی غیرواقعی و مادی است که ابرها و هاله و 
شعلة آتش دورتادور پیامبر و براق به این رنگ درآمده است. آسمان به  
رنگ آبی کبود کار شده است. آبی کبود و طلایی که در این نگاره به وفور  

های عرفانی و نتیجة شهود هنرمند هستند. رنگ  نگشود جز رمشاهده می
به گونه نگاره به طلایی  با تماشای  کار شده است که مخاطب  وجود  ای 

برد. دستار پیامبر که در مرکز تابلو  روایتی عرفانی و اتفاقی مذهبی پی می 
ای تیره  قرار دارد، به رنگ سفید کار شده است و لباس پیامبر به رنگ قهوه 

اند  های شاد کار شده کار شده است. در این میان لباس فرشتگان با رنگ
های مکمل استفاده کرده است. های رنگی و رنگو نگارگر از خاکستری

و  خدا  خانه  همچون  دارند  قرار  معماری  عوامل  که  پایین  قسمت  در 
منارهساختمان و  رنگها  آن،  اطراف  رنگی  های  طوسی  طیف  با  هایی 

تر قرار  شود و در مقایسه با قسمت بالایی نگاره در پلانی پایینمشاهده می 
ها از خلوص کمتری برخوردار هستند. بدین منظور، آسمان به  دارد و رنگ

که  گونه جایی  بالا،  نگاره قسمت  این  تماشای  با  که  است  کار شده  ای 
گیرد. در این نگاره،  پیامبر و فرشتگان قرار دارند، بیشتر مورد توجه قرار می

در   که  معماری  عوامل  همچون  عناصری  و  معراج  واقعة  اصلی  عناصر 
گر نوعی وحدت هستند و به  قسمت پایین نگاره کار شده، همگی نمایان

 اند.ایجاد نوعی بافت هندسی منجر شده 

  
  900، معراج پیامبر، خمسه نظامی، منسوب به عبدالرزاق، هرات 3تصویر

 ( 208: 1387ه.ق، موزه بریتانیا، لندن )منبع: آژند،

 

 هنر دورة صفوی 
در   صفویان  افتاد.  صفویان  دست  به  ایران  حکومت  تیموریان،  از  پس 

به  موارد  از  آنبسیاری  بودند.  تیموریان  وارث  نقاشی  هنر  در  به  ویژه  ها 
اصفهان بودند. مشهد نیز به مدت  ترتیب دارای سه پایتخت تبریز، قزوین و  

دورة صفوی   12 بود.  میرزا صوفی  ابراهیم  سلطان  حکومت  مرکز  سال 
های کم دوام و کوتاه مدت مشهد و قزوین، بدون در نظر گرفتن مکتب

کمال دارای  که  اول  مکتب  بود؛  عمده  مکتب  دو  و  دارای  بهزاد  الدین 
  "مکتب دوم تبریز"وجود آمد و آن را  شاگردان و پیروانش در شهر تبریز به

پایهمی از  بسیاری  مظفرعلی، نامند.  آقامیرک،  مانند  تبریز  مکتب  گذاران 
زاده شاگرد بهزاد بودند. سلطان محمد  علی، میرمصور بدخشانی و شیخ قاسم

اوایل سدة دهم   تبریز صفوی که  بود. در مکتب دوم  او  از  متأثر  و  پیرو 
گر اسماعیل شکل  شاه  حکومت  زمان  و  کتابهجری  هنر  و فت،  آرایی 

نگارگری ایران به اوج خود رسید و ماندگارترین آثار نگارگری ایران پدید 
آمد؛ در این مکتب فرم و محتوا در اوج کمال و زیبایی به تعادل رسید. 
در   که هرات  بود  رسیده  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در  بهادری  عبدالله 

اول مرکز اواخر سلطنت شاه اسماعیل اول و اواخر سلطنت شاه تهماسب  
)پاکباز،  اصلی کتاب (. مکتب دیگر  87:  1396نگاری صفویان بوده است 

که در سدة یازدهم و در اوایل سدة دوازدهم با آثار رضا عباسی و آقا رضا  
شود و آن را  و معین مصور و افضل حسینی و شفیع عباسی مشخص می

اصفهان" امی  "مکتب  عباس  شاه  در  مکتب  این  شد.  نامند.  پدیدار  ول 
ایران از نو  966که با شروع سلطنت شاه عباس )طوری به ه.ق( هنرهای 

و   یافت  افزایش  اروپایی  کشورهای  دیگر  با  ایران  روابط  یافتند.  رونق 
کردند،  آمد میو سفیران، سیاحان و هنرمندان این کشورها به اصفهان رفت

این امر در هنر نقاشی ایران تأثیر بسزایی داشت. در این زمان، یک مدرسه  
نقاشی تأسیس شد که استادان ایرانی و خارجی در آن به آموزش نقاشی  
پرداختند و همچنین بسیاری از دانشجویان برای کسب مهارت و دانش  

می سفر  کشورها  دیگر  به  تحصیل  برای  از  اروپایی،  بسیاری  و  کردند 
خو  دانش  و  هنر  تبادل  به  دیگر  کشورهای  هنرمندان  با  د  هنرمندان 

کتابمی مصورسازی  از  دوره  این  در  و  پرداختند.  شده  دوری  ادبی  های 
های آثار رضا عباسی،  صفحات نقاشی به استقلال رسیدند؛ چراکه از ویژگی

های مصور  جدایی متن و زمینه بوده است. در این دوره و مکتب شاهد رقعه 
کاخ  دیوار  روی  بر  دیواری  نقاشی  رواج  مرغ،  و  گل  مینیاتور  نقاشی  ها، 

 آرایی هستیم.  نگاری و افول کتابقلم رنگی، قلمدانسیاه 

 عرفان دورة صفوی 
الدین ابواسحاق  نسبت صفوی از نام جد پادشاهان این دودمان، شیخ صفی

سال بر ایران فرمانروایی   221اردبیلی است که خاندانشان شیعه و حدود  
امامیه به رسمیت  (. بنابراین در عصر صفوی تشیع  1390کردند )هاتشتاین، 

شناخته شد که شیعه در رشد و گسترش این عقاید نقش مهمی داشت،  
جنید   جانشینی  از  بعد  صفی158چنانکه  شیخ  نواده  اردبیلی،  ه.ق  الدین 

اسماعیل،    گری آغاز شد که سرانجام با رهبری شاهمرحلة جدیدی از صوفی
گیری مبانی قدرت  نوة جنید، سلسة صفوی آغاز گردید. با توجه به شکل

ها بسته به  صفوی بر سه محور تصوف و تشیع و پادشاهی، تأکید بر آن
نمی یکنواخت  افول  و  تثبیت  و  استقرار  فرایند  در  سلسله،  نمود  موقعیت 

تأثیر ترکمنان در  50:  1393)تشکری،   (. در آغاز سلطنت شاه اسماعیل، 
این تأثیر کم نقاشی دیده می و مکتب    تر شدرنگشد؛ اما به مرور زمان 
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الدین بهزاد و شاگردانش از  تبریز شکوفا شد. در واقع پس از انتقال کمال
هرات به تبریز و پرورش نسلی تازه از هنرمندان، مکتب جدید با پشتوانة  

گرفت  پیشرفته شکل  ترکمنان  و  تیموری  هنری  دستاوردهای  ترین 
تیموریان،  5:  1386)چرخیان،   دورة  از  بعد  نگارگر(.  در  و    یعرفان 
شدة صفویهاهنسخ  یمصورساز پ  زین  ی مصورسازی  به  کرد  دایورود   ،

از نمادهای عرفانی و مذهبی بسیاری در ترسیم  همین جهت نگارگران 
این تأثیرات در حوزة مصورسازی  ها استفاده می نگاره  از  کردند که یکی 

ها نگارة معراج در خمسة نظامی بود که  معراج پیامبر بود که یکی از آن
ه.ق  تهیه شده بود. این نگاره  900برلاس در سال  فارسیبرای امیرعلی  

دست، در مکتب  سال بعد، توسط هنرمندی چیره  10ای شد تا حدود  مقدمه
ای تک برگی از معراج  تبریز دوم اثری عظیم و شگرف آفریده شود. نگاره

ه.ق ( که در مجموعة کی یر در  910حضرت پیامبر)ص(  )در حدود سال  
از خمسة نظامی است که  شود و متعلق به نسخهلندن نگهداری می ای 

بایسنقر تیموری شروع شد و در زمان سلطان    کتابت آن در زمان بابربن
ه.ق 883قویونلو در شیراز ادامه یافت و پس از مرگ او در سال  خلیل آق

او   دربار  نقاشان  از  و دو تن  ادامه داد  آن را  کار  برادرش سلطان یعقوب 
اسماعیل افتاد،   ند. بعدها که این نسخه به دست شاهتصاویری بدان افزود

دستور داد تا آن را کامل کنند. پس یازده نگارة دیگر بدان افزودند، غیر از  
در سرای   نسخه  این  مابقی  است،  یر  آن مجموعه کی  از  که  نگاره  سه 

 (.  40: 1389توپقاپی محفوظ است )حسینی و گرشاسبی فخر، 

 نسخه خطی هفت اورنگ جامی نگارة معراج 
یکی از آثار منظوم عبدالرحمن جامی، شاعر، محقق و عارف مشهور هفت  
شامل   و  است  مثنوی  سبک  به  منظومه  هفت  دارای  که  است  اورنگ 

های عاشقانه همچون )سلامان و ابسال، یوسف و زلیخا، لیلی و داستان 
الذهب،  مجنون( و حماسی )اسکندرنامه(، و مملو از نکات پندآموز )سلسله

الاحرار( است. نسخة هفت اورنگ جامی یا هفت اورنگ  الابرار، تحفهسیحه
- 964های  سلطان ابراهیم میرزا )برادرزادة شاه تهماسب( در حدود سال 

همراه    973 به  نیشابوری  محمود  است.  شده  تهیه  مشهد  در    4ه.ق 
های مختلف کتاب  خوشنویس دیگر کتابت آن را بر عهده گرفتند. بخش

مشهدبه در  جداگانه  )پاکباز،  طور  است  شده  بازنویسی  هرات  و  قزوین   ،
ها به  نگاره بدون رقم و تاریخ دارد. نقاشی نگاره  28(. این نسخه  1383

شود )گری،  می   افرادی چون شیخ محمد، علی اصغر و عبدالله نسبت داده 
هم1385 نسخه  این  می(.  نگهداری  فریر  هنری  گالری  در  شود. اکنون 

الاحرار( با ستایش و مدح حضرت  روایت واقعة معراج در اورنگ سوم )تحفه 
می آسمان  به  معراج  وصف  و سپس  )جوانی،  محمد  (.  86:  1397پردازد 

های درخشان و ترکیبی گیرا در ضمن اینکه سراسر نگاره آکنده از رنگ 
نگاره پیکرهاست،  بهرهنشاندن  با  پیشین تصویرگری گر  از عوامل  مندی 

ه و جلوه دادن صحنه کوشیده است  این مضمون مقدس برای هرچه باشکو
(. جامی روایت خود را نخست با وصف شب سرشار  56:  1382سیمپون،  )

آسا، نورانی، زیبا و تیزتک  ای معجزهاز نور و براق، مرکوب پیامبر و به گونه 
کند. پس از این ابیات در بخش کوتاه به پرواز حضرت محمد)ص(  آغاز می

(. در  86:  1397پردازد )جوانی،  المقدس میسوار بر براق از فراز مکه و بیت
کند  این نگاره، شاعر پیامبر را با خورشید، کرات و سایر اختران مقایسه می 

:  1382سنجد )سیمپون،  و صفات گوهربار او را زر و گوهرهای افشان می

(. جامی در این نگاره معراج پیامبر را در دو بعد روحانی و جسمانی شرح  76
 داده است.  

 هفت اورنگ جامی   "میراه اورشل "نگاره در  فیتوص
(، در قسمت بالا و  4در نگارة معراج در نسخة هفت اورنگ جامی )تصویر

شود که بدون متن هستند. پیامبر در مرکز  پایین نگاره دو کتیبه دیده می 
و   شده  پوشانده  سفید  حریری  با  ایشان  چهرة  است.  شده  مصور  کادر 

ای به رنگ سبز زیتونی بر تن دارد که در زیر  دستاری سفید بر سر، جامه
شود. پیامبر سوار بر  آن پوششی نارنجی رنگ با کمربندی بر کمر دیده می
ای سه رخ به تصویر براق، مرکب خویش است. براق با بدنی نیمرخ و چهره
مانند، پوششی به شکل  کشیده شده است. براق با چهرة زنانه و اندامی اسب

های کلاه، در کنار  پوستی تزئینی بر سر داشته که موهایش از کنارهکلاه
هایش آزاد و رها است. او گردنبندی مثلثی شکل بر گردن دارد و  گوش

ای یا سیاه مملو از نقوش گیاهی و  ای سرمهپوششی سبز رنگ با حاشیه 
ای از  هاله  اسلیمی طلایی بر روی بدن خود دارد. دورتادور پیامبر و براق

خورده  صورت فشرده و گرهها به خورد که شعله های آتش به چشم میشعله 
این نگاره، پیکر  تصویر شده اندامی فاخر و بلندقامت   7اند. در  با  فرشته 

متقارن در متن لاجوردی آسمان به تصویر درآمده و در حالات نورافشانی،  
پاشی، حمد و ثنا و راهنمایی این سیر آسمانی، پیرامون پیامبر)ص(  گلاب

های  های فرشتگان با رنگ(. بال187:  1389اند )شین دشتگل،  ترسیم شده
شود که  متنوع کار شده است. دو فرشته در بالای سر پیامبر مشاهده می

  در حال نور پاشیدن به حضرت هستند، فرشتة سمت راست درحال گلاب 
و یا عطرپاشی بوده، دو فرشتة پایینی هدایایی در دست داشته و یکی دیگر 

آمدگویی است.  ها که در کنار دو فرشتة پایینی قرار دارد، درحال خوشاز آن
یکی از این فرشتگان که در مقابل پیامبر)ص( در سمت چپ نگاره ایستاده،  
دارای چهار بال بلند، رنگارنگ به همراه تزئینات ظریف تاج و کلاه، شبیه  
تاج بلقیس ترسیم شده است که او نمادی از جبرئیل است؛ چراکه راهنمای  

مسیر حرکت    حضرت محمد)ص( بوده و پیشاپیش وی در حرکت است و 
دهد. نگاه او به سمت پیامبر و نگاه پیامبر متقابلاً  را به پیامبر)ص( نشان می

این نگاره، آسمان به رنگ   لاجوردی ترسیم  به سمت جیرئیل است. در 
رنگ در  تزئینی  کاملاً  و  مواج  ابرهایی  که  همة  شده  در  متنوع  بندی 

یکدیگر  قسمت از  مشخص  خطوط  با  ابرها  این  که  دارند  قرار  آن  های 
 اند.متمایز شده 

 هفت اورنگ جامی  "معراج پیامبر "نگاره در   لیتحل 
شکل جای گرفته است. تصویر ( در کادری مستطیل4نگارة مذکور )تصویر

فرشته در    7پیامبر و براق در قسمت مرکز تابلو به نمایش درآمده و تعداد  
در نمادشناسی اعداد، نشانة کثرت،    7اند. عدد  اطراف ایشان ترسیم شده

کل نیروها در یک نظام و کلیتی در حال حرکت و پویایی کامل است.  
توان گفت، نقاش در این اثر با علم به این نکته تعداد هفت  بنابراین می

براق،   و  بر مرکب خویش  است. ترسیم پیامبر سوار  فرشته ترسیم کرده 
دهندة مقام بالای ایشان و جلب توجه بیننده به این شخصیت والا  نشان

انده  است. در این نگاره، به منظور تأکید بر قداست پیامبر، چهرة ایشان پوش 
شده است. لباس ایشان نیز به رنگ سبز ترسیم شده است؛ چراکه به گفتة  
علاءالدوله سمنانی در رسالة نوریه، هفتمین و آخرین مرتبه از لطایف که  
هر یک نوری خاص داشته و لونی دیگر که سالک در آن مرتبه در حال  

لطیفه  مکاشفه و مشاهدة آن نور خواهد بود، به رنگ سبز است و آن مرتبه  
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حقیه نام دارد که این مرتبه با رنگ سبز، با وجود حضرت محمد)ص(، در  
های فرشتگان  (. رنگ لباس و بال1375عالم کبیر منطبق است )سمنانی،  

های متعدد و مکمل ترسیم شده که هریک در حال انجام کاری به  با رنگ
خوش آنقصد  از  هریک  هستند،  پیامبر)ص(  به  حالات  آمدگویی  در  ها 

حال  حرکت نیستند؛ بلکه در  اند و به شکل ایستا و بیمختلف تصویر شده 
اند که نوعی حس پویایی و حرکت به وجوش ترسیم شدهحرکت و جنب

ای  نگاره بخشیده است. برخلاف دیگر فرشتگان که دو بال دارند، فرشته
که در مقابل پیامبر)ص( ایستاده، دارای چهار بال است که نشان از جبرئیل  

از  بوده و به راهنمایی پیامبر آمده است. شکل بال های جبرئیل ترکیبی 
بال  به شکل  است،  فرشتگان  دیگر  زیبایی طوریهای  و  کمال  دارای  که 

های جبرئیل باشد.  بوده و بال دیگر فرشتگان طرحی ندارد که زیباتر از بال
این نگاره به  است؛  گیر و درخشانی کار شدهصورت چشمعنصر رنگ در 

از زیباییگونهبه اثر، چشم به حرکت درآمده و  و   ای که هنگام تماشای 
قرارگرفتن رنگ می کنار هم  لذت  آبی  های مکمل  رنگ  به  آسمان  برد. 

های مطرح در هنر اسلامی،  ترین رنگلاجوردی کار شده، یکی از اصیل 
محسوب   مشاهده  و  مراقبه  تمثیل  هستة  که  است  لاجوردی  آبی  رنگ 

شود. این رنگ نشانة بیکرانگی آسمان آرام و تفکر برانگیز سحرگاهان  می
آرام   انسان را به درون خویش برده و  این رنگ  صاف و صمیمی است، 

را  می پیامبر)ص(  و  براق  اطراف  آتشی که در  یا شعلة  و  نور  سازد. هالة 
دهندة تقدس و مقام بالای پیامبر)ص( است؛ چراکه طلا  فراگرفته، نشان

اند و از آن بالاتر وجود ندارد. نوعی کنتراست  ها گرفته را اوج تجلی رنگ
شود، گرمی رنگ لباس و بال  و سرد نیز در اینجا مشاهده میرنگ گرم  

 فرشتگان بر روی آبی سرد آسمان نمایانگر این کنتراست هستند.  

 

،ه.ق، 972-963، معراج حضرت محمد)ص(، هفت اورنگ جامی، 4تصویر
 (. 1389گالری هنری فریر ، واشنگتن، )منبع: شین دشتگل، 

  شکلی   به  اند،شده  جادیا  ینگاره به کمک عناصر اصل  ن یبافت در ا      
ابرها به شکل پ   بال   شکل  و   اندشده   م یفرشتگان ترس  انیدر م  ان یچکه 

. اندکرده   جادیمتفاوت را در اثر ا یمتفاوت بوده و بافت گریکدی با فرشتگان
حجم  ،نگاره  ن ای  در همچن  نماییاز  است.  نشده  پ  نیاستفاده    کر یابعاد 

  ة تنها به کمک هال  امبریاندازه هستند و مقام پ  کی به    امبریو پ  تگانفرش
بندی اثر به شکل  ترکیبو براق مشخص شده است.    شانیاطراف ا  ییطلا

ای  مدور بوده و پیامبر در مرکز قرار گرفته و فرشتگان در محوری دایره
نمایی در این نگاره به  اند. حجمشکل در اطراف پیامبر)ص( ترسیم شده

اند. تنها  صورت سطح و دو بعدی کار شدهخورد و تمام عناصر به چشم نمی
القا   بیننده  به  اثر  در  را  پویایی  و  نوعی حس حرکت  ابرها  پیچان  حالت 

 کند.می

 نگاره معراج در خمسة تهماسبی منسوب به سلطان محمد 

های درخشان تصویرگری معراج حضرت محمد)ص( از هفت  از جمله جلوه
نظامی، برگ مصوری از خمسة تهماسب است که باتوجه بر ترقیم  پیکر  

شاه خط  به  سالنسخه  فاصلة  در  و  است  نیشابوری  - 946های  محمود 
است  سانتیمتر تهیه شده 7/28-6/18ه.ق در مکتب تبریز و در اندازة 950

دشتگل،   از  176:  1389)شین  تهماسب  شاه  خمسة  معراج  نگاره   .)
دستاورهای سلطان محمد، نقاشی برجستة دربار صفوی در مکتب تبریز 

آشنای ایرانی شود. سلطان محمد نقاش از هنرمندان نامدوم محسوب می
های بسیاری گفته  است که در وصف شخصیت و مهارت هنری او سخن

شده است؛ از جمله دوست محمد گواشانی در دیباچة اثر خود، او را استاد  
ویر را به جایی رسانیده که با وجود  نامد که تص الدین سلطان محمد مینظام

امامی و همکاران،   (. 1397هزاردیده فلک مثلش را ندیده است )دوازده 
(. نگاره معراج سلطان  45:  1366نویسند )قمی، وفات وی را نیز در تبریز می

های تاریخ نگارگری است که در نسخه خطی  ترین نمونهمحمد از درخشان
است. این  مصور خمسه نظامی سفارش شاه تهماسب صفوی قرار گرفته

شده  شاه قاجار در کتابخانة سلطنتی حفظ مینسخه تا انتهای زمان فتحعلی
اینکه در سال   از طریقی نامعلوم خریداری  1880تا  م برای موزة بریتانیا 

همان در  امروز  به  تا  و  )زارع شده  است  مانده  محفوظ  خزائی،  جا  و  زاده 
ثر سلطان محمد نقاش نمونة کامل و (. معراج حضرت رسول ا92:  1391
تمام  شایسته به  حال  در عین  که  معنوی  و  اثر مذهبی  از یک  است  ای 
(.  231:  1382های نگارگری ایرانی وفادار و وابسته است )آغداشلو،  سنت

با تصرف در رنگ اثر، سلطان محمد  این  القا  در  را  ها فضایی غیرمادی 
ارمغان  می به  را  بهشتی  بلکه شمیم  وجود؛  عالم  مراتب  تنها  نه  کند که 
کند  گرایانه تصویر می آورد، او در آثارش حالات درونی را به شکل بیانمی

سنت  10:  1392)کاشفی،   از  پیروی  با  نگاره  این  در  تصویری  عوامل   .)
نقاشی ایران، ترکیب بدیعی از نمایش پیکر فرشتگان، طرز استقرار پیکر  

های نورانی و نقش آسمان  زی هالهاندا پیامبر)ص( و مرکب ایشان و طرح
 :Welch,1972را در ساختاری دقیق و موزون با فضا ارائه کرده است ) 

ملکوتی، 6-95 هدایای  نمایش  با  فرشته  نوزده  پیکر  تصویرگری   .)
میوه ها، سینی بخوردان از  پر  زرین  قرآن  های  الهی،  انوار  و  بهشتی  های 

با   بهشتی، همراه  لباس سبز  آتشین مجید،  در    مجمرهای  مقدس  نور  از 
و   حمدوثنا  و  خوش حالات  یافته  تجسم  اسلام)ص(  پیامبر  به  آمدگویی 

است )شین  نگارة جدول قطع کردهتصاویر تعدادی از فرشتگان را در حاشیه
 (. 1389دشتگل،  

خمسه تهماسبی منسوب به   "معراج پیامبر"  در  نگاره  توصیف

 سلطان محمد  
( دو کتیبه یکی در بالا و یکی در پایین قرار گرفته  5در این نگاره، )تصویر

که اشعاری بر روی آن نوشته شده است. قطعات متن نوشتاری در متن  
مصور نگاره در بالا و پایین صحنه، متصل به جدول و به خط خوب شاه  
محمود نیشابوری، در وصف معراج پیامبر اکرم)ص( از هفت پیکر نظامی  

تابلو و در  78:  1389شته شده است )شین دشتگل،  نو (. پیامبر در مرکز 
میان فرشتگان قرار گرفته است. جهت حرکت ایشان از راست به چپ بوده  



 

37 
 

 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

آزاد   انتهای آن  از نظر ظاهری، دستاری سفید به دور سر پیچانده که  و 
بوده و روی شانة ایشان قرار گرفته است. چهرة ایشان نیز به منظور تأکید  
بیشتر بر قداست ایشان، پوشانده شده و به شکل نوری سفید قابل مشاهده  

پوشیده عبا  زیر  به  قرمز  لباس  و  داشته  تن  بر  سبز  عبایی  د.  اناست. 
اند؛ گویی درحال صحبت با  پیامبر)ص( دستشان را به سمت جلو بازکرده

به   زنانه  چهرة  با  سری  و  اسب  شبیه  بدنی  با  نیز  براق  هستند.  جبرئیل 
ویژگی از  درآمده،  مینمایش  براق  تصویری  ظریف،  های  بدن  به  توان 

صورت نیمرخ به نمایش درآمده است. چالاک و زیبای او اشاره کرد که به 
ها  تر از بقیه قسمتگ براق روشن است؛ اما رنگ پاهای او کمی تیرهرن

کار شده است. براق تاجی زرین بر سر و طوق بر گردن خود داشته است. 
هالة مقدس و یا شعلة آتشی به دور پیامبر و براق ترسیم شده است. شیوة  

های بلند آتشین پیرامون پیکر حضرت محمد)ص( و مرکب  طراحی شعله
های متعدد تقسیم شده، در نهایت دقت به تصویر درآمده  به شاخه وی که  

افقی   روندی  در  که  پایین صحنه  ابرهای  پیچان  حرکات  با  تقابل  در  و 
جریان دارد، ارائه شده است؛ چراکه در این نگاره، ابرها در زیر پای براق و  

ا  اند؛ گویی پیامبر از آن آسمان که ابرهدر قسمت پایین نگاره ترسیم شده 
داخل آن قرار داشتند، عبور کرده و وارد آسمانی دیگر و بالاتر شده است. 
در اطراف پیامبر تعداد پیکرة نوزده فرشته ترسیم شده است که با نمایش  

ملکوتی، بخوردان میوهها، سینیهدایای  از  زرین پر  و های  های بهشتی 
س در حالات  انوار الهی، قرآن مجید، همراه با مجمرهای آتشین از نور مقد

خوش و  تصاویر حمدوثنا  و  یافته  تجسم  اسلام)ص(  پیامبر  به  آمدگویی 
تعدادی از فرشتگان را در حاشیة جدول قطع کرده است. چهرة فرشتگان 
در حالاتی متنوع قرار دارند و حالات متنوع حرکات سر و نگاهشان برای  

رخ،  نمای نیمتکمیل ترکیب نگاره و در ارتباط با یکدیگر با حرکتی آرام در  
رخ تنظیم شده است. پوشش سر فرشتگان و آرایش گیسوان  رخ و تمامسه
های درخشان کار شده  ها نیز با رنگها متفاوت است. رنگ لباس آنآن

است. حرکت منظم فرشتگان به سوی پیامبر)ص( و موقعیت فضایی ایشان 
داده نشان  پیامبر  باعث  فردیت  فرشتگان،  شدن  میان  در  است.  شده 

ای در مقابل پیامبر ایستاده که در بالای سرش هالة مقدس و شعلة  فرشته
دهندة  شود و همچنین تاجی زرین بر سرداشته است که نشانآتش دیده می

این   که  است  داشته  این  بالاتر  مقامی  فرشتگان  دیگر  به  نسبت  فرشته 
است. او جبرئیل بوده که در واقعة معراج نقش راهنمای پیامبر را داشته و  

کند. از حرکت دست جبرئیل که به  ایشان را به سوی عرش هدایت می
توان متوجه شد که هنوز معراج تمام نشده  کند، می سمت جلو اشاره می

تر  ای دیگر کمی پاییناست و پیامبر)ص( باید به راه خود ادامه دهد. فرشته
از جبرئیل قرار دارد که این فرشته نیز با دیگر فرشتگان متفاوت است؛ زیرا 
قسمت بالا تنة او برهنه بوده و مشعلی در دست گرفته و با نگاه به جلو در  

توان گفت که وسیله و عمل این فرشته و برهنه  بنابراین می  حرکت است.
او نسبت به دیگر  بود از مقام و جایگاه خاص  ن بخشی از بدنش، نشان 

فرشتگان است. همة آن عناصر تصویری بر بستر به رنگ آبی لاجوردی  
نقطه آسمان،  رنگ  میان  در  است.  شده  از  کار  نمادی  که  نورانی  های 
توان به موقعیت  شود که می ستارگان هستند،  در سراسر آسمان دیده می

نمایان نگاره  این  در  ستارگان  انبوه  وجود  چراکه  برد؛  پی  آن  گر  زمانی 
تاریکی شب بوده که سلطان محمد به خوبی آن را نشان داده است. تعدد  

ها به رنگ خاکستری تیره رنگ  ابرها در پایین نگاره بیشتر است که آن

ای زرین، نمادی از ماه ترسیم شده که دور  هستند که در میانة ابرها نقطه
تر ای به شکل بخار زمین فراگرفته است که برای هرچه نورانیآن را هاله 

 بودن شب ارائه شده است.  

 تهماسبی  خمسه "پیامبر  معراج"  در تحلیل نگاره
( در کادری مستطیل شکل قرار گرفته است. در این  5نگارة مذکور )تصویر  

فرم لباساثر  فرشتگان،  پیکرة  چون  نامنظمی  ابرها،  های  نور،  هالة  ها، 
های فرشتگان قرار داشته و تنها فرم منظم موجود در این  نقوش روی بال

اند. فته هایی هستند که در قسمت بالا و پایین نگاره قرار گرنگاره، کتیبه
شکل به  بندی اثر به شکل حلزونی بوده و عناصر در مداری بیضیترکیب

زده حلقه  گرفته،  قرا  مرکز  در  و  است  پیامبر  که  اصلی  سوژة  اند.  دور 
میطوری به اندام که  استقرار  طرز  در  بیضوی  اسلوب  گفت  و  توان  ها 

نگارهترکیب رنگین  مشبندی  کاملاً  پیامبر)ص(،  پیکر  با  هماهنگ  هود  ، 
رنگ شدهاست.  گرفته  کار  به  استادانه  و  درخشان  نگاره  این  در  اند،  ها 

ها را  اند و چشمهای مکمل در کنار یکدیگر قرار گرفتهکه رنگطوری به
آورد. لباس پیامبر نیز به رنگ  ها به چرخش درمیة آنبه هنگام مشاهد

سبز که رنگی بهشتی و مخصوص خود پیامبر است، کار شده و در کنار  
آن رنگ مکمل آن؛ یعنی رنگ قرمز کار شده است. دورتادور پیامبر نسبت  

تر ترسیم شده و شعلة آتشی که طلایی  ای دیگر نگاره خلوتهبه قسمت
شعلة   است.  فراگرفته  پیامبر  سر  بالای  در  را  فضا  بیشترین  است،  رنگ 
طلایی رنگ آتش نشان از تقدس و والا بودن شخصیت ایشان نسبت به 

عناصر تصویری است. از رنگ طلایی استفاده شده؛ چراکه در هنر  سایر  
نشان رنگ اسلامی  تجلی  اوج  رنگدهندة  هماهنگی  این  و  هاست.  ها 

رنگ رنگقرارگیری  کنار  در  سرد  وحدت  های  و  تعادل  گرم  های 
طوری که آسمان به رنگ آبی  چشمگیری را به نمایش گذاشته است. به

از آرامش و بیکرانگی آن بوده و عناصر   سرد و تیره کار شده که نشان 
هایی شامل  اند، با لباس دیگر همچون فرشتگان که بر روی آن قرار گرفته

توان گفت، سلطان محمد  ای که میاند؛ به گونه های گرم ترسیم شده رنگ
های گرم برای لباس فرشتگان قصد آن را داشته که هیجان  با انتخاب رنگ 

  کنتراست   ای ملاقات پیامبر)ص( برساند. بنابراینها را برو شور اشتیاق آن
  نگاره   این   در .  است  مشاهده  قابل  خوبی به  اینجا  در سرد  و   گرم  های رنگ

  مصورسازی   و   هاآن  بدن  حالات  فرشتگان،  بال  ترسیم  در  منحنی،  خطوط  از
 ی بافت  است.  شده  استفاده  پویایی  و   حرکت  حس  القای  برای  پیچان  ابرهای
)قرار گرفتن متن   یبافت نوشتار  یکی  ،نگاره به کار رفته است  نیکه در ا
ها و مواد مختلف( است  )استفاده از رنگ  الیبافت متر  یگری( و دریدر تصو

نگاره قابل مشاهده    یریعناصر تصو  ن یب  یتعامل و هماهنگ  قیکه از طر
 قطعات   پشت  هاآن  بدن  از  بخشی  که  فرشتگانی  پیکر  نمایشاست.  

 پشت   در  فرشتگان  قرارگیری.  کندمی  عمق  ایجاد  شده،  پنهان  نوشتاری
  که   طوری به  است،  شده  متفاوت  بندیپلان  نوعی  ایجاد   باعث  هاکتیبه

  و   دوم  پلان   در   را   پیامبر  و   فرشتگان  و   اول  پلان   در   را   هاکتیبه  مخاطب 
  بخارمانند   هالة  و   زرین  ماه  .کندمی  مشاهده  آخر  پلان  را در  ستاره  پر  آسمان

  در  را  ماه  جایگاه  پیشینیان  که  آنجایی  از  بوده،  ماه  از  نمادی  آن اطراف  در
  مزبور   نگاره  در   محمدی   سیر  این  که  دارد   احتمال  اند،کرده   معرفی  اول  فلک
 باشد.  داشته اول آسمان به اشاره 
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، معراج حضرت محمد)ص(، خمسه تهماسبی منسوب  5تصویر

 (.1397به سلطان محمد، محل نگهداری لندن )منبع: جوانی
 

جعفر   امام  به  منسوب  تهماسبی  فالنامة  معراج  نگارة 

 صادق)ع( 
گروهی است  هایی که بیشتر مورد رجوع و قبول عام بود،  گروهی از فالنامه

که به ائمه نسبت داده شده است. به نوشتة استاد ایرج افشار، فالنامة امام  
موسوم   هم  فال ضمیر  به  و  است  قرآنی  آیات  براساس  صادق)ع(  جعفر 

هایی قدیمی دیده شده است،  است. در مورد قدمت این فال، اگرچه نسخه
ه.ق   847البحرین در  عبدالرزاق سمرقندی مؤلف مطلع سعدین و مجمع 

گشت و قصد سوار شدن به کشتی داشت، روزی فال  که از سفر هند برمی
حضرت امام جعفر صادق)ع( که مشتمل بر آیات قرآنی بود گشاد )افشار،  

(. نسخه خطی فالنامه در دربار شاه تهماسب صفوی در مکتب  80:  1383
های شاه  ای از حمایتقزوین تدوین شده است. فالنامة تهماسبی به دوره

به موضوع ت تدریجاً  اختصاص دارد که شاه  های مذهبی  هماسب صفوی 
ابعاد  شود و سفارش فالنامه را در دستور کار قرار میمند میعلاقه دهد، 

)حدوداً   آن  نگاره45*60غیرمتعارف  دیگر  با  قیاس  در  دوره،  (  این  های 
استفاده شخصی   آن کمتر  انجام  برای  اندیشة شاه  دارد که  آن  از  نشان 

و بیشتر برای نظارة عموم و تفسیر و تبیین آن و نشان دادن در برابر   داشته
(. استورات گری ولش معتقد است: 54:  1383صفوی بوده است )حسینی،  

ه.ق   958ه.ق آغاز شده و در سال    947احتمالاً تهیة این فالنامه در سال  
)جوانی،   است  یافته  مقایسة  91:  1397اتمام  ولش  گری  استورات   .)

نمونههچهره با  نگاره  این  نگارهای  دیگر،  و  های  آقامیرک  کار  را  ها 
نگاره    28(. تاکنون  29:  1393قهی،  زاده و بلخاری داند )مهدیعبدالعزیز می

ها و  صورت پراکنده در مجموعهاز این نسخه شناسایی شده است که به 
های دنیا؛ مانند موزة لوور پاریس، متروپولتین نیویورک، گالری ساکلر  موزه

می  نگهداری  دوبلین  چستربیتی  کتابخانة  و  برلین  موزة  شود واشنگتن، 
نگاره1397)جوانی،   نسخه،  این  از  برگی  در  حضرت  (.  معراج  از  ای 

محمد)ص( کار شده که منسوب به آقامیرک نقاش است. ابعاد این نگاره  
نگارههم با دیگر  است. هماندزه  در نسخه خطی  این  های موجود  اکنون 

شود. در  در مجموعة آرتور سالکر، واشنگتن دی. سی نگهداری مینگاره  
شود که در آسمان به شکل معلق قرار  این اثر، تصویر شیری مشاهده می

نخستین   از  شیر  نشانة  این  و  است  علی)ع(  از حضرت  نمودی  و  گرفته 
 نامه شناخته شده است. ها در معراجنمونه

 توصیف نگاره معراج فالنامة تهماسبی 
(، پیامبر سوار بر مرکب خویش، براق در وسط تابلو  6در این نگاره )تصویر

قرار دارد. او با یک دست افسار براق را گرفته و با دست دیگر در حال  
اعطای انگشتری به سوی شیری است که در قسمت چپ صحنه و بالای  

صورت معلق در آسمان قرار گرفته است. چهرة پیامبر  دست راست پیامبر به 
دار  با نوری سفید پوشانده شده است. دستار و عبایی سفید رنگ؛ اما طرح

و در زیر عبا لباسی قرمز که همچون دستار و عبا دارای نقش و نگار است،  
های تصویری این مجلس، انتخاب پوشش سر  بر تن دارد. یکی از ویژگی

و نگار حضرت)ص( با تأکید بر نقش عمامة کوچک و   و جامگان پر نقش
های ظریف ضمن طرح جامة  اندازی نقشه قرمزرنگ میان آن و طرحکلا

(. براق به رنگ  184:  1389رنگین و تزئینی ایشان است )شین دشتگل،  
صورتی و به شکلی فربه که کلاهی همانند کلاه فرشتگان با گلوبندی بر  

اند  فرشته در اطراف پیامبر ترسیم شده  7دور گردن ترسیم شده است. تعداد  
هایی از نور، قند و شمشیر پیامبر)ص( در دست  که مجمعدرحالی   و هریک

به خوش  آمدهدارند،  پیامبر  مقابل  آمدگویی  در  که  فرشتگان  از  اند. یکی 
تواند جبرئیل، هدایتگر پیامبر  پیامبر ایستاده، پرچمی در دست دارد که می

ر  ونگاردار برتن داشته و دو هایی نقش شناخته شود. فرشتگان هریک لباس
شود. اند. شعلة آتشی دور سر پیامبر به رنگ طلایی دیده میپیامبر حلقه زده

آسمان به رنگ آبی لاجوردی بوده که ابرهایی طلایی رنگ در آن درحال  
 حرکت هستند.  

 تهماسبی   فالنامة  معراج  تحلیل نگاره
(، به شکل مستطیل بوده و هیچ کتیبه و یا قطعه 6کادر نگارة مزبور )تصویر

شود. برای نشان دادن سوژة اصلی؛ یعنی پیامبر  نوشتاری در آن دیده نمی
و براق، نگارگر از دو مورد استفاده کرده است؛ یکی قرار دادن تصویر ایشان  

ترین رنگ برای لباس پیامبر و در مرکز صفحه و دیگری انتخاب روشن 
رنگی صورتی برای بدن براق است. پیامبر عبایی سبز، نماد پاکی نفس و 

ونگاری لباسی قرمز رنگ، نمادی از معرفت عارفانه بر تن دارد که با نقش 
ظریف و زیبا کار شده است. پیامبر انگشتری در دست داشته و به سوی  

از حضرت علی)ع( یا د شده  شیر در حال اعطا کردن است. شیر، نمادی 
ابن مالک، لقب »اسدالله« شیر خدا را پیامبر)ص(  است. بنابر روایت انس 

به حضرت علی)ع( اعطا کرد، نام جد مادری حضرت علی)ع( اسد بوده و  
نامیده تا هم یادآور نام  رو مادر آن حضرت او را »اسد« یا »حیدر« میازاین 

بندی درشت وی باشد. همچنین به  پدر و هم اشاراتی به اندام و استخوان
رسو  غزوات  در  علی)ع(  شجاعت  حماسهلدلیل  و  در  الله  وی  آفرینی 

های  های زمان خلافت، لقب اسدالله و شیرخدا در ادبیات همة زبان جنگ 
به  و ترکی ذکر میاسلامی  اردو  فارسی،  نثر عربی،  و  شود  ویژه در نظم 

یت مکانی  (. موقع133،  132، »اسدالله«:  2، ج1377المعارف تشیع،  )دایره
شیر و فضای خالی اطرافش و اشارة دست پیامبر)ص( به سوی او توجه  

کند. طبق روایات، علی)ع( در معراج حضور داشته  بیننده را به خود جلب می 
اعلام می پیامبر)ص(  از سوی  معراج  در شب  او  جانشینی  تعداد  و  شود. 

د کمال  در هنر اسلامی، نما 7فرشتگان هفت عدد است و استفاده از عدد 
خورد، ابتدا آبی آسمان است.  و کثرت است. بیشترین رنگی که به چشم می

رنگ آبی، رنگ غالب هنر اسلام است. حتی در قانونی نانوشته هم هست  
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تزیین یا  آیات قرآن  قرار داده می که هرجا  شوند، حد  ها درون چارچوبی 
شود،  های گرم و سرد مشاهده میبیرونی آن باید آبی باشد. کنتراست رنگ

گونه رنگبه  به کمک  فرشتگان  لباس  که  و ای  نارنجی  های گرم مثل 
اند.  قرمز ترسیم شده و بر بستر آبی آسمان که رنگی سرد بوده، قرار گرفته

وجود آمده است و فضایی در این نگاره، تعادلی بین عناصر بافتی بصری به 
  هماهنگی   و   تعامل   طریق  از   جسورانه از رنگ و طرح ایجاد شده است. بافت

از آنجایی که پیامبر)ص(    .است  مشاهده   قابل   نگاره  تصویری  عناصر  بین
توان گفت که نگارگر از ویژگی  در مرکز نگاره ترسیم شده، بنابراین می

عنصر شامل چهار فرشته    4که  طوریقرینگی نیز استفاده کرده است، به 
عنصر تصویری شامل سه فرشته و یک شیر در سمت    4در سمت راست و  

تری که چپ قرار داده است. در نگارة فالنامه، برخلاف ابعاد نسبتاً بزرگ 
بندی متراکم و فضا بسته و فشرده بوده و همچنین تعداد کمی  دارد، ترکیب

 پیکرة فرشتگان ترسیم شده است. 

 
، معراج حضرت محمد)ص(، فالنامه، مکتب صفوی)قزوین(، 6تصویر

 ( 1397مجموعه آرتور ساکلر، واشینتن دی سی، )منبع: جوانی،
 فرشتگان  بال  هااز قسمت  یبه کار نرفته و تنها در بعض   نماییحجم      

گاه  گردی  بال   روی  به و  کش  یرو   یفرشتگان  که هدف    ده یبراق  شده 

 .  در اثر بوده است بندیپلان جادینگارگر ا

مقایسة تطبیقی عناصر تصویری نگاره معراج دورة تیموری و  

 صفوی 
تمامی ادوار  های معراج حضرت محمد)ص( در  رغم تکرار موضوع نگارهبه

یکسان و  قابل تاریخی  تنوع  تصویری،  عناصر  گزینش  در  سبک  سازی 
ها مشهود است. این تمایز به سبب  توجهی در برخی از تصاویر معراجیه

دهندة نسخه و نیز انتخاب  دقت نظر نگارگر، گرایشات دینی وی یا سفارش
بخشی از حادثة معراج در جهت تناسب با متن نوشتاری، خاصه در کتب 

های معراج  دست آمده است. طبق پژوهش حاضر، با بررسی نگارهمنثور، به
نامه و خمسة نظامی منسوب به عبدالرزاق(  دورة تیموری )میرحیدر، خاوران

اورنگ، خمسه تهماسبی و فالنامه(   های معراج دورة صفوی )هفتو نگاره
های دورة  در دورة تیموریان وجوه اشتراک و افتراقی کشف شد. در نگاره

های  های معیار بودند. در نگارهتیموریان، رنگ طلایی و آبی تیره، رنگ
های  بررسی شده در این پژوهش، ابرهای طلایی و سفید همچون شعله

های صفوی، تعداد ابرها  که در نگاره طوریآتشین در آسمان شناورند؛ به 
ها با هالة دور سر  اند و رنگ آنتر شدهکمتر و از نظر ابعادی نیز کوچک 

که نگارگر تیموری برای نمایان ساختن نور  طوریپیامبر متفاوت است. به 
تعداد   بر  دارد،  حضور  پیامبر  که  جایی  هفتم،  آسمان  در  معنوی  و  الهی 
ابرهای طلایی افزوده است. همچنین توجه و احترام به آیین محمدی در  

در دوران    های مضامین دینی،دورة تیموریان و به تصویر کشیدن صحنه
های بارز پرداختن به تصویرپردازی  میانة تاریخ نقاشی ایران از جمله جلوه 

به است.  پیامبر)ص(  دیده  طوری چهرة  وضوح  به  پیامبر)ص(  چهرة  که 
ها، بینی و شود و هیچ پوششی چهرة ایشان را نپوشانیده. حالت چشممی

خوبی قابل رؤیت است. در این دوره، هنوز حالات چهره  محاسن ایشان به 
تحت تأثیر دورة قبلی؛ یعنی ایلخانان بوده و تأثیرات مغولی مثل بادامی  

شود. همچنین جزئیات بارز در  ها مشاهده میها در این نگاره بودن چشم
شکل  چهره به  میانه،  آسیای  نقاشی  از  متأثر  سبیل  و  ریش  با  پردازی 
در  واقع  پرداختی دقیق در نمایش حالات درونی  با  ایشان  گرایانه  روحیة 

تصویر شده است؛ اما در دورة صفوی و قیام شاه اسماعیل اول، گرایشات  
گرایی، عوامل تصویری جدید را  مذهبی و تعصبات سخت در جریان فرقه 

خصوص در دوران جدید تاریخ  های معراج حضرت محمد)ص( بهدر صحنه
جلوه آورد.  پدید  ایران  معراج حضرت  نقاشی  تصویرسازی  از  های خاص 

اندازة عمامه   محمد)ص( با عناصر تصویری؛ مانند شیوة ترسیم حالت و 
ایشان، آرایش نقاب یا روبند سفید بر چهره یا تجسمی از نور زرین به جای  
آن و نقش شیر چون نمودی از حضرت علی)ع( که در نگاره معراج فالنامه  

شود، اهمیت بسیار دارد؛ چراکه پیروان شیخ صفی در عصر مشاهده می 
گرایی و تعصبات سخت شیعیان بودند. به  صفوی بسیار تحت تأثیر فرقه

همین منظور، چهرة پیامبر)ص( با نقاب )برقع( سفید پوشانیده شده است  
خوبی های خمسه نظامی و تهماسبی و هفت اورنگ جامی به که در نگاره

های خاص  مشخص است. همچنین کلاه و عمامة قزلباش که از ویژگی
نگاره این  در  است،  آرایش سرپوش صفوی  و  پرداخت  نحوة  قابل  در  ها 

مشاهده است. هالة مقدس و یا شعلة آتش نیز در هردو دوره به جز نگارة  
نامه، پیرامون پیامبر و براق را فراگرفته است؛ اما در آخرین نگارة  خاوران

مربوط به دورة صفوی که بررسی شد، هالة مقدس تنها پیرامون سر پیامبر  
م مینوی  یدیده  مرکب  براق،  است؛  براق  دیگر،  تصویری  عنصر  شود. 

نگاره قراردادی در  به شکلی  با توجه  ها تکرار شده  حضرت محمد)ص(، 
انگیز، بدنی شبیه به چهارپایی همچون اسب، سر  است. این مرکب شگفت

انسان با چهرة زنانه، دارای بال، دم باریک و بلند شبیه به دم گاو دارد.  
براق دارای زین و یراق تزیینی و لگام و رکاب تصویر شده و در برخی 

های بررسی  ای بر سر و پیرامون قرار دارد. در هر یک از نگاره ها هالهنگاره
نگاره درآمده. در  به تصویر  با دید جانبی  براق  براق شده،  تیموری،  های 

های صفوی، تاجی شبیه  گونه زرین بوده؛ اما در نگارهدارای تاجی مرصع
او فرشتة کلا است؛  دارد. عنصر تصویری دیگر، جبرئیل  بر سر  ه نمدی 

گر آدمی  مقرب خدا بوده و درخصوص ارتباط با انبیا و اولیا، راهنما و هدایت
نگاره در  و  بوده  وحی  رسانیدن  حال  هدایت  در  حال  در  معراج  های 

ها  پیامبر)ص( به آسمان هفتم است. وجه اشتراک ترسیم جبرئیل در نگاره
ها، او همواره جلوتر از پیامبر ایستاده و در  به این صورت است که در نگاره

حال راهنمایی ایشان برای ادامة مسیر است و همچنین جبرئیل همچون  
های رنگارنگ ترسیم  صورت انسانی بالدار با بالدیگر فرشتگان همواره به 

ها، نیز در برخی نگاره   یگاه  شده و متناسب با هر دوره تجسم یافته است.
از نگارهبه دست    یپرچماو   ها همچون خمسة نظامی و  دارد. در بعضی 

های او در مقایسه با دیگر فرشتگان بیشتر است  هفت اورنگ، تعداد بال 
های  او نسبت به سایر فرشتگان دارد. در نگاره  که این خود نشان از برتری
نامه( جبرئیل تاجی زرین بر سر داشته که نشانة  تیموری )میرحیدر و خاوران

خمسه   اورنگ،  )هفت  نگارة  در  صفوی،  دورة  در  اما  اوست؛  کرامات 
تهماسبی و فالنامه( کلاهی زینتی بر سر او قرار دارد. کمربند نمادین بلند  
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بند  "و مواج نیز بر کمر او بسته شده است که این کمربند ویژه معروف به  
اند  بستهزردشتیان است، رشته بندی است که بر جامة پارسایی می  "دین

دشتگل،   نگاره 1389)شین  در  فرشتگان  سنت (.  پایة  بر  حاضر  های 
ویژه تصاویر هنری آسیای میانه و سنت هنری تصویری پیش از اسلام )به 

های بالدار در حال  صورتی که همچون انسانیاند، به ساسانی( تصویر شده
می ملاحظه  نگارهپرواز  در  درحالیشوند.  فرشتگان،  دورة  هردو  که  های 

های  اند؛ اما فرشتگان موجود در نگارههدایایی در دست دارند، ترسیم شده
لاتنة دورة تیموری، نیمی از بدنشان پشت ابرها پنهان شده و تنها قسمت با

به آن است،  مشاهده  قابل  بدنی  طوریها  فیگور  صفوی،  دورة  در  که 
ها قسمتی از بدنشان طور کامل ترسیم شده و تنها بعضی از آنفرشتگان به

توسط کادر برش داده شده است. همچنین لباس فرشتگان در دورة صفوی  
تر کار شده است. حتی رنگ لباس و رنگ  صورت مواجبا آرایشی زیباتر و به

های دورة تیموری ترسیم  تر از نگارهتر و متنوعها نیز درخشانهای آنبال
شده است. در روند تکاملی ترسیم فرشتگان در دورة صفوی تغییراتی در  

که در آخرین نگارة صفوی  طوریشود، به جزئیات لباس فرشتگان دیده می
با نقش و    هابررسی شده در این پژوهش؛ یعنی نگارة فالنامه، لباس آن

ها بخشیده است. آسمان  ای ویژه به آننگارهایی نیز مصور شده و جلوه 
ویژه  بسان جهان غیرمادی و مینوی و در زمینة فعالیت عوامل تصویری به 

از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در  موضوع معراج حضرت محمد)ص( 
آبی  نگاره  رنگ  به  آسمان  پژوهش،  این  در  شده  بررسی  معراج  های 

چشم   به  زمینه  از  که  رنگی  بیشترین  و  است  شده  نمایان  لاجوردی 
است.می آبی  اسلام  خورد،  آب  ی،در هنر    ل ی تمث  ةهست  یلاجورد  یرنگ 

های دورة تیموری، ابرهای  ؛ اما در نگارهدشویمراقبه و مشاهده محسوب م
اند و آبی کمتری به ای از نور آسمان را فراگرفتهصورت تودهطلایی که به 

تر و های دورة صفوی ابرها ظریفکه در نگاره خورد، درصورتی می  چشم
نگارهاند و همچون  تر ترسیم شدهمواج در  تیموری،  ابرهای موجود  های 
 (.1رسند )جدول حرکت به نظر نمیبی

  و   تیموری  دورة  معراج  نگاره  بصری  عناصر  تطبیقی  مقایسه

 صفوی 
ای  گونههای معراج در هردو دورة تیموری و صفوی، بهبندی نگارهترکیب

بوده است که شخصیت اصلی داستان؛ یعنی پیامبر)ص( در مرکز تصویر 
اند.  قرار گرفته و عناصر تصویری همچون فرشتگان دورتادور او حلقه زده

صورت حلزونی بندی بههای بررسی شده از دورة تیموری، ترکیبدر نگاره 
است و چیدمان عناصر بر روی محورهای حلزونی و مارپیچی صورت  بوده

آموزهگرفته طبق  نگارگر  هنرمند  چراکه  را  است؛  آن  خود،  معنوی  های 

معنا می عالم  به  ماده  عالم  از  دوار  این  حرکتی  در  دلیل  به همین  داند، 
که  دهد. درحالی ها شالوده و اساس ترکیبندی در صفحه را تشکیل مینگاره

ترکیب نگاره بیشترین  در  رفته  کار  به  همچون  بندی  صفوی  دورة  های 
که  صورتی ای کار شده، به صورت دایرههای هفت اورنگ و فالنامه به نگاره

صورت مستقیم و جزو سطوح اصلی در  رسد عنصر دایره یا به به نظر می 
بندی مدنظر قرار گرفته  صورت محور ترکیبصفحه به کار رفته و یا به
های دو دورة تیموری و صفوی، پیامبر سوار بر  است، در هر یک از نگاره

روایت   و  نگارگری قصه  آثار  در  چراکه  است؛  گرفته  قرار  مرکز  در  براق 
کنندة جایگیری و مکان مشخص شده برای عناصر صفحه است؛  تعیین
در  ازاین ایشان  نتیجه  در  دارد،  اختصاص  پیامبر  به  که  معراج  روایت  رو، 

نگاره گرفته مرکز  قرار  نگاره ها  در  برخلاف  اند.  دورة صفوی  معراج  های 
های  دورة تیموری از تقارن استفاده شده است. و از طرفی، فضاسازی نگاره

تر کار شده و از حرکت  دورة تیموری به علت حضور ابرهای متراکم فشرده
های معراج دورة تیموری نسبت و پویایی کمتری برخوردار است. در نگاره 

خورد. و  ها به چشم می به یکت  نمنظم همچو   هندسی  های مربه صفوی، ف
فرشتگان، ابرها، براق    ةکرینامنظم همچون پ  یهندس  هایفرم   همچنین
است و تعداد فرشتگان در دو نگاره  های هردو دوره استفاده شدهدر نگاره

های قبل از خود  متأخر از صفوی )هفت اورنگ و فالنامه( کمتر از نگاره 
ها  نمایی از رنگ های دورة تیموری به منظور ایجاد حجماست. در نگاره 

های دورة صفوی این کوشش در  که در نگارهاستفاده شده است، درصورتی
کار گرفته شده است. عنصر خط  های فرشتگان و پیامبر بهجامه و لباس

به  رفته است؛ چراکه هدف  در هردو دوره  کار  به  صورت خطوط منحنی 
خود   مخاطبان  به  پویایی  و حس  سیالی  حرکت،  نوعی  القای  نگارگران 

تر استفاده  ط ظریفاند؛ اما در دورة صفوی نسبت به تیموری، از خطو بوده
پردازی کرده است، همچنین  شده و نگارگر بیشتر به جزئیات پرداخته و ریزه

بافت از نظر شکل و فرم است که به اند.  تر کار شدهها نیز ظریفگیریقلم 
م  یینایب  ة قو  ةلیوس ب  ی برا  شود؛ی درک  مواد    ءا یاش  یرونیچشم حس  و 

م برا  دهد ینشان  چگونگ  یو  لامسه،  خارج  یحس  را    ی سطح  اجسام 
های معراج تیموری همچون  در دو نمونة اول از نگاره.  کندی م  مشخص

خاوران و  نوشتاری  )میرحیدر  متن  به  تصویر  از  بیشتری  فضای  نامه( 
نوشتاری  توان به وجود بافتاختصاص داده شده است. بنابراین در اینجا می

رسد نگارگر توجه  ها اشاره کرد. در دورة صفوی به نظر میدر این نگاره
های بیشتری به ایجاد جزئیات و ایجاد بافت داشته است، بدین ترتیب لباس 

فرشتگان و پیامبر دارای نقش و نگارهایی ظریف و کم بوده و در آخرین  
نگاره معراج از دورة صفوی؛ یعنی فالنامه، دستار دور سر پیامبر و همچنین  

 ارای نقش و نگارهایی است.عبای ایشان است نیز د
 

 

 صفوی(  و تیموری دوره معراج نگاره  تصویری  عناصر ، )تطبیق1جدول

 صفویدورة    تیموری  دورة

 نظامی  خمسه نامه خاوران  میرحیدر  عناصر تصویری

 

 فالنامه  خمسه تهماسبی  هفت اورنگ جامی 
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 پیامبر 

 

 

 

 

    

 

  

چشم،  )ص(امبریپ  ةچهر و   ینبی  ها، حالت 

ا   چ یاست. ه  تؤیقابل ر   یخوببه  شانیمحاسن 

دوره    نی . در ادهیرا نپوشان  شانیا  ة چهر  یپوشش

 یعنی  ی؛ قبل  ةدور  ریثأ هنوز حالات چهره تحت ت

بودن   ی مثل بادام  یمغول  راتیثأبوده و ت  لخانانیا

. شودیم   مشاهده  هانگاره  نای  در  هاچشم

و   شیبا ر   پردازیبارز در چهره   اتیجزئ  نیهمچن

 است.  انه یم ی ایآس ی ثر از نقاشأمت لیسب

منجر شد که    انیعیو تعصبات سخت ش  گراییفرقهدر این دوره  

 دی)ص( با نقاب )برقع( سفامبریپ  ةچهر  در نگارگری و آثار معراج

ایشان،   دهنپوشا اجزای چهرة  و  به جای نمایش حالات  و  شود، 

از    ةکلاه و عمام   ن یهمچننوری سفید ترسیم شود.   قزلباش که 

نحو  هاییژگیو  در  آرا  ةخاص  و  صفو  شیپرداخت    ی سرپوش 

 . است مشاهده قابل  ها نگاره نیدر ا ،است

 

 

 

 براق 

      

تاجی   همراه  به  اندام  لاغر  دوره،  این  در  براق 

است. مرصع  شده  ترسیم  رنگ  طلایی  و  گونه 

این دوره متنوع بوده. در آخرین  رنگ براق در 

نگاره از  نگاره  نگاره  یعنی  تیموری؛  دورة  های 

و   داشته  بیشتری  تزیینات  براق  نظامی،  خمسه 

 خود دارد.  بر گردن فیظر یطوق

نگاره در  فربهبراق  کمی  صفوی  به  های  مایل  رنگی  و  شده  تر 

های سفید دارد. به جز نگاره خمسه تهماسبی که  نارنجی، با خال

تاج مرصعی بر سر داشته، برای دو نگاره دیگر کلاهی شبیه به  

کلاه نمدی بر سر دارد. در هردو نگاره، براق طوقی ظریف و زیبا 

 بر گردن خود دارند.  

 

 

 هالة مقدس 

  

 

 

-

--  

 

    

نگارة  هالة مقدسی که در دورة تیموری در دو  

)میرحیدر و خمسة نظامی( پیرامون براق و پیامبر  

را فراگرفته است. این هاله طلایی رنگ بوده و  

شبیه   نگاره  در  شده  ترسیم  ابرهای  به  بیشتر 

ای  نامه، هالهاست؛ اما در نگارة معراج در خاوران

 شود. به دور پیامبر و براق دیده نمی

های معراج پیامبر در دورة صفوی، ابتدا در  هالة مقدس در نگاره 

شده،   ترسیم  صفوی  اوایل  در  که  جامی  اورنگ  هفت  نگارة 

های بعدی این  همچنان به دور پیامبر و براق بوده؛ اما در نگاره

فراگیری هاله کمتر شده است. در نگارة خمسة تهماسبی، هاله  

  ده یو سر براق زبانه کش  امبر یآتش در اطراف پ های همچون شعله

پیامبر خلق   تنها در اطراف سر  فالنامه، هالة مقدس  نگارة  در  و 

 شده است. 
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 جبرئیل 

      

جبرئیل، فرشتة مقرب خدا و راهنمای پیامبر در  

ها های دورة تیموری همچون دیگر فرشته نگاره

کار شده؛ اما او با گرفتن پرچم در دست و داشتن  

نگارة  تاجی زرین بر سر در نگارة میرحیدر، در  

مقابل  خاوران در  کامل  فیگور  ترسیم  با  نامه 

پیامبر ایستاده و تاجی بر سر داشته و در نگارة  

خمسة نظامی با چهار بال از دیگر فرشتگان تمیز 

 داده شده است.

ة هفت  در نگار  یصفو  ة در دورجبرئیل، فرشتة راهنمای پیامبر،  

اورنگ جامی، چهاربال داشته و در نگارة خمسة تهماسبی، هالة  

مقدس اطراف او بوده و در نگارة فالنامه پرچمی در دست داشته  

تر  تر و با جزئیات کاملهای صفوی کامل است. جبرئیل در نگاره 

بر   ینتیز  یکلاهترسیم شده است. و همچنین در هر سه نگاره،  

 قرار دارد.جبرئیل  سر

 

 

 

 

 

 

 فرشتگان 

 
   

  

های معراج در دورة تیموری، فرشتگان در نگاره

از بدنشان پشت ابرها پنهان شده و تنها    یمین

بالاتن در تاس   مشاهده  قابل  هاآن  ةقسمت   .

صورت کلنی ترسیم  نگارة میرحیدر، فرشتگان به 

ها در  که فیگور چند تن از آن طوریاند، به شده

نگاره  در  و  شده  ترسیم  نقطه  بعدی  یک  های 

فیگورها   تعداد  شده کمی  است.    کمتر 

آن ترکیب قرارگیری  حالت  و  نیز  بندی  ها 

براق به و  پیامبر  اطراف  در  پراکنده  صورت 

انتخاب و انجام شده و تقارنی به کار گرفته نشده 

 است.

در دورة صفوی، فیگور فرشتگان کامل و با جزئیات ترسیم شده  

بعض است.   آن  یتنها  برش    قسمتی  ها از  کادر  توسط  بدنشان  از 

 باتریز  یشیدوره با آرااین  در  ها  آن  لباس  نیداده شده است. همچن

به مواجو  رنگ    حتی.  است  شده  کار  ترصورت  و  لباس  رنگ 

 یموریت  ةدور   هاینگاره  از  ترمتنوع  و   تردرخشان  زنی  هاآن  هایبال

صورت متقارن به  ها نیز  به حالت قرارگیری آن شده است. میترس

انتخاب شده است، به نحوی که حس حرکت  دور پیامبر و براق  

 کند.ها به دور پیامبر را به مخاطب القا می آن
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 ابرها 

نگاره در  شده  ترسیم  دورة  ابرهای  معراج  های 

نامه و خمسة نظامی( تیموری )میرحیدر، خاوران

همچ و  هستند  طلایی  رنگ  شعلهبه    های ون 

. حجم ابرها زیاد و به  در آسمان شناورند  نیآتش

توده  شده شکل  ترسیم  که    یطوربه اند،  ای 

و   یساختن نور اله  انینما  ی برا  یمورینگارگر ت

حضور  امبریکه پ  ییهفتم، جا  آسماندر   یمعنو

پیدارد،   ترسیم  بر  تودهتأکید  ابرهای  ای  درپی 

   طلایی داشته است.

)خمسه تهماسبی، هفت   یصفو  هایهنگارتعداد ابرهای موجود در  

ابعاداورنگ و فالنامه(   از نظر    و   اندتر شدهکوچک   زین  یکمتر و 

ای که در  گونه. بهمتفاوت است  امبرپی  سر  دور  هالة  با  هاگ آنرن

ها رنگ طلایی نیز به کار رفته  نگارة هفت اورنگ در ترسیم آن

نگارگر  های بعدی از تعدد رنگی کاسته شده و  است؛ اما در نگاره

از رنگ رفته  به سمت استفاده  آبی، سفید و طوسی  هایی شامل 

  است. 

 

 

 ، )تطبیق عناصر بصری نگارة معراج دورة تیموری و صفوی( 2جدول

 

 

 صفوی دورة تیموری  دورة

 فالنامه  خمسه تهماسبی  هفت اورنگ خمسه نظامی  نامه خاوران میرحیدر 

      

 

 بندیترکیب

عناصر    دمانیبوده است و چ  یصورت حلزون به  بندیبیترک  یموریت  ةدور

  هنرمند   چراکه   است؛صورت گرفته   یچیو مارپ  یحلزون  ی محورها  یبر رو 

دوار از عالم ماده به    یخود، آن را حرکت  یمعنو  هایآموزه   طبق  نگارگر

در    یندب یترک  شالودة   ها نگاره ن یدر ا  ، لیدل نیبه هم  داند؛یعالم معنا م

 .دهدیم ل یصفحه را تشک

نگاره  بندیبیترک  نیشتریب در  رفته  کار    ی صفو  ة دور  هایبه 

نگاره به   هایهمچون  فالنامه  و  اورنگ  داهفت  کار    ایرهیصورت 

  م یصورت مستقبه   ای  رهیعنصر دا  رسدیکه به نظر م  یصورتشده، به 

اصل جزو سطوح  ب  ی و  و  ه  در صفحه  رفته  محور  به   ا یکار  صورت 

 .مدنظر قرار گرفته است بندیبیترک

 

 خط 

  ی صورت خطوط منحنبهتیموری    ةدور  های معراجترسیم نگاره  خط در

و    یالیحرکت، س  ینوع  یچراکه هدف نگارگران القا  ؛به کار رفته است

است؛ اما نگارگران در نحوة ترسیم    به مخاطبان خود بوده  ییایحس پو

 اند. پردازی و ظرافت زیادی به کار نبردهخطوط، ریزه

صورت منحنی به  های معراج در دورة صفوی هم خطوط بهدر نگاره

شده گرفته  همچنین کار  ظر  اند.  خطوط  و    ترفیاز  شده  استفاده 

ب جزئ  شترینگارگر  ر  اتیبه  و  و    پردازی هزی پرداخته  است  کرده 

 .  دانکار شده ترفیظر زین هایریگقلم 

 

 

 

 رنگ 

خورد، رنگ طلایی ابرهای  ها به چشم میبیشترین رنگی که در این نگاره

های عرفانی، رنگ طلایی نمادی  سیال و شناور در کادر است. در نظریه

از وجود نور الهی و تقدس این امر مهم است و نمادی از نور خدا بوده  

عرفانی و روحانی صوفیه دارای مراتب مختلف است.  که بنا به تجارب  

های سرد و گرم به وضوح  تقابل و تضاد رنگ و همچنین کنتراست رنگ

می  رنگدیده  آنچنان  شود.  و  شده  انتخاب  رنگی  طوسی  شکل  به  ها 

 درخشندگی ندارند.  

نگاره  چشم  در  به  که  رنگی  بیشترین  صفوی،  دورة  معراج  های 

زمینة تصویر خورد، رنگ آبی لاجوردی آسمان است که در پسمی

اند؛ چراکه  ها قرار گرفتهبه کار برده شده و دیگر عناصر به روی آن

مراقبه و مشاهده    لیتمث  ةهست  یلاجورد  یرنگ آب  ی،در هنر اسلام

نوازتر از دورة  رنگ دیگر عناصر، درخشان و چشم  .شودیمحسوب م

های سرد و  کنتراست رنگتیموری کار شده است. تضاد رنگی و  

 گرم نیز در اینجا هم به کار برده شده است. 
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 بافت

نمون دو  نگاره  ةدر  از  ت   های اول  )م  ی؛موریمعراج  و   در یرحیهمچون 

اختصاص داده    یبه متن نوشتار  ر یاز تصو  یشتریب  فضای(  نامهخاوران 

بنابرا است،  ا  ن یشده  بافت  توان یم  نجا یدر  وجود  ا  نوشتاری به    ن یدر 

کار کردهدکر   اشاره  هانگاره به شکلی  ابرها را  نگارگران  نوعی  .  اند که 

 اند.حجم ایجاد کرده و حس حرکت را به مخاطب رسانده 

  جاد یبه ا  یشترینگارگر توجه بکه    رسد یبه نظر م  یصفو  ة در دور

فرشتگان    هایلباس  بیترت  نیبافت داشته است، بد  جادیو ا  اتیجزئ

نگاره    نیو کم بوده و در آخر  فیظر  یینقش و نگارها  یدارا  امبریو پ

 نیو همچن  امبریفالنامه، دستار دور سر پ  یعنی  ی؛صفو  ةمعراج از دور

 .است ییونگارهانقش  ی ز دارایاست، ن شانیا یعبا

 

 فرم

نگاره دور  هایدر  به صفو  یموریت  ة معراج    هندسی   هایفرم  ی،نسبت 

کت م  بیشترها  بهیمنظم همچون  و همچنخوردیبه چشم    های فرم  نی. 

ها  این نگاره   براق در  و   فرشتگان، ابرها  کرهیهمچون پ  ؛نامنظم  یهندس

 استفاده شده است. 

ها( استفاده شده  در نگارة خمسة تهماسبی، فرم هندسی منظم )کتیبه

و در نگارة هفت اورنگ، دو فرم منظم از دو کتیبة خالی در پایین  

  ة کریپ)نامنظم   یهندس هایفرم نیهمچن صفحه به کار رفته است.

این دوره نیز استفاده    هایدر نگاره   ، پیامبر و...(فرشتگان، ابرها، براق

 شده است. 

گیری نتیجه 
قصه از  محمد)ص(  معراج حضرت  که  داستان  بوده  مجید  قرآن  های 

گویان و هنرمندان بسیاری بر آن  قصه شناسان،  محدثان، مفسران، لغت 
که در هر دورة تاریخی  طوریاند. بهتفسیرها نوشته و تصویرها کشیده

و با حمایت شاهان و   و نفوذ مذهب و عرفان  یحکومت  طیبراساس شرا
مسلمان  تازه  دربار  فرمانروایان  نگارگران  دست  به  های  هگونبه   شده 

ها  نگاریمتفاوتی به تصویر درآمد. عناصر تصویری مشخص در معراج
شامل )پیامبر، براق، فرشتگان بالدار، جبرئیل، ابرها و...( بودند که تغییر  

ها و همچنین  در جزئیات و ترسیم حالات متفاوت فیگورها و تعدد آن
معراج  در  تنوعی  ایجاد  سبب  تصویری  جزئیات  و  نگاریدیگر  ها 

دوره  نسخه  هر  در  شده  مصور  معراج  جدید  های  محیط  با  متناسب 
های معراج، زمانی  نگاری و سلیقة حامیان آن شد. یکی از قسمتکتاب 

است که پیامبر سوار بر مرکب خویش، براق مسیری را در راه رسیدن  
هایی بالدار هستند،  صورت انسانبه اورشلیم پیموده و فرشتگان که به

در اطراف ایشان گردآمده و هریک با در دست داشتن هدایایی در حال  
آنخوش از  بعضی  و  بوده  پیامبر  به  نورافشانی،  آمدگویی  حال  در  ها 
روبه گلاب ثناگویی  و  مقابل  پاشی  در  دارند.  حضور  روی حضرت)ص( 

ای راهنما ایستاده که آن را جبرئیل خوانده و وظیفة نشان  ایشان، فرشته
از معراج در نسخه این بخش  را دارد.  پیامبر)ص(  به  ی  ها دادن مسیر 

رغم تکرار در تصویرسازی این بخش  اند؛ اما به متعدد تصویرسازی شده
سازی عناصر تصویری، تنوع قابل توجهی در برخی  از معراج و یکسان
ها مشهود است؛ چراکه این تمایز به سبب دقت نظر  از تصاویر معراجیه

دهندگان  نگارگر، گرایشات دینی و عرفانی و یا با توجه به تمایل سفارش 
نسخه ایجاد شده است. همچنین نگارگران هر دوره طبق سلیقه و اصول  

کردند، به تصویرسازی نسخ خطی و همچنین و قواعدی که پیروی می
رقعه می خلق  مصور  میهای  بنابراین  بررسی  پرداختند.  روند  در  توان 

نیز نگاره آثار  خلق  روند  در  شده  استفاده  بصری  عناصر  بررسی  به  ها 
از بعد  معراج   پرداخت.  مغول،  نامه تصویرگری  ایلخانان  دورة  در  ها 

دادند.   پیامبر)ص(  معراج  تصویرسازی  به  دستور  تیموری  پادشاهان 
که تأثیر گرایشات شیعی و احترام به عقایل پیامبر)ص( تحت  طوری به

در   به وضوح  تیموریان،  مذهب عصر  حاکمان سنی  و حمایت  نظارت 
های مهمی  نگاریهای آن دوره نمایان شد. معراجعناصر تصویری نگاره 

می که  شد  مصور  دوره  این  معراجدر  به  که  توان  میرحیدر  از  نامة 
خط  نتریسینف مصور    ینسخ  کهو  بوده  با    دریرحمی  توسط  تیموری 

ی نوشته شده است، و همچنین ترسیم مجالس معراج در  غوریحروف ا
نظامی منسوب به  ای در خمسة  حسام خوسفی و نگارهنامة ابن خاوران 

 عبدالرزاق اشاره کرد؛ اما با به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل صفوی و 
و تعصبات سخت   گراییفرقه  ریثأتحت ت  اریبسکه    یصف  خیش  روانیپ
معراج حضرت    هایدر صحنه   یدیجد  یریعوامل تصو،  بودند  انیعیش

بنابراین عناصر تصویری و آورد.    دیپد  رانیا ینقاش  خیتار  و محمد)ص(  
معراج این نگاریبصری  هستند.  افتراقی  و  اشتراک  وجوه  دارای  ها 

  ی و بصر  یریعناصر تصوپژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که  
با توجه    یو صفو  یموریت  ة)ص( در دو دورامبری معراج پ  های در نگاره

ت تفاوت  یعرفان  راتیثأبه  در    نیهمچنانجام شد.    ؟نداداشته  هاییچه 
بررس ت  یطول  نگاره  یعرفان  هایشه یاند  ریثأبه    نامة معراج  هایدر 

  ی رگیآن در روند شکل  طةو راب  یو صفو  یموریت  ة )ص( در دورامبرپی
تصو بصر  یریعناصر  شد  زین  ی و  این    .پرداخته  در  منظور،  همین  به 

پژوهش ابتدا با انتخاب جامعه آماری خود؛ یعنی انتخاب سه نگاره معراج  
خاوران )میرحیدر،  تیموری  دورة  نگاره  از  سه  و  نظامی(  خمسة  و  نامه 

معراج از دورة صفوی )خمسه تهماسبی، هفت اورنگ و فالنامه( به شرح  
ها و توصیف و تحلیل عناصر بصری و تصویری  نامههر یک از آن معراج

نگاره از  پرداخته شد. سپس مطالعه تطبیقی عناصر  های آنهریک  ها 
ها انجام شده و در آن به چگونگی  موجود در نگارهتصویری و بصری  

تأثیر و ورود عرفان به آن عناصر اشاره شده. و در آخر عوامل کشف  
به نتیجة  داده شدند.  قرار  آن  شده داخل جداولی  از  آمده حاکی  دست 

های معراج هردو دوره عناصر ثابت و یکسانی دیده  است که در نگاره 
شود؛ همچون )پیامبر، براق، فرشتگان، جبرئیل، آسمان و...( که در می

هایی وجود  ها و شباهتها تفاوتاعصار مختلف در نحوة مصورسازی آن
دارد. مصورسازی پیامبر در دورة تیموری در هر سه نگاره به نحوی بوده  

شود؛ اما در دورة  می  است که چهرة ایشان به همراه جزئیات آن مشاهده
شیعیان، چهرة ایشان در هر سه    صفوی به علت وجود تعصبات سخت

نامه، در همة  نگاره با نوری سفید پوشانده شده است. به جز نگارة خاوران
ای طلایی رنگ دور پیامبر را فراگرفته است،  های هردو دوره، هالهنگاره
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نگاره در  که  تفاوت  این  دورة  با  از  نظامی(  خمسة  و  )میرحیدر  های 
صفویان   حکومت  ابتدای  که  اورنگ  هفت  نگارة  در  و  تیموری 
-مصورسازی شده، هاله دورتادور براق را نیز فراگرفته است؛ اما در نگاره

های متأخرتر در دورة صفوی، هاله به شکل شعلة آتش به دور سر پیامبر 
شعله همچون  که  مقدس  هالة  این  دارد.  دور  وجود  به  آتش  های 

شود، از دیدگاه عرفا تقدس و کرامت آن شخص  شخصیتی کشیده می
های هردو دوره شبیه به هم بوده  سازد. براق در همة نگارهرا نمایان می

و تنها در ترسیم جزئیات و اندامش کمی متفاوت است. از این نظر که  
فربه دورة صفوی  در  بوده  براق  کشیده شده  تر  آن  بر گردن  و طوقی 
های دورة صفوی نسبت به تیموری با فیگوری  است، فرشتگان در نگاره

تر کار  هایی درخشانتر و با رنگ تر، جزئیات بیشتر، زیباتر، ظریفکامل
ای میان انسان  عنوان واسطهاند. در عرفان اسلامی، حضور فرشته بهشده

های بالدار ترسیم شود.  و خدا باعث شده نقش فرشته به شکل انسان
ها با داشتن  جبرئیل نیز که فرشتة مقرب درگاه الهی است، در همة نگاره

های  های متفاوت از فرشتگان قابل تشخیص است که در نگاره ویزگی
فرشتگان   دیگر  از  بال  چهار  داشتن  یا  و  پرچم  داشتن  با  دوره  دو  هر 

ت بیشتر، با داشتن  متمایز شده است؛ اما در دورة صفوی داشتن جزئیا 
هالة   داشتن  با  تهماسبی  خمسة  نگارة  در  حتی  و  سر  بر  زینتی  کلاه 
مقدس در اطرافش ترسیم شده است. ابرها نیز در دورة تیموری بیشتر 
به رنگ طلایی بوده و همانند هالة مقدس اطراف پیامبر است؛ چراکه  

در آسمان هفتم،    ی و معنو  یساختن نور اله  انینما  یبرا  ی موریارگر تنگ
  ای توده  یابرها  درپییپ  میبر ترس  د یکأحضور دارد، ت  امبریکه پ  ییجا

اما در نگارهداشته است  ییطلا تر کار  های دورة صفوی ابرها ظریف؛ 
ها کاسته شده است. درخصوص عناصر بصری؛ شده و از تعدد رنگی آن

نگارهترکیب سوژة  بندی  و  بوده  حلزونی  شکل  به  تیموری  دورة  های 
به  و فرشتگان  در حالت  اصلی در وسط  ایشان  به دور  پراکنده  صورت 

میسکون القا  را  پویایی  و  حرکت  نوعی  ابرها  تنها  و  در  اند  اما  کنند؛ 
ای بوده و عناصر دیگر همچون بندی دایرههای صفوی، ترکیبنگاره

فرشتگان بر محوری دایره شکل به دور پیامبر که در مرکز واقع شده،  
حرکت  حال  رنگ در  رنگاند.  از  برگرفته  شده،  استفاده  که  های  هایی 

ها از آبی لاجوری )در  که زمینة نگارهطوریمعنوی و عرفانی هستند. به 
  ی و روحان  یعرفان  ب از نور خدا بوده که بنا به تجار  ی نماد  هنر اسلامی

نور خدا(، سبز    مراتب مختلف  ی دارا  هیصوف از  )نمادی  است(، طلایی 
رنگ و  هفتم(  عالم  )در  محمد)ص(  لباس حضرت  مکمل  )رنگ  های 

رنگ  از  نمادی  هریک  که  است  دورة  دیگر  در  هستند.  معنوی  های 
آبی   رنگ  بر  تأکید  در دورة صفوی  و  رنگ طلایی  بر  تأکید  تیموری 

 لاجوردی آسمان بوده است. 
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Abstract 

In the history of Islamic culture, art and civilization, the subject of the ascension of Prophet Muhammad 

(PBUH) has always been of interest. Artists are also among those who have illustrated this religious belief 

throughout the ages. So that in every historical period, according to the spiritual thoughts, the taste of patrons 

and kings, and religious beliefs, as well as the taste of painters, several versions of the Ascension of the 

Prophet (PBUH) have been drawn. Due to the presence of fixed factors such as (Prophet, Baraq, Angels, 

Gabriel, etc.), various factors have caused differentiation between the images of each period. Among the 

most important illustrated versions of the Prophet's ascension, we can mention the Timurid and Safavid 

ascension paintings, which are of high value. Therefore, the main question raised is: What are the 

differences between visual and visual elements in the pictures of the ascension of the Prophet (PBUH) in 

the two Timurid and Safavid periods with regard to mystical influences? Thus, the main goal of this research 

is a comparative comparison of visual and pictorial elements of the Ascension of Prophet Muhammad 

(PBUH) in the Timurid and Safavid periods, emphasizing the effects of mysticism in each period. The 

research method is descriptive-analytical in terms of its nature and execution method, and fundamental in 

terms of its purpose. The method of collecting information was done in a documentary and library way. 

Statistical population: number of 3 paintings of the Meraj illustrated in the Timurid period, including: 

(Meraj-Nameh of Mir Haidar, Khavaran¬nameh of Ibn Hossam Khosfi and Khamseh Nizami) and 3 

pictures of Meraj from the Safavid period, including: (Khamseh Tahmasabi, Haft Orang Jami and 

Falnameh) have been selected. The obtained results indicate that: the illustrated books and versions of the 

books in each period are suitable for the new book writing environment and the taste of its patrons, as well 

as the religious and mystical trends and according to the desire of the order. The authors of each version, 

despite the fact that the visual elements in the pictures are the same, there are differences in the way they 

are drawn as well as visual elements, which can be found by studying the intellectual and religious 

backgrounds of the society and considering He recognized the accuracy of the painter's opinion. In this 

research, visual and visual factors were discovered in the Ascension paintings of each period and placed in 

tables. 

 

Key words: Merajnameh, ascension of Prophet Muhammad (pbuh), Timurids, Safavid, Baraq. 
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 ( رانیا  ییآراگسترش هنرکتاب و  تیتثب شبرد، ی)پ زیمکتب تبر
 7مریم فدایی تهرانی 

 پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. 

 

   دهی چک

مکتب   ییدارد با هدف شناسا  یمقاله سع  ن یدارد. ا  ییکتاب آرا  و گسترش هنر  شرفتیپ  جاد،یدر ا  ییاست و سهم بسزا  رانی ا  ی مکاتب هنر  ن یتراز مهم  زیمکتب تبر
در   زیمکتب تبر  یهایژگیو   ؟دخالت دارند  زیتبر  خوشنویسیمکتب    جادیدر ا  یپاسخ دهد: چه عوامل  ریز  یهابه پرسش   یتا صفو  یلخانیا  یخیتار  در بستر  زیهنر تبر

و  یفیبه روش ک زیها انجام شده است و آنالو موزه  یاها از راه منابع کتابخانه داده  یو گردآور  یفیتوص-یخیپژوهش از نوع تار نیکدام است؟ ا رانیا یسیخوشنو هنر
 ی شناسبه مکتب  شتریابتدا توجه ب  ،دیگرد  ران یا  یهااز موزه   ییهامقاله که منجر به انتخاب نمونه   نینگارش ا  یهااز ضرورت   .شودی مفهوم مکتب انجام م  یبر مبنا
انجام    یسیخوشنو  یشناسمکتب  ةدربار  یمحدود  فاتیلأشد و تاکنون تی پرداخته م  ینگارگر  هنر  یهاو سبک اتب  به مک   شتریاست که در گذشته ب  رانیا  یسیخوشنو

 ،( انجام شده است و در آخریصفو  ی،لخانی)دوران ا  زیتبر  یاست که توسط هنرمندان مراکز هنر  یسیاقلام خوشنو  یگذاربا موضوع ارزش  ییشده است. سپس آشنا
 ی هااشکال خطوط و تحول شاخصه   رییتغ  یبر مبنا  یآثار انتخاب  ،یابیراستا در بخش ارز  نیدر ا  .است  زیهنر در دامان مکتب تبر  نیا  یخیتحول تار  یچگونگ  یمعرف

 ی در چند مقطع زمان   زیتبر  تختیپا  یاز مراکز هنر  یبانیپشتکه  دهد  ی مقاله نشان م  جینتا  .شوندیم  یو معرف  یبررس  ،یبندطبقه  زیمکتب تبر  یخیادوار تار  آن در
 ی هاوه یش  کهیی  تا جا  ،گردد  دیتول  یخط  خارزشمند نس   یهاها نمونه و آموزش آن  تی تا با ترب  دیگرد  شهر  نیبه ا  رانینقاط ا  ری ساز مهاجرت هنرمندان سانه یمتفاوت، زم

  .شده است رانیا یهنر خیمقاطع تار گریدر د یسیهنر خوشنو تیتثب و  شبردی ساز پنه یزم زیتبر ییآرامکتب کتاب  جیرا
 
 یز. مکتب تبر ز،یتبر یسیخوشنو ،یصفوخوشنویسی  ،یلخانیا خوشنویسی :هاواژهدیکل
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

 

 مقدمه 

 ریس یو چگونگ یاز نگارگر یادیمطالب ز ،رانیا یهنرها یدر منابع مطالعات
ها  آن  فیو تعر  یبندطبقه   یشده است که برا  انیگذر زمان ب  تحول آن در

نام   ،یخیتار یهااز دوره   ،منابع ن یاند. در واقع در اکار برده ه )مکتب( را ب ةواژ
هنر  یهاهنرمند، سبک  و   ی شاخص  منطقه،  و   یفن  یریوتص   یهایژگیهر 

و خاستگاه   یحت برا  گونهنی ا  دیتول  یهانام شهرها  بررس  ف یتوص  یآثار    ی و 
محقق شود؛ ابتدا    یدو منظور کل  لهیوس   ن یاستفاده شده تا بد  یمکاتب نگارگر

ها  وه یدهند تا ش  یاریبه پژوهشگران و هنرمندان    یهنر  یشناسییبایز  یةپا  بر
کنند و سپس بر    یکارشناس  یاصول هنر  یة ساخت آثار را بر پا  یهاو اسلوب 

و مفهوم مکتب، اشکال مختلف هنر  یمبنا متفاوت    یهارا در گروه   یمعنا 
راهکار    ییروش به تنها  نیرسد ایکه به نظر م   ندینما  فیو تعر  یبندطبقه
 ییشناسا  رایز  ؛ستین  یسیانتساب مفهوم مکتب به هنرخوشنو  یبرا  یمناسب
اول خود    ةدارد که در وهل  ازین  یپژوهشگرانبه    یسیمکاتب خوشنو  یو بررس

ا باشند  ن یمتخصص  طبقه  یگردآور  ،دوم  .حوزه  لحاظ  ه  ب  آثار   یبندو 
مکاتب   ةهمانند آنچه دربار یمشخص  ی است و معیاردشوار کار یشناسسبک 
ها  وهیش ییاز گذشته تاکنون شناسا ، وجود ندارد. سوم ،شودی م دهید ینگارگر
داده است تا بتوانند  ی  اریبه پژوهشگران    میقد  ی متفاوت نگارگر  یهاو سبک 

مناطق    یبه دست آمده سبک کار استادان را در مکاتب هنر  یبراساس الگوها
مکتب،   فیمطابق با تعر  قیطر  نیکنند و از ا  یبندبقه و ط  یابیرد  ییایجغراف
هنر    کهی مکتب خاص قائل شوند. درحال  یگروه و مجموعه آثار، نوع  هر  یبرا

مس  یسیخوشنو ساختار  یطولان  ریدر  لحاظ  به  خود  تکامل  قرن    ی هشت 
تغ و شناسا  ی جد  راتییدستخوش  است  و    یچگونگ  ییشده  اشکال  در  آن 

است    ریمتغ  یآن در هر سبک  یو نظام هندس  تکلما   دمانیحروف و چ  یهافرم
گرد باعث  توص  دیکه  هرگونه  تحل  فی تا  هر    یشناسسبک   لیو  توان  از  را 

به    یسیها و مکاتب خوشنوسبک   یبررس   ،. در واقعدیخارج نما  یپژوهشگر
م  ازین  قیعم  یمطالعات و  نگاه  ستیبای دارد  تحل  یبا  بستر   یلیکاملا  در  و 

ها تجربه و مهم به سال   نیتوجه کرد و ا آنخاص به   ةدور کی و در  یخیتار
  ست یبایم یسیانتساب مکاتب خوشنو یدارد و برا ازین یو دانش بصر نشیب

و نوع نگرش    زیها و نقاط تمامشابهت  ییها، شناسابه خاستگاه پرورش آن 
رسد  یداشت. به نظر م  یاژهیهنرمندان و استادان صاحب هر سبک توجه و 

ها، مفهوم مکتب( توجه به موضوع )سبک   ی،سیخوشنو  یشناسمکتب   یبراکه  
ب در  آنچه  با  هنر  ة نامفرهنگ  شتریمطابق  مبان  یاصطلاحات    ی هنرها  یو 

است  ف یتوص  یتجسم اهم  ،شده  دو   نیا  رایز  ؛برخوردار است  یاژهیو   تیاز 
م مبنای موضوع  بر  پژوهشگران    یحیصح  یتواند  همانند    یاریبه  تا  دهد 

نام    یشناساز مکتب   یامجموعه   را در  تفاوتم  یهاوه یاقلام و ش  ،ینگارگر
شا  یگذار دلا  دیکنند.  از  کاف  یاصل  ل یبتوان  منابع  مکاتب    ی،کمبود 

عدم   نیمفهوم مکتب نزد پژوهشگران و همچن  یرا به ناهمگون  یسیخوشنو
  ی هنرها  یاز راه مبان  یسیخوشنو  یها سبک   لیو تحل  هیها به تجزآن  یبندیپا

مورد    نیانجام شده در ا  یهاپژوهش  شترینسبت داد که باعث شد ب  یتجسم
مکتب از    ة نظران در انتساب واژاز صاحب  یرود تا برخ  ش یپ  یی محدود و تا جا

  در   ییهاپژوهش   ، نباشند. در حال حاضر  یهم را  کسان ی  یالگو  کی  قیطر
دربار کتاب  و  رساله  مقالات،   یسیو خوشنو  ینگارگر   یشناسسبک   ة قالب 
  ا یو  ، تهران  رازیش  ز،یاصفهان، تبر  مانند   یی؛انجام شده است و از نام شهرها

نام مکتب استفاده    ةبه منزل  ی و صفویموریمانند قاجار، ت  ی؛حکومت  یهادوره
کاتبان، نگارگران    فیارچوب شرح و توصهچ  ها درآن  شتریب  یاند و محتواکرده 

 یمناطق متفاوت فرهنگ  یو نگارگر  یسیخوشنو  یمورد  یهااسلوب  یو بررس
در    سندگانینو  یسازبه نوع مدل  وجهدهد با تی انجام شده است که نشان م

عنوان و نام استادان به   یخیتار  ةدور  ا یها و استفاده از نام شهر  سبک  یبندطبقه
  ، مقاله  نیاست. ا  ازمندین  یشتریو تفحص ب  یبه بررس  دأییمورد ت  یالگو  کی

  ی سیو متعاقبا خوشنو  یدر نگارگر  زیتبر  یبا توجه به رواج اصطلاح مکتب هنر
و تحول    رییتغ  یچگونگ  ثر برؤ عوامل م  یینوشته شده است و هدف آن شناسا

مکتب به هنر  ةو انتساب واژ یتا صفو یلخانیا یهاهنر در دوره  نیا یخیتار
اصطلاح مکتب پرداخته و سپس    فیابتدا به توص،  منظور  ن یاست. به ا  زیتبر

شود تا در  یم  یبررس  خیدر بستر تار  زیتبر  ییآراهنر کتاب  شرفتیتحول و پ
  ی تا صفو  یلخانیا  از  زیشده، دو سبک تبر  ی گردآور  یهانمونه   یبر مبنا  تیهان

  ل یاز تحل  ،یابیمقاله پاسخ داده شود. در بخش ارز  یهاو به پرسش   فیتوص
مفهوم   یةکار بر پا  یشده است و مبنا  یخوددار  یبه لحاظ فن  موجود  یهاسبک 
شده    یگردآور  یهابه پرداختن به نمونه   تیو اهم  هارت از ضرو   است.مکتب  

 شتریتوجه ب  ، اول  ة در وهل  رانیا  یهاموجود در موزه   زیتبر  ییآرااز مکتب کتاب 
خوشنو مکاتب  ب  رانیا  یسیبه  گذشته  در  که  هنر    یهابه سبک  شتریاست 

م  ینگارگر حاضری پرداخته  حال  در  و  شناخت   ةدربار  یکمتر  فاتیلأت  ،شد 
خوشنو است  یسیمکاتب  شده  ارزش   ییآشنا  ،دوم  .انجام  موضوع    ی گذاربا 
خوشنو ا  یسیاقلام  صفو  یلخانیدوران  چگونگ  یو  تار  یو    ی خیتحول 

تحول    أتا سرمنش  دیآغاز گرد  زیاست که از دامان مکتب تبر  یرانیا  یسیخوشنو
  ی مبنا  رآثار ب  ،یابیگردد. در آخر در بخش ارز  یمراکز هنر  گریهنر در د  نیا
اقلام خوشنو  رییتغ تا نستعلاز خطوط شش   یسیو تحول  که توسط    قیگانه 

  ؛ است  افتهیگسترش    یمراکز هنر  گریو بعدها در د  یالگوبردار  زیهنرمندان تبر
 شوند.        ی م یو معرف یبررس ،یبندطبقه

 پژوهش   ةنیش یپ

 نیا:  شوندی م  فیتوص  ریبه شرح ز  ی،سیمکاتب خوشنو  ةمنابع موجود دربار
خط مانند   یشناسییبایو ز  ینگارش و اصول فن  ة ویش  یمبنا  بر  شتریمنابع ب

شده  هیحروف و... ته  ،هاده یو اشکال کش دمانیو نوع چ یگذارقلم  یهاهیزاو 
  ی دکتر  ة خود با مشخصات )رسال  ةرساله و مقال  در   ی مانند صداقت جبار  ؛است

خوشنو تهر  -رعمادیم  یسیاصول    ة مقال   -1386سال    -اندانشگاه 
نستعل  یشناسسبک  عل   قیخط  هنر   یةنشر  -یمشهد  یسلطان  مطالعات 
مطالع 1391سال    -17ش  -یاسلام با  خوشنو  یخیتار  ریس  ة(  به    یسیهنر 
  ی و سلطان عل  رعمادیسبک م  یو فن  یبصر  یهایژگینکات مهم و   یبررس

سبک  )کتاب  است    - دنژای هاشم  رضایعل  ف یلأت-قاجار  ة دور  یشناسپرداخته 
ها و تعدد سبک   ،کتاب  نیا  در  .( است1393سال    -یترجمه و نشر آثار هنر

  ی لیتحل  یدوره و ورود آن به صنعت چاپ با نگاه  نیا  یسیخوشنو  یهاقالب
  ة مجموع ریها را در زآن  -هاسبک   یبند طبقه  یبرا  سندهیشده است. نو  یبررس
همچن  یشناسسبک  است.  داده  قرار  مقالانیپا  نیقاجار  و  ن  یحس  ةنامه 
)پای رضو با مشخصات    ی سلطان عل  ق یخط نستعل  یشناسسبک   ة نامانیفرد 
 -نور استان تهران  امیدانشگاه پ  -یس یبه خوشنو  یلیتحل  یبا نگاه  یمشهد
بررس  لیتحل  ةمقال  -1391سال     یة نشر  -قدما  قیخط نستعل  یهاسبک   یو 
برمبنا1396سال    -4ش    -یتجسم  یهنرها  ینظر  یمبان خاستگاه    ی( 
عل  هتمشاب  -یهنر در سبک سلطان  را  هنرمندان  نگرش  نوع  تفاوت    ی و 
برا  یبررس محور  یشناسمکتب   یو  موضوع  دو    -یسیخوشنو  ی به 

به    یابیدست  به منظور  سندهیتوجه کرده است. نو  یشناسو سبک   یشناسییبایز
  ی هندس  راتییتغ  ،قاجار  ةدور  انیتا پا  میشناخت سبک استادان قد  یبرا  ییالگو
  ی ریگمعاصر اندازه   ةو رواج آن تا دور  یریگسبک و شکل   رییرا در تغ  قینستعل
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م  ییپایچل  یسیخوشنو  ةویش  یقی)تطبة  مقال کند.  یم از  غلامرضا    رزایمشابه 
رضا  دیرشتخوار و حم  ینیفرشته حس  ةنوشت  -یرخانیام  نیو غلامحس  یاصفهان

تطب  ةمجل - یخان  چیقل توص1396سال    -14ش  -هنر  یقیمطالعات  به    ف ی ( 
دو استاد پرداخته و مفردات و کلمات    نیا  یسیخوشنو  جیرا  یهابها و قالدانگ 

اشتراکات و   نییتع  ی را از نکات مهم برا  یبندی ها و سبک کرسواژه   بیترک  و 
 رعمادیم  -یزیتبر  جعفر  ةویش  ةسی)مقاة  . مقالداندیدو سبک م  نیا  یهاتفاوت
  ی نیحس دیسع دیس ةنوشت قیو محمدرضا کلهر در قالب کتابت نستعل یالحسن

  ة ویر بر شؤث( عناصر م1396سال    - 43ش  -نگره  یةنشر  -انیو احمد نادعل
ا شناسا  ن یکتابت  را  استاد  م  ییسه  را  ن آسبک    بر  رگذار یثأت  ی هالفهؤو  ها 

- یموریکاوه ت  ة نوشت  -یسیو نقد در هنر خوشنو  ه ی)نظر  ة کند. مقالیم  حیتشر
  ی نرهاه  یابعاد نظر  تی( از اهم1397سال  -51ش  -رشد و آموزش هنر  ة مجل

م  یسیخوشنو  یبرا  یتجسم مقالینام  الخط  رسم   یقیتطب  ی)بررس  ة برد. 
ال  یرعلیبا م  یزیبن حسن تبر  یرعلیم فاطمه شه    ةنوشت  -یزیتبر  اسیبن 

کاتب و تفاوت    دو   نینگارش ا  ةوی( ش1398سال    -49ش-نگره  ةمجل   -یکلاه
و    هایدگیآن شناخت تفاوت حروف و کش  و در  ییدو را شناسا  نیالخط ارسم 
  ی دو استاد معرف  نیسبک ا  نییتع  یبرا   یو مفردات و نقاط را راهکار  ریدوا
 کند.یم

 مکتب  ةواژ مفهوم

رفته است و دو    کار ه  متفاوت ب   یدر معان  یمکتب در فرهنگ اصطلاحات هنر
  ا یآن معطوف به کشور    قیدقریغ  ی»معنا دارد که    قیدقریو غ  قیمفهوم دق

  ة دور  ا ینگرش    ا یبدون توجه به نام هنرمند، سبک    یخاستگاه اثر هنر  ن یسرزم
فرانسه(  است   ینیمع مکتب  معنا  ؛)مثلا  در    ک ی  ا یشهر    ک یبه    جیرا  یاما 

  ة سبک مسلط بر دور   کی   ای)مثلا مکتب فلورانس( و    ن یمنطقه در کشور مع
  توان یاصطلاح را م  ن یا  نیکند. همچنی )مثلا مکتب فونتون بلو( اشاره م  نیمع

ب  کیشاگردان    ای  ارانیدست  ةدربار خاص  مکتب    کاره  هنرمند  )مثلا  برد 
عصر  دید  یهمانند  ای(.  لیرافائ هم  هنرمند  چند  سبک   نیترق یدق  دیشا  و 

  ی »مکتب به گروه  یا(.  535- 534:  1386  ،)پاکباز  اصطلاح باشد«  نیمصداق ا
تعلق    لیبه دل  ایاستاد خاص    کی  ری ثأکه تحت ت  شودی از هنرمندان اطلاق م

بوم  کی  ایمنطقه    کیبه   دارای م  کار  ینوع سبک  و   یهاه مشخص   یکنند 
عنوان مکتب    لی ذ  نی(. همچن201:  1381  ،تیاسم  یی)لو  مشابه هستند«  یکار
ندارد    یقیگوناگون است و حدود دق یمعان  ةرندیواژه دربرگ  نی ا  که  است آمده

 ستین نآاز    شتریب  یزیچ  یبه معن  ییایتالیمثلا مکتب ا  ؛ترع ی»در مفهوم وس
خصوص ه ب  یتابلو  کیموطن نقاش    یابیقادر به رد  هبباتجر  ةنندیب  کیکه  
مبهم در    یحی بتواند جز توض  اینقاش باشد    ییقادر به شناسا  نکهیبدون ا  .است

  ک یمحدودتر ممکن است    یاما در مفهوم  ؛فوق ارائه دهد  یریگجه یاثبات نت
  ص ی مکاتب قابل تشخ  اتیباشد. خصوص موردنظر یایتالیتر در اکوچک   یةناح

هستند و   یکاملا بصر  ییهااسلوب   یگوناگون  نیچن  ةعمد  یهاهستند و نشانه
اهل فلورانس    ینقاش کی از  یاثر فلورانس کی  صیبه تشخ لیکه ما یهرکس
  ، صدر  دی)س  راه انجام دهد«  کیروش و تنها از    کین را به  آتواند  ی م  ،باشد

  مکتب انتساب    یرسد برای به نظر م  ی،کل  فی تعار  ن ی(. با توجه به ا601:  1383
دارد تا بتوان براساس    یادیز تیاهم ی دیچند موضوع کل  یهنر یهابه شاخه 

با هم انتساب داد. به    ای  ییخاستگاه به تنها-هنرمند  - ها مکتب را به سبکآن
شهر...(    -منطقه    -)مانند کشور  هنر  کیخاستگاه    تواندی که مکتب م  معنا   نیا

تواند ی مکتب م  -باشد  ینیمع  یخیتار  ة دور  ایسبک    ایبدون ذکر نام هنرمند  
بر  ک یخاستگاه   مسلط  با سبک  و    هنر    - باشد  ی خیتار  نی مع  ة دور  ک یآن 
و    نی مع  ة دور  ک یآن و    هنر با سبک مسلط بر  کی تواند خاستگاه  ی مکتب م

تواند در مجموع هر سه مورد گفته  یمکتب م   -هنرمند و شاگردانش باشد  کی
  ، جهیدوره باشد. در نتو سبک و نگرش چند هنرمند هم   د ید  یشده با همانند
  - نام هنرمند خاص  -یشامل خاستگاه هنر  ،دآییمکتب برم  فیآنچه از تعر

  د ید یهمانند - خاص هنر روانیپ-نی مع  ةدور -یسبک خاص هنر اینگرش 
موارد را با    ة مکتب هم  ک ی  کهی دوره است و مادامو سبک چند هنرمند هم 

باشد داشته  ماندگار  ، هم  تثب  یدر  ارتقا  تیو  خود    یهنر  یهاشاخصه   یو 
  ة منطق  ایشهر    ایمانند کشور    یخاستگاه هنر  ،اول  ةتر است. پس در وهل موفق 
است  ییایجغراف مهم  انتساب مکتب  منزل  رایز  ؛ در  قدرتمند    کی  ةبه  کانون 
سبک خاص باعث    ینوع  روانیپ  هنرمندان و   تیاست که در آن با ترب  یهنر

حکومت،   یبانیت و پشتیاز راه حما  یخاستگاه هنر   تیرشد مرکز شده و با تقو
  ت یشده است و در نها  ن یمع  یخیتار   ة دور  ک ی  هنرمندان در  تیموجب ترب

 یهنر  یهاسبک   جیرا در خلق و ترو   یکسانیو سبک    دید  یهمانند  ینوع
مکتب   کی  ةمجموعریز  یهنر  یهامعنا که سبک   نیکرده است. به ا  جادیا

تشابهات    و ها  و با تفاوت   جیرا  یهاروش   ة که از مجموع  ییهاهستند. سبک 
بصر  یهنر  ،یفن خلق    یو  ب  کی در  درمده آ وجود  هاثر  تا    ک یکنار هم    اند 

و تحول عناصر    رییشده در تغ  جادیمکتب ا  ،کنند. در واقع  دیرا تول  یمکتب هنر
  ، یشکل خاص هنر  کی  جادیدخالت دارد تا با ا  یهنر  ةشاخ  یو بصر  یفن

  ز یآن نقاط متما  یةپژوهشگران و هنرمندان فراهم کنند تا بر پا یبرا یطیشرا
باشد که    یقدر قوآن  نکهیمشاهده شوند. ضمن ا  یدرسته ها بو متشابه سبک 

مورد    ییایمناطق جغراف  گریآن در د  جیآموزش و ترو   یبرا  ییالگو  ةبه منزل
  ی بعد  یساخت مکاتب هنر  یبرا  ییمبنا  تیقرارگرفته و در نها  یبرداربهره
 شود.

 ز یتبر مکتب 

  ی لخانیا  ةدور  -  1  :زینام تبره  ب  ییآراکتاب  یگذار دو سبک هنرهیپا  زیتبر  شهر
تبر ا  یصفو  ةدور  -  2  زیو  دامان  و در  و    یسیهنر خوشنو  ،مکتب  نیاست 
هولاکو    ةهمزمان با دور  -1  :زیکه سبک تبر  یرشد کرد. به نحو  ینگارگر

تبر سبک  و  دور  -2  زیخان  با  اسماع  ة مصادف  ت  لیشاه  شهر  در    ز یبراول 
برا  یگذاره یپا پ  ییآشنا  یشد.  تبر  شرفتیبا  مکتب  تحول    ست یبای م  ،زیو 

  ی لخانیا  ةدور  زِیتبر  رایکرد؛ ز  یبررس  خیتار  ریرا در س  آنرشد  روبه  یهاحرکت 
  ی، )کرباس  شدی محسوب م  هیکنار مراغه و سلطان  در  یاصل  تختیاز سه پا  یکی

از آن با   ش یکه تا پ  . هنرمندانه.ق661( که پس از تصرف آن در سال 1393
م-ی)سلجوق  یالگو کار  تبر  ،کردندی بغداد(  ترک  زیمکتب  با  از سبک    یبیرا 
تبر  -ی)مغول در  آژند1388  ،)معمارزاده  نمودند  سیسأت  زیبغداد(  ؛    1397،  ؛ 

متأثر از    دیسبک جد  نی(. ا1384،  نسونی؛ راب  1367  ونینی؛ ب1377،  اشرودر
(  یسلجوق  -نام سبک )بغداده  ( که تا آن زمان بیاسانس  رانیا  زانس،ی)ب  هنر

  ،یمغول  ای  یلخانیساخته شد و با نام سبک )ا  نی هنرچ  بِیبا ترک  ،شدیخوانده م
(.  45: 1377 ،؛ اشرودر107:  1367، ونینی)ب افتی( شهرت هیو سلطان هیدیرش

به قرآن شاه   توانیاز ورود مغولان م شی تا پ زیشده در تبر هیآثار ته  ةاز نمون
اشاره کرد که    یسعد ابهریابمسعودبن محمدبن   بیه.ق با تذه619چراغ سنه  

موز تسخیم  ینگهدار  رانیا  یمل  ةدر  با  همزمان  عطاملک    ریشود.  بغداد، 
خواجه  شهر مراغه به کمک    بغداد شد و در  ریدستور هولاکوخان، امه  ب  ینیجو
  ن ی ا  . دردیگرد  سیسأه.ق ت  661سال    در   یلخانیا  ة سلسل  یطوس  نیرالدینص 

  افت یانتقال    هیو مراغه و سلطان  زیبغداد به تبر  ةکتابخان  هنرمندان و آثار  ،زمان
خوشنو مت  نیا  یسیو  ششگانه  أ دوره  خطوط  استادان  سبک  از    اقوت )یثر 
شاگردانش  یمستعصم شد  کار ه  ب  (و  ؛  1398  ،کند  وسفی  یزی)عز  گرفته 
نگارش بغداد  سبک  که    یسیخوشنو  ان(. از استاد1389  ،آژند  ؛  1393  ی،کرباس
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 دیس ،یاحمد بن سهرورد خیش ،یمستعصم اقوتی ؛دوره رواج دادند نیرا در ا
قلم،    نی مبارکشاه قطب ملقب به زر  ، یارغون بن عبداله کامل  س،ینوگنده   دریح

طب صوف  ب،ینصراله  عبداله    ،ینیحس  یعلو  دیزمحمدبن بنی عل  ،یمبارکشاه 
ش  است   یصوف  یجمال  ییحی  ریپ  ،یرفیص در  آن   ةویکه  حکومت    دورة ها 
ها و ساخت قرآن   ةدور  ی،لخانیا  ة(. دور1387یی،  )مقتدا  کاربرد داشت  یلخانیا

در    یدیو تجر  یاز نقوش هندس  یبردار با قطع بزرگ بود و بهره  ینسخ خط
شاخصه   سینف  یهانسخه   نییتز از  تبر  ییآراکتاب   یهاآن    1-ز  یسبک 

 (.  1393 ،)مشتاق8شود یمحسوب م

تا    ،خود را حفظ کرده بود  یاسیس  تیشهر مراغه مرکز  ،یلخانیا  ة دور  در      
سال    ،آباقاخان  نکهیا در  هولاکو  تبر663فرزند  به  زیه.ق  پارا    تخت یعنوان 

منتقل کرد.   زیبه تبر  ،شده بود  لیآن زمان تشک  را که در  یو سنت هنر  دیبرگز
 یاقوت مستعصمی  ةویبا ش  زیتبر  یس یخوشنو  ه.ق(  693تا  663)  این دوره در  

و   داشت  نگارگرحتی  ادامه  از سبک   یلخانیا  ای  یمغول   یآثار    ی هابرگرفته 
؛  1388  ،)معمارزاده9شدندیم  هیته  (-1زیو بغداد با نام )سبک تبر  ینیچ  یبیترک
 (.  1384، نسونی؛ راب1367 ،ونینی؛ ب1377 ،؛ اشرودر1397 ،آژند

غازان    ةدر دور  -1  زیهمچنان با عنوان سبک تبر  یلخانیا  ییآراکتاب  هنر      
 زیبر تبر  .ه.ق  694  غازان خان از سال  .افتیه.ق( ادامه    703  تا   694)   خان

. در  دیمبدل گرد  یمرکز هنر  نیتربه بزرگ  زیدوره تبر  ن یحکومت کرد و از ا
  ه یازانمغولان شده بود و مرکز مهم غ  یاسلام مذهب رسم  ،زمان غازان خان

پا  ای در  غازان  تبر  نییشنب  رش  زیشهر  همدان  ن یالددیبه همت  اله    ی فضل 
شد  راب1367  ،ونینی)ب  ساخته  گر1384  ،نسونی؛  استادان  1355  ی،؛  از   .)

النقاش    یالموصل  وسفیابوالفضل الحسن بن    نیشنب غازان، عزالد  ةکتابخان 
تبر تبر  ة. در دورستیزیم  زیاست که در    ة ویبا ش  - 1  زیغازان خان، سبک 
داشتند و    یخیو تار  یبار علم  ه،خلق شد نیمضام  شتریو ب  افتیگذشته ادامه  
 (.  1393،)مشتاق10رفتیم کار ه ب ینوشتن کتب علم یخط نسخ برا

سلطان محمدخدابنده    تویه.ق با قدرت گرفتن اولجا  8اول قرن    ة مین  در      
دوره مصادف با ساخت    نیشد. ا  تختیپا  هیسلطان  ه.ق(، شهر  759  تا  703)

هنر مرکز  و  رش  یکتابخانه  رش  زیتبر  یدیرَبع  دست  اله    ن یالددیبه  فضل 
ب  یهمدان خطوط  از  در   کار ه  است.    مرکز   نیا  یخط  یهانسخه   یةته  رفته 

نمون  هتوان بیم و  اشاره کرد  به سال    هیدیرش  ةآن مجموع   ةاقلام ششگانه 
محمدبن   710 رقم  با  رسال  یبغداد  سیزودنو  نیمحمداممحمودبن ه.ق    ة و 
ابوالقاسم کاشان  سیعرا نوشته  تارؤم  یالجواهر  ربع    خیلف  در مرکز  اولجاتو 
 یهااستنساخ کتاب   ،دوره  نیا  یهاس ی دستنو  نیتراست. از مهم   زیتبر  یدیرش
به سال    زیتبر  یدیدر ربع رش  یدیرش  خیالتوارکتاب جامع   مانند  ؛مغول  یخیتار

لندن   ییایانجمن آس  ةکتابخان  محفوظ در  یه.ق با قلم احمدموس707-714
مشهورتر189:  1340  ی،ری)وزاست   از  ا  -1  زیتبر  سانیخوشنو  نی(.    ن یدر 

 
موس    8 احمد  هولاکوخان؛  دوره  نگارگران   ة»نسخ  نقاشِ  یاز 

  خطاط و همکار در   یرفی عبداله ص  ةه.ق و هم دور  707سنه    یدیرش  خ یالتوارجامع

  گر یاست. از د  (  49:  1363،  یزیزاده تبرمیکر)  «دمنه  لهیکلو    نامهدیابوسع   ةنسخ  ةیته

ام موس  اریردولت یهنرمندان  احمد  ول  ، ی شاگرد  محمد  یمولانا  کاتب،    یتوس  یعل اله، 

،  یزیزاده تبرمی؛ کر42:  1328 ، یانی؛ ب189:  1340 ، یریوز) قینصر عت یاحمد بن اب

   است.  ( 92:  1363

نقاشا   9 عبدالمومن بن شرفشاه   ز، یتبر  آباقاخان در  ةن »مشهور دوراز 
  ة دوره، نسخ  نیآثار ا   ة ( و از نمون  346:  1363  ،یزیزاده تبرمیکر)  است«  یزینقاش تبر

تبر  ،دوره ص  ،یزیمحمود  عبداله  فرزند  8قرن    سینوبه یکت  یرفی خواجه  ه.ق 
 یهابه یثار او کتآ. از  است  یمستعصم  اقوتیاز شاگردان مکتب    یزیمحمد تبر
  یة اثیه.ق و عمارت غ  742و مسجد استاد شاگرد به سال    زیتبر  هیدیمسجد رش

نوشته    یهاگورستان چرنداب است. از نسخه   یمیقد  یو سنگ قبرها  زیتبر
ه.ق   707سنه    ی،رونیب  هیثارالباقآ توان به کتاب  ی تو میاولجا  ةدور  زیشده در تبر
ه.ق  714  هسن  خیالتوارجامع   ةو نسخ  نبورگیدانشگاه اد  ةکتابخان   محفوظ در

  706سنه    یصف  خیش  ةقرآن کشف شده از بقع  ،سیپار  یمل  ةموجود در کتابخان
و محفوظ در    یدیهنرمندان ربع رش  ة ویبه ش  پکیمحمد بن ا  بیتذه  ه.ق با

مل )بیا  یموزه  کر42-  47-46:    1328  ی،انیران  تبرمی؛  :   1369  ی،زیزاده 
عف617 رقم  با  قرآن  کاش  نیالدف ی(،  تبر  یمحمد  مجموع   -1زیسبک    ة در 
(، شاهنامه قطع بزرگ با  75:    1320 ی،لیه.ق )خل  728به سال    زیتبر  یةدیرش

حسن  دور  731سنه    یبهمن  نیحسبنی علبنقلم  با  همزمان   تویجااول  ةه.ق 
(. 439:    1396ی،  گر  . نسونیلکی. وونینی)ب  اشاره کرد  یتوپکاپ  ةمحفوظ در موز

است.   یلخانیا  ة دور  - 1  زیسبک تبر  ی کتاب نشانگر تداوم نقاش  نیا  یهایژگیو 
چ  یهاکرهیپ با  لباسن یبلند  براوچروک  هال   جادیا  یها  وجود    ة عمق، 
در مکتب بغداد    کهاست    یو ساسان زانس یدور سربرگرفته از هنر ب یرروحانیغ

  ن ی و مضام  زانسیو ب  نی چ  نراز ه  یکتاب الگوبردار   ن یا  ی رواج داشت. محتوا
:  1367  ،ونینی؛ ب1387  ،؛ کونل12:  1377  ،)اشرودر  است  زیانگو حزن  یآن جنگ

  ی لخانیا  ة نسَُخ دور  نیتراز مهم   نیهمچن  (.1398  ،کند  وسفی  یزی؛ عز  96
 ؛اندگرفته   نظر   آن در یبرا  خ یتوان به شاهنامه دموت اشاره کرد که دو تاریم
 یهاسال   یگریو د  ینیعلامه محمد قزو   صی ه.ق به تشخ  700به سال    یکی

  ة گفته  است. ب  یلخانیبهادرخان ا  دیابوسع  ةه.ق منسوب به دور  726تا    716
مولانا    ،شاهنامه  نیخطاط ا رزا،یمرقع بهرام م  ةباچیدر د یدوست محمد هرو 

 ی،نی؛ حس1397ی،  هرو   لی)ما  است  یو نقاش آن احمد موس  یرفیعبداله ص
سبک    ای  ینام سبک مغوله  ب  1-زیتبر  یسبک نگارگر  ،زمان  ن ی(. در ا1392

نسخ  هیدیرش و  داشت  نمونه  یک یدموت    ةرواج  ا  یهااز  در    نیبارز  سبک 
 . است یبغداد و مغول یهاسبک  یو هنر یاستفاده از عناصر بصر

  ی ریو احمد جلا  سیه.ق همزمان با سلطنت سلطان او   759  در سال  زیتبر      
  د یگرد  وارد  زیاز بغداد به تبر  یریجلا  ییآراشد و سنت کتاب   تختیمجدداً پا

،  ؛ پاکباز1393ی،  کرباس  ؛1387  ،)کونل  ساز سبک هرات شودتا بعدها سبب
آژند1383 جلا1383  ،؛  آل  آذربا  ری(.  و  عراق  اصفهان   جانیدر  و  فارس  و 
رآن   ییآراو هنر کتاب   ه.ق(  813تا    759)  کردند   تحکوم در سبک    شهیها 
کاتب    یرعلیتوسط م  قیخط نستعل  ی،ریجلا  ةو بغداد دارد. در دور  -1  زیتبر
 - 1  زیسبک تبر یپل ارتباط  زیدر تبر  یریمکتب جلا  .11افت یتکامل    یزیتبر

 زیکه در تبر یریجلا ة دور ةنوشته شد  یهااست. از نسخه  - 2 زیبه سبک تبر
دانشگاه    ةدر کتابخان  وظه.ق و محف  762  و دمنه  له یکلاند، کتاب  نوشته شده 

 ینگهدار  سیپار  یه.ق است که در کتابخانه مل  689به سال    ینیجو  یجهانگشا  خ یتار
 شود. یم

منافع توان به کتاب  یم  غازان خان   ةدور  زیتبر  ییآرا کتاب  در هنر   10
بخت  وانیالح موز  699تا690  شوعیابن  کرد  تنیمتروپول  ة ه.ق    ،حسن)محمد  اشاره 

  ،نسون ی؛ راب1367  ، ون ینی؛ ب1387  ، ی؛ معتقد1398کند    وسفی  یزی؛ عز  66:  1981
  (.189: 1340  ، یری؛ وز1384

ا ا   11 نقاش  هنرمندان  جن   یعبدالح  ، یزیتبر  نیالدشمس  ؛دوره  نیز  است.    دیو 

موس  یزیتبر  نیالدشمس احمد  عبدالح   یشاگرد  تاج  از  یهرو  یو   نیالدشاگردان 
  322-247:  1363  ، یزیزاده تبرمیکر)  شودیمحسوب م  نیالدو استاد شمس  یمانیسل
.) 
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  ی نظام  خمسه  ،یتوپکاپ  ةه.ق موجود در کتابخان   776تا762  شاهنامه استانبول،  
  - لندن  ةنگاره محفوظ در کتابخان23با    یمحمود بغداده.ق با رقم محمدبن 788

  - سیپار یکتابخانه مل در (ه.ق 799تا 790) ینیقزو  المخلوقات بیعجاکتاب  
دمنه   له یکل  ةنسخ با  794  و  مل  72ه.ق  درکتابخانه    خمسه   - سیپار  ینگاره 

  و   یسلطان  دیو جن  یزیتبر  اس یبن ال  یرعلیه.ق با رقم م798  ی کرمان  یخواجو
 یریسلطان احمد جلا  واندی  –لندن    ةکتابخان  نگاره در  9نقاش با    نیالدشمس 

  ة نسخ  - واشنگتن    ریفر  ةدر نگارخان   یزیتبر  ی رعلیتوسط م  ق یبا خط نستعل
م808  ینظام  نیریشرو خس رقم  با  و 1382)آژند    یزیتبر  یعلریه.ق   ) 

  ی علبننگاره و به خط حسن   58با    یریجلا  سیسلطان او   یبرا  ییاشاهنامه 
  ه یته  دیو جن  یعبدالح  ارانش یو دست  یزیتبر  نیالدشمس   یو نگارگر  یبهمن

در که  نگهدار  شده  گلستان    و   مسرور،  کند  وسفی  یزی)عز  شودیم  یکاخ 
شده    سیسأت  زیتبر  در شهر  یریجلا ةکتابخان   ،دوره ن. در ای(  1398  ی،احمد

  ؛ 1387  ،)کونل  12شهرت داشت   یریبا مکتب جلا   یسیو خوشنو  یبود و نگارگر
و  افتیهمچنان ادامه  یریجلا ةدر دور -1 ز ی(. مکتب تبر1382,1389 ،آژند

نما خوشنو  ةبرجست  ندگانیاز  در  تبر  یرعلیم  ی،سیآن  خط    یزیکاتب  در 
شمس  یس ینوق یتعل  در  یمنش  یعبدالح  ق،ینستعل جن  ی زیتبر  نیالدو    د یو 
نگارگر  یسلطان ب   یدر  شاه    ة نقاش دور  ی،دوست محمد هرو   ةگفته  بودند. 

صفو در  نیا   یزیتبر  نیالدشمس   ،یتهماسب  را  س  فن    س یاو   لطان زمان 
 (.96:  1367، ونینی؛ ب 87- 86، 1981  ،)محمدحسن  آموخته بود یریجلا

کنار هرات   اما در شد؛  فتح  زیشهر تبر  ، موریت  یورشبا    .ه.ق788  ال س در      
به    زیاز هنرمندان تبر  یبرخ  ،زمان  ن یخود را حفظ کرد. در ا  یهنر  تیمرکز

  ، ؛ معمارزاده1383،  )آژند  هرات رفتند و در رشد مکتب هرات همت گماردند 
با    ی موریت  ةهرات دور  ییآراتحول کتاب   ، (. در واقع1384  ،نسونی؛ راب1388
ابتدا    ،بر هرات  مور یبا تسلط ت  رایز  ؛انجام شد   رازیو ش-1  زیسبک تبر  ةپشتوان
تبر  یهنر  یاسیس  تیمرکز با ظهور    زیاز  و  منتقل شد  و هرات  به سمرقند 

به شکل    -1  زیتبر  سبک  قرا،یبا  نی پسر شاهرخ و سلطان حس  ،رزایسنقرمیبا
متحول    قیو نستعل  قیخط تعل  ،دوران  نی. در اافتیهرات ادامه    در  یدیجد

به  زیانتقال مکتب تبر  است که در یینوا ریش یرعلیام ،آن  نیشدند و از مسبب
شد و رشد   به هرات وارد  زیبا کمک کاتبان تبر  قیثر بود. خط نستعلؤ هرات م

  ة کاتب مشهور دور  ی،زیتبر  یرعلیشاگرد م  ی،زیجعفر تبر  ،آن  نی کرد و از عامل
ت  یریجلا از  با حما  زیبراست که  و   رزا،یمسنقریبا  تیبه هرات هجرت کرد 
آغاز ظهور    (. در 1387  ی، خان  چ یرا به عهده گرفت )قل  یکتابخانه سلطنت  استیر

 ی،زیاظهر تبر  ةویظاهر شده بود؛ ابتدا با ش  رانیدر ا  زیدو سبک متما  ،قینستعل
شد و بعدها سلطان    جیخراسان و هرات را  است که در  یزیشاگرد جعفر تبر

به    زیهمزمان با انتقال هنرمندان از تبر  ی موریت  ةآن را در دور  ی شهدم  یعل
همزمان با    ،قی نستعل  گرید  ةویهرات رواج داد. ش  یهنر  تیهرات و با مرکز

شده    جاد یا  ونلوها یو قراقو  ونلوهایآق قو  تیو با حاکم  زیترکمانان در تبر  ةدور
 یسیان  می دالرحنام عبه  و دو تن از پسرانش ب  یبود و توسط عبدالرحمن خوارزم

  ، کردندی م تیترکمان فعال کیب عقوبیدربار   پادشاه که هردو در میو عبدالکر
؛  1397,1398،  )آژند  شهرت داشت   یغرب  قینام نستعله  ب  وهیش  نی. اافتیرواج  
  ی مهد  ، باره  ن یا  (. در 138:  1395  ی،دان یشه  ی، ؛ سعدآباد449:  1362  ی،لیفضا

 
  ، یزیتبر  نیالدشمس  ، ی سلطان  دیجن  ، ی احمد موس   ز، یتبر  یریاز نقاشان مشهور جلا   12

  اث یمصور، غ   یخواجه عل   ، یشاگرد عبدالح  یاحمد باغ شمال  دیس  ریپ   ، یمنش  یعبدالح 
مولانا   ، یزیتبر  یرعل یم  ، ی رفی عبداله ص  ؛یسیدر خوشنو  نقاش و  نیو قوام الد  نیالد

معروف به شمس    یقطاب  نیالدشمس  ، یزیرتبریمحمد بندگ   خ ی ش  ، یزیتبر  نیسعدالد
جعفرتبر  ، یزیتبر  جعفر   نیدالدیفر  ، یصوف معروف،  مولانا  طباخ،    ،یزیعبداله 

  جی( تا ترو 1383  ،)آژند  رازیدر شهر ش  سیسأاز بدو ت  قی: نستعلسدینویم  یانیب
 یخراسان  ای  یشرق  ةویبه ش  یکیرشد کرد.    ان یریجلا  ةدور  زیآن در تبر  ت یو تثب

مرکز تبر  تیبا  جعفر  آن  مروج  و  است  در  یزیهرات  که    ة کتابخان  است 
ر  رزایمسنقریبا هرات  تبر  است یدر  اظهر  توسط  و سپس  ش  یزیداشت    خ یو 

و    لی است که از عراق تا اردب  یغرب  ةویش  یمتداول شد و دوم  یمحمود هرو 
کرمان مورد استقبال قرارگرفت و توسط خاندان عبدالرحمن    فارس و اصفهان و 

  ربوداق یو فرزندش پ  ونلویساخته شده بود و در دربار جهانشاه قراقو  یخوارزم
  عقوب ی  نی(. همچن80:  1386  ،فوسایوشی؛  1397  ،)آژند  افتی  کاربرد  و  تیتثب

  ن ی تحفه المحبه.ق در کتاب  857 سال اتباناز ک  یرازیبن حسن بن سراج ش
  ق یبه نام طر  یغرب  ة ویو از ش  یزیتبر   قینام طره  ب  ق ینستعل  یشرق  ة ویاز ش
  ی ابتدا  در  قی(. نستعل142:    1376  ی،نیرعنا حس  و   )افشار  بردی نام م  یرازیش

ساخته شده بود و همزمان با    قینسخ و تعل  بیاز ترک رازیامر توسط کاتبان ش
 یغرب  ةویکاربرد داشت. ش  وهیش  نیا   رازیدر ش  ربوداقیپ  ةدور   رکمانانتسلط ت
ن  یسینوقینستعل نواح  9دوم قرن    ةمیدر  در  تبر  یه.ق  تا زمان    زیترکمانان 

اسماع شاه  در شهر  لیجلوس  نمونه   ز یتبر  اول  که  داشت  را    یارواج  آن  از 
  نبول استا  یتوپکاپ  ةترکمان محفوظ در موز   عقوبیتوان در مرقع سلطان  یم
  وان یدر د  وهیش  نیدار نوشته شده است. تداوم اهیصورت تند و زاو ه ب   که  دید

اسماع  ییختا  اشعار تبر  لیشاه  در  که  است  زیاول  شده  ملاحظه    ،نگارش 
ابتدا    قینگارش نستعل  ةویش  ،و مکتب هرات خراسان  یموریت  ةشود. در دوریم

  یة آن هم برپا  یشد و نگارگری کار م  یزیشاگرد جعفر تبر   ی،زیتوسط اظهر تبر
. ی؛ سعدآباد1362  ی،لیفضا  ؛1393  ی، ؛کرباس  1387  ی،خان  چی)قل  بود  -1  زیتبر
از کاتبان مشهور 61:  1385  ،؛ سوچک1376افشار    رجی؛ ا1395  یدانیشه  .)  
  ق یها خط نستعلبودند و توسط آن   یز یو اظهر تبر  جعفر   ؛یموریدربار ت  یزیتبر

دور سبک  دو  ا  افت؛ یرواج    ی موریت  ةدر  مهاجرت    نحو  ن یبه  با  ابتدا  که 
 یو حاج  ی زیجعفر تبر  نیدالدیو اظهر و فر   یزیمانند جعفرتبر   ؛زیهنرمندان تبر
کار رفت و سپس  ه  سبک ب   نی در هرات، ا  یرفیشاگرد عبداله ص  ،ریمحمد بندگ

عل سلطان  ظهور  تبر  ی،مشهد  یبا  اظهر  ترب   یزیشاگرد    ن یالدکمال  تیو 
غ مولا  نیالداث یمحمود،  و  نور  محمد  سلطان  و   یشمیابر  نامحمدمذهب، 

سبک دوم    ،یشابوریو شاه محمود ن  شاهیو محمد قاسم شاد  یهرو   یرعلیم
  ی شابوریشاه محمود ن  ،استادان  نیا  نی در هرات ساخته شد. از ب  یسینوقینستعل

همزمان با    زیدر تبر  یهرو   یرعلیم  ی، سینوق ینستعل  ةویش  جیاست که در ترو 
  ؛   1393  ی،دانی)شه  بود  شرو یپ  (-2  زی)مصادف با تبر  اول  لی شاه اسماع  ةدور
از  1383،  آژند سعد  ؛یزیتبر  جعفر  ثارآ(.  با  ،یگلستان   با  یسنقریشاهنامه 
جن  نیالدف یس  یرسازیتصو و  خل  یسلطان  د ینقاش  مولانا  تجل  لی و    د یو 
  حافظ است که در   وانیو د  (  328:  1386،  کاخ گلستان )پاکباز  در  نیالدقوام

در خطوط    یعبداله هرو   ؛ی زیشدند. از شاگردان جعفر تبر  دیهرات تول  ةکتابخان 
  ن یب  یسیخوشنو  یهااست و از واسطه   ق یخط تعل  در  یمنش  ی ششگانه، عبدالح

  ت یاست که هردو ترب  یبغداد  ای  یزیو معروف تبر  یزیجعفر تبر  ز،یهرات و تبر
است که    یزیاظهر تبر  یسرودها  ق،ی بودند. جُنگ اشعار خط نستعل  زیتبر  ةشد

جُنگ    نیشده بود. ا  میتقد  یموریشاهرخ ت  هنوشته و ب   یزیبه خط جعفر تبر
  (.1392  ،انی)نوروز  شودی م  ینگهدار  زیتبر  یدر حال حاضر در کتابخانه مل

بغدادمحمودبن ابراه   ، یمحمد  مع  یحاج  ، ی دخوانیرش  م، یحافظ   نیالد  نیمحمد 
م  ،یزیتبر فرزند  عبداله  زر  خ ی ش  نیالدکمال  ، یز یتبر  یرعلی خواجه    قلم،  نیمحمود 

تبر قطب  بن  جهانگشاؤم  یخواف  ، یزیمبارکشاه  زاده می)کر  هستند  ینیجو  یلف 
 (. 137-  123 –  123:   1363، یزیتبر
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

ه.ق( با دو    907تا  809)  زیهرات، ترکمانان تبر  در  ی موریت  ةبا دور  همزمان
آق   ونلویقراقو  ة سلسل تبر  ونلویقوو  تبر  زیبر  و مجدداً  کنار    در  زیحاکم شدند 

ترکمان   کیب  عقوبی  یدوست  ،. در واقعدیگرد  ییآراکتاب   هرات سکاندار هنر
.  13حفظ شود  راتهمزمان با ه  زیتبر  یهنر  تیباعث شد تا مرکز  موریرتیبا ام
نگارگر  809سال    ونلواز یقراقو  ةدور مکتب  با  ترک  ی ه.ق  و  از    یبیترکمانان 

  ، دوره  نیمسلط بر ا  یسیشد و خوشنو  جادیا  رازیو ش  -1  زیسبک هرات، تبر
از 1398  ، 1397،  1389  ، )آژند  بود  ی غرب  ق یخط نستعل   ن یکاتبان مشهور ا  (. 

 نیالدخواجه شمس   ،یانیبمتخلص به    دیعبداله مروار  نیالدخواجه شهاب   ،دوره
است و نگارگر  یخوارزم  میو عبدالکر  می عبدالرحمن و عبدالرح  ،یمحمدکرمان
و با فرهاد    زیتبر  ةاست که در دارالسلطن  یزیسلطان محمد تبر  ،مشهور آن
فعال قوی م  تینقاش  آق  ظهور  با  همزمان  تبر  ونلویکرد.  هنر  ،زیدر   یسنت 

شاگرد   ی،نیقائ یسلطان عل ،دوره نی کاتب ا نیو مشهورتر افتیادامه  نیشیپ
بود.    ونلویقراقو  عقوبیکاتب دربار سلطان    زیاست که ابتدا در تبر  یزیاظهر تبر

او   ةنمون الحقاکتاب  ،  اثر  همدان  نیالد  نیع  قیزبده  سلطان    ی برا  یقضات 
،  )آژند  سنت پترزبورگ   ة ه.ق محفوظ در موز  884  یعقوبیبا رقم سلطان    عقوبی

و 1397 گلستان    898  یجام  وانید  ةنسخ  ی،گرید  (  کاخ  در  که  است  ه.ق 
خوارزمیم  ینگهدار عبدالرحمن  م  یشود.  پسر  عبداله  شاگردان    ی رعلیاز 

بود. او ابتدا در هرات و سپس به    دورة قراقویونلوهااز کاتبان مشهور    یزیتبر
  ی توپکاپ  محفوظ در  ینظام  ةخمس،  ثار او آهجرت کرد. از    زیو بعد به تبر  رازیش

(.  1397  ،ساخته شده است )آژند  رازیش   ماناننگاره به سبک ترک  20است که با  
است    یمنش  یبا رقم خواجه عبدالح  قیخط تعل  ،دربار ترکمانان  جیاز خطوط را

در  مهم ی م  تیفعال  زیتبر  که  از  دور  نی ترکرد.  تبر  ة آثار  خمسه    ،زیترکمانان 
  ی نگاره و نگارگر  11با    زیاز شهر تبر  ی سلطان  یعقوبی  می با رقم عبدالرح  ینظام
  نظامی   خمسه  –یدر کاخ موزه توپکاپ  محفوظ محمد    شیو درو   یعقوبی  یخیش

  خمسه   – شرق مسکو  یهاخلق   یبایز  ی هنرها  ة نگاره در موز  5ه.ق با    896
  - نگرادیلن  ةه.ق در کتابخان  886نگاره    25با    یمحمدتق  شیبا کتابت درو   نظامی
 زیبن عبداله در شهر تبر  محمود   شیرقم درو ی به  سلمان ساوج  ة نامفراق کتاب  
ترکمانان در    یکانون هنر  است.  سی پار  یدر کتابخانه مل  موجود  .ه.ق  896
دور  ،زیتبر در  و  بود  بهشت  هشت  سبک    عقوبیسلطان    ةعمارت  ترکمان 

  در   رازیبوداق بر ش  ریو پ  ونولویتسلط ترکمانان آق قو  ةواسطه ب  رازیش  ینگارگر
 ییاخته ی سبک ترکمانان آم  ،. در واقع14بود  رگذاشتهیثأت  زیمکتب ترکمانان تبر

  ن یا  سانیخوشنو  (. از1383  ،)پاکباز15و هرات است  -1  زیتبر  راز،یاز سبک ش
نع  نیعزالد  ،یسیان  می عبدالرح  مولانا  ،مکتب مولانا  مولانا    و   نیالدم یاحمد، 
مشهورتر  یعقوبی  یسلطانعل نگارگر  ةندینما   نیاست.  در  ترکمان   ؛یمکتب 

 
ترکمان؛ کانون    عقوبیمصادف با سلطان    .ه.ق  896تا    883  یهادر سال  زیتبر   13

  ران یا   را یز  ؛حفظ کرده بود  قرا یبا  نیکنار هرات در زمان سلطان حس  خود را در  یهنر
دولت    اریدر اخت  گخراسان بزر  یعنی  ؛شده بود   میدو حکومت تقس  نیآن دوره ب  در
  ی ه.ق و بخش غرب  911تا  873  یهااز سال  قرا یبا  نیسلطان حس  تی و با حاکم  یموریت
عراق   جانیآذربا  ی عنی  ؛رانیا  د  و  و  اخت   اربکریعرب  قو  اریدر  و سلطان    ونولوهایآق 
در زمان سلطان   زیه.ق قرار گرفته بود و شهر تبر  896تا   883ترکمان از سال   عقوبی
 شد.یترکمانان محسوب م یه.ق مرکز هنر 883از سال  عقوبی

ب  ، باره نیا   در   14 نسخ  ینیقزو  کیبوداق  چگونگ  ةدر  الاخبار    ت یفعال  یجواهر 

 قیکاتبان خط نستعل   رازیدهد: در ش  یشرح م   نیرا چن  رازیصنعتگران هنر کتابت ش
  ی سیبه خوشنو رازیکنند. زنان ش یم یسیرا رونو گریکدیهستند و همه انها کار اریبس
شهر زن خانه کاتب و مرد مصور و نقاش و دختر مذهب   نیا   ةدر هر خان  ، پردازندیم

 (. 112:  1388و پسر مجلد و صحاف است ) کوشا 

تبر محمد  خوشنو  یزیسلطان  در  سبک    ی خوارزم  بدالرحمن ع  ی،سیو  با 
 است.   یغرب قینستعل

شاه    مصادف باه.ق    930تا    907شهر از )  نیدر ا  -2  زیسبک تبر  استقرار      
  907شاه تهماسب( است. در سال    ة ه.ق با دور  955تا    930-اول    لی اسماع

با سبک    قیرا فتح کرد که تا آن زمان خط نستعل  زیاول تبر  لیه.ق شاه اسماع
  ل یه.ق با تسلط شاه اسماع  912سال   در نکهیرواج داشت. تا ا  زیدر تبر  یغرب

منتقل شدند   زیو هنرمندان به تبر ری آن تسخ یاول بر هرات، کتابخانه سلطنت
و   زیه.ق به تبر  928استاد مکتب هرات به سال  ،بهزاد  نیالدو با انتقال کمال 

  رات ییه.ق تغ  948ه.ق تا    927از سال    ی شابوریو حضور شاه محمود ن  متیعز
هنر  یادیبن ب1384  ،نسونی)راب16مد آوجود  هب  زیتبر  ییآراکتاب   در   ،ونینی؛ 

است که فرمان شاه    یفخر  ز،یتبر  یهرات   سانی(. از خوشو1387،  ؛ کونل1367
در  لی اسماع را  تعل  910سال    اول  خط  به  ش  ق یه.ق  و  در    ةوینوشت  او 
دربار  ی؛سینوقینستعل روش  تبر  مانند  نستعل  زیترکمانان  به خط   یغرب  قیو 
  ش یتا پ  یسی(. خوشنو1388  ی،؛ جعفر1390ی،  مظاهر  ی،خضر،  ات)پ  است

اول( به    لیشاه اسماع  ة)دور  زیتبر  ةبه کتابخان   یشابوریاز ورود شاه محمود ن
ه  اول ب  لی اشعار شاه اسماع  ةآن در نسخ  ةو ترکمانان بود که نمون  یغرب  ةویش

  ی شرق  ةویبعدها توسط شاه محمود با ش  قیشود. خط نستعلی م  دهید  یینام ختا
متداول    زیدر تبر  یهرو   ی رعلیو م  ی مشهد  یو برگرفته از روش سلطان عل

تعال  شهیر  کهشد   تبر   یزیتبر  یرعلیم  می در  اظهر  و  جعفر    ة کتابخان  یزیو 
ا  یسنقریبا هنر  یبرا  ییالگو  ی،سیخوشنو  ةویش  نیداشت.  مرکز    ی کاتبان 
  کاتب   یه.ق با رقم عل  915  یخمسه نظام  ،دوره  نیاز آثار ا.  دیگرد  -2  زیتبر

ه.ق با رقم محمود بن    920  یسعدبوستان    -اول    لیبه دستور شاه اسماع
  از .  ه.ق است  925  یعل  ش یرقم درو   هاتفی  منظر  هفت  – محمد    نیالدنظام

  ی فردوس  شاهنامهاول؛    لیشاه اسماعبا    زیشده در مکتب تبر  هیته  آثار  گرید
  خمسه ه.ق،    926  شاهیبا رقم قاسم بن شاد  ی سعد  بوستان  ز،یه.ق در تبر   913
ه.ق    929  یعارف  و چوگان  یگو  ،یهرو  ینیحس  یرقم عل  .ه.ق  928  ینظام

ه.ق و قرآن    920  یرازیدو قرآن با رقم روزبهان ش  ،یهرو   ینیحس  یرقم عل
هم دوره با شاه    یصف  خیش  ةه.ق مکشوف از بقع  929  یثان  رمحمدیبا خط پ
  ، ؛ پات  54-53:    1328  ی،انی)باست    رانیا  ی مل  ة در موز  محفوظ   ولا  لی اسماع
 (.  1389 ؛ آژند،1390 یمظاهر ی و خضر
شاه    ةدور  ،زیتبر  یتختیهمزمان با پا  .ه.ق  950تا    ز یتبر  یهنر  تیمرکز      

 ییآراکتاب   از  ،اوضاع نابسامان آن دوره  رغمی تهماسب اول دوام داشت و عل
  ة دور   مندانرا به خود جذب کرده بود. از هنر  یادیهنرمندان ز  زی و تبر  تیحما

 یلمدی مالک – هروی محمد دوست – یشابوریشاه محمود ن ؛شاه تهماسب

مهم.   15 تبر  نیتراز  ترکمانان  مکتب  د  شیدرو  ز؛ینگارگران  نقاش   وانهیمحمد، 

تبر  سلطان  ، ی عقوبی  یخیش  ، یزیتبر کر  یدیس  ، یزیمحمد  تبر  میاحمد)   یزیزاده 
1363  :218  -234-178 - 256) . 

هرات و ترکمانان است و   -1  زیتبر  ة وی از ش  یبی ترک   -2  زیسبک تبر  ینگارگر  .16

بهزاد از مکتب هرات و سلطان محمد   نیالدکمال سبک،  نیا  ة ندینقاش مشهور و نما
از د  زیترکمانان تبر  مکتب از    یزیتبر ا   گری است.  آقا    ، ی قاسم عل  ؛دوره  نینگارگران 
م  رمصوریم  و  یعل   رزا یم  ، ی عل  دیرسیم  ، ی مظفرعل  رک، یم نظر  به  که  رسد  یاست. 

  ة پردازان  الیسبک خ   یکیشکل گرفته بود؛    یهنر  انیبا دو جر  -2  زیسبک تبر  ینقاش
و منظم   انهیگرا عتیسبک طب  یگریو د  یزیسلطان محمد تبر  یندگیترکمانان با نما

با نما حضور سلطان محمد در    ة دربار  بهزاد. »گلستان هنر   نیالدکمال  یندگیهرات 
دارالسلطن  :سدینویم   زیتبر  یکتابخانه سلطنت  از  و    زیتبر  ةاستاد سلطان محمد  است 

  گران یقزلباش را بهتر از د  شیسلطان محمد درو  ، بهزاد از هرات به عراق آمد   یوقت
 (. 107: 1363 ، ی زیتبر  ادهزمیکر) ساخته بود«
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خوشنو ش  است  یسیدر  الگو  یسینوق ی نستعل  ةویکه  و  و    یرعلیم  یهرات 
عل در   ی سلطان  دادند  زیتبر  را  ب1377  ،)اشرودر  گسترش  ؛  1367  ،ونینی؛ 

و    قیخط تعل  ،دوره  نیدر ا  (.1355  ی،؛ گر1387  ،کونل  ؛  1384  ،نسونیراب
 یسینوقرآن  یو محقق برا  حانیاما از خط ر  ؛داشت  یشتریب  تیاهم  قینستعل

از شکسته و رقاع و توق  بهدرکتی  ثلث  – انجامه   یبرا  عیو  نسخ    -ها  کتابت 
 یزیتبر  کیب  یمولانا عل  ،دوره  نیکاتبان ا  گرید  شد. ازی متنها استفاده م  یبرا
زاده از  خ یمحمد نور و ش  لطانو س  یلم دی  مالک  –  یاحمد مشهد  دیرسمی  –

نستعلوارثان   دوم  م  یسینوق ینسل  )سبک  عل  ی رعلیهرات  سلطان    ی و 
شیمشهد انتقال  نشانگر  که  بودند  تبر  قینستعل  یشرق  ة وی(  به  هرات    ز یاز 

  ی نظام  ة توان به نسخی م  زیشاه تهماسب در تبر  ةآثار دور  نیترهستند. از مهم 
محمدحس رقم  و خضر،  )پات.  قه.  949  یزیتبر  ن یبا  ؛  1390  ی،مظاهر  ی 

 .ه.ق  953  شاهنامه  ،ینوشته هلال  .ه.ق  950  نی(، صفات العاشق1388  ی،جعفر
به خط    یجام  یخایزل  وسفیه.ق و کتاب    954  ی،کاشف  یلیانوار سه  ةنسخ

نظام  .ه.ق  948  فیعبداللط نور    یخمسه  محمد  سلطان  رقم  ه.ق،   931با 
هرو با    شاهنامه م  .ه.ق  931  ،زیتبر  از  یرقم محمد  سسه شرق  ؤ موجود در 

چوگان( منسوب به سلطان   و   ی)گوی عارف  نامهحالی  –  نگرادیعلوم لن  یآکادم
تبر الحس  یزیمحمد  تهماسب  خط  تبر  ینیبا  در  شده  ه.ق    931  ،زیساخته 

با خط شاه    قیقرآن به خط نستعل  -سنت پترزبورگ   یمحفوظ در کتابخانه مل
  -   یمحفوظ در موزه توپکاپ  زیه.ق ساخته شده در تبر945  یشابوریمحمود ن
ام کار   947  یینوا  ریشیعل  رینسخه  تبر  یه.ق  نقاشان  پ  زیاز  بهزاد    روانیو 

  م ی نگاره گلستان شدن آتش بر حضرت ابراه  -  س یپار  یمحفوظ در کتابخانه مل
در    رودیبه ملاقات کعبه م  نیالعابدن زی  امام   نگاره–کاخ گلستان    محفوظ در

  - نگتنیواش  انیتسونیاسم  ة سسؤه.ق محفوظ در م  956  سلسله الذهب  ةنسخ
  - کاخ گلستان در   محفوظ ریالس بیکتاب حب   آدم در   فرشتگان بر ةنگاره سجد 

منسوب به   .ه.ق  946  ،زیتبر  در  یاز خمسه تهماسب  (ص)  امبرینگاره معراج پ
کتابخان در  محمد  نظام  -لندن  یایتانیبر  ةسلطان    946  ی،تهماسب  یخمسه 

نقاش  .ه.ق م  یبا  آقا  و  م  رکیسلطان محمد    است   یو مظفرعل  یعلدیسریو 
شاه    یشود و برایم  ینگهدار  ایتانیبر  ةنسخه در موز  نی(. ا1398  ،)خردمند

صفو ن  هیته  یتهماسب  محمود  شاه  آن  کاتب  و    ة ندینما  یشابوریشده 
 . 17است  -2 زیسبک تبر یسیخوشنو

  یابیارز
ا آثار موز   یاالات مقاله، نمونه ؤبه س  ییبخش به منظور پاسخگو  ن یدر    ة از 
به    و   اورانین  ،سعدآباد  یهاکاخ   ی،رضا عباس،  رانیا  یمل با توجه  گلستان را 

 
تبر  14نسخه    نی ا   .17 محمد  سلطان  نقاش  و  دارد  است.    یزینگاره 

تهماسب   ةشاهنام تبر  ای  یشاه  در  با    954تا  949  ز یهوتون  توسط  258ه.ق  مجلس 

کار شده  دوست محمد   یمظفر عل   یعل دیس  ریمس  ، رک یآقا م  رمصوریسلطان محمد م

حال   هوتون در آمد. در ور آرت تی شد و بعدها به مالک هیهد یعثمان میبه سلطان سل و

معاصر   یهنرها  ةآن در موز  گریو صفحات د  ورکیوین  ةآن در موز  ریتصو  78  ، حاضر

 نی(. نقاشان مشهور ا 328:    1386،  پاکباز )  شودیم  ینگهدار  یرضا عباس   ةو موز  رانیا 

  ،یرازیش  یمحمد  خ یش،  یزیتبر  جانولی  ، قلی  شاه  صادق،  یجرجان  اوشیس  ؛دوره

حسن و   رزا ی شاگرد م  یزیمحمد تبر  رزا می  ، یزیتبر  رکمی  ، رکمی  آقا  ، یزتبری  کمال

: 1370،یزیزاده تبرمی)کر  شاه تهماسب اول  ةبهزاد در دور   نیالدهمکار استاد کمال

مولانا   ، ی زیتبر  یکربلا عل،  یزیتبر  ینبات  ، یزیتبر  یمظفر عل   ، یزیتبر  میابراه  ، (1295

تبر  یزیتبر  یعل   رزا یم  ، حسن محمد  سلطان  کتابخان  یزیفرزند  در  که  شاه    ة است 

مبنا  2و 1  زیتبر  یسیخوشنو  یهاسبک  رییتغ بر  و  مکتب   فیتعر  یانتخاب 
تعری م  یابیارز در  برا  فیشود.  مکتب  مانند    ییهااخصه ش  زیتبر  یاصطلاح 

  جاد یکه در ا  زیتبر  یخیتار  نی مع  ةدور  ،هنرمندان خاص و شاگردان  ،خاستگاه
 -1 زینگارش تبر یهایژگیو -زینام بلده تبر -آن دخالت دارند یمکتب هنر

موجود    یهااستفاده از نمونه   لیتوجه شده است. از دلا  یانتخاب  یهادر نمونه   2
 کیعنوان    زیمکتب تبر  یهایژگیاثبات و   ،بخش  نیران در ایا  یهادر موزه 

  ران یا  یمکاتب هنر  گریمکتب مستقل است که توانست تا در رشد و ابداع د
تعداد نمونه  بیترت  ن یباشد. همچن  شرو یپ و    یبر مبنا  یانتخاب  یهاو  تحول 
  ی لخانیگذر زمان )ا  در  قیگانه تا نستعلاز خطوط شش   یسیاقلام خوشنو  رییتغ

  - 1  جدول  حکومت شاه تهماسب( است که در  ز،یتبر  یتختیپا  ةدور  انیتا پا
  ها که در ن آه.ق( و با توجه به رقم    10تا    7  ة)سد  از  یخیتار  ریمطابق با س

شوند و در  ی م  فیو توص  یبنددسته   ،اندشده   یبردارو نسخه  دیتول  زیشهر تبر
  ی هامقاله است که از نمونه  نیا  یو اثبات مطالب پژوهش  یبخشتینیع  خرآ

 برداشت شده است. رانیا یهاموجود در موزه 

  ه.ق نوشته شده در   7  ة سد  ینیجو  ی جهانگشا  خیتار  ة نسخ  ةنمون  ن یاول      
رفته    کاره  خط ب  نیخط نخست  نی(. ا1-ری)تصو  است  میبا خط نسخ قد  زیتبر

از )اقلام    رانیمغول در ا  ةهمزمان با دور  یو قرآن  یعلم  ،یخیتار  یهادر نسخه 
پ که  است  نوشتار   رو یششگانه(  در    یسنت  محقق  و  ثلث  خط  از  بغداد 

و    یعلم  یهانوشتن کتاب   ی شد و قلم نسخ ساده برای استفاده م  یسینورآنق
عطاملک    شنهادیبنا به پ  یزبان و خط فارس  تیرفت. اهمی کار مه  ب  یخیتار
از آن در تمام    ش یمورد توجه قرارگرفت و برخلاف سبک بغداد که تا پ  ینیجو

 یعرب  خطبه زبان و    یوانیرواج داشت، مکاتبات د  رانیا  یاسلام  یهادوران
گرد سع1397  ی،محسن  و   کمر  نی )زر  دیمنسوخ  و دی؛  ؛  1394  یمعاذاله  ی 

  ی لخانیا  ةتا از دور  دیحرکت باعث گرد  ن ی(. ا  1400  ی،گیخسروب  ی و محمداری
مانند    ی؛مذهبریغ  یخط  یهانسخه   یة ته  ه،یمراغه و سلطان  ز،یتبر  تیو با مرکز
  ی و به نوع  ردیرگقرا  سندگانیدر دستور کار نو  یفارس  یهاو نسخه   شاهنامه

 فراهم گردد.  زیمکتب تبر یهنر یهارشد سبک  ةنیزم

همراه  پدر  با  اول  )یم  یتهماسب  تبرمیکرکرد  :   1370؛    124:    1363،  یزیزاده 

  ،ی زیتبر  ک یب  رزا می   ، ی زیتبر  کیقاسم ب  ز؛یدوره در تبر  نیاز مذهبان ا .  (1368-1295

  ی محب عل  ، ( 524:  1369  ، یزیزاده تبرمی کر)  زیدر دارالسلطنه تبر  یزتبری  زمان  محمد

بغداد  ردشاگ حسن  رئ  یاستاد  )  سیو  طهماسب  شاه    ر یپ(،  591  ، هماننگارخانه 

  یی حی  ر یم  ، اول و شاه تهماسب   لیشاه اسماع   ةدور  بکارانی از تذه  یزیتبر  داحمدیس

ا بی تذه  یزیتبر دارالسلطن  نیکار  در  که  تبر.  کردیم  تی فعال  زیتبر  ةدوره    یزیبابا 

و مقصود بی تذه   ،همان)  دوره هستند  نیا   سانیاز خوشنو  یزیتبر  فی الشر  ی علکار 

تبر1443-  1355:  1370 مکتب  هنرمندان  از  مهاجرت    زی(.   نیالدقوام  کردند، که 

و کمال   رزا یم  سنقریکه به دربار با  استشاه تهماسب    ةنقاش و جلدساز دور  یزیتبر

  ،یزیزاده تبرمیکر)ند  رفت  یمکتب بهزاد که به عثمان  یدر نقاش  یشاگرد شاهقل   یزیتبر

1369  :536-550   .) 

 



 

57 
 

 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

 
کاخ گلستان، خط    ةکتابخان ،ینیجو  یجهانگشا ةنسخ -1ریتصو

 . 753شماره ثبت   ،یلخانیا ةه.ق، دور  7سده  ه،ینسخ اول
  ی ضاو یب  ةل ان مقیه.ق توسط ا  4ششگانه از زمان ابداع آن در قرن    خطوط      

گرفته   کاره  ها بنآو قر  یدر نوشتن کتب مذهب  یلخانیا  ةدور  انیتا پا  یرازیش
باعث شد تا    یسینواقلام ثلث و محقق در قرآن   یهافرم   لیو به دل  شده بود

نگارش و استفاده از    ةویشود. ش  هیدر ابعاد بزرگ ته  ینآدوره نسَُخ قر  نیدر ا
  ن یاز ا  یمستعصم  اقوتی  ةویبا مکتب بغداد و ش  یلخانیا  ةدور  ةاقلام ششگان
  ، مورد توجه بود  زیشهر تبر  ی لخانیا  ة که در دور  ی خط  نی دوم  .افتیدوره ادامه  

ش با  ثلث  رش  اقوتی  ةویخط  ربع  در  که  هنر  ،یدیاست  مهم    ة دور  یمرکز 
شنب   یمراکز هنر س یسأبا ت یلخانیا  ةردو  زیشد. شهر تبرینوشته م تویاولجا

را به خود جذب    یاریهنرمندان بس  یدر دو مقطع زمان  ه یدیغازان و ربع رش
از   یبا الگوبردار  یخط، قرآن با خط احمد بن سهرورد  نیاز ا  ییانمونه.  نمود

است که توسط کاتبان مرکز بغداد  در سال    زیتبر  یةدیربع رش  یهنر  سبک 
  ن یبارز ا  ات ی(. از خصوص2-ری)تصو  ساخته شده است  (تویاولجا  ةدور) ه.ق    704
  ی است که با استفاده از نقوش هندس  یلخانیهنر ا  بیاز تذه  یبرداربهره  ،نسخه
از هأمت  یدیتجر  یهاو طرح قرآن    نیا  بیشد. تذهیم  هیته  یسلجوق  نرثر 

 انجام گرفته است.  تویاولجا  ةدور  مشهور  بکارانیاز تذه  پکیتوسط محمد بن ا

 
(، زیتبر یدی)ربع رش ی، احمد بن سهرورد ،قرآن ثلث -2ریتصو

 ران،یا  یمل موزه، (1زی)تبر هیدیسبک رش  نیتزئ تو،یاولجا ة ه.ق، دور 704
 .3548شماره  

 
در    یکتابت  یو استقبال مغولان از هنرها  یسیخوشنو  شرفتیبا پ  همزمان      

 ینقاش  یو بصر  یریثر از عناصر تصوأمت  یهنر نگارگر  ز،یتبر  یمراکز هنر
شاهنامه دموت است    ی لخانیا  یآثار نگارگر  ة ابداع شد. از نمون  ن یبغداد و چ

  ی، عیطبنقوش    میترس  در   نیچ  ییآراکتاب   از هنر  یاخته یکه آم  (3-ری)تصو
در استفاده از    زانس یب  ، مفصل  ناتیپوشش و تزئ  ی اندازدر طرح  یساسان  رانیا

(  هیدی)رشی  لخانیا  ا ی  -1زیبا نام سبک تبر  یینماروشن و عمق ه یها و سارنگ 
  ی ریگ کاره  ب یهامتفاوت از روش  ید یابوسع  ایمشهور دموت   ةاست. شاهنام

خاص    یهاصحنه  میسدر تر  ییهایو بغداد، نوآور   یسلجوق  یسازریهنر تصو
  ، نسخه  ن یرفته در ا  کار ه کرده است. خط نسخ ب   جاد یمغولان ا  ةو مورد علاق 
اول  یهانشانگر نشانه  نوشتار    ة در نحو  یفن  رات ییو تغ  قیخط نستعل   یةظهور 
گذار سبک ترکمانان  ه یپا  زیدر تبر  هیدیسبک رش  است.  یلخانیا  ةقلم نسخ دور

 و بعدها هرات است.  

 
 تو،یه.ق، دوره اولجا 8  ةدموت، سد  ةاز شاهنام یبرگ -3ریتصو

 2530  ة، شماریرضا عباس ة موز ، 1زیسبک تبر
  و   ونلوهایآق قو  تیترکمانان با حاکم  ةدور  ز،یمکتب تبر  ی خیتار  ر یس  در      
زمان  . هم دیگرد  آغاز  زیتبر  یهنر  یها وه یاز ابداع ش  یدیفصل جد  ونلوهایقراقو
کرد و   شرفتیپ یمرکز مهم هنر ةبه منزل زیترکمان، شهر تبر ک یب عقوبیبا 

ن به خط  آنمونه قر  تهمچنان استمرار داش  اقوتی  ةویبا ش  هگانخطوط شش 
شاهد    زیترکمانان به خط محقق در تبر  ةاز هنرمندان دور  یطاووس  ی عماد القار

 (.4- ری) تصو ادعا است نیا

 
ه.ق، ترکمانان   870 ،یطاووس یعمادالقار م،یقرآن کر -4ریتصو

 3636شماره  ،یلخانیدوره ا بی تذه ران،یا یخط محقق،  موزه مل ز،یتبر
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اول   ل یشاه اسماع  ةدور  یترکمانان که تا ابتدا ة دور جیخطوط را گریاز د      
نستعل  زیتبر  در داشت؛  غرب  قیکاربرد  سبک  ا  یبا  توسط    نیاست.  قلم 

 نیا  ةرفت. نمونی م  کاره  ب  عقوبیاز کاتبان دربار سلطان    یعبدالرحمن خوارزم
دار  ه یو تند و زا  یهابا فرم  یسیان  میرقم عبدالرحبه    قیخط نستعل  ةدر قطع  وهیش

 (.5- ری)تصو شودی مشاهده م

 
ه.ق، ترکمانان   899 ،یسیان  میعبدالرح ،غربی قینستعل -5ریتصو

 .343سعد آباد، شماره  ز،کاخیتبر
به گسترش آن در تمام مناطق    توانی را م  وهیش  نیا  تیاهم  لیاز دلا      

در بخش  ترکمانان  از جنوب، شمال غرب و غرب    یادیز  یهاتحت فرمان 
کاتب    یرعلیو توسط م  زیدر شهر تبر  ییابتدا  قیارتباط داد. قلم نستعل  رانیا

 یزیتبر  یرعلینوشته شد. م  یریجلا  دربار  سانینو( از خوش6-ری)تصو  یزیتبر
  ی؛ رانیا  یسیقلم خوشنو  نیاول  ةکنندتیتثب  ا یکاتبان قدما؛ مبدع و    تیبه روا

  ی رازیمشهور به ش  قیآمد و خط نستعل  زیاست. او از بغداد به تبر  قینستعل  یعنی
و به قاعده نمود.    تیتثب  ،بود  جیرا که تا آن زمان در دربار ترکمانان را  یغرب  ای

م  قیقلم نستعل با  آفرزندش    لهبه عبدا  یزیتبر  یرعلیتوسط  موخته و سپس 
  ی او روابط دوستانه  رانیاز شرق تا غرب ا  یادیز  یهابر بخش  موریتسلط ت

قلم توسط هنرمندان مهاجر کارگاه    ن یا  ، برقرار شده بود  زیکه با ترکمانان تبر
انتقال    زیتبر  یهنر از هنرمندانافتیبه هرات   شرفتیو پ  میتحک  که در  ی. 

  ، یزیجعفر تبر   ،یزیتبر  یرعلیعبداله بن م  ،در هرات همت گماردند  قینستعل
تبر نستعل  یزیتبر  جعفر  نیدالدیفر  ،یزیاظهر  خط  به    ق یاست.  هرات  در 

شاهرخ و   یکارگاه سلطنت  و در  افتیاظهر شهرت    قیطر  ای  یشرق  قینستعل
شاهرخ،    ةکرد. هم زمان با دور  رشد  قرا یبا  نیو سپس سلطان حس  رزایم  سنقریبا

  ة ویگرفت و ش  قرار   یزیتبر  جعفر اری اخت در راته  یسلطنت ةکتابخان  تیمسئول
گروه    نیبه اول  یزیاز شاگردان جعفر تبر  یزینام اظهر تبره  ب   یشرق  قینستعل

و   قرایبا  نیهنرمندان هرات آموخته شد. گروه دوم هم عصر با سلطان حس
نسل دوم    تیاست که با ترب  یهرو   یرعلیو م  یمشهد  یسلطان عل  یرهبر
 .دیمکتب هرات را ارتقا بخش ییآراکتاب  هنر ،یسینوقینستعل

 
  ةه.ق، دور  9ة سد ،یزیکاتب تبر یرعلیم ق،ینستعل -6ریتصو

 .339کاخ سعد آباد، شماره   ز،یتبر یریجلا
ا       کاتبان  ن  نیاز  محمود  شاه  نور،    ،یشابوریمکتب،  محمد  سلطان 

شاد س  شاهیمحمدقاسم  مشهد  دیو  پا  یاحمد  بعدها  که  گذار  ه یاست 
توسط شاه محمود    یهرو   یرعلیم  ة ویشدند. ش  یصفو  ةدور  یسینوقینستعل

از    یسیع  ،وهیش  ن یا  روانیو از پ  افتیادامه    یصفو  ةدور  زیتبر  در  یشابورین
پ کتابخان   یرعلیم  رو یکاتبان  ابراه  ی هنر  ةدر  و   رزایم  میسلطان  مشهد  در 

 (. 7- ری)تصو  شاه تهماسب است ةهمزمان با دور 

 
  ،یبه زبان ترک یاول صفو لی شاه اسماع ییختا وانید -7ریتصو

 3705شماره   ران،یا  یه.ق، موزه مل10سده  ،یشیرقم ع
به    یشابوریهرات با ورود شاه محمود ن  یسینوقینستعل  ةویبه ش  توجه      
 یهنر  تیمرکز  یاول صفو  لیه.ق به دستور شاه اسماع  927در سال    ،زیتبر

تبر به  هرات  از  تبر  افت یانتقال    زیمجددا  سبک  نگارگر  -2زیو  و    یدر 
 یسیدر خوشنو  یصفو  ةدور  2-زیشد. سردمدار سبک تبر  جادیا  یسیخوشنو

 نیالدکمال   با  ی( و در نگارگر8-  ریهرات )تصو   ة ویبا ش  ی شابوریشاه محمود ن
 . است زیاز مکتب ترکمانان تبر یزیبهزاد از هرات و سلطان محمد تبر
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  ،یشابوری، شاه محمود ن( ع) یامام عل ة چهل کلم ةنسخ -8ریتصو

 . 2209ه.ق، کاخ گلستان، شماره  910

 تیخود را حفظ نمود و با ترب  یهنر  ت یه.ق مرکز  950تا سال    زیشهر تبر      
در دو مقطع    یارزشمند هنر یهاو دعوت از هنرمندان موجبات ساخت نسخه 

  ة دور  ی،صفو  ةاول و شاه تهماسب را فراهم آورد. دور  لی شاه اسماع  یزمان
تبر12  تا  9،  ری)تصاو است    یفارس  اتیادب  یهانسخه   یةته از    -2زی(. سبک 

شاه تهماسب    ةمصادف با دور  زیتبر  یتختیپا  ة اول از دور  ل یزمان شاه اسماع
شاه    تیو عدم حما  نیبه قزو   تختیاول ادامه داشت و پس از آن با انتقال پا

و مشهد و بخارا    نیقزو   هب  زیهنرمندان از تبر  شتریب  ییآراکتاب   تهماسب از هنر
با عنوان مکتب    یرانیا  ینگارگر  ةویگذار شه یمهاجرت کردند و بعدها پا  رازیو ش

 شدند.     رعمادیبا نام م دیمکتب جد یسیاصفهان و خوشنو
 

 
ه.ق،   935 ،یشابوریشاه محمود ن چهل سخن،  ةکتابچ -9ریتصو

 . 2049 ةشمار ،یرضا عباس ة، موززیکارگاه شاه تهماسب در تبر
 

 

 
 

  ،یشابوریشاه محمود ن ،یسبزوار  یرشاهیام وانید -10ریتصو
 2163کاخ گلستان، شماره  ز،یتبر 2- ، سبک  زیه.ق، به دارالسلطنه تبر 951

 

 
) هوتون(، رقم نقاشان یاز شاهنامه شاه تهماسب  یبرگ -11ریتصو

  لی شاه اسماع دوره زیتبر یه.ق، کتابخانه سلطنت 10قرن  ز،یتبر 2-سبک 

 . 2527شماره   ،یاول تا شاه تهماسب اول،  موزه رضا عباس 

 

 
 -یمشهد ینیاحمد حس د یرقم س  ،یخمسه نظام -12ریتصو

کاخ   ز،یتبر 2-سبک  ،ه.ق  10سده  ،یهرو  رکیو م یزیتبر یعلدیرسیم
 54شماره ثبت  اوران،ین

 

   جهینت

 در بارور   ییسهم بسزا  ربازیاز د  یو نگارگر  یسیخوشنو  یبا مکتب هنر  زیتبر

آثار    ق یسفانه انتساب دقأداشته است که مت  یو هنر  یفرهنگ  ی هاته کردن داش
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  ی پراکندگ  لیهنرمندان به دل یو معرف یگردآور یی،شناسا یمتعلق به آن برا
. با توجه به  رسدیمشکل به نظر م  یگذشته تا حد   ی مناطق فرهنگ  ییایجغراف
اجتماع  یاسیس  خیتار مورد خلاصه    در  یپراکندگ  نیا  أمنش  ،رانیا  یو  چند 
ا   یابتدا وجود مرزهاشود:  یم  یهاو دوم مهاجرت   یفرهنگ  رانینامشخص 

  ی زندگ  رانیاز ا  یمختلف  یهابه اجبار در بخش   ایاست که خواسته    یهنرمندان
اند. داشته   یاژهینقش و   یمتفاوت هنر  یهاکرده و در نشر و آموزش سبک 

  ی متعلق به مناطق و شهرها  یهنر  یهاسبک   یختگی و در هم آم  بیسوم ترک
ثابت    ةمنطق  کیبه    یهنر  یسبک و الگو  انتساب هر  یمختلف است که گاه

است که    یرانیبزرگ ا  یاز شهرها  یبرخ  تیکند و در آخر محوری را دشوار م
 ،ینیدر بازب  یاریسهم بس  یگمهم فرهن  و مراکز  تخت یعنوان پااند به توانسته

شهرها،    نیاز ا  یکیداشته باشند.    یران یهنرمندان ا  تیترب  و آموزش و   جیترو 
ارتباطات    أخود منش  یاسیو س  یو مرکز بازرگان  تختیعنوان پااست که به  زیتبر

و    ران یا  یو هنر  یفرهنگ به مدت چند سده، مروج  و  بود  تا غرب  از شرق 
مهم  ةنگهدارند مکاتب    یبخش  نگارگر  ژهیو ه ب  یرانیا  یهنرهااز  و   یدر 
  د؛ یگرد  تختیه.ق در چند نوبت پا  10تا    7  ةاز سد  زیاست. شهر تبر  یسیخوشنو

  ة میاول( که تا ن  لی)شاه اسماعی  صفو  ةتا دور  )آباقاخان(  یلخانیا  ةاز دور  یعنی
خاص   تیو موقع  طی. در واقع شراافتیادامه    یحکومت شاه تهماسب اول صفو

 یبانیموجب شد تا با پشت  یتا صفو  یلخان یا  ةاز دور  زیتبر  یماعو اجت  ییایجغراف
هنرمندان    یبرا  یهنر-یلحاظ فرهنگه  مناسب ب  ییحاکمه، فضا  یهاقدرت 

  ، یهنر  یهافراهم شود و بعدها با مهاجرت و کوچ استادان مکاتب و سبک 
  نظر . صرف گردد  زینام مکتب تبره  ب  یمکتب هنر  نیترمهم   یمنجر به بارور

 یسیتوان به دو هنر خوشنویم  زیتبر  یصناع  یو هنرها  یمعمار  یهااز سبک 
هنر نگارش    تیو توجه به ماه  تیاشاره کرد که بنا به دو اصل؛ اهم  یو نگارگر

  ی پس از اسلام از رشد خوب  رانیا  ییآراو کتاب   یبردارسنت نسخه  جیو ترو 
دلادیگرد  برخوردار  از  کتاب   لی.  مکتب  پا  زیتبر  ییآرااثبات  مفهوم    یةبر 
  ی و نگارگر  یسیموارد اشاره کرد: هنر خوشنو  ن یتوان به ای م  ی،شناسمکتب

در چند    زیشهر تبر  - کرد  و مهاجر رشد   یبه دست هنرمندان بوم  زیشهر تبر
  - بود  تخت ی( پایترکمانانف صفو  ،ی ریجلا  ،یلخانی)ا  یخیمقطع متداول تار

و   یلخانیا یخیتار ةدر دو بره زیو صنعتگران به شهر تبر هنرمندانمهاجرت 
از دلا  یصفو و  انجام گرفت  و    یاسی آرام س  یآن فضا  ل یبه شکل مستمر 

مناطق    یهنر  یهابا استفاده از دستاورد سبک   زیهنرمندان تبر  -است  یاجتماع
  ة لبه منز  زیشهر تبر  -همت گماردند  زیمکتب تبر  جادینسبت به ا  رانیمختلف ا

  دیساخت و تول  أتوانست منش  یتا صفو  ی لخانیدوران ا  یاسیو س  ی مرکز فرهنگ
 زیمکتب تبر  -گردد  2- 1  زیبا دو سبک تبر  رانیا  ییآراکتاب   سینف  یهانسخه 

هنرهیپا  ییآراکتاب   در مکتب  صفو  یموریت  یگذار  مشوق    یتا  و 
دست  ه  ب  قیتحق  نیا  ةج یاست. آنچه از نت  یو گورکان  یعثمان  ییآراهنرکتاب 

در استفاده و   زیهنرمندان مکتب تبر  ی گذارو ارزش   تیتوجه به اهم  ،دیآیم
سبک   یبرداربهره ز  یهااز  دستاوردها  یسیبانویمتفاوت  مکاتب    یو 
  ی برا  یمناسب  طیاست که شرا  یو تحول نسخ خط  رییدر تغ  ن یشیپ  ییآراکتاب 

وجود آورد.  ه ب  یخیمتفاوت تار  قمناط  یهنر  دیجد  یهاسبک  جیابداع و ترو 
م نظر  اقلام  ی به  رشد  سبک   یسیخوشنورسد  حضور    ینگارگر  یهاو  با 

انجام گرفته   یمراکز هنر گریو د زیهنرمندان و استادان صاحب سبک در تبر 
  ی هایژگیو   رییو تغ  ییاز بازنما  یمشخص   یرد پا  یکه به خوب  یاست؛ به نحو

  ج ینتا  نیشود. ایمشاهده م  موجوددر آثار    زیتبر  یمختلف نگارش و نگارگر
ا تداوم  متما  نینشانگر  دو سبک  با  زمان  زی هنر  مقطع  دو  در  و    یو  متفاوت 

 زیمکتب تبر  ییآراکتاب   هنر  یبصر  یهایژگیو و   یقدرت ماندگار  نیهمچن
  ی و نگارگر  یخط  یهانسخه   یةو ته  دیتول  یهاکه بعدها روش   ی به شکل؛  است

تبر داخل  یبرا  ییالگو  زیمکتب  مرزها  یهنرمندان  از  خارج    ، رانیا  یو 
 . دیگرد ه.ق( 11و   10 ،)سده و هند یخصوص در عثمانبه
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Abstract 

The Tabriz school is one of the most important art schools in Iran and has a significant contribution to 

the creation, development and expansion of art books.  This article tries to answer the following 

questions with the aim of identifying the art school of Tabriz in the historical background of Ilkhani to 

Safavid: 

What factors are involved in the creation of Tabriz calligraphy school?  What are the characteristics of 

the Tabriz school in Iranian calligraphy? 

This research is of a descriptive historical type and data collection was done through library and 

museum sources 

And the analysis is done qualitatively and based on the concept of the school. One of the necessities of 

writing this article, which led to the selection of samples from Iranian museums; First, pay more 

attention to the school of Iranian calligraphy.which in the past was more focused on the schools and 

styles of painting, and so far there have been limited writings about the school of calligraphy; done. 

Then it is familiarization with the subject of valuing the types of calligraphy that was done by the artists 

of the art centers of Tabriz (Ilkhani, Safavid periods). And finally, the introduction of the historical 

evolution of this art in the lap of the Tabriz school. 

In this regard, in the evaluation section, the selected works are classified, examined and introduced 

based on the change in the shape of the lines and the evolution of its characteristics in the historical 

periods of the Tabriz school.  The results of the article show that the support of the art centers of the 

capital of Tabriz in several different periods of time is the basis for the migration of artists from other 

parts of Iran to this city. to produce valuable examples of manuscripts by educating and training them;To 

the extent that the popular methods of Tabriz book design school laid the groundwork, the art of 

calligraphy has been established in other periods of Iranian art history . 
Keywords: Ilkhani calligraphy, Safavid calligraphy, Tabriz calligraphy, Tabriz school.    
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 فرهنگ موسیقایی اقوامپسند بر  تأثیرات موسیقی مردم
 مورد مطالعه: فرهنگِ موسیقاییِ مردمان عربِ خوزستان 

 18محمود مشهودی 
 دانشجوی کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی، دانشگاه هنر، تهران، ایران. 

 

 چکیده 
پسند قرار نگرفته باشد و یا به بیان دیگر به جزء دو  تأثیر موسیقی مردمی را مشاهده کنید که تحت ایافته یا در حال توسعهامروزه شاید نتوان کشورِ توسعه

(  Popularپسند« یا »پاپیولار« )ظهور موسیقایی موسوم به »موسیقیِ مردم های نو(، گونهFolkگونة موسیقی کلاسیک یا هنری و مردمی یا فُلک )
اند،  پسند تحقیق نموده های مختلفی بر روی پدیدة موسیقی مردمهای مردم آنان هنوز راه پیدا نکرده باشند. تاکنون محققین بسیاری با رویکرددر بین توده 
که با گسترش ارتباطات  روستایی بوده است، درصورتی های مراکز شهریِ بزرگ و غیر ای هدفِ اکثر این پژوهشگران، بیشتر معطوف به محیط البته جامعه

صورتی  های موسیقیِ مردمیِ غیرشهری بزرگ و یا روستایی نیز خواهید بود، به های جدید موسیقی در حوزهپذیریِ اقوام، شاهد ظهور گونهو خصیصة فرهنگ
توان  های نوظهور، میها را صرفاً نوع دیگر از موسیقیِ مردمی یا محلی آن قوم دانست؛ بلکه با توجه به ساختار موسیقایی این گونهتوان آنکه دیگر نمی

در این پژوهش، تلاش بر این بود که در مرحلة نخست با ارائة نظرات پژوهشگران و   پسند دانست.های جدیدی از موسیقیِ مردمها را گونه و جریانآن
شخص از این گونة موسیقی ارائه شود و در پی آن، در کنار سه جریان اصلی، میانه و فرعی،  پسند، به یک تعریف مصاحبِ اندیشان در حوزة موسیقی مردم

این مقاله به نام »موسیقی مردم ها،  با در نظر گرفتن تعاریف، مصاحبه  گذاری شده است.پسند قومی« نامجریان متمایز دیگری نیز معرفی شد که در 
گونه بیان کرد:  توان این پدیدة نوظهور را در بین فرهنگِ موسیقایی مردمان عرب خوزستان این گونه، میوتحلیل موسیقایی اینتحقیقات میدانی و تجزیه
خلیجی  _پسند عربیپسند عراق ظهور پیدا کرد؛ نوع دوم، موسیقی مردمتأثیر موسیقی مردم تحت  70پسندِ شَعبَی که در اوایل دهة  نوع اول، موسیقی مردم 
ترکی موسوم به »پاپ  _پسند عربیپسند خلیجی ظهور رشد کرد؛ نوع سوم، موسیقی مردم تأثیر موسیقی مردمتحت   80در اویل دهة    موسوم به »حرَارِه« که 

 در کشورهای عربی و ترکی صورت گرفت. (Pop)  تأثیر موسیقی پاپتحت 80عربی« که در اواسط دهة 

 
 پسند، فرهنگ موسیقایی. عرب، عرب خوزستان، موسیقی مردمپسند قِومی، موسیقی قومِ موسیقی مردم  :هاواژهکلید
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 مقدمه 
توسعه نتوان کشورِ  شاید  توسعهامروزه  حال  یا در  را مشاهده  ایافته  ی 

پسند قرار نگرفته باشد و یا به بیان  تأثیر موسیقی مردمکنید که تحت
هنری و مردمی یا فُلک  دیگر، به جزء دو گونة موسیقی کلاسیک یا  

(Folk گونه ،)پسند«  ظهور موسیقایی موسوم به »موسیقیِ مردمهای نو
آنان هنوز راه پیدا  ( در بین توده Popularیا »پاپیولار« ) های مردم 

پسند موضوع بسیار سیال و پویایی است؛ نکرده باشند. موسیقی مردم
ای، جغرافیای انسانی شکلی جدید به  زیرا با ورود به هر فرهنگ و حوزه

دهد  کند و بعضاً تعریف پژوهشگرانِ پیشین را نیز تغییر میخود پیدا می 
 (.1981)نک. بیلی، 

 پیشینة تحقیق 
های مختلفی بر روی پدیدة موسیقی تاکنون محققین بسیاری با رویکرد

نمودهمردم تحقیق  پژوهشگران،  پسند  این  اکثر  جامعة هدفِ  البته  اند، 
های مراکز شهریِ بزرگ و غیر روستایی بوده  معطوف به محیطبیشتر  

پذیریِ اقوام،  که با گسترش ارتباطات و خصیصة فرهنگاست، درصورتی 
گونه  ظهور  حوزهشاهد  در  موسیقی  جدید  مردمیِ  های  موسیقیِ  های 

به بود،  خواهید  نیز  روستایی  یا  و  بزرگ  دیگر  صورتیغیرشهری  که 
ها را صرفاً نوع دیگر از موسیقیِ مردمی یا محلی آن قوم  توان آننمی

گونه این  موسیقایی  ساختار  به  توجه  با  بلکه  نوظهور،  دانست؛  های 
آنمی جریانتوان  و  گونه  را  مردم ها  موسیقیِ  از  جدیدی  پسند  های 

های نوظهور در موسیقی اقوام با  دانست. در این تحقیق نیز به این گونه
ذکر خواهد شد، ویژگی که  مردم  هایی  گفته 19قومی   پسندِ »موسیقیِ   »

 شده است. 
پسند در فرهنگِ  روی موسیقیِ مردم  از پژوهشگرانی که تاکنون بر      

 Johnتوان به مقالة جان بیلی )اند، میموسیقایی اقوام تحقیق کرده 

Baily 1981چشم« عنوان  با  موسیقی  (  به  چندفرهنگی  اندازهای 
موردِ  مردم  بررسی  پسند:  به  بیلی  این مقاله  اشاره کرد؛ در  افغانستان« 

پسند در محیطِ مردمی هرات )با ساختار چند قومیتی( واقع  موسیقی مردم
می افغانستان  غربِ  موسیقی در  بیلی  پژوهش،  این  در  پردازد. 

»کیلیمردم  نام  به  ساختاری  پسندی  که  هرات  شهر  در  را   والی« 
دارد، مورد تحقیق قرار می و قومی  پژوهش چندفرهنگی  از  های  دهد. 

نامة کارشناسی ارشد مهدی باقری در سال  توان به پایانداخل کشور می 
در کردستان    یپسند کردمردم  یقیمصرف موس  یالگوبا عنوان »  1397

نامه، باقری سعی در ارائة الگوی مصرفی  « دانست. در این پایانرانیا
 قوم کُرد ساکن ایران، دارد.   پسند کرُدی در بینبرای گونة موسیقی مردم 

 روش تحقیق 
به پژوهش  این  که  است  ذکر  به  میدانیلازم  مناطق    صورت  در 

، جامعة تحقیقی مورد  است  نشین در استان خوزستان صورت گرفتهعرب 
( که بر  1نظر، مرکز، جنوب و جنوبِ غربی استان خوزستان بوده )نقشه 

 
.تیُمتی رایس در کتاب خود به گونة موسیقی پساسوسیالیستی مدرن در بین   19

های این گونة  کند، از ویژگی فلک« اشاره می_مردمان بلغارستان به نام »پاپ
نوظهور می  کنار سازهای  موسیقی  در  کرد؛  اشاره  آن  ویژة  سازبندی  به  توان 
از سازهای سنتی ها و گیتارالکتریکست سایزرها، دراممدرنی مانند سینتی ها، 

شود )نک. رایس،  انبانِ، به همراه اشعاری به زبان بلغاری استفاده میمانند: نی

تحلیل  و وتحلیل ساختاری است. تجزیهپایة مشاهده، مصاحبه و تجزیه
های صوتی و تصویری که توسط نگارنده در محل ضبط  براساسِ نمونه

گرفته انجام  شناخت  ازاین   است.گردیده،  به  پژوهش،  این  در  ابتدا  رو، 
پسند قومی و در ادامه  پسند و مسئلة تعریف، موسیقی مردمموسیقی مردم 

گونه  بررسی  پرداخته  به  خوزستان  عرب  مردمان  موسیقایی  های 
 است.شده 

 
استان خوزستان )منبع:   : 1نقشه

www.researchgate.net ) 

 پسند و مسئلة تعریفموسیقی مردم 
قبل از اینکه به مسئلة اصلی پژوهش پرداخته شود، نیاز است تعریفِ  

مردم موسیقی  از  راستا  مشخصی  در همین  بشود. پس  پسند مشخص 
حوزه   این  در  اندیشه  صاحب  پژوهشگرانِ  نظریات  به  اجمالی  نگاهی 

میخواهیم   ابتدا  در  تعریفداشت.  نظر توان  از  را  شده  ارائه  های 
 (:1بندی کرد )جدولرویکردهای پژوهشگران به این موضوع دسته 

 موسیقی پسند،موسیقی مردم معنا که رویکرد کمی؛ به این .أ
یعنی    است؛  مخاطبین  از  وسیعی  طیف  قبول  مورد

به .  ای با میزان بالای مصرف یا مقبولیت اکثریتموسیقی
دیگر رویکرد    ،بیان  تعیین  در  معیار  پژوهشگران  کمی، 

»اکثریت مردم  را  آن  نبودن  یا  موسیقی  یک  بودن  پسند 
بندی ها و طبقهبه جنبه  ،در این رویکرد  .دانندمخاطبین« می 

کوثری    ، برای مثال  ؛ شودکمتر توجه می  ، موسیقایی مسئله
 :کندپسند را چنین تعریف می خود موسیقی مردم  ة در مقال
موسیقی»ازاین  از  برخی  طرفداران رو،  که  کلاسیک  های 

ند تلقی شوند سپاتفاقاً باید مردمی،  زیادی در بین مردم دارند

اما اصطلاح »پاپ«ی )129- 198:  1399 ( که رایس در کتاب خود  Pop(؛ 
-های موسیقی مردمدر اصل یکی از گونه برد، کار میبرای این گونة نوظهور به

نمیپ و  است،  خاص  گونة  به یک  محدود  فقط  و  موسیقی سند  به کل  توان 
همین دلیل در این مقاله از اصلاح »موسیقی  پسند آن را تعمیم داد، پس بهمردم
 پسند قومی« استفاده شده است. مردم

http://www.researchgate.net/


  

66 
 

موسیقی از  برخی  پاپو  که    های  متال«(  »تراش  )نظیر 
 پسند هستند«طرفداران اندکی دارند، انحصاری و غیرمردم

پسند بودن نیز مردم  پورحسن  و   . بلام(12:  1382)کوثری،  
توسط   موسیقی  آن  پذیرفتن  میزان  به  را  موسیقی  یک 

 دانند:  اکثریت یک جامعه می

 مسئلة  ناگزیر،  بودن  پسند»مردم
  جا همه  بازتولیدهای   از   که   است  بندیدرجه 
تا  لحظة  در  حاضر   کامل   شکست  مشخص 

 شنیدن   یا  بازتولید  قصد  کسهیچ   که  هنگامی)
هایی که  آهنگگیرد.  دربرمی (  دارد  را  اثر  یک

شنوندگان  از  محدودی  گروه  مشخصاً  برای 
بزرگ »عموم  توسط  که  زمانی  تا   ترهستند، 

مردم نشوند،  پذیرفته  نیستند« شنونده«  پسند 
(blum and hassanpour, 1996: 

339.) 
پسند نیز در  های موسیقی مردم توان یکی از مؤلفه»اکثریت« را می      

نمی و  نیست  قطعی  مؤلفة  یک  الزاماً  اما  گرفت؛  تنهایی نظر  به  تواند 
 Johnبه اعتقاد فیشر )تعریف جامعی را در این مورد به ما ارائه بدهد.  

Andrew Fisherادعای مردم این   «، به20پسند بودن »لابوهم( 
ها  معناست که این موسیقی در بین اپراها و مردمی که به این موسیقی

می به گوش  مردم  ایگستردهطور  دهند،  است.  قبول  بودنِ مورد  پسند 
هایی کند و به جای توصیف ویژگیکمیتی، دستة موسیقایی ایجاد نمی

نوع خاصی از موسیقی را تعریف کند، بیشتر، موسیقی را در ارتباط با    که
موسیقی با درصد مردمی که آن    کند. در نتیجه، این مخاطب بررسی می

  شود. پس بندی میدارند، درجهدهند یا دوست می موسیقی را ترجیح می 
 22از موتزارت از اثر دیگر او »تمسخر تیتوس«   21مثلاً »عروسی فیگارو«

بندیِ موسیقایی}رویکرد کیفی{  دسته   پسندتر است؛ اما از دیدگاهِمردم 
پسند بودنِ کمیتی هرگونه  تردید مردمپسند نیستند؛ بیکدام مردمهیچ

موسیقی دسته مردم  گفتمان  با  که  را  گردیدهپسندی  مشخص   بندی 
می  قرار  سایه  در  ازاین است،  رویکرددهد؛  این  در  نظر   رو،  به  عجیب 

موسیقیمی برخی  که  گروهرسد  آلترناتهای  لحاظ  های  به  که  را  یوی 
غیرمردم  به   پسندکمیتی  مردمهستند،  شود  عنوان  توصیف  پسند 

(Fisher, 2011: 409.) 
رویکرد مردمی؛ در این رویکرد شاخص تشخیص موسیقی   .ب

  بلکینگ   پسند »مردم« هستند، جانپسند از غیرمردم مردم
(John Blacking)   که   دسته از موسیقی  گوید: »آن می  

  موسیقی   است،  آنان  نزد  معتبر  و   مردم  اصیل   موسیقی
 موسیقی تواندمی که است «خالص» و  «خوب» پسندمردم 

 
20-  :La Boheme    پوچینی   جاکومو   توسط  که  است  پرده  چهار  در  اپرایی  

ایلیکا    لویجی  نوشتة  و  ایتالیایی  زبان  به  اثر  این  مةاپرانا.  است  شده  ساخته

(Luigi Illica .است ) 

21- :Le nozze di Figaro   است یک اپرای کمیک در چهار پرده  

موتسارت ساخته شده آمادئوس  ولفگانگ  توسط    به   اثر  این  مةاپرانا.  استکه 

 ,Balcking)شود«   خوانده  «سنتی»  حتی  یا  «مردمی»

چنین  (11 :1981 لفظی  لحاظِ  از  گفت  بتوان  شاید   .
از لحاظ فنی و تخصصی تعریفی جالب توجه می کند؛ اما 

هنوز نیاز به داشتن یک تعریف جامع و دقیق است، پس با  
اکثریت آهنگ رویکرد،  ترانهاین  و  )فلکُ(  ها  های مردمی 
شوند که خود  پسند محسوب میهم به نوعی موسیقی مردم

تعریف    و دست یافتن به یکتر  پیچیدهاین نگاه نیز مسئله را  
سخت را  میمشخص  فیشر  تر  اندرو  جان   John)کند. 

Andrew Fisher)    کارل نوئل  از  نقل   Noël)به 

Caroll)  پسند منظور  نویسد: »اگر با گفتن هنر مردممی
ما هنر مردم عادی است، پس در واقع موسیقیِ مردمی مد  

پسند، هنری است که  نر مردمنظر ماست. به علاوه اگر ه
مورد علاقة بسیاری از مردم است، پس بهتر است بگوییم 

جامعه هر  هنر  که  نوعی  به  صنعتی[  غیر  یا  ]صنعتی  ای 
  (.Fisher, 2011: 407) پسند را دارد«مردم 

این   . ج در  یا مزِو میوزیک(؛  میانه  )موسیقی  رویکرد دوقطبی 
پسند در  هستند که موسیقی مردمرویکرد، محققین معتقد  

و  »کلاسیک«  قطبی  دو  موسیقایی  ساختار  با  جوامعی 
صورتی که فاطمی در کتاب خود  »مردمی« وجود دارد، به 

در سال    (Carlos vega)به نقل از مقالة از کارلوس وِگا 
 کند:این موضوع را این چنین بیان می  1966

به    که  مهم  مقالة  یک  در  »وِگا 
پردازد، نوعی از موسیقی را  ها میموسیقیِ توده
می موسیقیِ تعریف  نوع  دو  میانِ  که  کند 

کلاسیک و مردمی در نوسان است و مرزهای  
نوردد. این نوع  همة طبقاتِ اجتماعی را در می

میانه(  )موسیقی  میوزیک  مزِو  را  آن  وی  که 
ترانهمی شامل  اساساً  موسیقینامد،  های  ها، 

ترانه و  ساختهرقص  براساسِ  های  شده 
است«  موسیقی رقص  :  1392)فاطمی،  های 

124.) 
ری       آنا  که    (Suzel Ana Reily)   یلیئسوزل  است  معتقد  نیز 

و مردمی قرار دارد،    ک ی کلاسیقموسی  ن یبپسند در جایی  موسیقی مردم 
ی مردمی  قیموسی کلاسیک و از  قی موسیهایدگیچطوری که فاقد پی به

فضای شهری )ری  ترکنزدی  ،به  البته  55:  1395ی،  ل یئاست  فاطمی  (. 
و  موسیقی شده  این سه  پیوند  مردم   متذکر  با  ارتباط موسیقی  را  پسند 

معتقد است که    است. او های کلاسیک و مردمی توصیف کردهموسیقی
دان و موسیقی، موسیقی ؛پسند براساس سه محورموسیقی مردم ةمطالع

 زبان

 . است(  Lorenzo Da Ponteپونته ) دا  تة لرنزوایتالیایی و نوش

22-:La Clemenza di Tito  که است   پرده دو در جدی اپرای  یک 

زبان    به  اثر  این  اپرانامة.  استشده  ساخته  موتسارت  آمادئوس  ولفگانگ  توسط

 است.   (Caterino Mazzolà) ماتزولا نوشتة کاترینا و ایتالیایی
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

دهد و از  ای از موسیقی مردمی جلوه می شاخه   همچون  شنونده، آن را
  ، او   ةعقید  به  داند.می  طرفی آن را سربرآورده از نظام موسیقی کلاسیک 

مردم موسیقی  که  میچیزی  متمایز  دو  آن  از  را  پیدایش  پسند  کند، 
مردم )فاطمی، ای  جامعه   در  پسندموسیقی  است  بازار  اقتصاد  با    لیبرال 

1392 :126.)   
رسانه رویکرد  جمعی؛  د.  مردمهایِ  موسیقی  گونة  بیلی  را  پسند 

 داند:  های جمعی میموسیقایی ِتولیدشده توسط رسانه 
  جامعه   یک  در  گروهی  رسانة  وقتی

  های گونه   پیدایش  احتمال  شود،می   اندازیراه
است  پسندمردم   دستاورد  رسانة   فناوری.  زیاد 

  آزادانه   تواندمی  رسانه  اما  است؛  شدن  صنعتی
به  هایجامعه  در   شود گرفته  کار  غیرصنعتی 
 .(22: 1382بیلی، )

مانند  پژوهشگران  برخی  البته       Edward)سعید    ادوارد  دیگر 

Said)  و   اندتوجه کرده  پسندمردم   موسیقی  سازی تجاری  جنبة  به   فقط  
 نیز  . بلام(Captain, 2017: 2)  بودند  غافل  آن  سیاسی  نیروی  از

  جمعی   هایرسانه   توسط  که  داندمی  هاییرا موسیقی  پسندمردم   موسیقی
 (.Blum & 339 :Hassanpour, 1996)شوند می بازتولید

)موسیقایی(؛   کیفی  رویکرد  نیز معتقد  ه.  پژوهشگران  از  گروهی 
هستند برای رسیدین به یک تعریف مشخص، باید به خصوصیاتِ  

مردم مثال،موسیقی  برای  شود؛  بررسی  نیز  در   پسند  افتخاری 
آلترناتیوبخشی   و  اصلی  جریان  مقایسة  برای  خود،  مقاله  در    از 

مردم  بررسی  موسیقی  به  ایران،  موسیقایی  فرهنگِ  در  پسند 
و   ریتیمک  و  ملُدیک  هارمنُیک،  مدال،  فرمال،  ساختارهای 
همچنین سازبندی، جنسیتِ خوانندگان، متن ترانه و اشعار این دو  

می )افتخاری،  جریان  مقاله (.1399پردازد  در  خود  فیاض  ی 
موسیقیعام  موسیقایی  خصوصیات  مردمترین  را  های  پسند 
 کند:  چنین بیان می این

پسند اعم از پاپ یا  موسیقی مردم  » الف( قالب: 

ارائه می شود.  غیرپاپ، تقریباً همیشه در قالب تک آهنگ 
صورت زنده اجرا شود، فاصلة تک  چنانچه این موسیقی به 

 شود.پویایی مخاطبین و مجریان پر می ها با رابطة آهنگ

زمان:  مهندسی  موسیقی   ب(  اگرچه 

ها است؛ ولی پسند، در همة جوانب، موسیقی میانگینمردم 
ترین  گیری مناسب از طول زمان تک آهنگ از بنیادیمعدل 

در کل موسیقی است:  مردم اصول  عالم،  های  موفقِ  پسندِ 
دقیقه یافت. از طرف   2تر از  نادر بتوان تک آهنگی کوتاه 

مرز   از  عبور  افو  6دیگر،  به  تنها  تقریبا  خصلت  دقیقه  ل 
دقیقه؛ یعنی نقطة    4شود. حوالی پسندانة اثر منجر می مردم 
ضریب  سربه افزایش  میزان  بالاترین  یعنی  بهینه،  و  سر 
 پسندی.مردم

خاطر سحِر صدای  چه به  ج( خوانده محوری: 

خاطر به میان کشیدن پای کلام و تغزل، انسانی و چه به
مردم خواننده موسیقی  همیشه  میپسند  حتی  محور  ماند. 

موسیقی عمدة  مردم بخش  بیهای  روزی  پسندِ  کلام، 
 روزگاری، خوانده شده بودند.

پسند، به همان  موسیقی مردم  د( وضوح فُرمال: 

اداراک  میانگین  بر  تکیه زدن  از  دلیل  که  است  ناگریز  ها، 
باشد:  برخوردار  آشکاری  و  الوصول  سهل  فرُمال  ساختار 

ABA    وABACADAE  ها هستند. موسیقی  پرکاربردترین
 کند.پسند تا بیشترین حد ممکن تقارن محور عمل می مردم

مصالح:  و  مواد  محدودیت  این    ه(  از  پیش 

پسند هیچ تفاوتی با مبانی فنی  های مردماشاره شد که بنیاد
ها  میانگین ذوقموسیقی کلاسیک ندارند؛ اما همان تکیه بر  

نحوی  پسند، بهشود که موسیقی مردمها موجب میو ادراک
جویی، مقتصدانه به سراغ مصالح و فنون بروند. این صرفه 

ایده کوتاه  ماهیت  در  برگ هم  و  و هم در میزان شاخ  ها 
ایده به  برای  دادن  را  بیشتری  شمار  مشارکت  زمینة  ها، 
 کند.دلی با تک آهنگ فراهم میهمراهی و هم

فردی:  خلاقیت  با    و(  نوعی  به  هم  اینجا 

موسیقی مردممعدل  داریم.  پسند محدودیت گیری سروکار 
گرفته کار  به  فنونِ  و  موادومصالح  در  مقتصدانة  شده 

اجراکنندگان   یا  اجراکننده  فردی  با خلاقیت  را  ساختارش 
کند. از یک مجری موسیقی کلاسیک توقع  اصلی جبران می

به یک  می پایبندی سختگیرانه  را در  رود که فردیت خود 
مقابل،   در  کند.  ذوب  موجود  پیش  از  کلانِ  از  فرهنگِ 

رود که همان مصالح  پسند توقع میهنرمند موسیقی مردم 
ای ارائه کند. در نبودِ  نحو متفاوت و خلاقانهمحدودش را به

یک شِگردِ خاص و تمایزگر، بدون یک قلِقِ توجه برانگیز، 
های صدا تا قدوبالا و از پوشش و  یهرچه که باشد، از ویژگ

مواضع سیاسی تا  اصول  _عینک  همة  اگر  حتی  اجتماعی، 
موسیقی   فقط  که  است  آن  رعایت شود، خطر  نیز  پیشین 

مردمکسهیچ موسیقی  شود.  تولید  برای  پسند  پسند 
یابی غالباً ناگزیر است بسیاری عناصر پیراموسیقایی  هستی

)فیاض،   را هم در خدمت بگیرد«  : 1399و غیرموسیقایی 
44_45 .) 

یافتن به یک تعریفِ  بندی در پایان این بخش و دست برای جمع      
اولین نکته، مفهوم سیال و  مشخص باید به دو نکتة مهم دقت کرد، 

گوید: مفهوم  پسند است، در همین مورد فشر می پویایی موسیقیِ مردم 
پسند یک مفهوم سیال و روان است و برخلاف موسیقی موسیقی مردم

تری هستند، در حرکت شدهمردمی یا موسیقی سنتی که مفاهیم ثابت
چه در همان  _است. حتی بازخوانی و بازسازی یک اثر موسیقی مردمی 

فرهنگ مبدأ و توسط هنرمندانش اجرا شود و چه خواننده یا نوازنده از  
ا مخاطبینی  برای  و  دیگر  کندفرهنگ  اجرا  را  آن  دیگر  فرهنگ    _ز 

 :Fisher, 2011)پسند مطرح شود  عنوان موسیقی مردمتواند به می

410.) 
گرایانه در مورد بررسی موسیقی نکتة دوم، اجتناب از نگاه تقلیل       
را  مردم موضوع  این  خود  گفتارهای  درس  مجموعة  در  میثمی  پسند، 
 کند:گونه بیان می این
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نمی کلُ  »تقلیل»در  نگاهی  با  موسیقی  توان  گرایانه« 
گرایانه همواره  پسند را مورد بررسی قرار داد. نگاه تقلیلمردم 

دهد و به این ترتیب، گاه  به یک مؤلفه اهمیت بیشتری می
مؤلفه دیگر  می نقش  را کمتر  درحالیها  بر  کند؛  که علاوه 

های تخصصی، مسائل فرهنگی و اجتماعی در جوامع  جنبه
می و  مختلف  کند  ایفا  مهمی  نقش  فرایند  این  در  تواند 

را دارد، فقط می اهمیت خود  از موارد مذکور  توان  هریک 
از   بیشتر  مورد  چند  یا  بررسی یک  داشت که در هر  بیان 

 (. 1400موارد دیگر اهمیت داشته باشد« )میثمی، 
رسد تعریفِ  پس در نتیجه، با در نظر گرفتن این دو نکته، به نظر می     

مردم )موسیقیِ  پدیده  این  از  به فاطمی  بتوان  را  یک  پسند(  عنوان 
چهارچوب نظری در این پژوهش در نظر گرفت: »این موسیقی اساساً  

  ارد و وجود و گستردگیِ آن به رشد است و مخاطبین وسیعی د  شهری
تری، به اقتصاد بازار، تولیدِ انبوه و  طور خاصطبقة متوسط جامعه و به 

 (. 119: 1392های گروهی عمیقاً وابسته است« )فاطمی، رسانه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پسندرویکردهای پژوهشگران در مورد موسیقی مردم . 1جدول 

 

 قومی   پسندموسیقی مردم 
اینکه یک تعریف مشخص از موسیقی مردم از  دست آمد،  پسند به بعد 

موسیقی  می آیا  کرد؛  مطرح  مجدداً  را  پژوهش  اصلی  سؤالات  توان 
پسند شهری است؟ موسیقی مردمگونة پسند در این مناطق، همان مردم 

پسند بر فرهنگِ موسیقایی مناطقِ غیرشهری به  تأثیرات موسیقی مردم

های نوظهور را، در موسیقی  توان، این گونهچه صورت است؟ چطور می 
های موسیقی همان موسیقی  بندی کرد؟ آیا این گونه اقوام ایران طبقه

مسائل   تأثیر  تحت  که  هستند  )فُلک(  دچار  فرهنگیمردمی  پذیری 
 اند؟ تغییراتی شده

های اصلی،  برای جواب دادن به این سؤالات نیاز است؛ اولاً، جریان      
پسند از یکدیگر مشخص شود، دوماً،  فرعی و میانه، در موسیقی مردم

گونه این  برای  مشخص  تعریف  یک  حوزه ارائة  در  نوظهور  های  های 
 موسیقی اقوام )مورد مطالعه قرار گرفته؛ مردمان عربِ خوزستان(.

 پسند: های اصلی، فرعی و میانه در موسیقی مردم جریان

مین  آن   (Mainstream)   استریماصطلاح  فارسی  معادل  که 
زمینه در  است،  و »جریان ِاصلی«  سیاسی  علوم  از  گوناگونی،  های 

پسند، و  های اجتماعی گرفته تا هویت فرهنگی و هویت مردمسیاست 
های عمومی استفاده شده  متون آکادمیک و ژورنالیستی و بحثنیز در  

 (.154: 1399است )افتخاری،  
هوبر       )مین    (Alison huber)الَیسون  اصلی  جریان  تعریف  در 

توان یک مرکز چند منظوره نسبت  استریم را میگوید: »میناستریم( می
به حاشیه پنداشت؛ از منظر مطالعات فرهنگی، یک »دیگری« در مقابل  

،  (alternative)خرده فرهنگ، موسیقی زیرزمینی، موسیقی آلترناتیو
 (.Huber, 2013: 4)موسیقی فُلک و موسیقی هنری یا کلاسیک«  

این       را  اصلی  جریان  مقالة خود  در  میافتخاری  تعریف  کند:  گونه 
ویژگی»می آنچه در مورد  نام  های موسیقی مردم توان گفت هر  پسند 
وکاست به موسیقی جریان اصلی قابل  کمشده، در حد عالی و بیبرده  

تعمیم است؛ یعنی موسیقی که تبدیل به کالایی تجاری شده، به شدت  
استانداردسازی   فرایند  تحت  است،  رسانه  و  بازار  اقتصاد  تأثیر  تحت 
اصالت خود را از دست داده و »بیشترین تعدادِ شنونده را به خود جلب  

(. در واقع، موسیقی جریان اصلی، نمونة  55:  1398کند« )فاطمی،  می
گونه از  یکی  درجه  و  مردماعلاء  موسیقی  مختلف  است«  های  پسند 

 (.154: 1399)افتخاری، 
واژة »آلترناتیو« در اصل به معنای »جایگزین« است. اگر موسیقی        

جریان اصلی را فرهنگ ِموسیقایی غالب متصور شویم، موسیقی آلترناتیو  

 سانهر دوقطبی  مردمی یفیک 

 صنعت 

  تقلیل کمی

 گرایانه 

      *  کوثری 

   *    *  بلام و حسنپور

 *     *   شر ف

     *   بلکنیگ 

     *   کارل

    *    وگِا

    *    ریئیلی

 *       میثمی

 *   *  *  *  *  فاطمی

  *      افتخاری 

   *     بیلی 

   *     سعید

  *      فیاض
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

»خرده فرهنگ«ی فرعی است که با هدفِ ایجادِ تمایزی از نوع نخبه/  
)فاطمی،   مردم55:  1398توده«  موسیقی  حاشیة  در  دارد  (  وجود  پسند 

 (.155: 1399)افتخاری، 
گیرند و نه در جریان  پس اگر این بنَدها نه در جریانِ اصلی قرار می       

می قرار  موسیقی  بازارِ  کجای  در  قلیفرعی  است  گیرند؟  معتقد  زاده 
»جایگاهِ وسط« برای این بنَدها مناسب است و من آن را »جریانِ میانه«  

گیرند، به  نامم. این بنَدها به همان اندازه که در جریانِ اصلی قرار میمی
این معنا که معیارهای   از این جریان فاصله دارند. به  اندازه نیز  همان 

همراه دارند؛ اما از سوی    موسیقیِ پاپ؛ از جمله گستردگیِ مخاطب را به 
پوشی کرد  ها چشمتوان از آنهایی هستند که نمیدیگر، دارای تفاوت 

 (.184: 1399)اصل، 

 پسند قومی مردم   موسیقیِ
هایی از این گونة موسیقایی نوظهور در بین اقوام ایران ابتدا، نمونهدر  

گرفت؛   خواهد  قرار  بررسی  کرُد،مورد  قوم  بین  بلام  در   استفان 
(Stephen Blum)  در  1996خود به سال  لة  پور در مقاحسن  ریو ام

ها  را که آن  یقیموس  دةگستر  تةدس  دو   اسپورا،یدر د  یردکُ  یقیمورد موس
  کنندی م  ییشناسا  اند، دهیپسند« ناممردم   یقیو »موس  «یمردم  یقی»موس

(Blum & Hassanpour, 1996: 340.)   آن دو اشاره کرده و
  رد یگیوام م  ی مردم  یقیموس  از  وستهیپسند پمردم  یقیکه موس  ندیگویم

(. 33همان،  )  کند یکمک م  زی ن  یمردم  یقیبه برساخت موس  ییو از سو
-جامعه  در  محلی،  موسیقی  هایگونه   برخی  که  کرده  اشاره  هم  صمیم
مردم   به  شهری  های   تبدیل   خود  خاص  هایویژگی  با  پسندموسیقی 
(. بیلی نیز در مقالة خود چهار گونة رایج   121:ب1392 صمیم، )  اندشده

-کند که شامل موسیقی کلاسیک، غزلرا در شهر هرات معرفی می
کیلی و  محلی  موسیقی  در  خوانی،  و  است.  را  ادامه »کیلیوالی  والی« 

کند که در اصل مشتق شده از  پسند معرفی میای موسیقی مردمگونه
 موسیقی محلی قوم »پشَتوُ« است:
ام از واژة  ای دربارة چگونگیِ استفاده »لازم است چند کلمه

»روستایی« کیلی معنای  به  پشتو  کلمة  این  بگویم.  والی 
کار می به  پشتو  زبان  وقتی در  و  به  است  به درستی  رود، 

موسیقی محلیِ پشتو؛ یعنی موسیقی »قومیِ« پشتوها اشاره  
واژهمی زبان،  فارسی  هراتِ  در  کیلیکند.  توسط  ای  والی 
خصوص موسیقیدانان، برای ارجاع به آن دسته  ای، بهعده 

گونه می از  کار  به  موسیقی  عنوان  های   }...{ که  رود 
 (.10: 1383اند« )بیلی، پسند« گرفته»موسیقی مردم 

که    هستند  قوام اَ  یو مقام  یمردم  یِقیها همان موسگونه  نی ا  ایآ        
ت فرهنگ  ریثأتحت  اگر جواب    اند؟شده  یدچار دگرگون  یریپذیمسائل 

این سؤال مثبت باشد، پس چرا از سه جنبة مهم »موسیقی، موسیقیدان 
و شنونده« با یکدیگر متفاوت هستند و اگر جواب منفی است، پس چرا  

توان  از نظر ساختاری به سه جریان ذکر شده نیز شباهتی ندارد؟ آیا می
در کنار سه جریان اصلی، میانه و فرعی، جریان »قومی« را نیز در نظر  

 ؟گرفت
پسند از  ترین عامل تمایز بین موسیقی مردممهم  به اعتقاد فاطمی      

 بازار است: اقتصاد  با لیبرال، یک جامعةموسیقی مردمی،

  شدیداً   گروهی  هایرسانه   و   بازار   اقتصاد  ه، طبقة میان  »رشد
  چیزی   اما  اثرگذارند؛  آن  گیریشکل  و   سندموسیقی مردم  در
مردمی    موسیقی  از   پسندمردم   موسیقی  تمایز  سبب  که
بازار    اقتصاد  با  لیبرال،  جامعة  یک  در  آن  پیدایش  شود،می

  -اجتماعی  نیروهای  و   ها حرکت  این  معنایی،  به.  است
  کلاسیک   موسیقی  از  را  پسندمردم   موسیقی  که  انداقتصادی

 در نتیجه، سرنوشتی  و   کنندمی  استخراج  یا  کشندمی  بیرون
  مردمی   موسیقی  در   همانندش  شاخة  سرنوشت  با  متفاوت

می  آن  برای(  کلاسیک  با  نظامهم)  فاطمی،)  زنند«رقم 
1392 :126.)   

از موسیقی مردم        تعریفی  اینکه  از  اصلی،  بعد  پسند و سه جریان 
فرعی و میانه ارائه شد، نیاز است تعریفی هم از »قُوم« نیز ارائه شود،  

کند: »قوم به معنی اجتماعی از افراد  چنین تعریف می این کاظمی قوم را  
است که دارای مشترکاتی در زبان، رسوم، دین، منشأ خیالی یا واقعی،  
قلمرو، سرزمین و احساسات باشند. همچنین، از نظر روانی و احساسی  

ویژگی براساس  و  نمایند  واحد فرض  گروه  قالب یک  در  را  های  خود 
ها و سایر اقوام از خود هویتی جمعی و واحد بروز  مشترک در مقابل گروه

)کاظمی،   مصاحبه  (.21:  1390دهند«  تعاریف،  گرفتن  نظر  در  ها،  با 
تجزیه و  میدانی  میتحقیقات  گونه،  این  موسیقایی  این  وتحلیل  توان 

خوزستان   عرب  مردمان  موسیقایی  فرهنگِ  بین  در  را  نوظهور  پدیدة 
 گونه بیان کرد:این

این گونة موسیقی اساساً در محدودة حوزة جغرافیای قومی   .أ
 گیرد.خود قرار می

معمولاً  .ب موسیقی،  گونة  این  اصلی  شنوندگان  و  مخاطبین 
 جوانان و نوجوانان در آن قوم هستند.

های  پسند؛ یعنی رسانههای مردم از عامل اساسی موسیقی . ج
های گروهی را  سازی و اقتصادِ بازار، رسانهگروهی، تجاری

 توان نقطه مشترک جریان اصلی و قومی دانست.می

این گ .د دارای ساختاری  ونهاز نظر نظامِ موسیقایی  غالباً  ها، 
میهم  خود  زبان  هم  کلاسیکِ  موسیقیِ  با  توانند  نظام، 

 نداشته باشند.

مشترک .ه مؤلفة  تنها  جریان  زبان  تمام  موسیقی بین  های 
 پسند قومی است. مردم 

 

 موسیقی  ساختار
فرم اغلب    (Stephanie Frances kato)افتخاری به نقل از کاتو  

مردمموسیقی کلاسیک  های  موسیقی   ِ» »ترنری  و  »رندو«  را  پسند 
  ها نقش محوری دارند های مشابه که مؤلفة »تکرار« در آنغربی، و فرم

(Kato, 2011: 54:) 
)  ABA’BCB»فرمِ    فرعی  تم  دو  و  Aاز   )

( اصلی  تم  است:   (Bیک  شده  »ورِس«   Aتشکیل 
(Verse)   یا بندِ شعری که در آن هر بار کلامی متفاوت بر

می خوانده  ثابت  ملُدی  »کرُسِ«   Bشود،  روی  قسمت 
(Chorus)   »ریفرِین« یا  )ترجیع  (refrain)یا  و  بند 
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بار   چندین  قطعه  طول  در  که  است  بخشی  برگردان(، 
ملُدیک _عیناً لحاظ  از  کلام  چه  لحاظ  از  چه  تکرار  _و 
شود. این بخش برگردان قسمت اوج مانندی است که  می

می  تشخیص  را  آن  راحتی  به  عام  اولین  مخاطب  دهد، 
خاطر  آورد و احتمالاً به بخشی است که شنونده را به وجد می 

اش در طول قطعه، آن را  ملُدی شاخص و تکرار چندین باره
یا »بریج« فرصت مناسبی است    Cشود. قسمت  از بر می

نواز تکنوازی  چیرهبرای  متبحر  تا  ندگان  دست 
 (. 169:  1399هایشان را به رخ بکشند« )افتخاری، توانایی

دهد، بعضی از پسند نشان میبررسی ساختار مُدال موسیقی مردم      
های موسیقی دستگاهی ایران )مثل آثاری از  قطعات آلترناتیو در گوشه 

این  آثار  اکثر  گرایش  نامجو(،  مانند  گونه  محسن  موسیقایی،  های 
فاطمی،  نمونه )نک.  اصلی  جریان  از  134:  1392های  استفاده  به   )

به   که  ایرانی  دستگاهی  موسیقی  از  مُدهایی  و  مینور  و  ماژور  مدهای 
(؛  170گوش مخاطب عام آشناست )مثل شور و همایون( است )همان، 

کند. بعضی  اما از نظر ساختار هارمنُیک، افتخاری به نقل از کاتو بیان می
های هارمنُیک ساده و  پسند »الزاماً از الگویای مردمهاز انواع موسیقی

کنند« )همان(. در ادامهِ افتخاری ملُدی را  بینی استفاده نمی قابل پیش 
 دهد:پسند مورد بررسی قرار میدر موسیقی مردم

ها  ار آنهای ملدُیک و یا تکرتکرار عینی متُیف 
سکانس به پاییصورت  در  ن های  هم  بالارونده،  یا  رونده 

بخشبخش  در  هم  و  آوازی  بارزترین  های  سازی،  های 
جریا موسیقی  ساختاریِ  است. ویژگیِ  ایران  در  اصلی  ن 

ایده  جدیدمعرفی  اتفاق    های  موسیقی  این  در  ندرت  به 
افتد، مگر در بخش بریج. فواصل ساختاری ملدُهای این  می

ها معمولاً به هم پیوسته، بدون پرش و حد فاصل  موسیقی
این   مخاطبِ  که  دلیل  این  به  شاید  است،  نت  سه  یا  دو 

 موسیقی به راحتی بتواند با آن همخوانی کند )همان(.
در        ریتمیک  ساختار  تأثیر  افتخاری  بعدی،  مؤلفة  در 
 کند:پسند را بر روی حرکات شنونده بررسی  می موسیقی مردم

ارتباط    اصلی  جریان  موسیقیِ  که  آنجا  از 
و پاسخ  (.  Manuel, 1988)نک.  مستقیمی با لذت بدنی  

از  144:  1383جسمانی )مریام،   اگر  (. دارد، عجیب نیست 
داشته   را  کارکرد  این  کردن  برآورده  انتظارِ  موسیقی  ریتم 

وزن بر  علاوه  یعنی  باشیم.  ترکیبی؛  دوضربی  ،  8/6های 
، هم نقشی محوری در ساختار  4/4چهارضربی ساده؛ یعنی  
ین حال، پسند در ایران دارد.}...{ با اریتمیکِ قطعات مردم

از وزن آثاری در ساختار ریتمیک خود  های لنگ و معدود 
 اند )همان(.توالی ادوار بهره برده 

موسیقی        ثابت  پ»ارکستر  از  های  متشکل  معمولاً  راک  و  اپ 
بوده  سینتی درامز  و  گیتارباس  آکوستیک(،  یا  )الکتریک  گیتار  سایزر، 

(. و در پایان، افتخاری به بخش متن ترانه و اشعار  171است« )همان،  
کند. »در  سرایند، توجه میسراها اشعار را میو مضامینی که اغلب ترانه 

سرا و خواننده این امکان را اغلب نه برای  موسیقی جریان اصلی، ترانه
کنند، مخاطبی که به اقتضای شرایط  خود؛ بلکه برای مخاطب فراهم می

ترانه است  ممکن  قطعه  به  کردن  گوش  زمانِ  مضامین  روحیِ  با  ای 
دلتنگی، حسرت، سفر، خانواده، از دست دادن، عشق و یا حتی مضامین 

خصوصی را نمود عقاید و عواطفی که  یا مذهبیِ به   اجتماعی، سیاسی و 
)افتخاری،   بپندارد«  ندارد  را  ابرازشان  مجال  عادی  حالت  :  1399در 

173.) 
 

 های رایج موسیقی عربِ خوزستانگونه
بیلی در ابتدا مقالة خود را برای اینکه گونة موسیقی مورد تحقیقش را  

های رایج نشان بدهد و در اصل آن را نوعی موسیقی  متمایز از سایر گونه
نماید، سعی میمردم معرفی  گونهپسند  انواع  موسیقی  کند  اصلی  های 

بندی بکند و این روش  دانان محلی دستههرات را از دید خود موسیقی
های موسیقی یک قوم معرفی را یکی از اصول مهم شناخت دقیق گونه 

 کند:می
نگاریِ موسیقایی باید به این مسئله بپردازد که مردم  قوم 

بندی های مورد استفادة خود را دسته چگونه انواع موسیقی
گونه کنند. این موضوع اهمیت اساسی دارد؛ چون همان می

توان در مورد یک  که قبلا توضیح داده شده، فقط وقتی می
پسند« صحبت کرد  عنوان »موسیقی مردمگونة موسیقی به 

که برابر نهادی مفهومی در ذهینت محلی داشته باشد )بیلی، 
1382 :9 .) 

های رایج موسیقی مردمان عربِ  پس در ابتدا نیاز است انواع گونه        
بندی شود: الف( موسیقی دانان محلی دستهدیدگاه موسیقیخوزستان از  

شَعبی موسیقی  ب(  عرب،  )مردمی-کلاسیکِ  ج(  _ریِفی  و  روستایی( 
 (.1پسندِ قومی )نمودارموسیقی مردم 

»کلاسیکِ     عرب: کِیکلاس   یقیموسالف(   موسیقی 

عرب« نوعی از موسیقی اصیل و هنری، و مشترک در کل  
از موسیقی به   این نوع  مکاتب عرب است؛ به بیان دیگر، 

های موسیقایی عرب  مثابة یک زبان رسمی، در کل حوزه
دارد.   مورد  در    یفاطمرواج  ماین  خود  کتاب  : دیگویدر 

به  یعرب  ،یعرب  یکشورها  ةهم» و  نظامِ    ی،طورکلزبانند 
متفاوتِ آن، منطبق    یهاتیدارند که روا یواحد ییِقایموس

از هم فاصله    یلیخ  ،یمشرق و مغربِ عرب  یِبندمیبر تقس
(. البته این در حالی است که  139  :1392 ،ی)فاطم«  ندارند

هر کدام از این کشورها، موسیقی ترُاثی )اصیل( خود را نیز  
اند. کارگان )رپرتوار( موسیقی »کلاسیک عرب«  حفظ کرده 

قرار   شامات  و  مصر  مکتب  موسیقی  تأثیر  تحت  بیشتر 
بهگرفته مکاتب،  تمام  حاضر،  عَصر  در  البته  نوعی  است. 

نقشی در به کمال رساندن موسیقی کلاسیک عرب را در  
داشته  عرب جهان  بین  در  موسیقی  نوع  این  های اند. 

 خوزستان به موسیقی »مقَامی« نیز شهرت دارد. 

  : (روستایی_ی)مردمریِفی  -یشَعبی  قیموسب(  
 «یفی»رِی  قیدو بخش موس  توان بهی را نیز می قیموساین  

بندی  تقسیم(  نانی)چادرنش  «یو »بَدَ  یقی( و موسیی)روستا
 کرد:
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

 پیلیف  ةدیبه عق  کلاسیک( : ی« )شبه فیرِ»  یقیموس •

وابسته  یِقیو تمدن هست، موس یاسیبُلمن، هرجا قدرت س
به موس دربار،  دارا  کیکلاس  یقیبه  خود    ةژیو   اتیادب  یو 

به  شودی م  لیتبد توسط   ژهیو   ةوی ش  ک یصورت  که 
عنوان سنت شده و به   زهیتئور  جیتدرو به   دیتقل  دانانیقیموس
موس  کی کلاس.  (1399فر،  )آزاده شود  یم  تیتثب   ی قیشدن 

توان با آغاز  یم  یصورت رسمهعرب خوزستان را ب مردمان 
مشعش مشعشع    ای  ان یمشعشع  دانست؛  انیحکومت  آل 

  انی عیاز حکمرانان ش  ی(، خاندانه.ق914  تا    845)حکومت  
هستندعشر  یاثن )   ی  سال  از  در    914تا    845که  ه.ق( 

سلسله با اعتقاد به اصل    ن یا  .کردندمی خوزستان حکومت  
)متوفا  د یتوسط س  تیمهدو  بن فلاح  ه.ق(   870  یمحمد 

ش  اتیح مستقل  حکومت  و  آغاز  را  مرکز  عهیخود   تیبه 
تا    انیبا ظهور صفو  هیمشعشع  کرد،  جادیرا ا  (زهیهوحویزه )
دارند    ه.ق(1150)سال   و سکه ضرب  حکومت خودمختار 

پانصد    خیدر کتاب »تار  یاحمد کسرو   .(1378)نک. رنجبر،  
قلمر خوزستان«  ا  ان یمشعشع  و ساله  به  ترسن یرا    م یگونه 

  :کندیم

در ابتدا، قلمرو نفوذ محمد بن فلاح، اطراف واسط،  
جزا و  بود  یشرق  ریبغداد  مرکز  ؛آن  مرور  به  دولت   تیاما 

قدرت آنان    یاصل  ةو حوز  افتهیدر شوشتر استقرار    یمشعشع
.  دیو بصره گرد  زهیحدّ فاصل شوشتر، دزفول تا هو  یامنطقه
 زیعراق تا بغداد را ن  یمناطق جنوب  یمدت  یبرا  انیمشعشع

  افتن یمناطق با قدرت    ن یتحت تسلط خود داشتند که البته ا
از سلط   یدولت عثمان  ،ی)کسرو   آنان خارج شد   ةبه مرور 

1384 :20-18). 
اد  ای  انی مشعشع  خاندان»        عالم،  بوده    بیخود  شاعر  بستر    ایو 

:  1373  ،ی)چلداو   «اندنمودهمی  علما و ادبا فراهم  شرفتیپ  یمناسب برا
  ة خود درس خواند   ی،سس دولت مشعشعؤم  «محمد بن فلاح  دیس»(  18

او و عالمان روزگار    خیمکتب »ش از شاگردان ممتاز  احمد بن فهد« و 
:  1378 ،یع العلوم، المعقول و منقول« )عاملیخود بود: »کان عالماّ بجم

محمد بن فلاح به محض به دست گرفتن حکومت مستقل به    د ی( س38
د  ،(زهیهو)  حویزه  تیمرکز علوم  مرکز  به  را  و   یاسیس  ،ینیآنجا 
مشعشع  لیتبد  یهنر-یفرهنگ ب  ان ینمود.  و    نیاز  به شعر  علوم  تمام 
و   یقیموس می   داشتند  ییاژهیتوجه  مورد  همین  در  کتاب که  به    توان 

 از  «یزیحو  رحمه  بنبن ناصر    یالعل  عبد»  از  «الموسیقی  فی  »رساله
در    1394( که در سال  238:  1385    ،ی)قم  یق نسخه خطه.11قرن  
  ییرونما  «یاسلام  خیدر اهواز با عنوان »اهواز در گذر تار  یشگاهینما

توان به اشاره کرد. در مورد موسیقی این دوران می(  1394  سنا،یشد )ا
دوران    یقیاز مقامات موس  یکی   اشاره کرد؛ این مقام  «یزاو یومقام »حُ
به    ان،یمشعشع منسوب  )هویزه(  که  حُویزه  موسیقی  قرن مکتب  در 

 ی«زاو یحو»مقام    .(185:  1989  ،یو العامر  2013)عبدالله،    است  ه.ق11
  یمقام یقیمقام »حجاز« در موس ،یمقامات فرع از یکیدر حال حاضر 

شَ اَ  یکی  ن یو همچن  یفیرِ-یعبو  طُور(   طوار از    ی دو بَ  یقیموس  )جمع: 

  ک یکلاسموسیقی  )ی  المقام  یق یاز مقامات موس  یکیعرب خوزستان، و  
رِعراقی و  جنوبی  فی(  عراق  )موسیقی  و  1982  ،ی)الشعوب  است(   :
نشانه  نیا  .(185:  1989  ،یالعامر و   یاموارد  توجه  حکومت    ژهیاز 

 است.بودهی در آن عَصر قیبه هنر موس انیمشعشع
به  خود    زین  های خوزستانعرب  (شبه کلاسیک)  «یفی»رِیقیموس      

کارون،  ،یمرکز و جنوب استان )اهواز، باو  یهاعرب  یقیموس ةدو دست
غرب    یهاعرب   یقیشادگان، خرمشهر، آبادان و بندر ماهشهر( و موس

شود که هر کدام از  می  میآزادگان( تقسو دشت   زهیهو  ه،یدیاستان )حم
  هایگروهفرد خود هستند.  های منحصربهاین مکاتب نیز دارای ویژگی

به  یفیرِ_یعبشَ  یقیموس خوزستان   ای  ه«ی فچِی»کِ  اسامیِ  عرب 
این گروه  شوند.نیز شناخته میه«  شابِ»الخَ در  رایج    ها شامل سازهای 

 ( نا12سنطور  قانون،  مُی)ن  یخرک(،  )ن(،  کمان    جفتک(،   یطبگ 
)داربُوکا(  (،ولونی)و  طَبلا  )کمَنجِه(،  )داجُوزه  رَق  کاسُورِه  یزنگره ی،  و   )
 گروه   نیا  یساز ضرب  نیتروره« مهم»کاسُ(.  1هستند )تصویر  ه(  شابِ)خَ

به دلیل  ه«،  شابِگروه به »خَ  نی ا  نام گذاری  ،گرید  انی؛ به باست  یقیموس
»کاسُ ساز  گروه  ه«ورِوجود  این  مهم  در  گروهاست.  تمایز  های  ترین 
وجود    های موسیقی عرب خوزستانریِفی با سایر سبک -موسیقی شَعبی
و   ساز  ساختار این  منحصربهایجاد  ریتمیک  گروههای  این  در  ها  فرد 

 برد. توان نام می
های  درویشی در جلد دوم »دایرة المعارف سازهای ایران«، ویژگی      

 دهد: ظاهری و ساختاری »کاسُوره« را به این صورت شرح می
کاسوره از گروه پوست صداهای یک طرفه )یک طرف باز(  

می  نواخته  دست  با  که  بدنة  است  یک  از  متشکل  و  شود 
چوبی و یک قطعه پوست است. ویژگی اصلی این ساز در  

ها( شکل  مقایسه با سازهای هم خانوادة خود )انواع تمبک 
]...[ منحصربه  است  آن  شاخص  کاملا  و صدای  بدنه  فرد 

ترین دهانه را  های هم خانواده کوچک کاسوره در میان ساز 
ویژگی لحاظ  از  و  بسیار محدود  دارد  ظاهری، سطح  های 

و  استثنایی  ساز  یک  و صدادهی،  اجرایی  تکنیک  پوست، 
 (.337: 1384، 2فرد است )درویشی، جمنحصربه 

های ضربی همچون  های رایج »کاسُوره« در کنار دیگر ساز تکنیک      
)دایره »رقَ«  و  )داربُوکا(  واریاسیون »تمِپوُ«  ایجاد  متنوع  زنگی(،  های 

آکسان ایجاد  فضاسازی،  ضدضرب ریتمیک،  و  ناگهانی،  ها  های 
عطف  رنگ  )نقاط  ریتمیک  ساختار  اشباعِ  گاه  و  کردن  پُر  و  آمیزی 
ساز قالب میان  در  بنابراین  است.  ریتمیک(  نقش  های  شده،  یاد  های 

 (. 338تر است )همان، تر و مشکل کاسوره از همه مهم 
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گروه موسیقی کلاسیک عربِ خوزستان، )از سمت  . 1تصویر 

خرک(، خواننده،   12راست به چپ(، طبلا )داربوکا(، رق، عود، سنطور )
 کمان و عود )منبع: پژوهشگر(. 

ریِفی -ویژگیِ دیگر موسیقی شَعبی(  قاعیاِ  :)صورت مفرد  قاعاتیاِ      
عرب خوزستان است؛ این ایقاعات دارای یک ساختار و الگوی مشخص  
ریتمیک   هستند. کاظمی در کتاب »موسیقی قوم عرب« این مدهای 

 کند:گونه معرفی میمحلی موسیقی عرب را این 
فراونی ترانه ریتم  تنوع  از  عرب  قوم  های 
  8/5،  4/3،  4/2،  8/6های معمول شامل: برخودارند. ریتم 

های فوق اسامی  است که البته هر یک از ریتم   8/8،    4/4،  
های عربی براساس فیگورها  مختص به خود دارند ]...[ ریتم

مکان  ضرب و  مختلف  اسامی  های  وضعیف  قوی  های 
ایقاع  64:  1390متفاوتی دارند )کاظمی،   (؛ برای مثال، دو 

هردو   غربی،  موسیقی  تئوری  دید  از  »وحده«  و  »هَچَع« 
هستند؛ اما تفاوت اصلی آن دو    4/2نمای   دارای یک میزان 

فرد و الگوی ریتمیک هر کدام از آن  در ساختار منحصربه 
تکَ   و  قوی(  )ضرب  دُم  جایگاه  دیگر،  بیان  به  است.  دو 

کدام از ایقاعات با یکدیگر متفاوت   )ضرب ضعیف(ها در هر
 است.
ریِفی  -مدُهای ملودیک مورد استفاده در موسیقی شَعبی      

»اَ از  شده  گرفته  نوعی  طُور(  طواربه  کلمه  )جمع    و   یدو بَ  یقیموس« 
کلاسیک عرب هستند. البته    یقیموس  « )صورت مفرد: مَقام(قاماتمَ»

شَعبی موسیقی  از  -در  بیشتر  همچون    مقاماتِریِفی  موسیقی؛  فرعی 
اُورفا«رزاو یبهِ» و»  »مَدمی«زاو یحُو»(،  اتیبزیرمجموعه:  )  ی«  و   ی« 
»مُ   ی«میحکَ»حجاز(،  زیرمجموعه:  ) (،  کاهیسِزیرمجموعه:  )  « خالفو 

ای متمایز کاربرد دارد. اغلب این مقامات با شیوه  ست، صبا و...رَ  یشرق
شوند و اشتراکات بسیار نزدیکی با  با موسیقی کلاسیک عرب اجرا می
 مکتب موسیقی جنوبِ عراق دارند.

موس       در  قالبِ  یفیرِ-شَعبی  یقیاشعار  در    ی ده«های»قص   معمولاً 
و غالباً با    ی(محل  چهار مصرعی   شعر  ینوع)  ه«ی( و »اَبوذی)مردم  یشعب

 شود.ی خواننده م، عامیانه و اجتماعی عاشقانه  نِیمضام

  یقیموس  سبک  نی ا  (: نانی )چادرنش  یبدَو  یقیموس •

فرهنگِ از  که    استعرب  مردمان    ینیچادرنش  برخواسته 
  ل یآمده از آداب و رسوم، لهجه و فرهنگِ حاکم بر آن قبابر

با ساختار ساده    ییآوازها  ی،قیموس  نیا  یاصل  ةشاخص   .است
قب هر  خاصِ  ا  له یو  به  که  گفته    ن یاست  »طُور«  آوازها، 

عرب  لمهکاین    .شودیم زبان   و«  حالت»  یمعن  به  یدر 
طُور(  طواراَ  نیتررایجاز    است.  «سبک»  یقیموس  )جمع: 

 ی« دُورَگ»  ،«هیابِن»  ،ی«عَلوان»  به  توانی عرب خوزستان م
 . اشاره کرد ی«عَمُور»شهر شادگان( و  )منسوب به 

  5/3اکتاو و در حدود    کیمعمولاً کمتر از    «طواراَ»  یوسعت صوت      
  مِ پنج  ةتا درج ی«  علوان»ور  خوانندگان در طُ  ،عنوان مثالبهاست؛  پرده  

ب را  نم  شتریطور  به    ه یاطوار شبکه  توان گفت  ی در کل مکنند.  یاجرا 
اول، انتقالِ مفهومِ    ةو در درج  هستندمحزون    اریبس  یخوان  شعر  ینوع

در اطوار    ی،و خوانندگ  ینوازندگ  یهاک یتا تکناست،    تیشعر حائز اهم
 د. نشومی  خوانده «هیابُوذی با قالبِ »از شعرها

  است؛ کم    اریدر اطوار نسبت به مقامات بس  یقیتنوع جملات موس      
مرتباً تکرار    ،خاص  کیملود  الگوهایبا    یمعنا که در اطوار جملات  نیبه ا
(  ونی)مدلاس  «لاتیتحو»اطوار از  یشوند و برخلافِ مقامات در اجرایم

  الاتر ب ی اطوار از درجاتِ صوت ی و غالباً در اجرا گرددی استفاده م یکمتر
 شود. یاز جواب )اکتاو( استفاده نم

ساده هستند   اریاطوار از نظر ساختمان بس  یاجرا  یرایج برا  یسازها      
کاملا ابتدایی و سهل الوصول در محیط    یو اجزای آن متشکل از مواد

که از    «رُبابِه»ساز    ،مثال  ی؛ برابوده استعرب بدوی  مردمان  زندگی  
درخت انار ساخته    ای)کُنار(  دردمِ اسب، کنُدر، چوب درخت سِ  ،بزپوستِ 

توسط کول  «گَلِن»ساز    ایو    (2)تصویر    شودیم در گذشته   یهای که 
اسب برای    ی از حَلبِ روغن به جای پوست و چوب، مو  ،)غَجرَ( منطقه

 .است  شدهاصطکاک ساخته می  جادی ا یندر براآرشه و وترِ ساز و کُ

 
 یاسر مشکوکی نوازندة ربابه )منبع: پژوهشگر(. 2تصویر 

مردم موسیقی  سه    پسند: ج(  مقاله،  این  در 

مردم موسیقی  از  مورد  نوع  خوزستان  عرب  مردمان  پسندِ 
می قرار  مردمبررسی  »موسیقی  اول،  نوع  پسندِ  گیرد: 

پسند پاپِ عربی« و نوع شَعبی«، نوع دوم، »موسیقی مردم
 پسند خلیجی موسوم به »حرَارِه«.  سوم، موسیقی مردم

به جزو دو گونة موسیقی پسندِ شَعبی: موسیقی مردم  •

»کلاسیکِ عربی« و »شَعبی« گونة  نسبتاً جدیدی در اواخر  
تحت هفتاد  موسیقیدهة  مردمتأثیر  کشورهای  های  پسند 

)الخصوص مکتب موسیقی عراق و مصر( در فرهنگِ   عربی
به  نیز  خوزستان  عرب  میموسیقایی  گونة  وجود  این  آید. 

موسیقی   آن،  اسم  مقاله،  این  در  که  موسیقی  جدید 
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

به  »مردم شبیه  سیری  است،  شده  نامیده  شَعبی«  پسندِ 
مردم  طی  موسیقی  را  ایران  موسیقایی  فرهنگِ  در  پسند 

پسند در ایران  نموده، البته با این تفاوت که موسیقی مردم
از موسیقی کلاسیک ایرانی مشتق شده است )نک. فاطمی،  

)فُلک(  1393 مردمی  موسیقیِ  از  نوع  این  ساختار  اما  (؛ 
برگرفته شده است. به اعتقاد حیاوی، موسیقی مردمان عرب  
خوزستان بسیار به فرهنگ و موسیقی مردمان جنوب عراق  

که به گفتة ایشان بارها خوانندگان  صورتی شباهت دارد؛ به
معروف عراقی؛ همچون رعد ناصری، سلمان منکوب و...  

می اینجا  به  خوزستان  عرب  شیوخ  دعوت  و  به  آمدند 
آن موقع )دهة هفتاد شمسی( تازه اُرگ بین  خواندند، در می

های موسیقی محلی رواج پیدا کرده بود، اغلب هم در  گروه
استفاده   کاسُوره  و  )ویولون(  کمان  سازهای  از  آن،  کنار 

)حیاوی،  می ارتباط  1400شد  این  نیز  هواشمی  نظر  به   .)
فرهنگی به دلیل کارگان )رپرتوار( مشترک بین خوانندگان  

عراق بوده است، به گفتة  دانان  عرب خوزستانی با موسیقی
رفتیم، به  ایشان زمانی که به مراسمات جشن و عروسی می

درخواست مردم و مخاطبین در کنار »بسَتات« )ترانه( محلی  
زمان   آن  معروف  های  )آهنگ(  »اُغنیه«  از  باید  خودمان 

می نیز  )هواشمی،  عراق  کعبی  1395خواندیم  سعید   .)
می عربی  موسیقی  گروه  سرپرست  و  در  خواننده  گوید، 

  8گذشته برای حضور در یک جشن عروسی ما باید نزدیک  
نوازنده و حداقل دو خواننده باشیم تا بتوانیم آن جشن را  
برگذار کنیم؛ اما با ورود ارُگ، دیگر یک ساز به تنهایی کار  

دهد که هم از نظر  یک اُرکستر محلی را برای ما انجام می
احتی کار. البته این را هم  مالی به سود ما بود و هم از نظر ر

های اجرای  باید بگویم که نوازندگان ارگ اغلب به ظرافت
مقامات ترُاثی )اصیل( آگاه نبودند و بیشتر به اجرای یک  
مقدمة مقام مثلاً »بیهرزاوی«، در کنار چند »مَوال« )آواز(  

(.  1397کردند )کعبی،  و چندین »بسَته« )ترانه( بسنده می 
ویژگی میاز  موسیقی،  نوع  این  سازیهای  به  بندی  توان 

الکتریکی  سازهای  وارد  با  البته  شَعبی  موسیقی  به  مشابه 
مانند سنتی سایزرهای با صدای شبیه به قانون و سنطور در  
سنطور   همچون  شَعبی؛  و  آکوستیک  سازهای  کنار 

طبلا 12) نای،  قانون،  عود،  )ویولون(،  کمان  خرک(، 
و همچنین استفاده کردن از    (3)داربوکه( و کاسُورهِ )تصویر  

هایی با فواصل تعدیل شده )تامپره( و حذف مقاماتی با  مقام
تر. در این نوع موسیقی، بیشتر از ساختار موسیقایی پیچیده

گونة بسته )ترانه( که اشعار آنان از کلماتی عامیانه ساخته  
توان به صالح  شده است، از خوانندگان این نوع موسیقی می 

 مزرعه، عباس السحاگی، ضاحی الاهوازی و... اشاره کرد. 

 
پسند شَعبی، )از  های موسیقی مردمسازبندی متداول گروه .3تصویر 

راست به چپ( طبلا )داربوکا(، پرکاشن الکتریکی )جایگزین ساز  
خرک(، عود الکتریکی و کمان  12سایزر، سنطور ) کاسوره(، سینتی

( https://fajrmusicfestival.comالکتریکی )منبع:   

 

مردم  • عربیموسیقی  به  -پسند  موسوم  ترکی 

در اواخر دهة هشتاد با رشد ارتباطات و در    »پاپِ عربی«: 

دسترس بودن اینترنت برای عموم مردم و همگام با رشد 
پسند در کشورهای عربی و گونة جدیدی از موسیقی مردم 

مردم موسیقی  از  جدیدی  گونة  نسلِ  ترکیه،  بین  در  پسند 
کند که در این  های خوزستان نیز رواج پیدا میجوان عرب

مردم  موسیقی  از  نوع  این  به  عربی« مقاله  »پاپِ  پسند 
ذائقة  نام تغییر  با  حیاوی  اعتقاد  به  است.  شده  گذاری 

عربِ   خوانندگان  جدید  نسل  مخاطبین،  و  مستعمین 
گان خود نبودند؛ دهندة شیوة گذشتنیز دیگر ادامه   خوزستان

آنان، خوانندگان پاپِ جهان عرب و ترک را الگوی خود قرار  
این تغییر ذائقة شنیداری به قدری  (.  1400دادند )حیاوی،  

زیاد بود که حتی خوانندگان که زمانی شیوة کلاسیک عربی  
یا شعبی داشتند، به تدریج سبک خود را تغییر دادند و شروع  

کلیپ  ضبط  برای  و  کردند  عربی  پاپ  خواندن  های به 
می ترکیه  یا  و  لبنان  به  خود  ساختار  موسیقی  رفتند. 

رایج  با  زیادی  شباهت  گونه،  این  گونة  موسیقایی  ترین 
های این پسند؛ یعنی »پاپ« دارد. از ویژگیموسیقی مردم

گونه، استفادة بیشتر از مدهای غربی ماژور و مینور به جای  
های شَعبی، استفاده از سازهای الکتریکی، استفاده از  مقام

عربی می ترانة  قالب  در  تنها اشعار  شاید  کرد.  اشاره  توان 
نوع از موسیقی، فقط زبان عربی آن باشد،  مؤلفة عربی این 

که اگر یک آهنگ را از این نوع موسیقی با کلام  صورتی به
فارسی یا ترکی، خوانندة دیگر آن را بازخوانی بکند، کمتر  
از   شد.  خواهد  آهنگ  اصل  بودن  عربی  متوجة  کسی 

می موسیقی  نوع  این  یراحی،  خوانندگان  مهدی  به  توان 
علی   سیاحی،  اشاره  سعیدی  و...  سعیدی  مهدی  کارونی، 

 کرد.
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عربی • پسند  مردم  به  -موسیقی  موسوم  خلیجی 

»حرَارِه« در اصل مشتق شده از موسیقی جنوب    »حَرارِه«: 

های دیگر  استان معروف به »بندری« و ترکیب آن با مؤلفه
پسند را  مموسیقی عربی است. آغاز این نوع از موسیقی مرد

سایزرها و جایگزینی آن با سازهای  توان با ورود سنِتیمی
انبان، مطبگ )نی جفتک(، کاسُوره،  آکوستیکی؛ همچون نی

طبلا )داربوکا( و رَق دانست. به اعتقاد هواشمی، »حرَارِه«  
عرب   مردمان  موسیقایی  فرهنگ  به  نوظهور  گونة  یک 
خوزستان است. در گذشته چنین چیزی در مراسمات اجرا  

شد، مردم در »حفله« )جشن( و »گعده« )نشست(های  نمی
گروه از  دعوت  های  خود  )خشابه(  »کفچیه«  موسیقی 

کردن، ما به محض ورود به درخواست مستمعین خود،  می
می اجرا  را  مختلف  مقام  »بسته« چندین  سپس  و  کردیم 

خواندیم، و در  )ترانه(های درخواستی را برای هر کس می
اجرا   نام  همین  به  رقصی  همراه  به  »چوبیه«  هم  نهایت 

شد؛ اما امروزه بعد از یک اجرای یک مقام به همراه چند  می
و  رقص  برای  جوانان،  درخواست  به  )ترانه(،  »بسته« 
پایکوبی برای آنان »حرَارِه« توسط نوازندگان اُرگ پخش  

 (. 1397شود )هواشمی، می

توان به اجرای الگوهای ریتمیکی  از ویژگی موسیقایی این گونه می      
که از موسیقی عربی و خلیجی، به نام »ایقاعات الخلیجی« گرفته شده  

بی موسیقی  گونه  این  معمولاً  کرد.  اشاره  با است،  همراه  و  کلام 
میمجموعه  خوانده  کوتاه  جملات  از  بیشتر ای  »حرَارهِ«  اجرای  شود، 

های تنظیم شده  وسیلة فایلها در محافل عروسی و یا بهجیتوسط دی
 گیرد. های صوتی در استودیو صورت میبا سمَپل 

 

 
 های خوزستان های رایج در موسیقی عربگونه . 1نمودار

 

 گیری نتیجه
در این پژوهش تلاش بر این بود که در مرحلة نخست با ارائه نظرات  

مردم موسیقی  حوزة  در  اندیشان  صاحبِ  و  یک  پژوهشگران  به  پسند، 
»این  تعریف مشخص از این گونة موسیقی ارائه شود، به اعتقاد فاطمی 

شهری اساساً  و   موسیقی  وجود  و  دارد  وسیعی  مخاطبین  و  است 
تری، به اقتصاد  طورِ خاصگستردگیِ آن به رشد طبقة متوسط جامعه و به

رسانه و  انبوه  تولیدِ  )فاطمی، بازار،  است«  وابسته  عمیقاً  گروهی  های 
1392 :119.) 
و در پی آن، در کنار سه جریان اصلی، میانه و فرعی، جریان متمایز      

مردم  »موسیقی  نام  به  مقاله  این  در  که  شد  معرفی  نیز  پسند  دیگری 
نام  است؛قومی«  شده  مصاحبه  گذاری  تعاریف،  گرفتن  نظر  در  ها،  با 

تجزیه و  میدانی  میتحقیقات  گونه،  این  موسیقایی  این  وتحلیل  توان 
پدیدة نوظهور را در بین فرهنگِ موسیقایی مردمان عرب خوزستان این  

 گونه بیان کرد: 
این گونة موسیقی اساساً در محدودة حوزة   الف( 

 گیرد. جغرافیای قومی خود قرار می
گونة   این  اصلی  شنوندگان  و  مخاطبین  ب( 

  موسیقی معمولاً جوانان و نوجوانان در آن قوم هستند.
موسیقی  اساسی  عامل  از  مردمج(  پسند؛ های 

رسانه تجاری یعنی  گروهی،  بازار،  های  اقتصادِ  و  سازی 
توان نقطعه مشترک جریان اصلی  های گروهی را میرسانه 

 و قومی دانست. 
ها غالباً دارای  د( از نظر نظامِ موسیقایی، این گونه

هم باساختاری  هم   نظام،  کلاسیکِ  خود  موسیقیِ  زبان 
 نداشته باشند.توانند می

های  ه( زبان تنها مؤلفة مشترک بین تمام جریان
 پسند قومی است.  موسیقی مردم

ویژگی       مردمان  از  موسیقایی  فرهنگِ  در  نوظهور  گونة  این  های 
ا  مؤلفة  دو  پیوند  خوزستان،  جریانِ عرب  و  قومی«  »هویتِ  صلی 

توان در این گونة موسیقی مشاهده کرد و در  پسند شدگی« را می»مردم
گونة   این  داشت،  موضوع  این  به  دقیقی  نگاه  بتوان  اینکه  برای  ادامه 
نوظهور را در فرهنگ موسیقایی عرب خوزستان مورد بررسی قرار داده؛  

مردم موسیقی  اول،  دهة  نوع  اوایل  در  که  شَعَبی  ثیر  تأتحت  70پسندِ 
ها و تحقیقات  پسند عراق ظهور پیدا کرد. طبق مصاحبه موسیقی مردم 

میدانی، دو مؤلفة اصلی در به وجود آمدن این نوع موسیقی مؤثر است؛  
( و فرهنگِ موسیقایی مشترک بین مردمان عرب  اولاً، کارگان )رپرتوار

سینتی ورود  ثانیاً،  و  عراق،  جنوب  و  جای  سایز  خوزستان  به  )اُرگ( 
 های موسیقی محلی به نام »کیِفچیه« )خَشابه(. نوازندگان در گروه 

خلیجی موسوم به »حرَارِه« که  _پسند عربینوع دوم، موسیقی مردم       
پسند خلیجی ظهور و رشد  تأثیر موسیقی مردمتحت   80در اویل دهة  

های صورت گرفته  کرد؛ دلیل ظهور این نوع از موسیقی طبق مصاحبه
تأثیر از موسیقی  توان، تحتدانان و خوانندگان محلی را میاز موسیقی 

ذائقة شنیداری  تغییر  و  استان خوزستان  )بندری( در جنوب  و    خلیجی 
و   ترُاثی(  )غیر  رقص  برای  بیشتر  تمایل  و  جوانان  موسیقایی  مصرفی 

   ت.های قومی دانسخارج از تمام سنتای پایکوبی
ترکی موسوم به »پاپ عربی«  _پسند عربینوع سوم، موسیقی مردم      

در کشورهای    (Pop)  موسیقی پاپتحت تأثیر    80که در اواسط دهة  
و مصاحبه و ترکی صورت گرفت؛ طبق مشاهدات  های صورت  عربی 

توان گفت که تغییر ذائقة  گرفته از خوانندگان این نوع از موسیقی، می 
صورتی که خیلی از خوانندگان محلی بعد از مدتی  شنیداری مخاطبان؛ به 

شیوة خوانندگی کلاسیک عربی و یا شَعبی )مردمی( خود را به »پاپِ  
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تر دیگر میل به همسو شدن و راه پیدا  عربی« تغییر دادند، و دلیل مهم
آوردن   دست  به  و  عرب«،  »پاپِ  موسیقی  جهان  به    مخاطبین کردن 

جای محدود شدن در یک حوزة جغرافیای کوچک، با مخاطبین  بیشتر به  
 توان دانست.خاص به خود را می
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The effects of popular music on the musical culture of ethnic groups (case study: the musical 

culture of the Arab people of Khuzestan) 

 
Abstract 

Nowadays, the influence of popular music, including classical, artistic, and folk genres, on developed 

and developing countries is inevitable. Additionally, emerging forms of music, known as popular music, 

have garnered significant interest in these countries. Although numerous researchers have studied this 

phenomenon using various techniques, they have primarily focused on large urban cities, neglecting 

non-urban or rural areas as a key factor. However, with the expansion of communication and the 

characteristic of cultural adaptation of ethnic groups, new types of non-urban or rural music have 

emerged in a way that cannot be classified as local music of those lands. Furthermore, due to the 

structure of these types of music, they can be classified as new forms of popular music. 

To provide a clear definition of this genre of music, this research first presents the opinions of scholars 

and thinkers in the field. In addition to the three main streams (classical, artistic, and folk) and the 

middle streams, a fourth distinct stream is introduced in this article and referred to as "Ethnic Popular 

Music." By considering definitions, conducting interviews, performing fieldwork, and analyzing the 

music, the following observations are made regarding this new occurrence in Khuzestan's Arab musical 

culture: the first type is popular Shaabi music, which was influenced by Iraqi popular music during the 

last decade of the 20th century; the second type is popular Arab-Khaliji music, also known as "Harara," 

which was influenced by Khalij music during the first decade of the 21st century; and the third type is 

Arabic-Turkish music or Arabic pop, which is influenced by pop music in Arabic countries and Turkey 

simultaneously with the second type. 

 

Key words: Popular ethnic music, Arab folk music, Khuzestan Arabs, Popular music, musical culture. 
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 چکیده 
دربار شـاهان، ای در  خانهها و حیات موسـیقی نقارهخانهتوان به اهمیت و جایگاه نقارهخصـوص در حوزة موسـیقی، میاز مطالعة منابع و مسـتندات تاریخی به

ــور خانهبرد. از آنجا که نقارهها، همچنین در اجتماع آن روزگاران پیها، اُمرا و بیگلربیگیوالی ــیقایی کش ــمی موس های حکومتی، نقطة کانونی فعالیت رس
شــاه قاجار بوده اســت؛ از این رو آگاهی یافتن از حیات موســیقی خصــوص در عصــر صــفوی از دوران شــاه عباس اول تا اوایل ســلطنت ناصــرالدینبه

نماید؛ چراکه  چیان و شناخت سازهای اصلی این نوع موسیقی اَمری ضروری میها در حکومت و جامعه، شرح وظایف نقارهخانهای و جایگاه نقارهخانهنقاره
شـاهان در دوران صـفوی و قاجار،   گیرد، با توجه به منهیات مذهب شـیعه در رابطه با هنر موسـیقی و سـیاسـت خنُیاگریاین پرسـش در ذهن شـکل می

عنوان تنها سـازمان موسـیقایی رسـمی کشـور، چه نقشـی در حفظ و تداوم بنیة علمی موسـیقی ملی ایران و حفظ آلات موسـیقایی در ای بهخانهموسـیقی نقاره
ای  ها و اطلاعات نیز از طریق منابع و اســناد کتابخانه آن دوران داشــته اســت؟ روش تحقیق توصــیفی و تحلیلی با رویکرد تاریخی اســت. همچنین داده

شاه قاجار و تحولات علمی بنیادین در حوزة موسیقی آوری شده است. تا قبل از تأسیس شعبة موسیقی نظامی دارالفنون در اواسط سلطنت ناصرالدینجمع
 های موسیقی ملی و آموزش سازها بوده است. ظ و بسط نغمهدانان به جهت حفها مکان رسمی و محفل اُنسی برای اجتماع موسیقیخانهملی ایران، نقاره

 

 ، کرَنای، سرُنای.ای، نقارهخانهخانه، موسیقی نقارهصفوی، قاجار، نقاره :واژگان کلیدی
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مقدمه 
ای بسـیار طولانی اسـت؛  سـابقهای در ایران دارای  خانهموسـیقی نقاره

ــیقی را  ــهریار نوآور و نیرومند و "پیدایش این نوع موس ــید ش به جمش
خود دلیلی بر کهن    ]که[اند،  های اســـاطیری نســـبت دادهبزرگ دوره

(. در این رابطه، شـواهد و 29:1356)ذکاء،    "بودن این آیین ایرانی اسـت
مســتندات بســیار مهمی از اَدوار مختلف ایران باســتان به دســت آمده  
از طبل و بوق در کنار دیگر  ده دو سـ ت؛ مواردی چون نقش حک شـ اسـ

متی  سـازها بر روی مهر به دسـت آمده از منطقه چغامیش دزفول با قد
در حدود چهارهزار ســال پیش از میلاد، کَرنای ســفالی مکشــوفه از  
شــهداد کرمان مزَُی ن به دو  چهرة انســان مربوط به اواخر هزاره ســوم 

فالی به همراه تعدادی    پیش از میلاد، تعداد متنوعی کرَنای مفرغی و سـ
رنای از سُـ ت  سـ وفه از تپه گنور و دیگر نقاط دشـ فالی مکشـ مرغاب با  سـ

تی در حدود دوهزار سال پیش از میلاد، کَرنای مفَرغی مکشوفه در  قدم
ــیر ــی موجود در موزة تختبالای آرامگاه اردش ــوم هخامنش ــد  س جمش

ــتان فارس، نقش ــت اس ــتة کرَنایمرودش نواز مربوط به یکی از  برجس
اه ــگـ ایشـ ة  نیـ ــتـ انی، همچنین نقش برجسـ ــکـ ای هترا در دوران اشـ هـ

بسُـتان کرمانشـاهان و نوازان در کتیبة شـکارگاه طاقنوازان و کرَناینقاره
رنای مربوط  ظروف نقره ای مزَُی ن به نقش ســازهایی چون کَرنای و ســُ

  ت.به دورة ساسانی قابل ذکر اس
خانة  خانه نیز مانند برج نقارههایی با نام نقارههمچنین، وجود مکان      
کانی، برُج  قلعه اهان مربوط به دوران اشـ هر دالاهو کرمانشـ یزگرد در شـ

اره ة هجریآجری کوه نقـ ه قرون اولیـ ــهر ری مربوط بـ ة شـ انـ قمری،  خـ
جهان اصفهان مربوط خانه واقع در سـردر بازار قیصریة میدان نقشنقاره

ــفوی، نقاره خانة میدان اَرگ تهران مربوط به دوران قاجار،  به دوران ص
سـردر میدان مشق تهران مربوط به دوران پهلوی اول و... گواهی دیگر 

ای در دوران باسـتان و اسـلامی  خانهبر اثبات وجود حیات موسـیقی نقاره
شعرا    توان در متن اشعارایران است. علاوه بر این موارد اشاره شده، می

هدر اَدوار مختلف، گزارش امـ ــفرنـ ای سـ ایی در دوران  هـ ــان اروپـ نویسـ
ــت ــفوی، یادداش ــتص قاجار، به  های برخی رجال دوران  ها و روزنوش

ــیقی نقـاره ــتـه پیخـانـهحیـات و جـایگـاه موسـ ــار گـذشـ برد. ای در اعصـ
ــیقی ــدة موسـ و ر شـ ــَ ــلی مُصـ ــازهای اصـ  همچنین، نقش و نگار سـ

رنای و نقاره در صــحنهخانهنقاره های رزم و بزم ای؛ چون کرَنای، ســُ
اهنامه نقری و نسـخهشـ بی، بایسـ و ر دیگری هایی چون طهماسـ های مُصَـ

ه چون هفـت ایـت دیگری بـ ة تیموری خود حکـ امـ امی و ظفرنـ اورنـگ جـ
 در دوران اسلامی ایران است. ای خانهجهت اثبات حیات موسیقی نقاره

لامی         می در دوران اسـ یقایی رسـ ت که حیات موسـ لازم به ذکر اسـ
خصــوص از دوران شــاه عباس اول صــفوی تا اوایل حکومت  ایران، به

اه قاجار، بهناصـرالدین هایی وابسـته به حکومت به  طور عمده در مکانشـ
ــورت مینام نقاره ــیقی خانه ص ــت. در واقع، اوج حیات موس گرفته اس

اه عباسخانهنقاره - 1038اول )حکومتای مربوط به دوران حکومت شـ
ــرالـدین.ه 996 ا اوایـل دوران حکومـت نـاصـ ــاه قـاجـار ق( تـ - 1210)شـ

اه  بوده اسـت. در دورة ناصـرالدین(  ق.ه1275 قاجار، با تأسـیس مدرسـة  شـ
دارالفنون و شـعبة خاص موسـیقی نظامی به نام موزیک نظام، به تدریج 

های حکومتی ضرورت و جایگاه خود را از دست دادند و صرفاً  خانهنقاره
طور  جنبة تشـریفاتی پیدا کردند. در دورة پهلوی نیز این نوع موسـیقی به

اره اد و نقـ ل از رونق افتـ امـ هکـ انـ ه خـ ب مجموعـ الـ اً در قـ ــرفـ ا صـ ای  هـ هـ
می ادامــة حیــات  امروز  بــه  تــا  ــاس،  آرامگــاهی  اســ این  بر  دهنــد. 

ا )ع(، های حرم امامخانهنقاره" ومه)س(  [رضـ رت  معصـ حرم مطهر حضـ
هشـتم )ع( در  چراغ مدفن اَحمدبن موسـی، برادر امام، بُقعة شـاه]در قُم

چند   اشــرفیه گیلان و الدین اشــرف در آســتانهجلالشــیراز، بُقعة ســید
خانه داشـتند،  هایی بودند که نقارهامامزاده در نواحی دیگر ایران از مکان

رضــوی در مشــهد فعال  خانة آســتان قدسکه امروزه تنها نقارهدرحالی
ــت و نقاره ــته یکی پس از  خانهاس های مذهبی دیگر در چند دهة گذش

بعضی از "(. همچنین،21:1397مقدم،  )فاطمی"انددیگری خاموش شده
الکاظم )ع( در طبس،  ها نیز مانند بارگاه امامزاده حســین بن موســیآن

 (.21)همان: "کوبندبه ندرت و در مواقع خاص نقاره می
ــرورت این پژوهش، از آنجا که نقاره       خانه  در رابطه با اهمیت و ض

ــمی  ــیقی رسـ ــازمـان یـافتـه و محفلی برای هنرمنـدان موسـ مکـانی سـ
فوی و به وص در دوران صـ ک اطلاع از  خصـ ت؛ بدون شـ قاجار بوده اسـ

ها و چیای، وظایف نقارهخانهخصــوصــیات و جایگاه موســیقی نقاره
شـــناخت ســـازهای کاربردی در این نوع موســـیقی اَمری ضـــروری  

ــیقی نقـارهمی ــهم ای بـهخـانـهنمـایـد؛ چراکـه موسـ عنوان عـاملی مهم، سـ
های موسـیقی اصـیل ایرانی گیری، حفظ و بسَـط نغمهسـزایی در شـکلبه

ــته اســـت. بنا به  و تداوم حیات ــازهای ایرانی داشـ بخش مهمی از سـ
ضـرورت و اهمیت بیان شـده در این پژوهش، یک سـؤال اسـاسـی در  

کند که با توجه به سـیاسـت خنُیاگری شـاهان و منهیات  اینجا ایجاب می
ــیعه، نقاره ــمی  ها بهخانهمذهب ش ــیقایی رس ــازمان موس عنوان تنها س

ر گذشـته، چگونه توانسـته اسـت در حفظ و تداوم بنیة کشـور در اَعصـا
یقایی در آن دوران   یقی ملی ایران و حفظ حیات آلات موسـ علمی موسـ
ــت و  اریخی اسـ ــیفی و تـ د؟ روش این پژوهش، توصـ ای نقش کنـ ایفـ

اس مطالعات کتابخانه فرنامهبراسـ یقی و سـ ها، با  ای از منابع تاریخ موسـ
اره ــیقی نقـ اه موسـ ایگـ ت و جـ ــعیـ ل وضـ دف تبیین و تحلیـ ه هـ انـ ای  خـ

های  خصـــوص در دوران صـــفوی و قاجار و نقش آن در حفظ نغمهبه
تای تبیین این   موسـیقی ملی ایران صـورت گرفته اسـت. بنابراین در راسـ

ــرح مواردی چون جـایگـاه حکومتی نقـاره هـا در میـان خـانـههـدف، بـه شـ
اهان و تودة مردم، شـرح وظایف نقاره ازهای اشـ اره به سـ صـلی  چیان، اشـ

ــرانجام نقارهخانهمتداول در نقاره   های حکومتیخانههای حکومتی و س
 در این مقاله پرداخته خواهد شد.

 پیشینة تحقیق

فوی"یکی از مطالعات کتاب   ر صـ یقی عصـ ید"موسـ تة سـ ین  ، نوشـ حسـ
ان در این کتاب،   ت؛ ایشـ یقی اسـ گر حوزة موسـ میثمی، نوازنده و پژوهشـ

موسـیقایی و انواع موسـیقی در آن عصـر، به  جدای از تبیین سـاختار نظام 
ها و شـرح وظایف  خانهای، جایگاه نقارهخانهشـرح کامل موسـیقی نقاره

مقدم در کتاب  چیان در عصـر صـفوی پرداخته اسـت. زهرا فاطمینقاره
رحی مفصـل در رابطه با حیات  "خانه رضـویتاریخ نقاره" ، جدای از شـ

یقایی نقاره تان قدس رضـوی در دوران صـفوی و موسـ خانة مذهبی آسـ
ــابقة آیین نقاره نوازی  قاجار، بخش کوتاهی از کتاب خود را به تبیین س

حکومتی در دوران باسـتان و اسـلامی ایران اختصـاص داده اسـت. حسـن  
اب  ــحون در کتـ ــیقی ایران"مشـ اریخ موسـ ه تبیین "تـ ــی را بـ ، بخشـ
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ای در دوران صـفوی و خانهخصـوصـیات، وظایف و جایگاه موسـیقی نقاره
قاجار، معرفی سـازهای کاربردی و سـرانجام این نوع موسـیقی اختصاص 

ــت. روح ــهداده اسـ جلـدی کتـاب  الله خـالقی در جلـد اول از مجموعـة سـ
یقی ایران" اره"سـرگذشـت موسـ ینه و حیات  ، ضـمن اشـ ای کوتاه به پیشـ

اره ــیقی نقـ هموسـ انـ اه  خـ ایگـ ه معرفی جـ ان ایران، بـ ــتـ اسـ ای در دوران بـ
اره ارهنقـ ایف نقـ ــرح وظـ ه و شـ انـ تخـ ه روایـ اد بـ ــتنـ ا اسـ ان بـ ای  چیـ هـ

های رجال  نویسـان اروپایی در عصـر صـفوی، همچنین یادداشـتسـفرنامه
دوران قاجار، سـرانجام این نوع موسـیقی و جایگزین شـدن آن توسـط  

ای تحت عنوان  مقاله  موســیقی نظامی پرداخته اســت. یحیی ذکاء در
، ضـــمن معرفی ســـازهای  "پیشـــینة آنکوبی در ایران و آیین نقاره"

ای، به بررسـی و توصـیف سـابقة تاریخی، جایگاه و خانهموسـیقی نقاره
شــرح وظایف این نوع موســیقی در دوران باســتان و اســلامی ایران تا  

ای  اوایل حکومت پهلوی پرداخته اسـت. محمدرضـا قصـابیان در مقاله 
ت عنوان   اره"تحـ ارهنقـ اننوازی و نقـ ه در ایران و جهـ انـ دای از  "خـ ، جـ

چیان، به معرفی ســازهای  خانه و شــرح وظایف نقارهتعریف مکان نقاره
ای حکومتی در دوران باسـتان و اسـلامی  خانهپرکاربرد در موسـیقی نقاره

ایران پرداخته اســـت؛ همچنین، وی در ادامة این مقاله ضـــمن تبیین 
ــورهـا و فرهنـگ ــیقی بـه کشـ به  هـای دیگر،  نحوة انتقـال این نوع موسـ

رضـوی  خانة مذهبی آسـتان قدسپیشـینه و سـابقة اداری تشـکیلات نقاره
ای تحت عنوان  پور در مقالهنیز اشـــاراتی داشـــته اســـت. فرید طبیبی

، به تبیین حیات  "خانه در اصــفهان عصــر صــفویزنی و نقارهنقاره"
یقی نقاره تناد به گزاراشخانهموسـ ها و ای اصـفهان دوران صـفوی، با اسـ

ــفرنـامـهروایـت ــرح مواردی چون تعریف  هـای سـ ــان اروپـایی، شـ نویسـ
خانه، همچنین بررسـی سـاختار سـازهای  نوازی و نوبتاصـطلاح نوبت

ــینعلی ملاح در مقاله ــت. حس ــیقی پرداخته اس ای تحت  این نوع موس
، ضمن اشاره به "موسـیقی نظامی و سابقة تاریخی آن در ایران"عنوان 

ان و اســلامی ایران، به تبیین ســابقة موســیقی نظامی در دوران باســت
ای و ســازهای آن در حیات موســیقی نظامی  خانهنقش موســیقی نقاره

نویسـان اروپایی  های سـفرنامهدوران صـفوی و قاجار با اسـتناد به گزارش
یقی نقاره رانجام موسـ ای، جایگزینی خانهو رجال آن دوران، همچنین سـ

یقی به ازهای این نوع موسـ ازهای اروپایی به جای سـ یس  سـ طة تأسـ واسـ
شـعبة موسـیقی نظامی دارالفنون در عصـر ناصـرالدین شـاه قاجار پرداخته  

ــایی ــت. آیدین پارس ــی  ریخت"ای تحت عنوان راد در مقالهاس ــناس ش
رنای و نقاره در نگاره ازهای کرَنای، سُـ لامیسـ ، جدای  "های دوران اسـ

از تحلیل ریخت و ســـاختار ســـازهای اصـــلی و پرکاربرد موســـیقی 
ــازهـا در  خـانـهرهنقـا ــاراتی بـه نقش و جـایگـاه این سـ هـای حکومتی، اشـ

ته  جنگ ریفاتی و آیینی در اَدوار مختلف تاریخ ایران داشـ م تشـ ها، مراسـ
ه الـ ــت. همچنین، وی در مقـ ت عنوان  اسـ ات  "ای دیگر تحـ تبیین حیـ

ــفرنامه ــفوی به روایت متون و س ــیقایی عصــر ص ــیاحان  موس های س
جایگاه موسیقی در میان شاهان عصر صفوی، ، جدای از شرح  "اروپایی

یقی قهوه یقی مذهبی و موسـ ی، موسـ یقی مجلسـ ای، به تبیین خانهموسـ
ــیقی نقاره ــیات و جایگاه موس ــوص ــیقیخانهخص دانان  ای، القاب موس

اره اد بـه  نقـ ــتنـ ا اسـ ــیقی بـ ــازهـای کـاربردی در این نوع موسـ خـانـه، سـ
های سـفیران و سـیاحان اروپایی در آن دوران پرداخته اسـت. سـفرنامه

لازم به ذکر است، از آنجایی که در این مقاله هدف پژوهشگر جدای از  

ای در دوران باسـتان و اسـلامی ایران، خانهشـرح حیات موسـیقی نقاره
ای  خانه طور خاص تبیین خصـوصـیات، جایگاه و اهمیت موسـیقی نقارهبه
در فاصـله   های موســیقی ملی ایرانعنوان عاملی مهم در حفظ نغمهبه

شـاه  اول صـفوی تا اوایل سـلطنت ناصـرالدین زمانی دوران شـاه عباس
ت؛ می بت به آنچه که  قاجار بوده اسـ توان ادعا کرد که این پژوهش نسـ
 تر است.تر و تخصصیاند تا حدودی متفاوتدیگران انجام داده

 ای خانهاصطلاحات پرکاربرد در  موسیقی نقاره 1فیلولوژی
ــربه   واژة نقاره: جمع واژة عربی نقَر به معنی کوبیدن و کوفتن، زدن ض
و حتی دمیدن اســت که از زبان عربی وارد زبان فارســی شــده اســت  

ادمانی  130:1383)جاوید،   ور و شـ ورنا، نای سـ رنای: مخفف سـ (. واژة سُـ
است که در عربی و فارسی به اشکال سورنا، سورنای، سرُنیِ، صورنای،  

ت )کاظمی،    زرنا و صـرنا (. واژة کَرنای هم به  29:1389به کار رفته اسـ
معنای نای جنگی بوده اسـت؛ در اینجا کرَ به معنی جنگ اسـت )همان:  

ــطلاح  29 ــکل از دو کلمة نقاره و   ]نیز[خانه  نقاره"(. همچنین اص متش
  "نوازند شـــود که در آن نقاره میبه محلی اطلاق می  ]اســـت و [خانه  

ذکر اســـت که منظور از اصـــطلاح  (. لازم به 18:1397مقدم،  )فاطمی
ای نقاره  زنی، صـرفاً نواختن سـاز کوبهای و آیین نقارهخانهموسـیقی نقاره

در این نوع   ایو کوبه  نیســـت؛ بلکه به انواع ســـازهای کاربردی بادی
شــود. همچنین، به تمامی  ای اطلاق میخانهموســیقی، موســیقی نقاره

 2نواززن و نوبتچی، نقارهنوازندگان هر یک از انواع این ســـازها، نقاره

 شود. گفته می

نقاره موسیقی  حیات  پیشینة  به  دوران  خانهنگاهی  از  ای 

 قمری باستان تا پایان سدة نهم هجری 
نوازی نوازی و نوبتآیین نقاره"ای یا به بیان دیگر خانهموســیقی نقاره

سنتّی کهن و دیرین عنوان  اند و از آن بهرا به دوران باستان نسبت داده
یقی یاد می یل ایرانی تأثیری عمیق و بهکنند که در حفظ موسـ زا  اصـ سـ

ــنّتی برآمده از احترام به آفتاب و مهر ــت، س ــته اس مقدم،  )فاطمی"داش
ــحون در این رابطه می18:1397 ــن مش ــد:  (. حس زدن نقاره یا "نویس

زدن با آلات و اَدوات مختلف، از یادگارهای قدیم ایران اســت که  نوبت
ه می درقـ ال و بـ ــتقبـ ا آن اسـ د را بـ ــیـ د طلوع و غروب خورشـ   "کردنـ

ــحون، ــن1380:37)مش ــد: هم در این رابطه می  3(. ویلیامز جکس نویس
کهن  نقـاره" ــیـار  یـادگـار دوران بسـ آفتـاب،  غروب  وقـت  کوبی در 

نیز در   4(. مادام ژان دیولافوا1375:123)جکسـن،  "پرسـتی اسـتآفتاب
ــد:  این رابطـه می هـای بلنـد، قبـل از   ]ی[چیـان بـا آن کرَنـا  قـارهن"نویسـ

خانه به رســم  طلوع آفتاب و بعد از غروب آفتاب در بالای عمارت نقاره
لام می تانی خود به آفتاب سـ (.  310:1369)دیولافوا،   "دهندنیاکان باسـ

دن و فرُورفتن  ــیقی در برآمـ ا نواختن موسـ ه بـ اء هم در رابطـ یحیی ذکـ
ایرانیان برآمدن و فرُو رفتن  "نویســد: هرودت میخورشــید به نقل از  

  "دادند موسـیقی آگاهی می  ]سـازهای[خورشـید را با نواختن افزارهای  
نویســـد: نیز در این رابطه می 5(. همچنین مری بویس1356:33)ذکاء،  

ــی" ــت نزد پارس ها که پیش از طلوع آفتاب از جای حرکت  عادتی هس
ا را فراگرفـت، نمی ه جـ ایی روز همـ ــنـ ه روشـ ابراین پس از اینکـ د؛ بنـ کننـ

ــیپورچی ــاه میشـ اه شـ ارگـ ت را از بـ ــیپور حرکـ ا شـ دهـ )بویس،  "دمنـ
توان گفت، بندی می(. با توجه به این تعاریف و در یک جمع325:1393
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ــی چون به هنگام  نقاره ــخص ــت که در اوقات مش خانه مکانی بوده اس
ــبت ــید، مناس ها و های ملی و مذهبی، بزمطلوع آفتاب و غروب خورش

رنای، نقاره و... خانهها، سـازهای موسـیقی نقارهرزم ای چون کرَنای، سُـ
 شد که این امر ریشه در دوران باستان ایران دارد.نواخته می

ای در دوران باسـتان  خانهدر رابطه با حیات سـازهای موسـیقی نقاره      
رنای و نقاره در کنار دیگر آلات  ایران، به طورکلی ســازهای کرَنای، ســُ

های  خانهترین و پرکاربردترین ســازهای نقارهموســیقایی، جز اصــلی
ته بوده ار گذشـ ده  حکومتی در اعصـ یقی نامبرده شـ ه آلت موسـ اند. این سـ

ــی و اجتمـاعی حکومـت اسـ ــیـ هـا همچون  در جهـت اهـداف نظـامی، سـ
رکت در جنگ ریفاتی و آیینی، همچنین پیامشـ م تشـ انی به  ها، مراسـ رسـ
های سـومر و به اسـتناد کتیبه  6فارمر"شـدند. در این رابطه  کار گرفته می

اَکدی بدین نتیجه رســیده بود که در دوران تمدن شــوش باســتان هر 
اه در براب ــامگـ اه و شـ ه اجرا درآورده  پگـ ــیقی بـ ا، موسـ دهـ ر درهـای معبـ

های مذهبی در آن سـامان، تودة مردم همراه  و در آیین  ]اسـت[شـده  می
اره نقـ ا  اره و...[زنی  بـ نقـ ای،  رنـ ــُ ای، سـ ای کرَنـ ایش    ]ســـازهـ ه نیـ بـ

دمی دفرد،"پرداختنـ اء نیز در این  14:1396)موحـ (. همچنین، یحیی ذکـ
ــد:رابطه می ــتان در ایران، بیدر زمان"نویسـ گمان کَرنای و های باسـ

به    ]مانند[های دیگر  ها و آیینکوس و دُهُل و نقاره در لشـــکرکشـــی
ــاهان، در برچیـدن اردوگاههنگـام تخـت ــینی و درآمدن پادشـ ها، در  نشـ

ه دن مردم بـ ای بزرگ، در فراخوانـ دهـ ــامـ اهی دادن پیشـ ایی، در    آگـ جـ
ن ید نیز از این  ها و بزمجشـ رانجام در برآمدن و فرو رفتن خورشـ ها و سـ

 (30-31: 1356)ذکاء، "جستندافزارها سود می
ــرآغـاز حیـات       ــینـه و سـ ــیقی پیشـ ــاز کرَنـای در رابطـه بـا موسـ سـ
ــت.  ای را میخانهنقاره ــتان دانس ــاز  "توان مرتبط با تمدن ایلام باس س

تان در نگاره تر در  کَرنای از تمدن ایلام باسـ ده اسـت و بیشـ یم شـ ها ترسـ
تفاده می دای بلند اسـ ای باز برای تولید صـ اویر جنگ و در فضـ ده  تصـ شـ

(. بر روی یک مهُر گِلی از    362:1397)رسـتمی و منصـورآبادی،   "اسـت
ــمون تپـة چغـامیش دزفول مربوط بـه دوران ایلامی ــی بـا مضـ هـا، نقشـ

ــت. در این نقش، جـدای از  گروه ــاهـده اسـ ابـل مشـ ار نفر قـ نوازی چهـ
نواز  نواز، نوازندة دو شـاخ )نوعی کرَنای( به همراه طبلآوازخوان و چنگ

از نواحی شـهداد کرمان  شـهود اسـت. همچنین،  )نوعی نقاره( به خوبی م
و تپه گنُور مرو نیز بیش از پنجاه عدد سـاز کَرنای فلزی و سفالی و ساز  
ازهای   ت که در برخی از سـ ت. لازم به ذکر اسـ ده اسـ ف شـ رنای کشـ سُـ
از و  کَرنای مکشـوفه از ناحیة شـهداد کرمان و تپه گنُور، بر روی بدنة سـ

ان بهبه صـورت تمام رخُ  طور دقیق در میانة لوله، نقشـی از دو چهرة انسـ
(. با توجه به بیان مطالب فوق و 52-53:  1396نمایان اســت )فضــلی،  

ــینـة توان اینبنـدی کلی میدر یـک جمع ــتنبـاط نمود کـه پیشـ گونـه اسـ
ــیقی نقـاره ــد؛  هـا میتر از ایلامیای بـه دوران خیلی قبـلخـانـهموسـ رسـ

ــاز کَرنای از تمدن ایلام    چراکه ــاز نقاره از دورة پیش از ایلام و سـ سـ
ها ترسـیم شـده اسـت )رسـتمی و ها و نقش برجسـتهباسـتان در نگاره
 (. 361-362: 1397منصورآبادی، 
 

 
ترین . طرح ارائه شده از مهُر گلی با مضمون کهن1تصویر

ارکستر جهان، نیمة دوم هزارة چهارم پیش از میلاد، موزه ملی  
 ( 45:1377)راهگانی، 

 

 
زنی، شهر  نقشی بر روی سفال دائر بر نقاره ]راست[. 2تصویر

  ]میانی[(.78:1396اور، عراق، اواخر هزارة سوم پیش از میلاد )فضلی، 
  ]چپ[(. 54:1396قسمتی از کَرنای سفالی، مرو، تپه گنور )فضلی، 

صورت تمام رخُ،  بخشی از کَرنای مفرغی با نقشی از چهرة انسان به 
 ( 54:1396مرو، تپه گنور )فضلی، 
 

اد موجود         ــنـ ا بر اسـ ــی بنـ اوش"از دوران هخـامنشـ ای  در کـ هـ
یرتخت ید، در بالای آرامگاه اردشـ ی کرَنای  جمشـ اه هخامنشـ وم پادشـ سـ

جمشـید نگهداری  که اکنون در موزة تخت  ]اسـت[بلندی به دسـت آمده  
سانتیمتر   50اش  متر و قطر دهانه  20/1شود؛ بلندی این نای فلزی، می

ت و چون  5تر گردیده، اش در جایی که باریکو قطر لوله انتیمتر اسـ سـ
د که در دهان نوازنده قرارگیرد، پس   باریکی آن باید تا به آن اندازه باشـ

ت تر از این بوده اسـ یار بیشـ (. این  31:1356)ذکاء،   "درازای لولة آن بسـ
ــیقی نقـاره ــنـدی محکم مبنی بر اثبـات حیـات موسـ ای و خـانـهیـافتـه سـ

ــاز کرَننقش ــت. بهآفرینی س ــیقی آن دوران اس طور  ای در اجرای موس
دو نوع اســباب و آلات موســیقی بزمی و "کلی، در دوران هخامنشــی  

رور و اند که در نوبترزمی داشـته زدن صـبح و شـام و مواقع ماتم و سُـ
ــریفات می ــیپور، نواختهاَعیاد و فتح و جنگ و دیگر تش اند؛ از قبیل: ش

رنا(، طبل، دُهُل،   ــُ ــورنای )س نی، برَبَط، تنُبَک، کوس، کَرنای )کرَنا(، س
نج ــِ اقوس و سـ اودُم، نـ ه، خَم، گـ امـ ام، جَلجـَل، تَبیره، خرَمهُره، دَمـ  "جـ

دهندة آن اسـت که سـازهای  (. این مطلب نشـان37:1380)مشـحون،  
یار در رزم و نقش تعمال بسـ آفرینی مدنظر در این پژوهش، علاوه بر اسـ

یقی بزمی و آیینی  در جنگ تفاده میها، در موسـ دهنیز اسـ اند. مهتاب  شـ
های  ای در جنگخانهمبینی در رابطه با نقش ســازهای موســیقی نقاره
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ــی می ــیدوران هخـامنشـ ت  "نویســــد: در دوران هخـامنشـ ه علـ بـ
ایی ورگشـ ازمانهای  کشـ یقی به سـ های حکومتی راه یافت. مداوم، موسـ

رنای و دیگر  بنابراین، ســازهایی چون کوس، دُهُل، کرَنای، شــیپور، ســُ
ــیقـایی جنگی رواج یـافتنـد (.  106:1397)مبینی و دیگران،    "آلات موسـ

ــد: نویس یونـانی نیز در همین رابطـه میتـاریخ  7همچنین گزِنفُون نویسـ
ــت و همین که  " ــکر اس ــیپور علامت حرکت و عزیمت لش صــدای ش

صـدای شـیپور بلند شـد، باید تماماً حاضـر گردیده، برای حرکت به طرف 
د ــنـ اشـ اده بـ ل آمـ ابـ ای دیگر نیز 155:1350)گزنفون،    "بـ (. وی در جـ

انداز شـدند. کوروش به  های شـب شـیپورها طنیندر نیمه"نویسـد: می
پاه قرار گیرد (. از  146:1384)گزنفون،   "کریزانتاس امر کرد در رأس سـ

ــتنباط میبیان این مطالب این ــود که در دوران هخامنشــی  گونه اس ش
طور مستقیم تحت حمایت حکومت و امتیاز آن  ای بهخانهموسیقی نقاره

ــتر در موارد رزم و در  به ــاهان بوده و بیش ــاری در اختیار ش طور انحص
 رفته است.ها به کار میجنگ
ة یزگرد واقع در         ام قلعـ ه نـ ه بـ ایی مخروبـ انی نیز بنـ ــکـ از دوران اشـ

ت که دارای برج نقاره اهان به جای مانده اسـ هر دالاهو کرمانشـ خانه  شـ
ندی محکم مبنی بر  ت که خود سـ رقی آن اسـ مال شـ واقع در ضـلع شـ

ــیقی نقاره ــت. در این دوره  خانهاثبات حیات موسـ ای در آن دوران اسـ
اغلب آلات موســیقایی، ســازهای پرکاربرد در موســیقی رزمی چون 
ــت کـه بـاز دلیلی دیگر بـه جهـت  کرَنـای، نقـاره، دایره، طبـل و... بوده اسـ

یقی نقاره ای در آن دوران اسـت؛ چراکه بخشـی از  خانهوجود حیات موسـ
ها بوده اسـت )فضـلی،  ها و جنگای در رزمخانهکارکرد موسـیقی نقاره

در جنگ  [اشـکانیان  "نویسـد: ین رابطه می(. یحیی ذکاء در ا94:1396
یپور و مانند آن    ]با رومیان پاه را با شـ ازهایی چون کَرنای و نفَیر[سـ  ]سـ

ــه و نقاره جای آنانگیزند و بهبه جنگ برنمی ها دارند که در این گوش
آورند که ولوله و صدای  آن گوشه گذارده و همه را یکبار به صدا در می
(.  33:1356)ذکاء،    "آورددلخراشی همچون آواز جانوران درنده پدید می

ن پیرنیا نیز در تکمیل این مطلب می د:  حسـ ازهای  "نویسـ تفاده از سـ اسـ
ها از عصر ایران باستان مرسوم بوده است؛ به  ای یا بادی در جنگکوبه
ها رواج داشــت؛ اما در دورة  ای که اســتفاده از شــیپور در جنگگونه

ــتفـاده می ــکـانیـان، از طبـل یا نقـاره برای این کار اسـ )پیرنیـا،  "کردنداشـ
ها  پارتی"نویسد:  (. وی در جای دیگر نیز در این رابطه می2308:1375

ســـپاهیان خود به جنگ عادت    ]ترغیب[برای تحریض    ]هااشـــکانی[
ــیپور  ]منظور کرَنای[ندارند، نای  ــتعمال کنند،    ]نوعی کرَنای[ یا ش اس

هایی  اند و دور آن زنگها آلتی دارند تهی که روی آن پوستی کشیدهآن
ارتی  ]جنس[از   ــت. پـ ت را میمفرغ اسـ ا این آلـ ــدایی  هـ د و صـ کوبنـ

ت ودآور بلند میوحشـ گونه  (. از بیان مطالب فوق این2308)همان:   "شـ
شـود که در دوران اشـکانی، به هنگام اجرای موسـیقی رزمی  اسـتنباط می

ای، سـاز نقاره نسـبت به سـاز کَرنای و خانهتوسـط سـازهای موسـیقی نقاره
 دیگر سازها، از اهمیت و ضرورت بیشتری برخوردار بوده است.

 

 
شده در بالای  کَرنای هخامنشی یافته   ]راست[.3تصویر

  ]چپ [(.163:1393فر، جمشید )آزادهآرامگاه اردشیر سوم، موزه تخت

نوازندة ساز بادی احتمالاً کرَنای در کنار نوازندة موسیقار، شهر هترا،  

 (94:1396دوره اشکانی )فضلی، 

 
یقی        انی نیز آثار متعددی مبنی بر اثبات حیات موسـ اسـ از دوران سـ
قابخانهنقاره های متعدد فلزی منقوش با مضـمون دمیدن  ای؛ مانند بشـ

ای  ای ســفالی با مضــمون نواختن ســاز کوبه در ســازهای بادی، پیکره
ط نقاره ت؛ اما  نقاره بر دو طرف آن توسـ ت آمده اسـ ته، به دسـ سـ زنی نشـ

ارهمهم ــیقی نقـ ات موسـ ه حیـ د مربوط بـ ــنـ هترین سـ انـ ای در دوران  خـ
بسُـتان کرمانشـاهان  ای با موضـوع شـکارگاه در طاقنگارهسـنگ سـاسـانی،

نگاره ســـه نقاره، دو کَرنای در کنار یک دُهُل،  اســـت؛ در این ســـنگ
ت   ده اسـ از طبل، نقاره و بوق نقش شـ ه سـ همچنین در بالای آن نیز سـ

یقی نقارهکه خود دلیلی مبنی بر اثب ازهای موسـ ای در  خانهات کاربرد سـ
تشــریفاتی در عصــر   کنار دیگر آلات موســیقایی در اجرای مراســم

از بوق از دورة   رنای و سـ از سُـ ت که سـ ت. لازم به ذکر اسـ انی اسـ اسـ سـ
انی در نگاره اسـ تهسـ تمی و ها و نقش برجسـ ت )رسـ ده اسـ یم شـ ها ترسـ
ادی،  ــورآبـ ان مطـالـب فوق این362:1397منصـ اط  (. از بیـ ــتنبـ ه اسـ گونـ

ای علاوه بر خانهشـود که در دوران سـاسـانی، سـازهای موسـیقی نقارهمی
ها نیز دارای جایگاه  ها، در مراسـم تشـریفاتی و بزمآفرینی در جنگنقش
 اند.ای بودهویژه

 
نواز، ارتفاع حدود  پیکرک سفالی مرد طبل  ]راست[.4تصویر

متر، شوش، دورة ساسانی، موزة ملی  سانتی 6متر و پهنا سانتی 13

کَرنای و نقاره در نقش برجسته شکارگاه    ]چپ[(.171:1393فر،)آزاده 

: آلبوم  1385بسُتان کرمانشاهان، دورة ساسانی )کلایس و کالمایر،طاق

 (.1عکس، 20
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ای مزُیَ ن به تصویر شاه  بشقاب بزرگ نقره ]راست[.5تصویر

نشسته بر تخت که دو نوازندة چنگ و ساز بادی احتمالاً سرُنای در  
(. 99:1396نوازند، دورة ساسانی، موزة آرمیتاژ )فضلی، برابر او می

بشقاب نقره مزَُی ن به تصویر ایزدبانوی نوازنده ساز بادی احتمالاً   ]چپ[
ای، دوره ساسانی، موزه آرمیتاژ  ساز سرُنای سوار بر حیوان افسانه
 ( 101:1396)فضلی، 

ای با تغییراتی به  خانهبا ترویج دین اسـلام در ایران، موسـیقی نقاره      
ه داد.   ات خود ادامـ اهراً پس از آل"حیـ ه نوبـتظـ ای  بویـ زنی در بین خلفـ

گویا این  "(. چنانکه  87:1382)قصــابیان،   "مرســوم شــد  ]نیز[اســلام  
تین بار خلیفگان بغداد را وادار به پذیرفتن   دیلمیان بودند که برای نخسـ

ت د؛  آیین نوبـ ــلامی نیز دادنـ ذهبی اسـ ة مـ ه آن جنبـ د و بـ نوازی کردنـ
ســان که همراه با بانگ نماز، برای فراخواندن مردم برای گزاردن  بدین

شـد و مردم با شـنیدن صـدای آن، در مسـجدها  نماز، نقاره نیز کوبیده می
شـکستند آمدند و یا در ماه رمضـان با صـدای آن روزة خود را میگرد می

)ذکاء،    "ایستادندخوردند و یا از خوردن و آشامیدن باز مییا سحری می
خانه  در زمان خلفای عباسـی، طبل"(. لازم به ذکر اسـت که  34:1356
ای که هنگـام نمـاز فقط ازات ویژة خلفـا بود، به گونهنوازی از امتی ـو نوبت

(. در این دوران،  115:1346)صــابی،    "زدنددر پیشــگاه خلیفه طبل می
ــت ــیـاری از امیران برای دسـ ــیقی بسـ ــتن موسـ یـافتن بـه امتیـاز داشـ

کوشـیدند؛ چراکه داشـتن این امتیاز خود نشـانة جایگاه  ای میخانهنقاره
د؛ چنانکه عضـدالدوله دیلمی والا، بزرگی و اقتدار آنان محسـوب می شـ

نخسـتین امیری بود که این امتیاز را از خلیفة عباسـی دریافت کرد. در  
ــت که   ــدالدوله "این رابطه، در منابع آمده اسـ در دوران آل بویه، عضـ

ی او  ر، بغداد را فتح کرد و الطایع بالله عباسـ هورترین حاکم آن عصـ مشـ
ــم ه کرد و رسـ اج الملـ ه تـ ب بـ اره  را ملقـ ه فقط نقـ از کـ د از نمـ زدن بعـ

(. لازم  31:1396)جودی،  "مخصوص نماز خلیفه بود، به او هم داده شد
با کم شدن قدرت و نفوذ سیاسی  [از آن زمان به بعد "به ذکر است که  
به مرور در مناطق مختلف ایران، غالباً امرا و حکمرانان    ]خلفای عباسی

ــی[ ــکیلات حکومتی خود نقاره  ]بدون اجازه از خلیفة عباس خانه  در تش
 (.20:1396مقدم، )فاطمی "نواختندداشتند و نقاره می

 
نوازی صوراسرافیل،  سرُنای ]راست[.6تصویر

ه.ق   781-771المخلوقات قزوینی، احتمالاً عراق، حدودعجایب 

، مجلس هفتم از مقامات  اسب سواران رژه  ]میانی[(.37:1390)شیلوا،

محمود الواسطی، موصل یا بغداد،  حریری، عمل یحیی بن  

کاروان زائران، مجلس   ]چپ[(. 36:1394دورن، ه.ق )هاگه635حدود

بن محمود الواسطی، بغداد،    ویکم از مقامات حریری، عمل یحییسی

 ( 48:1390ه.ق )شیلوا، 635حدود 

ــمالی منطقة امینبنـای آجری برج نقاره       آباد  خانة ری، در ناحیة شـ

بی شهبانو معروف است، واقع  نزدیکی کوه ری که امروزه به کوه بیدر  

های جناغی  شـده اسـت. این بنا دارای تزئینات آجرکاری به همراه قوس

سازی ساسانیان به احتمال زیاد در  8تزئینی است که تحت تأثیر ستودان

ــلجوقی احـداث گردیـده   دوران آل بویـه و بـه عقیـدة برخی در دوران سـ

است. حسین کریمان در رابطه با خصوصیات و قدمت تاریخی این برج 

ــد:  می ــهر ری بـه روزگـار "نویسـ کـه   ]دیلمی [فخرالـدولـه    ]امیر[در شـ

ــاحب عباد وزیر او بود، گبری بود توانگر که او را بزرجومید گفتندی 9ص

تودانی    ]خانة ریکوه نقاره[و بر کوه طبرک   روز که آن  کرد. آن  ]بنا[سـ

د، به ب تودان تمام شـ تودان  سـ د و بانک نماز بکرد بلند، سـ هانه بر آنجا شـ

ــالاران نام کردند  ــپاه س ــتودان را دیده س ــت. بعد از آن س   "باطل گش

برج  477:1345)کریمــان،   احــداث  دیگر  روایتی  در  وی  همچنین،   .)

ــبـت مینقـاره ــلجوقی نسـ دهد و در این رابطه  خانة ری را به دوران سـ

بالای    ]خانة ریکوه نقاره[برج کوچکی نیز در همان محل  "نویسد: می

  ]اســت و [دامنة کوه قرار دارد که از ســنگ و گچ و آجر ســاخته شــده 

ور می د؛ تصـ لجوقیان باشـ با  [این مطلب    ]چراکه[رود مربوط به عهد سـ

تناد به لجوقی[الملک  نظام  ]خواجه[گفتة   ]اسـ یار    ]وزیر سـ ت که بسـ اسـ

ــش بر آن کوه   ــتودان بدو پوش رنج و زر هزینه کرد بزرجومید تا آن س

(. از این مطالب دو نکته قابل اســتنباط اســت؛  479)همان:    "تمام کرد

عنوان اُسـتودان بنا شـده و سـپس  خانة ری ابتدا بهاول اینکه برج نقاره

ب ضـرورت به برج دیدبانی یا نقاره ده  برحسـ خانه تغییر کاربری داده شـ

ــیقی  داوم موسـ ات تـ الـب خود دلیلی بر اثبـ ان این مطـ ــت. دوم، بیـ اسـ

 ای در دورة آل بویه و سلجوقی است.  خانهنقاره
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خانهة شهر ری، عکس: آنتوان سوروگین  . برج نقاره7تصویر

)مأخذ: نگارستان، پایگاه رقومی اسناد تصویری تاریخ شهر و معماری  
 ایران(. 

ها دارای چنان خانهای و نقارهخانهدر دوران غزنوی، موسیقی نقاره      
ای بود که ســـلطان محمود غزنوی آن را یکی از امتیازات  جایگاه ویژه
آورد و گاه اعطای امتیاز داشــتن  فرد ســلطان به حســاب میمنحصــربه

خانه از سـوی سـلطان به امیران زیردسـت خود نشـان از محبت و نقاره
ای برای علاقة ســلطان به آن امیر بوده اســت که این مهم امتیاز ویژه

(. لازم به ذکر اسـت  26:1380شـده اسـت )اَسـعدی،آن امیر محسـوب می
ای در موارد متنوع و اغلب در  خانهکه در دوران غزنوی موســیقی نقاره

یف جنگ بین  ها به کار میجنگ وص، در توصـ ت. در این خصـ رفته اسـ
ــبکتگین غزنوی با عمادالدوله ابوعلی   ــیمجوریسـ ــازهای   10سـ از سـ

ــیقی نقاره ــده  آفرینیای و نقشخانهموس ــان در این نبرد نام برده ش ش
پس بانگ طبل و بوق و دُهُل و دبدبه و گاودم و ســنج و آینه  "اســت: 

ــت   ــپیده مهره نجاس ــت[فیلان و کَرنای و س و نعرة مردان و   ]بخواس
بان چنان ت  بانگ اسـ و   ]بخواسـت[که جهان تاریکی گرفت و باد نجاسـ

ــفیـد[خـاک و خِنـگ   ــب سـ ا گروهی از    ]اسـ انـدر وی، ابوعلی برفـت بـ
نة اربع و ثمانین   ت و این حرب اندر سـ غلامان و هرچه بود آنجا بگذاشـ

ــف371:1363)گردیزی،   "بود  ]ه.ق384[و ثلثمـائـه   ی  خـان قزوین(. آصـ
گ از جنـ ــرح یکی  اَلفی در شـ اریخ  تـ اب  ــلطـان نیز در کتـ هـای سـ

ال  محمود د:  ه.ق می  404غزنوی به سـ باره  پس بفرمود تا به یک"نویسـ
ا   اره و کرَنـ ل و نقـ ة دُهـُل و طَبـ دبـ ه نوازش    ]ی[بوق و دبـ ــنج بـ و سـ

که گوش جهان از آواز آن غوغا کَر شـد و مردم نزدیک  درآوردند؛ چنان
ان و  ــتـ د؛ و هر کس از مردم ترکسـ ت بیهوش گردنـ ه از هیبـ بود کـ

النهر که در آن لشـگرگاه حاضـر بود نزدیک بود که زَهرة ایشـان  ماوراء
(. شـاعران آن اعصـار نیز در  2086:1382خان قزوینی،  )آصـف  "آب شـود

ــیقی نقـاره ــازهـای موسـ ــعـار خود، بـه نـام سـ ای و خـانـهمیـان ابیـات اشـ
ر چون طلوع و غروب خورشید  ها و موارد دیگشان در جنگآفرینینقش

شـود. اند که در اینجا به آوردن چند بیت اکتفا میبه کرّات اشـاره کرده
چون ز روز رزم ســرجاهان بیندیشــد همی/ وان خروش "عنصــری: 

ری،   "یابنای و بانگ کوس فتحکر ه اد به  "(.14:1363)عنصـ گر شـ لشـ
چو  "(. عَیوقی:  366)همـان:    "رویین و کوس بِغرَُنبیـدهر در جنبیـد/ نـای

  59:1343)عَیوقی،    "صـبا در عَلَم  نای اندر آمد به دم/ در افتاد بادرویینه
ای و آواز کوس "(.   د دم نـ انـگ خروس/ برآمـ ام بـ ه هنگـ ه بـ ــحرگـ   "سـ

ــی:  66)همان:  ــمان اندر  "(. فردوس ز نالیدن کوس با کرَنای/ همی آس
ه بوق و کوس/ برون رفـت بهرام و  ــپـ د ز ایران سـ ای/ برآمـ ه جـ د بـ آمـ

نالة ک ر و گرگین و طوس/ برفتند چون بادگردان ز جای/ خروش آمد و 
 (.  339-767-811، 1370)فردوسی،  "نای
ای در دوران ایلخانان مغول،  خانهدر رابطه با حیات موســیقی نقاره      

م نقاره بت دادن اجرای مراسـ من نسـ یدمحمد کاظم امام ضـ نوازی به  سـ
شیوة امروزی به عهد ایلخانان مغول، در شرح وظایف این نوع موسیقی 

ــر ایلخـانی، برای حکـام محلی چهـار  در آن دوران می ــد: در عصـ نویسـ
یقی نقاره له پنج نوبت در روز، موسـ لسـ اهان این سـ ای  خانه نوبت و پادشـ

ــد )امـام،  نواختـه می ــت کـه در دوران  480:1348شـ (. لازم بـه ذکر اسـ
خانه و ایلخانان سـازهای کرَنای، سُـرنای و نقاره جز آلات پرکاربرد نقاره

شـده اسـت و از اهمیت و جایگاه  از اَدوات لازم برای جنگ محسـوب می
الله  فضـل [رشـیدالدین    ]خواجه ["کهطوریر بوده اسـت. بهخاصـی برخوردا

گویـد کـه غـازان چنـان در  خـان میهـای غـازاندر یکی از جنـگ  ]همـدانی
وق »تـ کــه  ود  بـ ن  ذهـ از  ی  خــالـ نــگ  جـ ورد  بــارک«  مـ و   ]عـَلـَم[مـ

ــلطنتی[خـاص« »کهَورکـای ل سـ اورده بود  ]طبـ ا خود نیـ )راونـدی،  "را بـ
از جمله آلاتی که پس از اســـتقرار قوم مغول  "(. همچنین،  769:1382

ــحون،"بود 11در ایران رواج یافت، گَوُرگا یا گَوُرگَه (. در  1380:304)مش
ــتة   ــدة هفتم هجری، به دس ــاز گَوُرگَه از دوران ایلخانی در س واقع س

ــازهای موســـیقی نقاره خانة  ای پیوســـت و امروزه نیز در نقارهخانهسـ
در ضـمن، در دوران  شـود.  رضـوی به کار گرفته میمذهبی آسـتان قدس

خة جامع وع رزم در نسـ اهد ظهور چند نگاره با موضـ التواریخ  ایلخانی شـ
ای چون کرَنای  خانهباشیم که در آن سازهای موسیقی نقارهرشیدی می

 و نقاره به وضوح مُصَو ر شده است. 
مجالس بزم درباری    ]رونق بسیار[از    ]ی[جدا  "در دوران تیموری       

ــلطانبه[ ، نوازندگان این دوره در  ]حســین بایقراخصــوص در دوران س
ــوری فعـال   ــفوف نبرد و کارزار نیز حضـ ــیقی نظـامی و صـ حوزة موسـ

ــتـه ــازهـای رزمی چون طبـل، دُهـُل،  داشـ انـد و در نبردهـای نظـامی سـ
رنای، نقاره و بَرغو داشـتن امتیاز  [نواختند و ظاهراً در این دوره  می  12سُـ

های  همچون ســده[و طبل   13با آلات موســیقی چون نفیر  ]خانهنقاره

)دلریش و "شـده اسـتعنوان نماد اقتدار اُمرا محسـوب میبه  ]گذشـته
ــاطری،   ــتة  "(. در این دوره، 63:1393ش ــیقی[دس نظامی حاکم    ]موس
چیان بود که با دقت  نفیرچیان، سـنج  چیان،  ]ی[چیان، سُـرنا  شـامل نقاره

دبندی میرده ان از اهمیت و جایگاه ویژة  [شـ که این مهم نیز خود نشـ
)تاکســـتن و دیگران، "  ]ای در آن دوران ماســـتخانهموســـیقی نقاره

و ری چون شـاهنامه بایسـنقری  (. همچنین، در نسـخه84:1384 های مُصَـ
ای چون کرَنای، سُـرنای خانهو ظفرنامه تیموری سـازهای موسـیقی نقاره

ده اسـت که  و نقاره در صـحنه یده شـ هایی با موضـوع رزم به تصـویر کشـ
این مهم خود نشــان از حیات و اهمیت این نوع موســیقی در عصــر  

 تیموری دارد.
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

 
ای از ظفرنامة  ساز سرُنای و نقاره در نگاره ]راست[.8تصویر

یزدی، مکتب نگارگری شیراز، عصر تیموری  الدین علیتیموری، شرف

ساز کرَنای در   ]میانی و چپ[(.31:1401راد و دیگران، )پارسایی

نام،  شاهنامه بایسنقری، مکتب هرات، عصر تیموری )بیای از نگاره

1384 :48-47.) 

 
 ای در دوران صفوی و قاجار  خانهجایگاه موسیقی نقاره

ــفوی بهخانهنقاره ــاه عباس اول از  ها در دوران ص ــوص دوران ش خص
، رســمیایی موســیق  فعالیتهای حکومتی بوده اســت؛ ترین مکانمهم

ت.گرفتصـورت میاین مکان عموماً در     در یا  هاخانهنقاره  معمولاً"ه اسـ
 هاآن برای  محلی  کاخ، نزدیکی  در یا  داشتند  قرار  دربارها  و   شـاهان  کاخ
ــد کـهمی  گرفتـه  نظر  در ا  ارتبـاطبی شـ ــادی،  اهـداف  بـ  و   مـذهبی اقتصـ

ــی ــیاس ــهر  س ــت که  140:1389میثمی، ) "نبود ش (. لازم به ذکر اس
یقی نقاره ریفات دولتی و خانهموسـ ای دارای چنان جایگاهی بود که تشـ

زنی همراه بوده است و این مهم مراسـم خصـوصـی پادشـاهان نیز با نقاره
آمده است. در این راستا، شاه  های اقتدار و بزرگی به حساب میاز نشانه

ــبات   ــط حکومتش به دلیل تعص ــفوی با اینکه در اواس ــب ص طهماس
دانان روی خوشـی نشـان نداد، از سـازمان موسـیقایی  مذهبی به موسـیقی

اســطة آن اجرای موســیقی رســمی  خانه و به و آن دوران؛ یعنی نقاره
منشــی از این تشــکیلات منظور    کرد؛ چنانکه اســکندربیکحمایت می

ــب، تحـت عنوان نقارهنقـاره ــاه طهمـاسـ خانة  خانة حکومتی در زمان شـ
 یوسـف(. همچنین، محمد293:1377همایون نام برده اسـت )منشـی، 

عنوان  خانة حکومتی در زمان شـــاه طهماســـب، تحت واله نیز از نقاره
(. ضــمناً در رابطه با  482:1372خانة شــریفه نام برده اســت )واله،  نقاره

می نقاره یقی رسـ یقایی بزمی و حمایت از موسـ ای  خانه منع فعالیت موسـ

ای تدوین کرد که هفتاد بند یا هفتاد فرمان  نامهشــاه طهماســب آیین"
شـد. اش محسـوب میداشـت و در واقع دسـتورنامة اداری و سـیاسـی

نامه، نواختن هرگونه سـاز به جز در  براسـاس فرمان شـصـتم این آیین
های همایون که  خانهخانه ممنوع اعلام شـده اسـت و در غیر نقارهنقاره

و ساز ننوازند و اگر    ]ی[در ممالک محروسه است، دیگر در جایی سرُنا  
ت  د، مجرم اسـ اخته، هرچند دفَ باشـ ازی سـ ود که اَحدی سـ   "معلوم شـ

ویژه در زمان صـفویان به"(. لازم به ذکر اسـت که  226:1378)راوندی،  
خانه از انحصـار دسـتگاه سـلطنت  ظاهراً نقاره  ]اول[دورة شـاه عباس    ]از[

ــرداران بزرگ و  ــاه بـه سـ ــتن آن از طرف شـ بیرون آمـد و امتیـاز داشـ
  (.304:1380)مشحون،  "فرمانروایان ایالات و ولایات بزرگ نیز داده شد

اه، حاکمی را"همچنین   گزید، به وی برای شـهری برمی  هنگامی که شـ

  "کرد که این دو نشـــانه طبل و عَلَم بود حکومتی اعطا می  ةدو نشـــان
ــترآبادی،   ــت، 68:1364)اس گاه دادن طبل و عَلَم به  (. لازم به ذکر اس

هان یا اطرافیان شـاه که برای ولی نعمت خود شـجاعت به خرج  هفرماند
عنوان مثال، ســیدمحمد  ؛ بهشــدمینوعی نشــان لیاقت تلقی   ،دادندمی

کمونه از سـرداران جنگ چالدران، به دلیل حمایت از شـاه اسـماعیل اول 
اه مورد تفقد قرار   ط شـ د؛ ولی با فتح آن ناحیه توسـ کنجه شـ در بغداد شـ

ــد )والـه،  ــیـده شـ ــان طبـل و عَلَم بخشـ (.  171:1372گرفـت و بـه ایشـ
تعداد و نوع سـازهای موسـیقی  ، در رابطه با 14همچنین، مارتین سـانسـون

ها  این والی"نویسـد:  گرفت، میای که در اختیار حکام قرار میخانهنقاره
داشـته باشـند.    ]ی[بیگلربیگی نیز هسـتند و اجازه دارند تا دوازده کرَنا  

بت عظمت قلمرو و حکومتها و خانفقط والی ان میها به نسـ توانند  شـ
ت   ]ی[وبیش تعدادی از این کرَنا کم ند. حکام زیردسـ ته باشـ ها را داشـ
تر اســت، حق دارند فقط از  شــان پایینها که طبعاً مقامها و خانوالی
 (.59:1346)سانسون،  "نی، نقاره و طبل استفاده نمایندقره

 
  ای از شاهنامه ساز کرَنای در نگاره ]راست[.9تصویر

:  1389خان، مکتب اصفهان، اواخر عصر صفوی )آژند،  چقای قره

رشیدا، مکتب  ای از شاهنامه ساز کَرنای در نگاره ]میانی [(.631

ساز کَرنای و   ]چپ[(. 341:1384نام، اصفهان، اواخر عصر صفوی )بی

های بزرگ و کوچک در کنار سازهای موسیقی مجلسی در  نقاره

کرمانی، نیمة اول سده دهم ه.ق،  الانوار خواجویروضهای از نگاره

 (102:1384نام، صفوی )بیاوایل عصر 

 

خانه  نقارهشـاه،  در طول دورة قاجاریه تا اوایل سـلطنت ناصـرالدین      
ــتـه   حکومتی بود کـه علاوه بر   اَرکـان مهم  یکی ازهمچون اَدوار گـذشـ

ها در ایران ها، سلاطین، حاکمان و خانها، بیگلربیگیشاه، تمامی والی
ــلامی  "توان گفـت کـه  بنـابراین می  دارای آن بودنـد. در تمـام دوران اسـ

خانه از لوازم  زدن و داشـتن نقارهویژه در عصـر صـفویه و قاجاریه، نقارهبه
ــت ــانة اقتدار بوده اس از آنجا که    (.185:1395)وجدانی،   "بزرگی و نش

ــی در دوران قاجار و ماقبـل آن  نقـاره خانه دارای اهمیـت و جایگـاه خاصـ
  ةبه منزل   ،آمدبه تصـــرف دشـــمن درمی  خانهنقاره  هااگر در جنگبود، 

ت آن  کسـ تآشـ له حکومتی بوده اسـ لسـ چنانکه در اواخر  ؛ آنرتش و سـ
اه  "  ،دورة قاجار اشـ لطنت قاجاریه  اولین حمله  دررضـ اس سـ ای که به اسـ

انتقال محل آن از سـردر   ةوسـیلخانه بود که بهوارد آورد، تصـرف نقاره
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این تصـرف را عملی کرد و تهران،   رگ به سـردر تازه سـاز میدان مشـقاَ
لطنت را از مَ ترس    قردر حقیقت، این علامت سـ قدیم خود کَند و به دسـ

بت به اقتدار خود   خود و تحت امر خویش گذاشـت که توجه عامه را نسـ
  (.143:1395 )خالقی، "بیشتر جلب نماید

 

 

جهان  صفوی میدان نقش ةنقارخان  ]راست[.10تصویر

نقارخانه و توپ   ]چپ [.(  Friedrich Sarre)مأخذ:اصفهان 

:  1382مهر، )محمدزاده  شاه قاجارمروارید میدان ارگ دوره ناصرالدین 

65) 

 
ای در دوران  خانهچیان و کارکرد موسیقی نقارهنقش نقاره

 صفوی و قاجار  
چیان و در عصــر صــفوی در ســفرنامة ســیاحان اروپایی، به نقش نقاره

راجع به   15ای اشـاراتی شـده اسـت. ژان شـاردنَخانهنقارهکارکرد موسـیقی 
اه،  "نویسـد:  خانة اصـفهان در عصـر صـفوی مینقاره سـمت سـردر بازار شـ

ت که آن را نقاره یده اسـ رپوشـ خانه خوانند و هنگام غروب و دو ایوان سـ
ــه برابر قطر طبل ــحر، با نقاره و کوس و دُهل که قطر آن سـ های  سـ

خانه در قیصــریة کهنه بود و قبل از  زنند. محل این نقارهاروپاســت، می
حر نقاره می ام و سـ اه عباس بزرگ، به هنگام شـ زدند. تا آنکه میدان  شـ

ــاختند و نقاره ــاه را س خانه به آنجا انتقال یافت. در محلة خواجو هم  ش
ان  زنان و سـایر نوازندگ  ]ی[چیان هندی اسـت که در آن کرَنا  کاخ نقاره

کبیر و فتح هندی منزل دارند. شــاه عباس دوم هنگام شــکســت مغول
ای از این نوازندگان را به همراه آورد و در این قصــر که در  قندهار عده

د: در یکی از  آن هنگام خالی بود، جای داد. وی در جای دیگر می نویسـ
ــه ــود میدان محلة عباس[های این میدان  گوش ای  خانه نقاره  ]آبادمقص

خانة میدان شـاه اسـت که به هنگام غروب آفتاب در آن نقاره  مانند نقاره
اه عباس اول می ت. شـ هرهای بزرگ اسـ زنند و این یکی از امتیازات شـ

ــت به  ای به آنجا داد و میخانهبرای جلب مردم بدین محله نقاره خواس
محلة جلفا که مسـکن مسـیحیان اسـت و مقارن و مقابل با سـاختمان  

خانه بدهد؛ ولی ارامنه از ترس خرجی  ده اسـت نیز نقارهاین بخش بنا ش ـ
)شــاردن،    "شــد، از قبول آن خودداری کردندکه بر ایشــان تحمیل می

، در ســفرنامة  16تاورنیهژان باتیســت  (.  31-81-98-134-141،  1362
اره ــیقی نقـ ارکرد موسـ ــوص کـ هخود درخصـ انـ دان نقشخـ ان ای میـ جهـ

  ]شـاه اصـفهان  مقصـود ایوان میدان[در روی این گالری "نویسـد:  می
مشغول دادن کنسرت    ]ی[اول غروب آفتاب و نصف شب، نقاره و کرَنا  

نیده میمی هر شـ دایش در تمام شـ وند که صـ ی از نقاط  شـ ود. در بعضـ شـ
ــده  چیهای کوچک برای منزل این نقارهاین ایوان، اتاق ــاخته ش ها س

ــهرهای خان ــده که  بود. در همة ش ــین به حکام این امتیاز داده ش نش
نویسـد: در طلوع و غروب و خانه داشـته باشـند. در جای دیگر مینقاره

اند که یک رُبع سـاعت از  نصـف شـب، در هر شـهری جماعتی مؤظف
رنا   و سـنج، کنسـرتی    ]ی[اقسـام آلات موزیک مثل نقاره و دُهل و سُـ

ــتنـد  رونـد در یـک بلنـدی میبـدهنـد. این جمـاعـت می ــدای  ایسـ کـه صـ
م کرَنا نقاره د. یک قسـ هر برسـ ان به همة شـ هم دارند که هفت   ]ی[شـ

هشــت پا طول دارد و دهانش خیلی گشــاد اســت و صــدای آن تا نیم  
فقط در پایتخت و کُرسـی ایالت زده    ]ی[رود؛ اما کرَنا  مسـافت می  17لیو
شــود. در تمام اعیاد و اوقاتی که شــاه یک حاکم تازه یا صــاحب  می

ــب  ها  چی کوبند و این نقارهخانه میکند هم نقارهبزرگی معین میمنص
د،  حق دارند که به هر خانه ده باشـ ای که در آنجا اولاد ذکوری متولد شـ

ها  خانه هم مجبور اســت یک مبلغی به آنبروند و نقاره بزنند؛ صــاحب
 (.603-935-936: 1336)تاورنیه،  "بدهد
ــیقی نقاره       ــفوی، درخانهدر یک نگاه کلی، موس این    ای دوران ص

ــرکـت در جنـگرفـتکـار میه  موارد ب ـ چیـان مؤظف بودنـد با  هـا، نقـاره: شـ
وی دیگر  ربازان خودی را تهییج کرده و از سـ دای زیاد، سـ روصـ ایجاد سـ

ــمن رعب و وحشـــت بیفکنند )ماریا (.  1349:325آنجللو،  18در دل دشـ
اره ابراین وجود نقـ ــانـدن، خـانـه در جنـگبنـ هـا، عـامـل مهمی جهـت ترسـ

ها بوده اســت )تاریخ عالم آرای صــفوی، وحدت، فراخوانی و دیگر پیام
اهان  543:1363 ریفاتی، معمولاً هنگام ورود شـ م تشـ رکت در مراسـ (. شـ
(.  1356:72کاتف،  19نواختند )یویچ چیان میهای رسـمی نقارهدر مراسـم

ــهرهـای مهم و بزرگ؛ ورود امرای بزرگ، پنـاهنـدگ ـ ــفرا بـه شـ ان و سـ
(. شـرکت در  57:1363رفتند )الئاریوس،  ها میچیان به اسـتقبال آننقاره

اره ــی، نقـ ــوصـ اد ملی و مـذهبی تفریحـات عمومی و خصـ چیـان در اَعیـ
(. همچنین، در جشـــن  80-78-77-74:  1356کاتف،نواختند )یویچمی

ذاری نیز می اجگـ ــاردن،  تـ د )شـ (. در اعلان پیروزی 193:1345نواختنـ
(.  55:1353آمد )فومنی،  ای به صدا درمیخانهموسیقی نقارهها نیز  جنگ

نقـاره از  نیز  ــی  ــم عروسـ بـه عمـل میدر مراسـ آمـد  چیـان دعوت 
تـرو  یـ نـقــاره1348:446دلاوالــه،  20)پـ ورزش(.  تـمــامـی  در  هــای  چـیــان 
کردند )آنتونی  جمعی از جمله چوگان بازی نیز موســیقی اجرا میدســته

ــرلی،  21 ــیقی نقاره(. وظیفة پیام1357:170ش ــانی: موس ای در  خانهرس
ت ارهموقعیـ ل نقـ ای مختلف مثـ ه و روز  زدن در ســـههـ انـ ــبـ ت شـ نوبـ
ــاه  32-33، 1348کـارری،  22)جملی (. حوادث غیرمترقبـه مـاننـد فوت شـ

( و آماده  240:1349(، ورود شــاه جدید )طاهری،  112:1345)شــاردن،  
کار   ( به1344:77گیلانتز، 23شـــدن برای نبرد با متجاوزان )ســـرکیس

 رفته است.می
اراتی به موارد کاربرد  در دوران قاجار و در عصـر ناصـرالدین       اه اشـ شـ
ــت.نقـاره ــده اسـ ــاه شـ ــط اطرافیـان شـ یکی از این رجـال،    زنی توسـ

ــتعلی ــیقی    24خان معیرالممالکدوس ــت که در رابطه با کارکرد موس اس
ــد:  ای در آن دوران میخانهنقاره ــحی  "نویس تر   ]قربان[در عید اض ــُ ش

خاست و از دور، آوردند. صـدای سـاز و نقاره برمیقربانی را به حضـور می
ان چهل ت، پایرقاصـ یده و زنگ بردسـ دند. کوبان نمایان میبند پوشـ شـ

های  بند جامة زربفتی بود که دامنش دارای طبقات چندی از پارچه چهل
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

ه ــتـ ه دور آن رشـ ای گلابتون قرار میمختلف بود کـ ام  هـ د و هنگـ دادنـ
اص ارنگی اطراف رقـ ل میرقص، دایرة رنگـ ــکیـ ا تشـ افـت. خطیـب، هـ یـ

چیـان در عقـب روان بودنـد و چنـد تن نوازنـده،  خوان در جلو و نقـارهخطبـه
ار هتـ انچـ ان و کمـ ــان و دفزنـ ان در طرفین حیوان میکشـ د.  کوبـ دنـ آمـ

سـر و نیم  دوزی بر چیان، کلاه پوسـتی سـیاه با طاق ماهوت و یراقنقاره
تنة ماهوت قرمز با مغزی ســیاه بر تن و شــلواری به همین رنگ به پا  

ــتر را بـدین ترتیـب می ــتنـد. شـ آوردنـد و پس از زمـانی نوازنـدگی و داشـ
خانه که در میدان اَرگ  شـدند. در سـردر نقارهدریافت خلعت، مرخص می

ل می ــه نوبـت طبـ اره میواقع بود، سـ اب نقـ د، غروب آفتـ د.  زدنـ دنـ کوبیـ
زدند و طبال در حین  گاه یک سـاعت از شـب گذشـته طبل خبردار میآن

چرخید که صـدا به تمام شـهر برسـد. سـاعت دو، زدن، به دور خود می
زدند که کســبه شــروع به برچیدن بســاط و بســتن طبل برچین را می

یپور اَرگ را  ها میدکان ه، طبل بگیر و ببند را زده، شـ اعت سـ نمودند. سـ
یدند و درها  می ته میکشـ حر هر بار چهارتوپ  بسـ د. هنگام افطار و سـ شـ

ــب دو نوبت، طبل و نقاره میبه غرش می کوفتند. یک بار آن  آمد و ش
گفتند. در  از نیمة شـب گذشـته بود و آن را طبل دَم کردن سـحری می

ب وار میروزهای اسـ اه سـ لطنتی دوانی وقتی شـ د تا وقتی به پوش سـ شـ
خانه پیشـاپیش آن به حرکت  رسـید، شـاطرها اطراف و شـترهای نقارهمی
می منعقد می  ]قربان[آمدند. در روزهای عید می لام رسـ د، در  که سـ شـ

اه به تخت می ردر نقارهموقعی که شـ ت، از سـ سـ چیان باد  خانه، نقارهنشـ
ا   ]ی[در کرَنـا  رنـ ــُ آوردنـد.  هـا را بـه نوازش در مینموده، طبـل  ]ی[و سـ

ب ــپس خطیـ ه میسـ از خطبـ ک آغـ الـ ک،  "نمودالممـ الـ ،  1390)معیرالممـ
از دیگر رجال    25حسـن اعتمادالسـلطنه(. محمد25-84-95-114-121

شاه در رابطه با کارکرد  دوران قاجار نیز در وقایع روزانة دربار ناصـرالدین
ــیقی نقاره ــد:  ای در روز عید قربان میخانهموس ــتر قربانی را  "نویس ش
چی و مطرب حضور آوردند. از رسومات قجر است که شتر امروز با نقاره

ــباب طرب می ــلطنه،  "گردانندقربانی را با اس - 184،  1301)اعتمادالس
182 .) 
این موارد    ای دوران قاجار درخانهدر یک نگاه کلی، موسـیقی نقاره      

ــامگـاهان    در هر بـامـداد،": رفـتکـار می هب ـ پیش از طلوع آفتـاب و در شـ
ید، ردر   هنگام غروب خورشـ در    کردند.اَرگ نوازندگی می  ةخاننقارهاز سـ

ــاه به   در موقعی  شــد،روزهای عید که ســلام رســمی منعقد می که ش
و سُـرنا    ]ی[  چیان باد در کرَناخانه، نقارهنشـسـت، از سـردر نقارهتخت می

ل  ]ی[ ه نوازش در مینموده، طبـ ا را بـ د.هـ ان  آوردنـ د قربـ   در روز عیـ
کوبیدن طبل هنگام شــب، برای اطلاع یافتن راهگذرها    ذیحجه(.)دهم

اعت. ب از سـ ان.در شـ ب های ماه رمضـ اه  در روزهای اسـ دوانی وقتی شـ
رسـید، شـاطرها اطراف و شـد تا وقتی به پوش سـلطنتی میسـوار می

،  1395 )خالقی،  "آمدنخانه پیشـاپیش آن به حرکت میشـترهای نقاره
م   در(.  142-141 فر د"یه  تعزمراسـ لة  در روزهای ماه محرم و صـ ر فاصـ

ها  چی هـا و نقـارهموزیکچی  ]دولـتمـاننـد تکیـه[هـای بزرگ تعزیـه در تکیـه
 (. 403:1380)مشحون، "زدندساز می

 

 
نوازی با  چیان حکومتی در حال تمرین گروه. نقاره11تصویر

  خالقی،)  سازهای کرَنای، سُرنای و نقاره در تهران، اواخر دوره قاجار

85:1391) 

 
 های حکومتی در ایران  خانهسرانجام نقارهپایان حیات و 
ــتوفی دالله مسـ ه بر   26عبـ ــروطـ أثیر تحولات دوران مشـ ا تـ ه بـ در رابطـ
اره ــیقی نقـ هموسـ انـ ــد:  ای از نوع حکومتی آن میخـ ه  "نویسـ وقتی کـ

ها که در تظاهر  چیمشـروطه تازه به ایران آمده بود، بعضـی مشـروطه
آنچه قدیمی اســت باید از  کردند که  مزگی و تصــور میتجددطلبی، بی

ــدند و چندین ماه به این بدبخت ها که جز  بین برود، پاپی نقاره هم شـ
تقبال و بدرقة فرد کامل نورانیت  م دیرین مملکت و اسـ تن رسـ برپا داشـ

ها را بعد  گناهی نداشـتند، حقوق ندادند؛ ولی این آقایان که حقاً باید آن
ها و عصـرها حتی در  از این واقعه آقایان نامید، از دم در نرفتند و صـبح

ان کار خود را بیشـب ها که در  گرفتن حقوق انجام دادند. آنهای رمضـ
ــه بودند و حرارت به خرج میمزگیاین بی دادند، برای ها خیلی دو آتش
ــتـادنـد کـه عبـث بـه خود زحمـت میچینقـاره دهیـد و بـاد به  هـا پیغـام فرسـ

رنـا   ــُ ــتـه و نـه در آینـده کنیـد.  می ]ی[و کرَنـا  ]ی[سـ دیگر نـه در گـذشـ
ــت. آقایان جواب گفتنـد: ما برای افتخـار و احیای   حقوقی نخواهیـد داشـ

خواهیم.  رسـم دیرین کشـور مشـغول کاریم و از کسـی هم حقوق نمی
اگر به ایوان سـردر اَرگ که محل نوازندگی ماسـت احتیاج دارید، بگویید 
راه پلة آن را تیغه کنند تا ما در نزد وجدان خود آســوده باشــیم؛ والا تا  

داریم. خلاصــه اینکه  اید، ما از کار خود دســت برنمیاین راه را نبســته
ها سـبب شـد که بعدها که قدری عقل به  همین مقاومت چند ماهة آن

مزگی برداشـتند  نمک، دسـت از بیها برگشـت و این شـورهای بیکله
در نهایت، در    (.563:1384)مسـتوفی،    "ها حقوق برقرار کردندبرای آن

ــرالدین ــاه، به دلیل اینکه در جنگ و تمریناواخر حکومت ناص های  ش
ــتفاده می ــیقی اروپایی اس ــد؛ نقارهجنگی، از آلات موس خانه کارکرد  ش

چیان  اصــلی خود را از دســت داد و جنبة تجملی به خود گرفت و نقاره
ــابق خود را انجام می ــر، کار سـ ــبح  و عصـ دادند.  فقط در اعیاد و صـ
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رف آریان رانجام،  پور در این رابطه میامیراشـ د: سـ عبة موزیک  "نویسـ شـ
ین نقاره اه  نظام در واقع جانشـ د و برای اولین بار دربار یک پادشـ خانه شـ

ایرانی به یک ســـیســـتم موســـیقی نظامی به شـــیوة اروپایی مجهز  
(. بنابراین، با توجه به حذف جایگاه و ضرورت  36:1393پور،  )آریان"شد

شـد:  از موزیک نظام در این موارد اسـتفاده می"ای،  خانهموسـیقی نقاره
اه،  2. ایام عید، 1 فرهای ییلاقی شـ می درباری،  . آیین3. سـ . 4های رسـ

ن6. هنگام غروب، 5دولت، تعزیة تکیه ی درباری و . جشـ . 7های عروسـ
(. در یک نگاه کلی، جدای از تحولات  36)همان:   "مســابقات ورزشــی

یقی نقارهدوران مشـروطیت و ت ای،  خانهأثیر آن در تضـعیف حیات موسـ
یقی غرب و به ازهای اروپایی  بدون شـک نفوذ موسـ واسـطة آن ترویج سـ

ارهتوان مهمرا می ایـان حیـات نقـ هـای حکومتی در  خـانـهترین عـامـل در پـ
 ایران برشمرد. 

 

 گیری نتیجه

ــیقی نقارهمی ــفوی و  خانهتوان گفت که موس قاجار، از  ای در دوران ص
جایگاه ویژه و مقبولیتی خاص در میان اقشـار مختلف جامعه، از شـاهان  
ــیقی  ــت. از آنجا که موس و اُمرا گرفته تا عموم مردم برخوردار بوده اس

اره ــم  هـا، بزمآفرینی در جنـگای جـدای از نقشخـانـهنقـ هـا و... در مراسـ
رّعین و مُتعَصّـبین  مذهبی نیز به کار می رفته اسـت، در نتیجه اغلب مُتشَـ

یقی بوده طوح مختلف جامعه پذیرای این نوع موسـ اند؛  مذهبی نیز در سـ
صفوی در اواسط حکومتش با اینکه به هنرمندان چنانکه شـاه طهماسب

ها را به  موسـیقی از نوع بزمی و مجلسـی روی خوش نشـان نداد و آن
دت تأدیب می یقایی آن دوران؛ یعنی نقارهشـ ازمان موسـ نه  خا نمود، از سـ

 کرد.واسطة آن اجرای موسیقی رسمی حمایت میو به
های حکومتی،  خانهاز آنجا که اوج شکوفایی حیات موسیقایی نقاره      

ــط   ــاه عباس اول تا اواس ــفوی از زمان حکومت ش مربوط به دوران ص
توان شاه است؛ بنابراین میدوران قاجار یعنی دوران سـلطنت ناصـرالدین

ترین، مؤثرترین  های حکومتی عالیخانهادعا کرد که در آن اَعصار، نقاره
ــیقی ملی ایران بوده  و تنهـا مکـان اَمن در جهـت حفظ نغمـه هـای موسـ

ــتا و به ــت. در این راس ــاهان و اُمرا،  اس ــتقیم ش ــطة حمایت مس واس
نقطه کانونی فعالیت رسـمی موسـیقایی کشـور و های حکومتی  خانهنقاره

ــترده و متفاوتی از   ــی بود که طیف گس ــازمان اداری خاص جزئی از س
های  خانهنقاره به بیان دیگر،نسـت در بر بگیرد؛ توادانان را میموسـیقی

فوی و قاجار،   می و همچنین    و محفلی  مکانحکومتی در دوران صـ رسـ
ــیقیـدان برایخودمـانی   ــط بنیـاناجتمـاع موسـ  هـا، در جهـت حفظ و بَسـ

بندی نهایی در  در یک جمع  بوده اســت. علمی موســیقی اصــیل ایرانی
نقـاره ــیقی  موسـ یقین  ه  بـ پژوهش،  این  هخـاتمـة  از  خـانـ ای جـدای 

ــط نغمـهنقش ــیقایی، خود نیز یکی از  آفرینی در حفظ و بَسـ های موسـ
های موسـیقی ملی ایران گیری و آفرینش نغمهترین عوامل شـکلمهم

 خصوص در دوران صفوی و قاجار بوده است. در اَعصار گذشته به

 نوشت پی

ی یا اللغه، علم لغت( یا فقهPhilologieفیلولوژی )  .1 ناسـ شـ
ه ب جنبـ ه ترکیـ ه بـ ا توجـ اریخی، بـ ابع تـ ت در منـ ای ادبی،  ادراک لغـ هـ

 شناختی آن است.تاریخی و زبان
بدین "اند.  خانه دارای القاب خاصی بودهدانان نقارهموسیقی.  2
ارهترتیـب کـه   ان نوبتی، نوبـتنقـ اطع مختلفی از زمـ ان را در مقـ زن و چیـ

نواز، در واقع اشــاره  کردند. منظور از نوبتی یا نوبتنواز خطاب مینوبت
بانه لی شـ ه نوبت اصـ تبه اجرا و نوازندگی در سـ )میثمی،    "روز بوده اسـ

ــیقی نقـاره138:1389 های  ای در زمـان خـانـه(. بنـابراین، از آنجـا کـه موسـ
امگاه نواخته   بحگاه، نیمروز و شـ ده مانند صـ معین و به دفعات تعیین شـ

زدن و شـد؛ به همین سـبب عمل نواختن این نوع موسـیقی را نوبتمی
 (.18:1351نامیدند )ملاح، زن مینوازنده و مجری آن را نوبتی یا نوبت

 Abraham valentineآبراهام والنتین ویلیامز جکسن) .  3

wiliams Jackson  ،) های هند و اروپایی  متخصـص آمریکایی زبان
 و دین ایران باستان بود. 

نویس  (، سفرنامهJane Dieulafoy. مادام ژان دیولافوا )4
 میلادی به ایران سفر کرد. 1881فرانسوی است که در سال 

ــر در  Mary Boyceمری بویس ). 5 ــگر معاص (، پژوهش
 رشته مطالعات زرتشتی بوده است.

هنری جورج  6  .( (،  Henry George Farmerفـارمر 
ــیقی ــیقی میـانموسـ ــر اهل ایتـالیـا که در حوزة موسـ رودان  دان معـاصـ

 متخصص بود.
رباز یونانی Xenophonگزِنفُون ).  7 وف، مورخ، سـ (، فیلسـ

 و شاگرد سقراط بود که در جنگ مقابل هخامنشیان شرکت داشت.
. سـتودان، جایگاه نگهداری اسـتخوان اجسـاد و بخشـی از  8

 شده است.آیین مردگان در دین زرتشتی شمرده می
ــتیـان قـدیم کـه پس از حملـة اعراب،  . گبَر یـا گَور،  9 بـه زرتشـ

 گردید.مسلمان نشدند به طعنه اطلاق می
ابوعلی.  10 پرُنفوذ عمــادالــدولــه  خــانــدان  از  ــیمجوری،  سـ

ــان و بخش انی و امیر خراسـ ــامـ ان در دوران سـ ــیمجوریـ ایی از  سـ هـ
 ماوراءالنهر در اواخر سدة چهارم هجری بود.

ت که در زمان ایلخانان مغول در  11 . گَوُرگَه، طبل بزرگی اسـ
 نواختند. ها با آهنگی مخصوص میاغلب جنگ
ابه نفیر. بَرغو،  12 ازی مشـ وراخ   ؛سـ اما بلندتر از آن و بدون سـ
 .بوده است

ــاز بـادی دورة تیموری بود. 13 ــاز ؛نفیر، بلنـدترین سـ   این سـ
 .بوده است یبدون سوراخ و تا حدودی مشابه کرنا

ون ). 14 انسـ یش و مبلغ  martin sansonمارتین سـ (، کشـ
 فرانسوی معاصر با شاه سلیمان صفوی.

(، جهانگرد فرانســوی Jean chardin)  ژان شــاردن. 15
  معاصر با عصر شاه سلیمان.

16( ــیــه  ــاورن ت ــت  ــتــیســ ــاپ ب ژان   .Jean Baptiste 

Tavernier  ،)  اه اه صـفی، شـ جهانگرد فرانسـوی معاصـر با عصـر شـ
 عباس دوم و شاه سلیمان صفوی.

17  . Lieue:  اس ــه  راه  قـدیم  مقیـ ار  حـدود  در  و   فرانسـ   چهـ
 .است کیلومتر

18( آنـجـلـلـو  مــاریــا  جـووانـی   .Giovanni maria 

Angeiolello.سیاح اهل ونیز ایتالیا معاصر با دوران صفوی ،) 
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

 Fedot Afanas Yevicفدت آفاناس یویچ کاتف ).  19

Katof.بازرگان روس معاصر با دوران صفوی ،) 
رقPietro Della Valleپیترو دلاواله ). 20 ناس (، شـ شـ

 اول صفوی.و جهانگرد ایتالیایی معاصر با شاه عباس
(، جهانگرد  Anthony Shirley. ســر آنتونی شــرلی )21

 انگلیسی معاصر با شاه عباس اول.
22 ( کــارری  ی  لـ مـ جـ و  ــکـ چسـ رانـ فـ ی  ووانـ جـ  .Giovanni 

Francesco Gemelli Careri  اه (، جهانگرد ایتالیایی معاصـر با شـ
 حسین صفوی. سلیمان و شاه سلطان 

ــرکیس گیلانتز ).  23  Peters D Serkisپطرس دی س

Gilantsحسـین و جانشـین وی نگار معاصـر با شـاه سـلطان(، وقایع
 میرزا دوم.طهماسب

ک.   24 الـ ا،معیرالممـ ــفوی  دوران  در هـ ه  و   صـ ار بـ اجـ   عنوانقـ
 اند.بوده ضرابخانه مسئول و  متصدی

 و   الدولهصـنیع  به ملقب  ای،مراغه مقدم  خانمحمدحسـن. 25
پس لطنه،  سـ رالدین عهد و   قاجار  دورة  دربار  رجال  از  اعتمادالسـ اه  ناصـ   شـ

 .بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ــتوفی، از.  26 ــدی    خـانـدان  عبـدالله مسـ ــتوفیـان )متصـ مسـ
 بوده است.  در دوران قاجار داری کل دولت(خزانه
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The Life of Government Naqare Khane in Safavid & Qajar Era 

 

Abstract  

The study of historical sources and documents, especially in the field of music, will make possible the 

understanding of the importance and position of Naqara Khana  (Timpani Houses) and the life of Naqara 

Khana music in the courts of kings, governors, authorities and biglarbegis  (high-ranking person), as 

well as the communities of those days. 

Since the government Naqara Khana was the focal point of the country's official musical activity, 

especially during the Safavid era - from Shah Abbas I to the beginning of the reign of Naser al-Din 

Shah Qajar - it is necessary to know about the life of Naqara Khana music and the position of this music 

in government and society. In addition, it is necessary to know about the duties of a person in Naqara 

Khana and the main instruments of this type of music. The question is that what was the role of Naqara 

Khana music as the only official music organization of the country in protecting and prolonging the 

scientific foundation of Iran’s national music and its instruments in that era? Given the prohibitions of 

the Shiite religion on the art of music and given the musical policy of the kings during the Safavid and 

Qajar eras. 

This article has been compiled with a descriptive and historical approach, based on library studies on 

history of music sources and travelogues.  The Naqara Khanas were an official place and gathering for 

musicians to preserve and develop the songs of national music and the training of the instruments until 

the military music branch of Dar al-Funun established in the middle of the reign of Naser al-Din Shah 

Qajar and the fundamental scientific developments in the field of national music of Iran. 

 

Keywords: Safavid, Qajar, Naqara Khana Music, Naqara, Karnay, Sorna 
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 بررسی جایگاه موسیقی در نمایش )تئاتر( و تأثیر آن بر مخاطب 
 23بهاره ابهری گلسفیدی 

 24علی خاکسار 
 تهران، ایران.دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه 

 استادیار گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران. 
 

 چکیده 
یونان کردند، قطعاً بازی کردن )اکتینگ( است. تئاترها در  هایی که مردم برای ابراز احساسات و عواطف خود استفاده می از دیرباز تاکنون، یکی از روش

اند. همچنین اجرای نمایش در تئاتر همیشه به نوعی آینة جامعه بوده است و  باستان تأسیس شدند و همیشه بخشی از زندگی فرهنگی مردم یونان بوده
های تاریخی و سیاسی و موارد دیگری هستند که برای زندگی  ها دربارة اتفاقات کنونی، جنبه دهد. به عبارت دیگر، نمایشنامه وضعیت جامعه را بازتاب می 

قا است. به  مردم حیاتی هستند. پس از آن، هنر تئاتر در سراسر جهان گسترش یافت و سنت هزاران سالة خود را حفظ کرد. تمدن مدام در حال تغییر و ارت
شود، همیشه وجود داشته است.  حبت میهای جدیدی برای بیان و حضور در جامعه است. وقتی از موسیقی در تئاتر صهمین دلیل، تئاتر نیز به دنبال راه 

ها چیست و چرا یک چیز  پرسید که هدف از استفاده از موسیقی در نمایش تر، موسیقی پس زمینه برای نمایش تئاتر چیز مهمی است. اگر میطور دقیق به
شود  گرفته می   پردازد. از آنجایی که امروزه این عنصر در نمایش، نادیده ، بر مخاطبان میحیاتی است؛ پژوهش حاضر، به بررسی تأثیرات موسیقی در نمایش 

پردازد. این پژوهش با رویکرد  است، لذا پژوهش حاضر به مطالعة تئاتر و موسیقی و ارتباطی که این دو هنر با یکدیگر دارند، می و یا شاید فراموش شده 
ای که در این  سیقی در نمایش سعی در واکاوی تأثیرات آن بر مخاطب دارد. مسئله طور مطالعة تاریخی، دربارة مقولة استفاده از موشناسانه  و همین روان

است، آن است که آیا استفاده از موسیقی در نمایش، الزامی دارد؟ و علاوه بر آن، پرسش اصلی این است که موسیقی در نمایش که  پژوهش مطرح شده 
ذعان دارد که زمانی  باشد؟ نتیجة این تحقیق بر آن ا تواند داشته ها می مخاطبان در آن یکی از عناصر اصلی هستند، چه تأثیری در پیشبرد اهداف نمایش 

کند. در این مقاله، سعی شده علاوه بر  ای آن را تکمیل می آید و به گونهها  توان رساندن اهداف را ندارند، موسیقی به خدمت نمایش درمی که دیالوگ 

 .پرداخته شود  جایگاهی که نزد مخاطبان دارد، به مطالعة روند انتخاب و ساخت موسیقی در نمایش بررسی اهمیت نقد موسیقی در تئاتر و 

 

 موسیقی تئاتر، ساخت موسیقی تئاتر، گزینش موسیقی تئاتر، مخاطب تئاتر. :هاکلیدواژه 
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 مقدمه 
در یک نمایش، بر مخاطب تأثیر بگذارد. یکی   تواندمی عناصــر مهمی

: »شـاید نازنین دادورها، موسـیقی اسـت. چنانچه به تعبیر ترین آناز مهم
بتوان گفت موســیقی تنها هنری اســت که علاوه بر داشــتن مفهوم و 

ها هم در  ها و هنربا ســایر رشــتهتواند از چند جهت  تأثیر مســتقل، می
ــد و حتی گـاه بـه ــتـهارتبـاط بـاشـ ای در انتقـال  عنوان یـک هنر بین رشـ

ته ود. همة رشـ هنری به نوعی  _های علمیمفاهیم خاص مؤثر واقع شـ
تند؛ به یقی هسـ تر نیازمند موسـ ینما و تئاتر، این نیاز بیشـ ویژه در حوزة سـ

ــیقی مینمود پیدا می تواند به جای کلام، حرکت  کند. در حقیقت، موس
بازیگران، در انتقال مفهومی خاص، نقش ایفا کند« )دادور،    25و میمیک

1398: 193 .) 

ــات در یـک نمـایش،       ــاسـ اهیم و احسـ برای القـای هرچـه بهتر مفـ
توان از موسـیقی اسـتفاده کرد و با توجه به این اصـل، موسـیقی و می

اتر دو هنر جـدا ــتنـد.  تئـ ــدنی هسـ ا رابطـة   آنکیـدو دارشنشـ در ارتبـاط بـ
گوید: »فرم و موســـیقی در  های مبتنی بر فرم و موســـیقی مینمایش

روند« )دارش،  گیری جریان نمایی همزمان به پیش میراسـتای شـکل
ــت کـه در جهـان امروز،  82: 1391 (. حـال بـایـد بـه این نکتـه توجـه داشـ

ه هنر روی  داف مختلف، بـ ه اهـ ابی بـ ــتیـ اری از مردم برای دسـ ــیـ بسـ
ه می ــت. البتـ ــکن اسـ ل مسـ اتر برای برخی مثـ ه تعبیری، »تئـ د. بـ آورنـ
تهتوانند اینمی ی داشـ ن گونه دریافت و کنشـ ا و تخلیه.  باشـ د؛ نوعی ارضـ

الی ه میدرحـ د اینکـ د و میتواننـ ــنـ اشـ ه نبـ ای  توان در پی کنشگونـ هـ
دیگری بود. به آسـتانة پرسـش رسـیدن؛ یعنی رسـیدن به آسـتانة یک  

ــتیم بـه این  احتمـال و امکـان کـه می ــعیتی کـه در آن هسـ توانـد از وضـ
ک د« )کوچـ ــش کنـ ب پرسـ ه این  398:  1398زاده،  ترتیـ ه بـ ا توجـ (. بـ

پرســش بنیادین تحقیق حاضــر آن اســت که در یک نمایش   مســئله،
ئلة  چگونه می ات کرد و مسـ اسـ ان امروز را وادار به تخلیة احسـ توان انسـ

ــیقی کـه همـاننـد پـل ارتبـاطی میـان   ــت کـه موسـ دوم در این نکتـه اسـ
ات مخاطب  مخاطب و نمایش اسـت، چه سـهمی در برون اسـ ریزی احسـ

 دارد.
ــرورت       توان مد نظر قرار داد؛ از  این پژوهش را از دو منظر می ضـ

کند، موسیقی چطور بعد »نظری« از این حیث اهمیت دارد که بیان می
ــود کـه بر مخـاطـب تـأثیر بگـذارد و   ــاختـه شـ اهـداف  بـایـد گزینش یـا سـ

ــینة  ــوع، به پیشـ نمـایش را به مخاطبان القا کند. با توجه به این موضـ
ــوع در   ه این موضـ ــی کـ اتر و نواقصـ ــیقی در تئـ اه موسـ ایگـ ة جـ مقولـ

اســـت. از نظر اســـت، پرداخته شـــدهوجود آوردههای ایرانی بهنمایش
ــر از این حیـث می توانـد مهم ارزیـابی  »عملی« نیز نتـایج پژوهش حـاضـ

یابی نواقص گزینش یا سـاخت موسـیقی برای نمایش  گردد که به ریشـه
ــود کـه  و ارزیـابی مخـاطبـان نمـایش در این بـاب می پردازد، تـا بر آن شـ

 تأثیر موسیقی نمایش را در احساسات و ذهن مخاطب بسنجد.
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 مفاهیم نظری بحث

ــه و جلوه«  وا ژة نمایش از نظر لغوی، به معنی »خودنمایی، ارائه، عرض
های تئاتر، درام، تراژدی و کمدی در اصـل یونانی هسـتند؛ اسـت. واژه

 32و دیالوگ   31، میم30، کاراکتر29، کر28، موزیک27، اپیزود26همچون سـن
توان به خوبی ادعا کرد که منشــأ تئاتر یونان از  که در این صــورت می

اســت  بعضــی شــعائر مذهبی بدوی یا دوران بشــر اولیه اقتباس شــده
ــیقی نیز از نظر لغوی، در معنای »خنیا، (. 22:  1395)براون،  واژة موسـ

اده می ــتفـ اربرد  نوا، مزغـان و موزیـک« اسـ ا کـ ه بـ ــود. حـال در رابطـ شـ
ری لاینفک و  کارا عنصـ یقی آشـ یقی در نمایش باید گفت که موسـ موسـ

ناپذیر نمایش بودند. نمایشـگران  ابزار ملموس موسـیقی، عنصـر جدایی
در طلوع صـبح یا در غروب آفتاب، دیگران را به یاری نواها و ضـربات  

ــاز و دهـل، گرد می ا و سـ ا مـدد همـان ابزار نیز کوس و کرنـ آوردنـد و بـ
ایش را اعلام می ان آیین و نمـ ایـ ــیقی نقش فراخوان،  پـ د: موسـ کردنـ

ــداردهنده و پایانجریان ــاز، هش ــتس :  1383پور،  )غریب دهنده را داش
28.) 

ــروع       ــیقی بـه نوعی شـ ــاس این پیش فرض، موسـ کننـده و براسـ
ان ایـ ایش بودهپـ د نمـ دة رونـ ــت. میدهنـ ه  توان ایناسـ ان کرد کـ طور بیـ

آمد؛  ها نوعی سـاعت برای نمایش به حسـاب میموسـیقی در آن زمان
خن به   یقی در تئاتر سـ د داریم دربارة نقش موسـ بنابراین زمانی که قصـ
میان بیاوریم، دو جریان عمده را باید یادآور شــویم: یکی جریانی که از  

ت و نتیجة تماس ما با  تاریخ کهن می آید و دیگری که زادة نمایش اسـ
 غرب است )همان(.

ــیقی دراماتیـک به نقل از         ــتهموسـ : »به معنی آن  نژادمحمد فرشـ
اســت که در خدمت عمل نمایشــی و برای پیشــبرد اهداف صــحنه و 

های گروه اجرایی تولید شـود. این مسـئله با تعامل میان سـه نیرو بر ایده
:  1391نژاد،  صـحنه اسـتوار اسـت؛ کارگردان، آهنگسـاز و بازیگر« )فرشـته

ــیقی دراماتیک و غیر دراماتیک، این(. در باب تفاوت80 گونه  های موس
ازی یک  می اسـ یقی دراماتیک باید به فضـ توان در نظر داشـت که »موسـ

اجرا کمک کند و نباید در یک اجرا بیشـتر از خود نمایش شـنیده و دیده  
اید که  شود؛ اما در موسیقی غیردراماتیک، شما با یک اثر مستقل مواجه

   (.1392رفی برای گفتن دارد« )عزیزی، خودش به تنهایی ح
دودی تغییر        ا حـ ایش تـ ــیقی در نمـ اربرد موسـ ه کـ ا اینکـ امروز بـ
ناپذیر آن اسـت و به فضـاسـازی  اسـت؛ اما همچنان عضـو جدایییافته

ــزایی می ــیقی کند. در نمایشنمایش کمک بس های امروزی اگر موس
گرایانه بررســی شــود، بیانگر این  نمایش از ســطح تعقلی و دریچة واقع

حقیقت خواهد بود که یک آهنگسـاز برای خلق موسـیقی نمایش، باید 
ــنده  به میزان کافی بر اتفاقات و رویدادهایی که در زیربنای تفکر نویس
ــتـه و بـه نوعی  ــراف داشـ و کـارگردان و روایـت نمـایش وجود دارد، اشـ

اس و روح هنرمندانه د )دادور،  احسـ هیم باشـ (.  194:  1398اش در آن سـ
ــیقی در تئـا گونـه بیـان کرد  توان اینتر میدر مورد نحوة گردآوری موسـ

ــر   اصـ ایش غربی، عنـ ا غرب و نمـ ایی بـ ــنـ ه در ایران و پیش از آشـ کـ

29 . Chorus 
30 . Character 
31 . Meme 
32 . dialogue 
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هایمان دارای یگانگی سـاختاری بودند؛ موسـیقی، شـعر، لباس،  نمایش
ــحنه ــاعت و بازیگری، ص ــاگران، روز، س پردازی، جایگاه و نقش تماش

ــوع نمـایش از تقویم دقیقی برخوردار بود. بیـاض نویس تعزیـه، بر  موضـ
تگاه یقی و دسـ ت و نوازندگان میها و ردیفموسـ لط داشـ تند  ها تسـ دانسـ

د نیز  د. گروه تقلیـ ــونـ ازی وارد شـ ان بـ ه در جریـ ا و چگونـ کـه کی و کجـ
ــیقی یـاری گرفتـه و از آن برای جـذب  می ــت کـه چگونـه از موسـ دانسـ

:  1383پور،  تماشاگران و حتی اعلام عنوان داستان کمک بگیرد )غریب
28.) 
بود، با  پیش از این پژوهش، تحقیقاتی که در این باب انجام شـده         

پرداختند که اسـاسـاً درخصـوص  رویکردهای متفاوتی به این بحث می
شـد. آنکیدو تأثیر موسـیقی بر نمایش بود و مخاطب در نظر گرفته نمی

دارش درخصــوص نادیده گرفتن مســئلة اهمیت موســیقی در نمایش،  
ان می ایشچنین بیـ ه در برخی از نمـ د کـ ه از نظر کنـ ا »پس از اینکـ هـ
ها به نتیجة نهایی دسـت پیدا کردند، گروه ها و طراحیمیزانسـن، بازی

ــیقی را دعوت می ه لحـاظ رابطـة مواد  موسـ اری هرگز بـ د. چنین آثـ کننـ
کنند و اگر  موسـیقی و انسـانی به نظام و شـاکلة مشـترکی دسـت پیدا نمی

وجود آمده باشـد، بیشـترین ند این مسـئله بههم در آثاری که اسـتثنا هسـت
کنیم. همة این رخدادها به این  اشـتباهات را در بطن اثر شـناسـایی می

دلیل اسـت که عموماً در زمینة موسـیقی تئاتر، نقد مناسـب وجود ندارد«  
قدر مورد اهمیت واقع  (. حتی امروزه این موضوع، آن82:  1392)دارش،  

ده ت که برخی از کارگردانان تئاتر ترجیح میشـ یقی در  اسـ دهند از موسـ
ــتفاده نکنند؛ به ــنعنوان مثال، تئاتر خود اسـ ، کارگردان  معجونی  حسـ

اتر، در این اره میتئـ اتر را حس  بـ ــیقی در تئـ ه موسـ از بـ د: »من نیـ گویـ
ــتر به دلیل نوع کرده ــتفاده از آن در کارهایم بیش ام؛ ولی دلیل عدم اس

تفاده یاسـ ت که اکنون از موسـ ت. زمانی  ای اسـ ده اسـ قی در تئاتر باب شـ
ــحبـت می کنیم، در واقع تئـاتر میزبـان  کـه از تئـاتر و هر هنر دیگری صـ

فانه نه موزیسـین های ما از تئاتر اطلاعی  اسـت و آن هنر میهمان. متأسـ
ــیقی.دارنـد و نـه تئـاتری ــیقی را تنهـا در بعـد   هـای مـا از موسـ من موسـ

ازهای گوناگون نمی تفاده از سـ بینم. به عقیدة من، افکت  ملودیک و اسـ
هم نوعی موســیقی اســت؛ مثلاً من در کار »ته دیوار بزرگ شــهر« از  

ها بر روی سطحی چوبی و ریختن نخود  هایی مانند راه رفتن آدمافکت
طح به تفاده کردهبر روی یک سـ یقی اسـ ام. در تئاتر باید هر عنوان موسـ

در مورد اسـتفاده از  توان  صـورت مسـتقل بررسـی کرد؛ یعنی نمیاثر را به
)مـعـجـونـی،   داد«  کـلـی  حـکـمـی  آن  کـنــار  در  دیـگـر  (.  40:  1383هـنـری 

درخصـوص موضـوع پژوهش حاضـر که بر موسـیقی تئاتر متمرکز اسـت، 
است. یکی های با ارزش و تا حدودی مرتبط انجام شدهتاکنون پژوهش
ی ایران« از این پژوهش یقی متن در هنرهای نمایشـ ها با عنوان »موسـ

ــده1394) ــر شـ ــت؛ همچنین پژوهش ارزنـده( منتشـ ا عنوان  اسـ ای بـ
ــی جنبـه ــیقی و کـاربرد آن»بررسـ ــوت و موسـ هـا در  هـای مختلف صـ

ــده1377نمـایش« ) ــت. دو پژوهش دیگر نیز از جهـاتی ( انجـام شـ اسـ
ر«   امل: »تئاتر راک موزیکال و تأثیر آن بر تئاتر معاصـ ت، شـ مرتبط اسـ

ــی کـارکرد درامـاتیـک مو1390) ــیقی و زبـان بـا تـأکیـد بر ( و »بررسـ سـ
 شود.( می1394اجراهایی از رضا ثروتی و علی اصغر دشتی« )

توان گفـت کـه این پژوهش  دربـارة رویکرد نظری این پژوهش، می       
شــناختی به موضــوع تأثیری که موســیقی نمایش بر با رویکردی روان

ب می اطـ ذارد، میذهن مخـ ه  گـ اریخی بـ ا رویکرد تـ پردازد. همچنین بـ
ده یقی در تئاتر پرداخته شـ تفاده از موسـ ینة اسـ اسـت. به همین دلیل،  پیشـ

ــیقی در   ــینة جایگاه موس نگارنده در این پژوهش علاوه بر تحلیل پیش
اخت و جمع آوری آن، به مطالعة تأثیر آن بر مخاطب  نمایش و نحوة سـ

ــات و نوع تفکر نیز می ــاسـ ــی احسـ پردازد. این کـار بـه منظور بررسـ
 شود. مخاطبان در باب موسیقی نمایش انجام می

ر به        ورت بنیادین و کیفی و از حیث روش تحقیق، تحقیق حاضـ صـ
گنجد. درخصــوص  میتحلیلی در  _مشــخصــا در قالب روش توصــیفی

ابع نظری و گردآوری داده ــی منـ ه و بررسـ العـ ارنـده علاوه بر مطـ هـا، نگـ
ع جـمـ بــه  حـوزه،  ایـن  در  مـی  لـ عـ یــدانـی  مـقــالات  مـ قــات  یـ قـ حـ تـ آوری 

ــایة  پرداخته ــیقی در تئاتر را که امروزه در س ــت تا بتوان مقولة موس اس
 است، به تفکیک، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. تئاتر فراموش شده

 نگاهی به تاریخچة جایگاه موسیقی در نمایش 
از بدو ظهور نمایش در یونان، این هنر با موسیقی می توان گفت که 

است. به نقل  ؛ اما کاربردهای آن در طول تاریخ تغییر کرده عجین شده 
از سیاوش لطفی، آهنگساز مطرح موسیقی تئاتر که آثار درخشانی در  

سابقه تئاتر  »موسیقی  دارد:  خود  اگر  کارنامة  دارد،  طولانی  بسیار  ای 
موسیقی فیلم به اندازة تاریخ سینما قدمت دارد، موسیقی تئاتر به اندازة  
تاریخ هنر قدمت دارد. بین هیچ دو هنری چنین پیوندی که بین موسیقی  

ترین تئاترهای یونان باستان  و تئاتر است، وجود ندارد. در ابتدایی و اولیه
شده، یک گروه کر که در ستایش و بزرگداشت دینوسیوس برگزار می 

د داشته و معمولاً یک ساز در بعضی از موارد یک فلوت یا چند ساز  وجو
است. کرده  ای که هرلحظه تئاتر را همراهی می بادی و یا سازهای کوبه 

عنوان  عنوان یک موضوع جدی و نه بهپس در اولین تئاترها موسیقی به
ترا  پیدایش  زمان  از  است.  داشته  وجود  باستان،  حاشیه  یونان  در  ژدی 

پیوندی عمیق بین موسیقی و تئاتر تراژدی وجود دارد. در تئاتر روم و  
وجود آمده و به لحاظ  ایتالیا و یا رومانسک که تحت تأثیر تئاتر یونان به

پای تئاتر پیش  تاریخی اهمیت دارد موسیقی پای اول ماجراست و پابه 
(. همچنین ورنر ال ریچموند دربارة اهمیت و 1393رفته« )لطفی،  می
می تأثی بیان  نمایش  در  هنر  این  یونان ر  تئاتر  در  »موسیقی،  که:  کند 

های مشخص. برای درک  باستان، یک شخصیت مجزاست شامل بخش 
اجزا را به  طور جداگانه مورد بررسی قرار داد؛ بلکه  و دریافت آن نباید 

صورت موازی با  ها را در یک شکل واحد جاسازی کرد که به باید آن
رود و فرازونشیب آن، نسبت به الزامات نمایشی، نمایش پیش می  طرح

قابل تغییر است. موسیقی معمولاً با حرکتی آرام و نامحسوس، شروع و 
می کم  نزدیک  اوج  به  برانگیزاند«  کم  را  مخاطب  احساسات  تا  شود 
 (. 20: 1386ریچموند، )ال 
ای حائز اهمیت بود که قوانین  گونهاز موسیقی در نمایش به   استفاده       

هایی در این باب نگارش  و قواعد خاص خودش را داشت. حتی کتاب 
ترین راهنمای کاربرد موسیقی در تئاتر یونان  طور مثال، مهم بود؛ بهشده 

وجود آورده  باستان، ارسطوست که فهرستی از آن بایدها و نبایدها را به 
داده  را شکل  امروز  تئاتر  موسیقی  آن،  تفسیر  و  )همان(. و شرح  است 

نمایش  در  موسیقی  در  قدمت  و  است  زیاد  بسیار  نیز  آسیایی  های 
به نمایش و  ژاپنی  و  به وضوح دیده  های چینی  نیز  طورکلی خاور دور 
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شود. استفاده از موسیقی مناسب که متناسب با اوج و فرودهای بافت می
داشت. با  ای را به تفکر وامیدراماتیک نمایش بود، هر بیننده و شنونده

نمایش  نواخته شدن صدای طبل  بر صحنة  اژدها  ورود  های »تایکو« 
های مذهبی نیز نشانگر  گردید. استفاده از موسیقی در نمایشمجسم می 

 (.1385عمق ارتباط این دو مقوله است )بکان، 
در ایران نیز، پیشینة استفاده از موسیقی در نمایش، به بدو ورود       

سیاه  نمایش  که  زمانی  یعنی  ایران؛  به  روحوضی،  نمایش  بازی، 
گردد؛ به عنوان مثال، ورود  بازی و غیره مورد توجه بود، برمیشب خیمه

ای داشت. ورود  های تخته حوضی ـ ریتم و نوای ویژهسیاه ـ محور بازی 
حاجی و سیاه، یا سلطان و نوکرش موسیقی مخصوص به خود را داشت.  

دانستند چه بنوازند که تماشاگران را به وجد آورند و همین  نوازندگان می 
غیبت نوازندگان به مثابة آن بود که شکست اجرا از پیش اعلام شده  

خیمه  در  جان شبباشد.  عناصر  از  یکی  موسیقی  هم،  بخشی بازی 
می  محسوب  کمانچه شعروسک  و  نواز  تنبک  فضای د،  چنان  کش 

:  1383پور،  آفریدند که شیئی زنده تلقی شود )غریب ای می مغناطیسی
28 .) 
کنند؛ اما بیشتر های ایرانی نیز از موسیقی استفاده می امروزه، نمایش      

این آثار، موسیقی زنده ندارند. بعضی از آثار امروزی نیز در استفاده از  
می  عمل  ضعیف  موسیقی  موسیقی  در  تنها  نه  ما  تعبیری  به  کنند. 

دراماتیک پیشینة زیادی نداریم؛ بلکه در تئاتر هم پیشینة تاریخی بیش  
زمینة موسیقی   150از   اخیر، کسانی در  در چند دهة  اما  نداریم؛  سال 

اند که بعضاً تحصیلات آکادمیک در این زمینه  دراماتیک فعالیت کرده 
های تئاتری و آهنگساز در تعامل متقابل،  تخصصی ندارند. اغلب گروه
اند. کارگردان، آهنگسازی نمایش به نوبة  کار یکدیگر را متحول کرده 

تجربه خو کارگردان می  د  با  تجربه  خلال  از  هم  آهنگساز  و  های  کند 
دهد؛ صورت تجربی بسط میمختلف دانش موسیقی دراماتیک خود را به

اند و البته به تازگی هنرمندان جدیدی به عرصة موسیقی تئاتر وارد شده 
اند که  وجود آورده های خانة تئاتر به انجمن صنفی مستقلی در زیرشاخه 

)کامکاری،  می یافت  افراد  این  از  و فهرستی  :  1391شود مراجعه کرد 
75.) 

 اهمیت استفاده از موسیقی در نمایش 
ایش   د از اجرا و خود نمـ ان بعـ دگـ ه بر بیننـ انی کـ ایش، دومین جریـ در نمـ

ت.تأثیر می یقی اسـ گوید: باره چنین میفرزانه کابلی در این گذارد، موسـ
ازمی ه کـار می»در جـایی کـه کلام از گفتن بـ ــیقی بـ انـد، موسـ آیـد. در  مـ

تواند خیلی تأثیرگذار باشــد. ها، موســیقی میبعضــی از کارها و صــحنه
ــوص در کـارهـایی کـه از حرکـات موزون بهرة زیـادی میبـه برنـد و خصـ

ار   اتر در کنـ ــتقیم دارم. این نوع تئـ اط مسـ ا ارتبـ ارهـ ا این نوع کـ خودم بـ
لماً کامل یقی مسـ ت«  موسـ ت؛ اگرچه تئاتر خود یک هنر کامل اسـ تر اسـ

توان از این منظر هم به موسـیقی در  (. همچنین می43:  1383)کابلی،  
و تکمیلتئاتر نگاه کرد   یقی عضـ ت و آن  که موسـ کنندة یک نمایش اسـ
توان به سـخن عماد توحیدی رجوع کرد  باره میکند. در اینرا کامل می

شـناسـانه  گوید: »موسـیقی برای تئاتر یک عنصـر تکمیلی و زیباییکه می
ت و از این   ری اسـ ات بشـ اسـ تر مفاهیم و احسـ در جهت ارائة هرچه بیشـ

ه ــربـ اه منحصـ ایگـ ــة درام دارد.  جهـت جـ ایی در عرصـ ل اعتنـ ابـ فرد و قـ
یقی ایجاد و تألیف که   ت. موسـ یقی تأثر و تأثیر اسـ یقی تئاتر، موسـ موسـ

ــلی آن اســـت، پس باید در   ــیال آن، رکن اصـ اثرمندی و القاگری سـ
 (. 194: 1398ای ساخته شود« )دادور، ظرفیت و رویکرد اندیشمندانه

ای در  شــود موســیقی از جایگاه ویژهیکی از عواملی که باعث می       
ــاس و بروز آن   ــت کـه بر بیـان احسـ ــد، این اسـ هنرهـا برخوردار بـاشـ

ان ذاری فراوان دارد. همـ أثیرگـ اب  تـ ان در این بـ اد بکـ ــتـ ه اسـ طور کـ
یقی بیمی ک تجریدیگویند: »موسـ لماً  شـ ت. مسـ کل هنرهاسـ ترین شـ

ــان را می توان هدف غایی و نهایی همة هنرها  تأثیرگذاری بر روح انس
یقی در این   ت و هر یک از هنرها این ویژگی مهم را دارند و موسـ دانسـ
ان را   یقی( که انسـ یقی همان بس )نه هر موسـ تر. قدرت موسـ میان بیشـ

دارد و چه بســا که در عمق وجود انســان رخنه  به تفکر و تعمق وامی
طور که ذکر شـد، نه  د. همانشـوکرده و باعث تصـوراتی در ذهن نیز می

ــیقی؛ چون هر اثر هنری در جـایگـاه خود قـابـل بحـث و تجزیـه  هر موسـ
نما« دارند، برای اسـت. سـایر هنرها از آنجاکه ماهیتی کمابیش »واقعیت

ــود، ناگزیر به عبور از مجاری »عقل و منطق«   ــیدن به این مقصـ رسـ
ــتنـد؛ یعنی هنر برای آنکـه بر روح مخـاطـب تـأثیر بگـذارد، بـایـد ابتـدا  هسـ
ارت   ه عبـ اطـب قرار گیرد. بـ اور منطقی« مخـ ا »بـ مورد »درک عقلی« یـ
و  دیگر، مخـاطـب در اثر مواجهـه بـا یـک اثر هنری، ابتـدا واکنش عقلانی

پذیرد و بدیهی دهد و ســپس تأثیر روحی میمنطقی خود را نشــان می
صــورت یک راه  اســت که عقل و منطق در چنین شــرایطی نه فقط به

صـورت یک صـافی پیچیده عمل کرده و مسـائل را از خود  لکه بهسـاده؛ ب
دهد. البته شــرط ســازگاری نیز مهم اســت. موســیقی در بین  عبور می

دیگر هنرها در ماهیت و ذات، مستقل از واقعیت و نشئت گرفته از یک  
ری ایده تای نیل به یک هدف  سـ ت و در راسـ ده اسـ ط داده شـ های بسـ

وجود آورندة آن اسـت، مسـتقیم و بدون واسـطه بر خاص که مدنظر به
ــوی دیگر، نوع دخالت عقـل و روح و جان آدمی تأثیر می گذارد و از سـ

منطق به هنگام خلق اثر هنری نیز موســیقی را از ســایر هنرها متمایز 
ات  می د تخیلات و ادراکـ ایـ دا بـ ک اثر هنری، ابتـ الق یـ ــازد؛ زیرا خـ سـ

بور دهد؛ اما موسـیقی خویش را از یک صـافی به نام »عقل و منطق« ع
ــت و همین امر  توان بیان بیرا می ــطة تأثرات روحی هنرمند دانس واس

ــیقی را از دیگر هنرهـا متمـایز می ــت کـه موسـ کنـد. بـه بیـانی دیگر، اسـ
ت« )بکان،  می یقی را از بعد »خیال« به واقعیت نزدیک دانسـ توان موسـ

1385.) 

 روند ساخت و گزینش موسیقی برای نمایش 
ــیقی در نمایش، مراحلی باید طی  ــاخت یا انتخاب موس طبیعتاً برای س

نامة مخصــوص خود را دارد. بنابراین نگارنده با  شــود. این روند، آیین
و پاسـخ در این باب از افراد متخصـص   توجه به این موضـوع، به پرسـش

ــت. همچنین  پرداختـه آوری  مطـالبی نیز در مورد رونـد این کـار جمعاسـ
ــده ــت که به آنش ــاخت یا انتخاب  اس ــد. برای س ــاره خواهد ش ها اش

ایش،   ه در حین تمرین نمـ اتر، دو راه وجود دارد؛ یکی کـ ــیقی تئـ موسـ
ــیقیـدان گروه نمـایش را همراهی می وحـال  کنـد و بـا توجـه بـه حسموسـ

سازد. دومین راه این است که پس از اتمام  کلی نمایش، موسیقی را می
های اولیه و مشـخص شـدن سـاختار کلی نمایش، کارگردان در  تمرین

ــاز برمی ــیقی برای نمـایش بـا کمـک آهنگسـ ــدد انتخـاب موسـ آیـد  صـ
 (.1399)رضایی، 
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ــیقی از دیر هنگام تاکنون همواره به      ــت که موس عنوان  طبیعی اس
ــت. این همراهی   ــته اس یکی از ابزارهای مهم در اختیار تئاتر قرار داش

طور  صــورت مســتقل و بهبعضــاً فارغ از ترفندهای شــنیداری بوده و به
لیقة کارگردان   بک نمایش و سـ ده، متناسـب با نوع و سـ بط شـ زنده یا ضـ

شـود. اگر موسـیقی نمایش از نقطة تعقلی و سـاخته، اجرا و یا اقتباس می
ود، بیانگر این حقیقت خواهد بود که یک  دریچة واقع ی شـ گرایانه بررسـ

یقی نمایش، باید به میزان کافی بر اتفاقات و  از برای خلق موسـ آهنگسـ
رویدادهایی که در زیربنای تفکر نویسـنده و کارگردان و روایت نمایش  

اس و روح هنرمندانهوجود دارد، اش ـ ته و نوعی احسـ اش در آن  راف داشـ
ــد، بلکـه دریـافـت   ــد؛ یعنی بـازتـاب ذهنیـت او فردی نبـاشـ ــهیم بـاشـ سـ

مول را دربرگیرد. اگر این  حقیقی تری از معنای هنر و فرهنگ جهان شـ
ــاچی هم به ــود، تماش ــکل کامل برقرار ش عنوان یک کار  ارتباط به ش

ــیقی نمـایش نمی اً بـه حرکـات و میمیـک  جنبی بـه موسـ ــرفـ نگرد و صـ
شــود تا به واســطة آن از تأثیر ژرف متقابل محروم  بازیگران خیره نمی

 (. 1398: 194گردد )دادور، 
یقی در نمایش، نگارنده در       اخت موسـ ابتدا به اولین   درباب روند سـ

  370، حدود سـال  1زنوناسـت.  ها؛ یعنی یونان باسـتان، پرداختهنمایش
ــد. پس از عزیمـت به   پیش از میلاد، در تـاراس، جنوب ایتـالیـا، متولـد شـ

ــطوآتن، نزد   دگی  ارسـ ت. او در طول زنـ ــب علم پرداخـ ه کسـ اش،  بـ
ها بیشــتر به  نهای بســیاری نوشــت؛ اما فقط ســه کتاب او در آکتاب

معتقد اســت برای  زنوناســت. موســیقی پرداخته، به دســت ما رســیده
ها به وضوح، و بدون لغزش، لرزش یا تأثیرگذاری آواز، شنیدن تمام نت

جهش از نتی به نت دیگر لازم اسـت. این چیزی است که خواندن را از  
شـده توسـط او، همگی در  سـازد. فنون آوازی ارائهنطق کردن متمایز می

تان متداول بود و رعایت می رایان  تئاتر یونان باسـ د؛ مثلاً اینکه همسـ شـ
تر مواقع، مردان مسـن  2مرد، همگی باید در یک اکتاو  تر  بخوانند در بیشـ

ت اییننـ ای پـ او را میهـ تتر از یـک اکتـ د و مردان جوان، نـ دنـ ای  خوانـ هـ
الاتر را.   ــیقیلومـاکس  آلنبـ اب خود،  ، موسـ ایی، در کتـ اس آمریکـ ــنـ شـ

های آوازی موسـیقی یونان را چنین شـرح  موسـیقی یونان باسـتان، سـبک
دهد: »متغیرهایی شــامل عمق صــدا، کشــش آن، ارتعاش، قدرت،  می

ه ــتـ ا دسـ اط بـ گ، تمپو، حجم و زیروبمی آن، در ارتبـ اهنـ ــربـ دی  ضـ بنـ
ــیـت، نوع چیـدمـان آن هـا و هـا، لحن و ریتم آنخواننـدگـان، تعـداد، جنسـ

ــتوار میظرافت گفتار آن ــدا وجود  ها، اس ــوند و جایی که چندین ص ش
ــد، عاملی به نام درجة ترکیب اصــوات ــته باش نیز، به آن اضــافه    3داش

 (.21: 1386شود« )ال ریچموند، می
ایش تغییر         ــیقی برای نمـ ت موسـ ل ســـاخـ امی مراحـ امروزه تمـ

توان هم از موسـیقی ضـبط شـده و میاسـت. برای سـاخت موسـیقی کرده
کرد که موافقان و مخالفان خاص خود را  هم از موسـیقی زنده اسـتفاده

های مدید، ضـبط یا تقویت صـدا از طریق وسایل الکتریکی دارد. تا سـال
شــد. بازیگر به اســتفاده از میکروفن برای رســاندن  در تئاتر نفی می

 وسـیلة های صـوتی تنها بهداد و جلوهصـدایش به سـالن رضـایت نمی
های دسـتی تولید باد و اسـتفاده از  های آهنی، ماشـینتکان دادن ورقه

ــیوهگرفت. بهانجـام می  4حبوبات های جدید اجرای تئاتر وجود آمدن شـ
پردازی شـــود، همچنین  تواند جانشـــین صـــحنهکه در آن صـــدا می

رفت یقی مردمپیشـ دا و نفوذ موسـ ند در تئاتر، باعث آن  های فنی صـ پسـ

عنوان عامل مهمی در فرایند خلاقة تئاتر شـد که صـدای الکترونیکی به
کمی  ای صدا خواهان سیستمی باشد که دستمطرح شود و طراح حرفه

 (.192: 1398های رادیویی یا ضبط صدا ندارد )دادور، از استودیو
تفادة موسـیقی ضـبط          با وجود این، بسـیاری از هنرمندان مخالف اسـ

گوید: باره میدر این  دارش  آنکیدو طور مثال، شـده در نمایش هسـتند؛ به
ــحنه ــت و ص ــینما و »تئاتر یک هنر و اتفاق زنده اس های آن مانند س

شــود؛ بنابراین موســیقی آن هم باید با موســیقی تلویزیون ضــبط نمی
باشـد. نباید تحت هیچ شـرایطی برای سـینما و تلویزیون تفاوت داشـته

تئاتر موســـیقی ضـــبط کرد و آماده در اختیار کارگردان قرار داد؛ چون 
یقی زنده نیاز دارد و  ت. تئاتر به موسـ تفاوت تئاتر در اجرای زندة آن اسـ

ب همراه با بازیگران، کارگردان، چهره پردازان  باید نوازندگان هم هر شـ
ایر عو ته و بهو سـ ور داشـ وع  امل حضـ ب موضـ طور زنده قطعاتی را مناسـ

ــیاری از صـــحنه ها در جریان تمرین و حتی در  نمایش اجرا کنند. بسـ
ــکـل می ــنامههنگـام اجرا شـ نویس هم  گیرند. حتی کارگردان و نمـایشـ

ممکن اســـت هر روز تغییراتی ایجاد کنند. در نتیجه، موســـیقی چنین  
ها را دارد، نباید از قبل ضـبط شـده باشـد؛ بلکه باید کاری که این ویژگی

در جریان تمرین تغییر کرده و شکل بگیرد. تئاتر پویاست و در آن همة  
ــت در  هنرها یکدیگر را تکمیل می کنند. به همین دلیل، باید این فرص

ــور روزانـه در تمرینـات یـا هر  اختیـار نوازنـدگـان هم قرار گیرد تـا بـا حضـ
گ شــ ــ اهنـ ا گروه همـ اجرا، بـ ت  ار  نوبـ ل کـ أثیر بهتری در کـ تـ ده و 

تر از ســـایر باشـــند. خلاقیت در موســـیقی تئاتر بســـیار مهمداشـــته
ــته ــت که  رش ــت. در حقیقت، هر کار هنری  نیازمند خلاقیتی اس هاس

ه   ا وجودی کـ ل بگیرد و بـ ــکـ ــاز شـ ــت در خلوت آهنگسـ ممکن اسـ
ازی برای تئاتر به دلیل پویایی و تغییر لحظه تر  لحظه، خلاقانهبهآهنگسـ

ــواری بـه نظر می ــت و کـار دشـ ــد؛ امـا بـه هر حـال، خلاقیـت و اسـ رسـ
از را در حرفه ان میهنرمندی یک آهنگسـ دهد« )همان(. با این  اش نشـ

یقی در تئاتر، آیین اخت یا گزینش موسـ یفات، برای سـ ی  توصـ نامة خاصـ
بندی هنرمندان در آن به تفصـیل  نامه، درجهوجود دارد که در این آیین

 شود.شرح داده می

ــول   • ــنا با علوم و اص ــت آش ــی اس ــص ــاز: متخص آهنگس
دی   ــازبنـ ارمونی، کنترپوان، سـ ه هـ ــازی؛ از جملـ آهنگسـ

ده اده کردن ایـ ابلیـت پیـ ه قـ ــیون( و... کـ ــتراسـ هـای  )ارکسـ
ته   تن پارت و پارتیتور داشـ یقیایی خود را در قالب نوشـ موسـ

 .باشد

بت  • ت که به همان نسـ ی اسـ صـ از دراماتیک: متخصـ آهنگسـ
ناسـت، با مبانی درام و  ازی آشـ که با اصـول و مبانی آهنگسـ
هنرهای دراماتیک آشــنا باشــد. این متخصــص بیش از  
ــتقل بر روی طراحی   ــنیداری و مس ــیقی ش ــاخت موس س

ــیقیایی برای آثار دراماتیک متمرکز اســت و ایده های موس

 .موسیقی وی در درجة اول دیداری و سپس شنیداری است

اصـاً برای  • لبت که اختصـ یقی اسـ یقی اوریجینال: موسـ موسـ
ت و از   ده اسـ بط شـ اخته و ضـ یک اثر دراماتیک طراحی، سـ

ــازویژگی ــتفاده از س ــتیک، در  های بارز آن، اس های آگوس
 ای است. قالب ضبط حرفه
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ــیقی، خود دارای   • ــیقی انتخـابی: بحـث انتخـاب موسـ موسـ
اهمیت و ویژگی زیادی اســت؛ چه بســا گاه یک انتخاب  

تر از سـاخت یک موسـیقی  موسـیقی درسـت بسـیار کارآمد
نامة انجمن موسـیقی ضـعیف برای اثر دراماتیک باشـد )آیین

 خانة تئاتر(. 

ــبک و توان اینمی       گونه بیان کرد که هر کارگردان با توجه به سـ
کند و یا با آهنگســاز نمایش  نوع نمایش خود، موســیقی را گزینش می

گذارد. بنابراین، انتخاب یا سـاخت  میان میجهت سـاخت موسـیقی در  
موسـیقی، بسـیار مهم اسـت؛ زیراکه باید بیشـترین همخوانی را با روند 

 باشد.نمایش داشته

 تأثیرات موسیقی نمایش بر مخاطبان
از آنجایی که بحث مقاله بر سـر این اسـت که اصـلاً موسـیقی در نمایش  

تواند در برانگیختن احســاســات مخاطبان به کمک نمایش  چطور می
عنوان سـرگرمی نگاه  بشـتابد؛ باید گفت تماشـاگر امروز به هنر فقط به

ــنگری اجتمـاعی، در خـدمـت  نمی ه ابزاری در خـدمـت روشـ اتر بـ د. تئـ کنـ
اسـت. بنابراین هنر، در آن  جریانات فکری و فرهنگی جامعه تبدیل شـده

خاطر قبول هنری نیسـت که در محفل اشـراف درباریان اجرا بشـود یا به
هایی که  اشــراف و درباریان رســمیت و حقانیت پیدا کند. گرچه کشــور

جا مانده، کشــورهایی هســتند که دربار و ها بهیادگاری از تئاتر در آن
الای اجت ات بـ ــراف و طبقـ اعی آناشـ اتر بودهمـ ان تئـ ا هم خواهـ د، هـ انـ
ــاختند، به گروه ــاخانه س های تئاتری توجه کردند، پول و امکانات  تماش

باشــد. امثال شــکســپیر و  لازم فراهم کردند که کار تئاتر رونق داشــته
مولیر، کسانی بودند که به هر حال با توافق دربارها نمایش اجرا کردند؛  

ترین مفاهیم فلســـفی و انســـانی و اما در همان چهارچوب تنگ، غنی
  20و اوایل قرن  19شـناسـانه را بیان کردند. منتها در اواخر قرن زیبایی

عة  که هنر مدرن کم کم از اتکا به طبقة اشـراف دسـت کشـید و با توسـ
شــهرنشــینی که تئاتر هم از الزامات آن اســت، تئاتر در اغلب منازعات  

ــت ــور و ها، علایق، آمال  اجتمـاعی، بیان خواسـ و آرزوهای مردم حضـ
نقش جدی پیدا کرد، خصـوصـاً در اهداف عدالت و دیدگاه پیشـروان و 

خوار  نخبگان و هنرمندان اجتماعی است، تبدیل شد. دیگر هنرمند، ریزه
ت و به تقلی داشـ راف و دربار و حکام نبود و هویت مسـ فرة اشـ عنوان  سـ

یک قشــر مســتقل اجتماعی دارای جایگاه شــده بود. البته آن نوع هنر 
ــاز اســت،  شــود گفت بیشــتر هنر ســرگرمیپســند هم که میحکام س

ته و دارد؛ ولی بخش عمده الت  همچنان وجود داشـ ای از هنرمندان رسـ
ــنفکر اجتمـاعی   ــتنـد و جزو طبقـات روشـ والاتری برای خود قـائـل هسـ

ده نفکر به تعبیر جامعهشـ ناسـی آن اسـت که تمام  اند. و منظور از روشـ شـ
ــاری کـه انـد ــة اجتمـاعی تولیـد میاقشـ گیرد؛ یعنی کننـد را دربرمییشـ

 (.73: 1391دانشمندان، معلمین و نخبگان علم و هنر )کامکاری، 
ــرفـت میبـهطورکـه پـاخواهـد همـانمخـاطـب می        کنـد،  پـای علم پیشـ

ود. نخبگان هنری حالا دیگر می ند ذائقههنر هم متحول بشـ های  کوشـ
ی در عرصـةمتفاوتی را از لحاظ زیبایی ناسـ ینما و تئاتر  شـ یقی، سـ موسـ
ند و ویژگی خگو باشـ ی  های زیباییهای جدیدی را در دیدگاهپاسـ ناسـ شـ

دعـت ال بـ د. دنبـ اننـ دیم بگنجـ ــکنی  قـ ارشـ ارگریزی و هنجـ ذاری، هنجـ گـ
تند؛ چون می تن قواعد  هسـ کسـ ة هنر با شـ بینند که هر تحولی در عرصـ

آید. البته این اعتقاد هم وجود دارد که این  وجود میمألوف و متعارف به
ــیر تحول ارسـ ــت کـه مـدام تکرار  گریزی چرخـهخواهی و هنجـ ای اسـ

ــود؛ یعنی یـک چیزی میمی  ــشـ د شـ ار  کـل میآیـ دگـ انـ دتی مـ گیرد، مـ
کند و شـورشـی علیه این  شـود و دلزدگی ایجاد میشـود، کهنه میمی

ــکند  آید و هنر جدید آن قواعد را میوجود میقواعد موجود هنری به ش
 )همان(.
ــل تأثیرگذاری بر مخـاطب، مفهوم عمیق و پیچیـده  مهم       ترین اصـ

داشـتن هنر اسـت که بتواند به ورای ذهن مخاطب رسـوخ کند و او را  
اش کند. موسـیقی به بیانی، وادار به تفکر و ابراز احسـاسـات ناشـناخته

ات بشـری اسـت. حال توأم شـدن آن   اسـ خود به تنهایی بازگوکنندة احسـ
ده در   تقر شـ د و القای تفکر خاص مسـ با نمایش و ترکیب این دو به رشـ

کند. »موسـیقی در فیلم« یا »موسـیقی در تئاتر« باید نمایش، کمک می
 کند.نقش یک خدمتگزار را ایفا می

های تصویری موسیقی و کاربرد آن در نمایش، اثری  از دیگر جلوه      
ــیقی می ــت که موس ــد.  اس ــته باش تواند در زمان و مکان نمایش داش

آمیزی  های مناســـب موســـیقیایی و رنگهمچنین با اســـتفاده از ایده
پردازی و تحلیل رفتارها و اعمال  توان به شـــخصـــیتموســـیقی، می

ات آن اسـ د و یا باعث ایجاد  بازیگران پرداخت و نیز با احسـ ها عجین شـ
حس دراماتیک در مورد موضوعی خاص گردید. در اینجا ذکر این نکته  

ــت که با توجه به موقعیـت ــروری اسـ های زمانی و مکـانی نمایش،  ضـ
صــورت خط  موســیقی نیز به دلیل اینکه در خدمت نمایش اســت و به

ایش( پیش می ا آن )نمـ د بی ـرود، میموازی بـ ار عـدهانتوانـ دة رفتـ ای  کننـ
د. چنانچه در هنگام رؤیت   خص باشـ خاص در مقطع زمان و مکان مشـ

ا حـال ــی بـ ایشـ ه، وجود  نمـ انـ ــیقیوهوای کودکـ ه منطبق بر موسـ ای کـ
ــد، تأثیری دیگر را در بیننـده ایجـاد می ــر باشـ کنـد. از  روحیـات این قشـ

ته  کل برجسـ یقی در تئاتر« به شـ وعات مهمی که در مقولة »موسـ موضـ
خورد، اثری است که موسیقی در بیان احساسات و عواطف  به چشم می

ــیوة بهره ــتفاده از آن با بیان دارد. ش ــی و اس گیری از کاراکترهای حس
 (.1385ای مجزا، دشوار و ذوقی است )بکان، موسیقیایی، خود حرفه

اگر در اینپور در باب اهمیت ویژهفرهاد مهندس       گونه  ای که تماشـ
ــت کـه تنهـا در تـالار  هـا دارد، میتئـاتر ــی نیسـ گویـد: »تئـاتر دیـدن کنشـ

نمایش روی دهد. تماشـاگر پس از بیرون آمدن هم به این کنش ادامه  
ــی که در گفتمی دهد.  وگوی با خودش یا با دیگری رخ میدهد، کنش

تواند است. تئاتر میسـت که در برابر او گذاشـته شده تئاتر مانند پرسـشـی
زندگی روزمرة تماشـاگر را که عادی و عادتی شـده، برای او به مسـئله  

ش البته می تواند او را به مطالعه در زمینة فلسـفه،  تبدیل کند؛ این پرسـ
ی و پرسجامعه ناسـ مند  مند کند یا حتی علاقهجو پیرامون آن علاقهو شـ

ها مرحلة میل به دگرگونی اســت که  ه دیدن کارهای دیگر. همة اینب
توان  می  _طورکلی ـ و نه البته قطعیتواند در تماشاگر ایجاد شود. بهمی

اکـامی  گفـت این د. دلیلش نـ ــتنـ اتر مـا کم هسـ ــاگران در تئـ ه تمـاشـ گونـ
تواند  اش است. نتیجة احساس ناکامی طولانی میتماشاگر ما در زندگی

این باشـد که بخشـی از تماشـاگران به تئاتر بیایند تا فوری و سـطحی  
ها گاه  دهد. آنارضـا شـوند. برای همین، حضـورشـان چیزی به تئاتر نمی

ویه می تد و ملاقاتی یک سـ دن به دادوسـ ا شـ آیند و توقعی فراتر از ارضـ
اتر مـا این را بـه ــان نـدارنـد. تئـ خوبی درک کرده؛ برای همین در  خودشـ
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ان تنها نوعی توان نمایشتئاتر ایران می های بسـیاری نام برد که کارشـ
کننده در همین حد اسـت. و از  ارضـای دیداری، شـنیداری و وجه سـرگرم

ــاس   ــت که گاه انتخاب عوامل و بازیگرها نیز بر همین اس همین روس
ورت می اگر  گیرد و انگیزة برخی گروهصـ دن تماشـ ا شـ اس ارضـ ها براسـ

ت و نتیجة آن، غیب  ای خود آنان نیز هسـ ت که البته مبتنی بر ارضـ اسـ
 (. 399: 1398زاده، شدن تئاتر است« )کوچک

 گیری نتیجه 
آید، از بدو طورکه از پیشینة استفاده از موسیقی در نمایش برمیهمان

توان بدین نتیجه رسید که در آن زمان، موسیقی را عضو  تولد آن، می 
می  به شمار  نمایش  از  می مهمی  بلکه  را هم  آوردند؛  نتیجه  این  توان 

ناپذیر است. طورکلی، یک عنصر جداییموسیقی در نمایش به   گرفت که
گیرند، حال با اجرای زنده  ها به نوعی از موسیقی بهره می تمامی نمایش 

یا با استفاده از موسیقی از قبل ضبط شده که البته مخالفانی نیز دارد. با  
امروزه برخلاف  می ، درنگاهی اجمالی به موسیقی در نمایش  یابیم که 

ویژه نمی اهمیت  مقوله  این  به  فراوانی  توجه  دارد،  که  بیشترای    شود. 
ها برآنند که موسیقی را عنصری جدا از نمایش نشان دهند که  کارگردان

بسیاری از اهالی هنر این را نفی کردند. موسیقی نه تنها باعث تکمیل  
می  می نمایش  کمک  نیز  نمایش  موضوع  تفهیم  به  بلکه  کند. شود؛ 

توان پی برد که ارتباط مخاطب و نمایش،  بنابراین به این موضوع می 
ویژه توجه  کارگردان  که  آثاری  داده در  نشان  موسیقی  به  است،  ای 

گونه آثار، مخاطبان با تعمق بیشتری است و در این تر بوده  تر و پویاراحت 
  اند.کرده به نمایش توجه 

 هانوشتپی 
باستان  8 یونان  در  ارسطو،  مکتب  پیرو  فیلسوفان  از  زنون،   .

است. بنا بر   است که در زمینة موسیقی و ریتم، آثار مهمی به جا گذارده 

نطریة او، روح و بدن چنان به هم مرتبطند که هارمونی به آلات موسیقی  

 (. 23:  1386)ال ریچموند، 

فاصله .  9 اکتاو،  درجه  یک  هشت  که  است  موسیقیایی  ای 

 گیرد.را، دربرمی  1دیاتونیک 

دهی چند صداست که  ترکیب در موسیقی، توانایی شکل .  10

طور همزمان بخوانند و هیچ صدایی بالاتر از سطح اصوات دیگر قرار به

 نگیرد. 

ها، حبوبات داخل  .  برخی سازهایی که با تکان دادن آن 11

کند، مانند ساز ماراکا. ید صدا می آن تول
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان، 8ة، شمارسوم دورة

 

Abstract 

From a long time until now, one of the methods that people used to express their feelings and 

emotions is definitely acting. Theaters were established in ancient Greece and have always been a 

part of the cultural life of the Greek people. Also, the performance of the play in the theater has 

always been a kind of mirror of the society and reflects the state of the society. In other words, plays 

are about current events, historical and political aspects and other things that are vital to people's 

lives. After that, the art of theater spread all over the world and kept its tradition of thousands of 

years. Civilization is constantly changing and improving. For this reason, the theater is also looking 

for new ways to express and be present in the society. When it comes to music in theater, it has 

always been there. More specifically, background music is an important thing for theater 

performances. If you are asking what is the purpose of using music in shows and why is it a vital 

thing, the current research examines the effects of music in shows on the audience. Since today this 

element in the show is ignored or perhaps forgotten, therefore the present research studies theater 

and music and the relationship that these two arts have with each other. This research, with a 

psychological approach as well as a historical study, tries to analyze the effects of music on the 

audience. The issue raised in this research is whether it is mandatory to use music in the show. And 

besides that, the main question is, what effect can the music in the show, in which the audience is 

one of the main elements, in advancing the goals of the shows? A result of this research 

acknowledges that when the dialogues are not able to achieve the goals, the music serves the show 

and completes it in a way. In this article, in addition to examining the importance of music criticism 

in the theater and its place in the eyes of the audience, an attempt has been made to study the process 

of choosing and making music in the show. 

Keywords: theater music, theater music making, theater music selection, theater audience 
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 33های فیلمزمینة موسیقی بر ارزیابی عاطفی سکانس ثیر پیش تأ

 اسلوبودان مارکوویچ 

 34محمدرضا عزیزی 

 35مصطفی انور 
 ایران. کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، 
 دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش. دانشگاه کمال الملک، نوشهر، ایران.

 

 چکیده 
های فیلم پژوهش شده است. چهار جفت از عواطف قطبی الگوی پلاچیک  در مطالعة حاضر، اثرات پیش زمینة موسیقیایی بر ارزشیابی عاطفی سکانس 

انزجار. در مطالعة اولیه، هشت سکانس فیلم  -عصبانیت و اعتماد-تعجب، ترس-بینیغم، پیش -گرفته شدند: شادیهای عاطفی مبنا به کار  عنوان کیفیتبه
های عاطفی ترکیبات  کننده کیفیتعنوان بهترین نمایندة عواطف هشتگانة پلاچیک انتخاب شدند. در آزمایش اصلی هر شرکت و هشت تم موسیقی به 

موسیقی شاد( و نیمی دیگر نامتناسب )مثل  -کرد. نیمی از ترکیبات متناسب بودند )مثل فیلم شادای داوری می موسیقی را در یک نمودار هفت درجه-فیلم
اثرات بیشتری بر انگیز(. نتایج بهموسیقی غم -فیلم شاد دست آمده نمایانگر آن است که اطلاعات بصری )فیلم( نسبت به اطلاعات صوتی )موسیقی( 

ها غم( مدولاسیون - های عاطفی وابسته است. در چند ترکیب نامتشابه )شادیزمینة موسیقی به کیفیتد. تأثیرات مدولاسیون پیش گذارنارزشیابی عاطفی می 
ترس( هیچ -دهد(، در برخی موارد )عصبانیتانگیز را کاهش می انگیزی فیلم غم در جهات مورد انتظار برگرفته شدند )برای مثال، موسیقی شاد میزان حزن 

انتظار نمی-بینیانزجار و پیش - اثر مدولاسیونی برگرفته نشد و در موارد دیگر )اعتماد رفت )برای مثال،  تعجب( تأثیرات مدولاسیون در جهتی بود که 
اطف به محیط )فیلم  ها از اثرات توام عوبخش میزان ارزشیابی انزجار فیلم منزجرکننده را افزایش داد(. این نتایج حاکی از آنند که ارزشیابی موسیقی اطمینان

 دهد( و کیفیت عاطفی )سه گونه از اثرات مدولاسیون( بستگی دارد. موسیقی را پوشش می
 

 : فیلم، موسیقی، عواطف، ارزشیابی، تشابه.هاواژهکلید

 
33 The effect of music background on the emotional appraisal of film sequences, by: Slobodan Marković. 
Article in Psihologija · January 2011. DOI: 10.2298/PSI1101071P 
34  .maazizi4321@gmail.com 
35  .mostafaanvar27@gmail.com 
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 مقدمه 

ظرفیت مختلف  وقایع  و  ایجاد  اجسام  در  متفاوتی  و  تجربههای  ها 
بازخوردهای عاطفی مشخص دارند؛ برای مثال، به احتمال زیاد دعوای  

پروانه  به  نسبت  فوتبالی  خرابکاران  از  گروه  دو  فراز  میان  بر  که  هایی 
کنند، منجر به مزاحمت بیشتری خواهد شد. های رنگارنگ پرواز می گل 

طور با این حال، برخی از نویسندگان بر این باورند که تجربه عاطفی به 
شود )مثلا  های بیرونی ایجاد نمیهای عینی محرک مستقیم از شاخصه 

ها( بلکه از طریق فرایند شناختی تفسیر و صحنة دعوا در مقابل پروانه 
گردد  صورت ذهنی ایجاد می های بیرونی، تا حدودی بهارزشیابی محرک 

لب (. عامل غا2005؛ سیلویا،  2001؛ شر،  2001؛ شرر،  1991)لازاروس،  
های مشخصی از اجسام یا وقایع است؛  ارزشیابی، تجربة قبلی با گونه 

های های فردی متفاوت دربارة دعوا منجر به ارزشیابی برای مثال، تجربه 
انگیخت.   متفاوت خواهد شد و در نتیجه عواطف مختلفی را برخواهد 

تفاوت  وجود  به  دیدگاه  و  این  ارزشیابی  در  توجه  قابل  فردی  های 
کند؛ برای مثال، برخی از افراد که  های عاطفی مربوط دلالت می تجربه 

نیز  احساس عصبانیت خواهند کرد، برخی  شاهد صحنة دعوا هستند، 
 احساس ترس، انزجار یا حتی سرگرمی خواهند کرد. 

ها متمرکز خواهیم  ما در این مقاله به منبع بیرونی تنوع ارزشیابی       
شد؛ ارزشیابی عاطفی صحنه در صورت برخورد با انواع اطلاعات افزوده  

زمینه  پیش شده،  یا  پیش زمینه ای  اثرات  کرد.  خواهد  تغییر  زمینة ای 
طور ویژه مورد های بصری فیلم بهموسیقی بر ارزشیابی عاطفی صحنه 

از   آمده  حاصل  عاطفی  تجربه  مثال،  برای  گرفت؛  خواهد  قرار  توجه 
مشاهدة صحنة دعوایی در یک فیلم با تغییر کردن موسیقی آن ممکن  
است تغییر کند. در این نمونه، الگوی ارزشیابی دارای ساختار کلی خواهد  

شود. سکانسی از یک فیلم که صحنة دعوایی  بود که در ادامه بیان می 
عنوان متن غالب )محتوای  دهد، به خشونت بهمایش می )محرک( را ن

می  اشاره  خشونتمعنایی(  محتوای  این  ارزشیابی  قرار  کند؛  این  از  بار 
می  شمار  به  خطرناک  چیزی  که  ایجاد  است  باعث  که  )تفسیر(  آید 

شود. اکنون مزاحمت مؤثر کلی و احساس عصبانیت )تجربة مؤثر( می 
چنانچه صحنة بصری دعوا با محرک صوتی دیگری ترکیب گردد، مثل  

گر از خطر و احساس عصبانیت موسیقی »دث متال«، ارزشیابی مشاهده 
معنایی   محتوای  قبلی،  نمونة  در  یابد.  افزایش  است  ممکن  متناسب 
جدیدی که از لحاظ شنیداری متعادل گشته است )موسیقی خشن( با  

از لحاظ دیداری متعادل شده است، تناسب داردنمونه )صحنة    ای که 
پیشخشن( موسیقی  اگر  آن زمینه . هرچند  از  ارزشیابی  یابد،  تغییر  ای 

ای زمینه تواند تغییر یابد. چنانچه با موسیقی پیش صحنه )تفسیر( نیز می
دار و مفرح  صورت خنده ای پوشانده شود نیز حتی ممکن است به طنزگونه

از صحنة دعوای تند با   تجربه گردد. به بیان دیگر، ترکیب نامتناسبی 
سمت پیش  به  را  فرد  است  ممکن  مفرح  و  طنزگونه  موسیقی  زمینة 

تنفر،  ارزشیابی  احساس  جمله  از  دهد؛  سوق  متنوعی  عواطف  و  ها 
 سرگرمی، انزجار، هیجان و... . 

های  ترین یافته صورت کوتاهی به معرفی مرتبطدر بندهای بعدی به
صحنه  عاطفی،  تجارب  میان  رابطة  زمینة  در  و  پژوهشی  فیلم  های 

 های موسیقیایی خواهیم پرداخت. هزمینپیش 

 اثرات عاطفی موسیقی فیلم 

از لحاظ فنی لوح   تصویری پویاست. حتی در  -ضبط شدة صوتیفیلم 
های سازی، در طول مدت پخش فیلم روزهای اولیة توسعة صنعت فیلم 
می نواخته  پیانو  موسیقی  طبقه صامت  سه  امروزه  از  شد.  عمده  بندی 

وگو،  شود: گفتها به کار برده می اطلاعات صوتی وجود دارد که در فیلم 
پیام  صوت  حامل  موارد  این  تمام  گاهی  موسیقی.  و  محیطی  های 

وگوی زبانی و صداهای محیطی شرح داستان  اند. معمولا گفتیکسانی
های مؤثر  آورند و حالت روشنی از فیلم )کارکرد داستانی( را با خود می 

می  ابراز  نیز  را  فیلم  متفاوتی  موسیقی  هرچند  ابرازی(.  )کارکرد  کنند 
عاطفیبه تفسیر  مدولاسیون  با  مستقیم  و  انحصاری  های  صحنه   طور 

فیلم در ارتباط است؛ موسیقی به همراه ریتم و رنگ خود و موارد مشابه  
تر  سازی عواطف را دارد تا روحیة فرد را تیره یا روشن قابلیت برجسته

تر کند، احساسات را ارتقا دهد و اثر به جای مانده را تغییر داده یا طولانی 
، اشریک، مونته و 2010و    2001، کوهن،  1981کند )برگرفته از باور،  

پرسیل،  2008آلتنمولر،   توماس،    1969،  )1997و  تان  در  1996(.   )
عنوان »ماشین عاطفه« به این نکته اشاره کرده  تعریف خود از فیلم به 

زند. او در  است که موسیقی به تجربه عاطفی جامعی از فیلم دامن می 
یپسکام و  رابطة موسیقی و فیلم شش قانون برای عاطفه پیشنهاد داد. ل

 ( نقش 2004تالچینسکی  وجود  به  ارتباط  (  برقراری  در  متنوع  های 
می  انجام  موسیقی  که  کاری  کردند:  تأکید  فیلم  در  دهد  موسیقیایی 

تقویت، تغییر و افزایش بار عاطفی داستان فیلم است؛ از جمله: روحیة  
سرگرم عاشقانه،  ترسناک،  فیلم  )چه  دیگر  کلی  مشابه  موارد  یا  کننده 
 ها.باشد( و احساسات درونی ویژة شخصیت

بعضی از مطالعات انجام گرفته درخصوص رابطه میان موسیقی و        
تشخیص   امکان  است  قادر  موسیقی  که  است  آن  از  حاکی  عواطف 

(، و شنوندگان آن بلافاصله  2009عواطف بنیادی را میسر سازد )بوجور،  
می نسبت  موسیقی  به  را  عواطف  بالا  دقت  و  آسانی  )مثلا  به  دهند 

انگیز را در ربع ثانیه تشخیص  توان تفاوت میان موسیقی شاد و غم می
کند که  نگاه کنید(. بوجور ادعا می   2006داد، به باروشا، کارتیس و پارو،  

موسیقی زبانی جهانی است، درست مثل اشارات چهره یا ریتم عاطفی 
ارزشیابی و واکنش گفت های  وگو. مطالعات دیگر نشان داده است که 

ترکیب به  افراد  معاطفی  شاخصه های  با  و  وسیقیایی  ساختاری  های 
پارو،   و  کارتیس،  باروشا،  از  برگرفته  دارد(.  آن مطابقت  ؛  2006پویایی 

؛  1980و استاروینسکی،    1937، ریگ،  1959، هکارد،  1935گاندلاخ،  
میان   روابط  به  مربوط  مطالعات  از  جامع  مروری  دریافت  جهت 

  2009های عینی موسیقی و عواطف به گابریل سان و جاسلین،  شاخصه 
موضوعی زیادی در پاسخ  -رجوع کنید(. برخی از نویسندگان تنوع میان

آن  موضوع  این  که  یافتند  موسیقی  به  این  عاطفی  سوی  به  را  ها 
های فردی نسبت  گیری سوق داد که سلیقه شخصی و ارزشیابی نتیجه

به ساختار رسمی قطعه موسیقی اهمیت بیشتری دارد )باروشا، کارتیس،  
(. از سوی دیگر، بعضی از نویسندگان ثابت  2005، سیلویا،  2006پارو،  

های عاطفی به دانش موسیقیایی و میزان آشنایی با  کردند که واکنش 
 (. 1937و ریگ،   2009آن ارتباطی ندارد )بوجور  

عاطفی«         »ظرفیت  موسیقی  اینکه  فرض  با  زیادی  نویسندگان 
را   فیلم  یک  از  شناختی  و  عاطفی  پردازش  بر  آن  اثرات  دارد،  بالایی 



 

105 
 

 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان ، 8ة، شمارسوم دورة

 

زمینة  اند: بسیاری از این مطالعات نشان داده است که پیش پژوهش کرده 
گذارد.  موسیقی اثر قابل توجهی بر انواع متغیرهای عاطفی مربوط می 

ترین طرحی که در بعضی از این مطالعات به کار رفته است، ترکیب  ساده 
پیش  با  فیلم  از  صحنه  برای  زمینه یک  بود؛  مختلف  موسیقیایی  های 

گیری از این طرح اثرات متضاد  ( با بهره1988نمونه، مارشال و کوهن ) 
زمینة موسیقیایی آهسته در مقابل تند و سریع را بر داوری افراد از  پیش 

 های فیلمی بر روی نمودارهای معنایی متفاوت نشان دادند.سکانس 
( نشان داد که موسیقی فیلم  1994پژوهش بولرجام و گولدرینگ )      

های شناختی سطح بالا مانند شناسایی ژانر  اثر قابل توجهی بر پردازش 
گذارد  ها میهای فیزیولوژیکی ساده به جنبه عاطفی فیلم فیلم و پاسخ 

- را ببینید(. بولتز و همکارانش اثر متناسب با  2004)همچنین ریکارد،  
میان سکانس ر پیش وحیة  موسیقی  و  فیلم  یاد  زمینه های  به  در  را  ای 

سپاری یک سری از اپیزودهای فیلمی بررسی کردند )بولتز، شالکیند و 
می1991کانترا،   نشان  آمده  دست  به  نتایج  موسیقی  (.  دهدکه هرگاه 

ارائه گردد، ترکیببه کلیدی  با صحنة  باطور همزمان  متناسب  - های 
ع به  منجر  حافظه روحیة  موسیقی ملکردهای  که  زمانی  شد،  بهتر  ای 

پیش  قبل  از  را  فیلم  میصحنه  حافظه بینی  عملکردهای  در  کرد،  ای 
طور قابل توجهی بهتر بود. در مطالعة  روحیه به -های نامتناسب باترکیب

( ویکفیلد  و  سپاکس  تان،  شرکت 2008دیگر،  از  درخواست  (  کنندگان 
از فیلم   اقلیتکردند که داستان یک سکانس پلیسی  استیون    گزارش 

روحیة )آرام(  -اسپیلبرگ را که همراه با پیش زمینة موسیقی متناسب با
ها اثر متفاوت تناسب  روحیة )درام( بود، تفسیر کنند. آن- یا نامتناسب با

ترکیب -فیلم در  دریافتند؛  را  افراد  عواطف  تفسیر  بر  های  موسیقی 
های نامتناسب  که در نمونه حالیمتناسب، روابط فرد آرام انگاشته شد. در

 زا و کاملا متضاد مشاهده گردید.طور تنشبه
درجه       که  دریافتند  همکارانش  و  و  پارکه  فعالیت  اضطراب،  بندی 

طور دقیقی  های همزمان موسیقی و فیلم به غالبیت در رابطه با سکانس 
و  چو  )پارکه،  داشتند  قرار  صرف  فیلم  و  صرف  موسیقی  میان 

(. این نتایج حاکی از آن است که فیلم و موسیقی  2007کیریاکاکیس،  
پاسخ  بر  کمی  افزایشی  کلارک  آثار  و  سیریوس  دارند.  عاطفی  های 

های انتزاعی«  های »فیلم بندی( اثرات افزایشی مشابهی در درجه 2003)
های هندسی سه بعدی  های پویانمایی کامپیوتری از شکل یافتند )فیلم 

 زمینة موسیقی متفاوتی ترکیب شده بودند. موبایل( که با پیش 

زمینة  ( در مطالعة خود اثرات پیش 1994تامپسون روسو و سینکلر )      
ها بیانگر  موسیقی را بر فهم پایان وقایع فیلمی پژوهش کردند. نتایج آن

ای دارد. با وجود این،  زمینهتأثیر قابل توجهی است که موسیقی پیش 
پایان را شرح دهند،   از  افراد خواسته شد که داوری خود  از  زمانی که 
بصری   اطلاعات  به  بیشتر  این خصوص  در  که  کردند  گزارش  چنین 

( دریافتند که  2002اعتماد کردند تا اطلاعات صوتی. بوتین و آرکری )
پیش  می موسیقی  فیلم  داستان  فهم  بر  توجهی  قابل  اثر  گذارد. زمینه 

ها حاکی از آن است که احتمال بیشتری وجود دارد که یک  نتیجة آن
های صوتی و بصری به شیوة یکسانی تفسیر  حرکترکیب منسجم از م 

طور مشابه هنگامی که افراد در حال ارزشیابی یک صحنه به  گردد. به 
 همراه قطعه موسیقی نامتناسب هستند، توافق کمتری با هم دارند. 

       ( تداعی(  2010،  2001کوهن  تناسب  توضیح    گرالگوی  برای  را 
تأثیر موسیقی بر تفسیر داستان فیلم پیشنهاد داد )همچنین کوهن، مک  

درو،   پردازش    2006میلان،  چهارچوب  بر  مبتنی  الگو  این  ببینید(.  را 
اطلاعات از پایین به بالا و بالا به پایین است. فرایندهای از پایین به  

های بصری صوتی و چند حسی  بندی ادراکی در دامنه بالا شامل دسته 
الگوهای یکسان،  فیلم  و  زمانی که موسیقی  است.  )صوتی تصویری( 
متناسب و موقت دارند، موسیقی توجه را به سمت اطلاعات متناسب  

شود. جهت  دهد و منجر به جداسازی شکل و زمینه می بصری سوق می
های مبتنی بر حافظة بلندمدت اشاره دارد.  از بالا به پایین به برداشت

حافظة بلندمدت شامل تجربة قبلی از یک صحنة بصری )مثل دعوا( و  
درحالی  است،  عصبانیت(  و  ترس  )مثل  مربوط  موسیقی  عاطفة  که 

شود )مثلا موسیقی تنها  ای بصری ارائه می زمینه صحنه عنوان پیش به
در متن داستان احساس دارد(. در انتها، هردو سمت پردازش به دامنة  

های شود. در این دامنه، تجربة محسوس صحنه حافظة فعال منتهی می
تبدیل می -فیلم داستانی  به  تواند در حافظة  شود که خود می موسیقی 

 موسیقی(. -بلندمدت ذخیره گردد )مثلا به یاد سپاری واقعة واحد فیلم
 هدف پژوهش 

با خلاصه کردن دستاوردهای کلی مطالعاتی که به آن اشاره کردیم،  
تناسبمی الگوی  با  که  کرد  شناسایی  را  پدیده  دو  گر تداعی -توان 
( کوهن در یک سطح قرار دارند: الف( موسیقی ارزشیابی عاطفی  2005)

کند؛ اما ب( اطلاعات بصری نسبت به  از یک صحنه فیلم را مدوله می 
از   از نظر تفسیر داستان فیلم اهمیت بیشتری دارند. بسیاری  موسیقی 

زمینه  موسیقی  متفاوت  اثرات  پژوهش  برای  مطالعات  از  این  ای 
بهکیفیت عاطفی قطبی  تم های  )مثلاً  کردند  استفاده  ابزار  های  عنوان 

موسیقی، داستان یک فیلم را تا چه اندازه خوشایند یا ناخوشایند مدوله  
این مطالعات این است که عواطف متضاد  کنند(. نقاط ضعف عمدة  می

)قطبی( معمولا به ارزش و بار مؤثر کاهش یافته بودند )مثل احساسات  
که   مشابه(  موارد  و  منفی  یا  مثبت  روحیات  ناخوشایند،  یا  خوشایند 

یافته  به عمومیت  را  میها  محدود  چشمگیری  از  طور  برخی  کرد. 
( 1990نویسندگان طیف ابعاد عاطفی را به لذت و برانگیختگی )برونر،  
(. 1974یا لذت، برانگیختگی و غالبیت امتداد دادند )مهرابیان و راسل،  

ها محدود  بندیهای عاطفی بیشتر بود، جمعبا این حال اگر طیف کیفیت
نمی  ارزش  دامنة  پیچیده به  تعاملات  همچنین  عواطف  شد.  میان  تر 
ترکیب  و  فیلممشخص  می- های  شود؛موسیقی  مشخص  برای    تواند 

همان  پیش مثال،  بود،  شده  ادعا  قبلی  مطالعات  در  های  زمینهطورکه 
موسیقی که از نظر خوشایندی با هم متضاد هستند؛ مثل موسیقی شاد  

به وضوح می  را مدوله  و غمگین،  فیلم  از  ارزشیابی یک صحنه  توانند 
انگیز، میزان شادی سکانس شاد فیلم را کاهش خواهد  کنند: موسیقی غم 

انگیز را  انگیزی صحنة فیلم غم که موسیقی شاد میزان غم داد، درحالی 
ای در رابطه با عواطف قطبی دیگر کاهش خواهد داد. هرچند هیچ داده 

همچون ترس و عصبانیت وجود ندارد. این دو عاطفه از نظر خوشایندی  
مشابه هم هستند )هردو بار منفی دارند( اما در سطح رفتاری متضاد هم  

: دفاع، در مقابل عصبانیت: حمله(. ما در نمونة ترس و هستند )ترس
می کوچک عصبانیت  مدولاسیون  اثر  داشته  توانستیم  انتظار  را  تری 

انگیز میزان ارزشیابی شادی سکانس  باشیم: با وجود اینکه موسیقی غم 
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زا میزان  دهد، به احتمال زیاد موسیقی عصبانیت فیلم شاد را کاهش می 
 ارزشیابی ترس سکانس فیلم ترسناک را کاهش نخواهد داد. 

از کیفیتدر مطالعة کنونی، با به کارگیری طیف وسیع        های  تری 
زمینة موسیقیایی بر  عاطفی مختلف، سعی در پژوهش دربارة اثرات پیش 

های فیلم داشتیم. برای دستیابی به هدف این  ارزشیابی عاطفی سکانس 
کیفیت عاطفی اولیه استفاده کردیم    8بندی پلاچیک از  مطالعه از  طبقه 

سامان جفت  چهار  به  قطبیت  از  استفاده  با  شادیکه  بود؛  غم،  -یافته 
(. 1994تعجب )پلاچیک،  -عصبانیت و پیش بینی- انزجار، ترس- اعتماد

بندی پلاچیک استفاده کردیم نه الگوی نظری عواطف. ما تنها از طبقه
- بندی پلاچیک سعی در مشخص کردن اثرات تناسببا استفاده از طبقه 

ت عاطفی  تناسب  فیلمرکیب عدم  عاطفی  - های  ارزشیابی  بر  موسیقی 
ترکیبسکانس  کردیم.  فیلم  کیفیتهای  به  اشاره  متناسب  های  های 

عاطفی همسان فیلم و موسیقی داشتند )مثلاً فیلم شاد با موسیقی شاد  
های  که ترکیب انگیز(، درحالی انگیز با موسیقی غم همراه بود یا فیلم غم 

نامتناسب شامل عواطف متضاد بودند )مثلا سکانس فیلم شاد با موسیقی 
 انگیز با موسیقی شاد(.انگیز یا سکانس فیلم غم غم 

 آزمایش اولیه 
های موسیقی است  های فیلم و تم هدف مطالعة اولیه، انتخاب سکانس 

به  محرککه  کرد.  عنوان  خواهند  عمل  ما  اصلی  آزمایش  های 
تمسکانس  و  فیلم  نمایانگر  های  باید  منتخب  موسیقی  عاطفه   8های 

 پلاچیک باشند. 

 روش آزمایش 

دانشکدة  دانشجوی در حال تحصیل    35کنندگان:  شرکت •
 روانشناسی دانشگاه بلگراد که در آزمایش شرکت کردند.

نویسندگان،    5ها:  محرک  • جمله  از  فیلم    32نفر  سکانس 
دقیقه  یک  بیحدودا  )که  میای  اجرا  و  صدا  تم    32شد( 

دقیقه  یک  حدودا  )لیست  موسیقی  برگزیدند  را    64ای 
 ببینید(. 1محرک را در پیوست 

 ها با توجه به معیارهای زیر انتخاب شدند:محرک       
محرک   (1 هر  شفاف،  عاطفی  شاخصه  به  دستیابی  برای 

)سکانس فیلم یا سکانس موسیقی( با عاطفه غالبی اشباع  
عاطفه پلاچیک    8شده بود. عواطف به واسطة الگوی مبنای  

برای   پژوهش  این  به هدف  تعریف شدند. جهت دستیابی 

تم موسیقی مشخص شد    4هر عاطفه چهار گزیده فیلم و  
عاطفه    8محرک فیلم؛    32سکانس فیلم=    4عاطفه ×    8)
 محرک موسیقی(.  32سکانس موسیقی=  4× 

محرک  (2 سبک،  تنوع  به  دستیابی  متفاوتی جهت  ژانر  ها 
 داشتند.

جهت کاهش احتمال اینکه اطلاعات قبلی افراد بر تجربة   (3
محرک عاطفی باشد،  اثرگذار  شده  شان  شناخته  کمتر  ها 
 بودند.

از شرکت  64فرایند:   • کنندگان نمایش  محرک به دو گروه 
های محرک را داوری کرد  داده شد. هر گروه نیمی از نمونه

و    16) فیلم  های  سکانس موسیقی(. سکانس  16سکانس 
بر صفحه نمایش داده    LCDفیلم با استفاده از پروژکتور  

های موسیقی با  متری ایجاد کرد. تم 1×1شدند که تصویر  
کنندگان در  استفاده از بلندگوهای استریو پخش شد. شرکت

 متری بلندگوها یا صفحه نمایش نشسته بودند.  4-3فاصله  

کنندگان داوری هر محرک بلافاصله پس از پخش  وظیفة شرکت      
بود. چک لیست   در یک چک لیست  شادی،  – عاطفه پلاچیک    8آن 

  - بینی، شگفتی، ترس، عصبانیت، اعتماد و انزجار و مورد نهم  غم، پیش 
عاطفه  بروز  به  شرکت»منجر  از  دربرداشت.  را  نشد«  کنندگان  ای 

درخواست شد که یک عاطفة غالب را که با محرک ایجاد شده بود در  
چک لیست با علامت زدن مورد مناسب مشخص کنند. زمان داوری  

 دقیقه به طول انجامید.  60محدود نبود. آزمایش در حدود 

 نتایج 

فرکانسی   )  64پراکندگی  و    32محرک  فیلم  محرک   32محرک 
اینجا تنها نتایج محرک آمد. در  هایی که بالاترین  موسیقی( به دست 

را    1ایم )جدول  بندی عاطفی داشتند، نمایش داده امتیاز را در هر دسته 
محرک  دیگر،  عبارت  به  )سکانس ببینید(.  منتخب  و های  فیلم  های 

از  موسیقی( به عاطفه مشخص شدند. درصد    8عنوان بهترین نماینده 
%  100ها را با عواطف غالب ارتباط دادند، از  کنندگانی که محرک شرکت
  16% )50کنندة محرک را به یک عاطفه وصل کرد( تا  شرکت   32)همة  
که بقیة  کنندة محرک را به یک عاطفة واحد ربط دادند، درحالی شرکت
 پراکنده بودند( تغییر داشت.عاطفة دیگر  7کنندگان در میان  شرکت

 
کنندگانی که عواطف را  های موسیقی( با عواطف غالب مربوطه و درصد شرکتهای فیلم و تمهای انتخاب شده )گزیده: محرک1جدول 

 ها وصل کردند.به محرک

درصد   گزیده فیلم  احساسات      

 تطبیق 

Breaking the Waves (15min32s – 16min23s) 83.3 شادی 

% 

Stellet Licht (1h 27min05s – 1h 29 min35s) 83.3 غم 

% 

The Ring (1h 41min24s – 1h42min32s) 61.1 ترس

% 
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Romper Stomper (27min28s – 28min25s) 72.2 ت یعصبان          

% 

Braveheart (1h22min51s – 1h23min51s) 61.1 ی نبیپیش            

% 

 – Law Abiding Citizen (1h2min18s شگفتی

1h2min48s) 

83.3

% 

 – The Deer Hunter (1h40min40s اعتماد 

1h41min32s) 

50.0

% 

 Henry:Portrait of the Serial Killer (4min17s انزجار 

– 4min54s) 

100% 

درصد   موسیقی تم  احساسات        

 تطبیق 

 Dorothy Collins – Singing in the Rain شادی 

(0min00s – 0min40s) 

77.8

% 

Sadne

ss 

Memoirs of a Geisha – Sayuri’s Theme 

(0min00s – 1min09s) 

100% 

 Dead Silence – Theme by Charlie Clouser ترس

(1min22s – 1min53s) 

66.7

% 

 –Dream Theater – Panic Attack (0min00 s عصبانیت           

0min47s) 

50.0

% 

 بینی پیش           

 شگفتی

The Good, the Bad and the Ugly – Il Triello 

(0min23s – 1min 

43s) 

Laco Tayfa – Surmat (0min00s – 0min53s) 

50.

0% 
 

94.

4% 

 – Vangelis – Chariots of Fire (0min31s اعتماد 

1min33s) 

48.9

% 

 Gutted with Broken Glass – Ramrod انزجار 

(0min10s – 1min10s) 

61.1

% 

 

 آزمایش 
پیش اثرات  دربارة  تحقیق  آزمایش،  این  بر هدف  موسیقیایی  زمینة 

کنندگان میزان کیفیت های فیلم بود. شرکتارزشیابی عاطفی سکانس 
زمینة موسیقی همراه بود، داوری  پیش های فیلم را که با  عاطفی سکانس 

پیش  این  یا  زمینه کردند.  متناسب  عاطفی  نظر  از  موسیقیایی  های 
نامتناسب بودند )متناسب: فیلم شاد به همراه موسیقی شاد، نامتناسب:  

 انگیز(. فیلم شاد به همراه موسیقی غم 

 روش

از  شرکت • گروه  دو  و   25کنندگان:  محصل  دانشجوی 
روان دکترای   این  دانشکدة  در  بلگراد  دانشگاه  شناسی 

ها در مطالعة اولیه  یک از آنآزمایش شرکت کردند که هیچ 
 حضور نداشتند.

موسیقی    16ها:  محرک  • تم  با  فیلم  سکانس  از  ترکیب 
های فیلم  عنوان محرک به کار گرفته شد )این سکانس به

های موسیقی در مطالعة اولیه برگزیده شده بودند(. دو و تم
ترکیب    8موسیقی مشخص شد:  -های فیلمدسته از ترکیب 
و   )شکل    8متناسب  نامتناسب  ببینید(.   1ترکیب  را 

سکانس ترکیب کردن  وصل  طریق  از  متناسب  های  های 
فیلم و موسیقی دارای کیفیت عاطفی همسان به دست آمد  

زمینة موسیقیایی شاد همراه  )مثلا سکانس فیلم شاد با پیش 
ترکیب و  به شد(  نامتناسب  کردن  های  وصل  واسطة 

های فیلم و موسیقی دارای عواطف متضاد به دست  سکانس 
پی با  شاد  فیلم  سکانس  )مثلاً  موسیقیایی  ش آمد  زمینة 

فیلم غم غم  برعکس، سکانس  یا  پیش انگیز  با  زمینة  انگیز 
ها در حدود  موسیقیایی شاد همراه شد(. مدت زمان محرک

 یک دقیقه بود. 

 های همسو محرک 
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 1

aa 

1

bb 

2

aa 
2bb 

3

aa 

3b

b 

4

aa 

4b

b 

 انزجار  اعتماد  عصبانیت ترس تعجب پیشبینی  غم  شادی  فیلم

 انزجار  اعتماد  عصبانیت ترس تعجب پیشبینی  غم  شادی  آهنگ 

         

 های غیر همسو محرک 

1

ab 

1b

a 
2ab 2ba 

3

ab 

3

ba 

4

ab 

4

ba 

 فیلم
شا 

 دی شا
 عصبانیت رست تعجب پیشبینی  غم 

ا
 عتماد ا

 انزجار 

 ترس عصبانیت پیشبینی  تعجب شادی  غم  آهنگ 
ا

 نزجار ا
 اعتماد 

 
جفت قرار    4ها عواطف را در بندیموسیقی که از نظر عاطفی متناسب و نامتناسبند. در این دسته -های فیلم. ترکیب1شکل  

های مشخص شده است(. ترکیب bو غم با علامت  a(. هر جفت شامل دو عاطفة متضاد )قطبی( است )مثلا شادی با علامت 4-1ایم ) داده 
 اند.مشخص شده   baیا  abهای نامتناسب با علائم  و ترکیب bbیا  aaموسیقی با علائم - متناسب فیلم

روند: دو گروه از دانشجویان در این آزمایش شرکت کردند.  •
به هر گروه چهار محرک متناسب و چهار محرک نامتناسب  

محرک برای هر گروه( داده شد. برای ممانعت از تکرار    8)
ترکیب گروه،  یک  در  موسیقی  تم  یا  فیلم  های  سکانس 

موسیقی متفاوتی برای دو گروه پخش شد )مثلا در  -فیلم
گروه اول فیلم شاد به همراه موسیقی شاد؛ ولی در گروه  

غم  موسیقی  با  شاد  فیلم  تمام دوم،  فهرست  انگیز(. 
موسیقی پخش شده برای هردو گروه در  - های فیلمترکیب
به   2شکل   تناسب  است.  شده  داده  عاملی  نمایش  عنوان 

های چندموضوعی بدین صورت مشخص شده بود که جفت 
ل متناسب و در گروه دوم  در گروه او   2و    1عاطفی قطبی  

در گروه    4و    3های  نامتناسب بودند، از طرف دیگر، جفت
این   نتیجة  بودند.  متناسب  دوم  گروه  در  و  نامتناسب  اول 

های متناسب و نامتناسب  ساماندهی ایجاد تعادل در ترکیب
 ها بود.گروه

بودند.  های موسیقی  های فیلم و تمها دربردارندة سکانسمحرک      
های فیلم از طریق پروژکتور بر صفحه نمایش پخش شدند و  سکانس 

های فیلم،  متر ایجاد کردند. همزمان با پخش سکانس   1×1تصویری  
کنندگان  های موسیقی از طریق بلندگوهای استریو پخش شد. شرکتتم

متری بلندگوها یا صفحه نمایش نشسته بودند. وظیفة   4-3در فاصلة  
های فیلم  کنندگان این بود که شدت عواطفی را که از سکانس شرکت

بینی و اند )شادی، غم، ترس، عصبانیت، اعتماد، انزجار، پیش درک کرده 
: کمترین میزان  1ای داوری کنند )از  درجه   7شگفتی( بر روی نمودار  

  15: شدیدترین(. زمان داوری محدود نبود. این کار در حدود  7عاطفه تا  
 د. دقیقه به طول انجامی

 
 

 1گروه  محرک متناسب  متناسب محرک غیر

 

4ba 
4a

b 
3b

a 
3a

b 
2b

b 
2aa 

1b

b 
1a

a 
 

 فیلم شادی  غم  بینی پیش  شگفتی ترس عصبانیت  اعتماد  انزجار 

 شادی  غم  بینی پیش  شگفتی عصبانیت ترس انزجار  اعتماد 
آهن 

 گ

 2گروه  محرک غیر متناسب محرک متناسب 

 

4ba 
4a

b 
3b

a 
3a

b 
2ba 

2a

b 
1ba 

 

1ab 
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 فیلم شادی  غم  پیشبینی  شگفتی ترس عصبانیت اعتماد  انزجار 

 غم  شادی  شگفتی پیشبینی  ترس عصبانیت اعتماد  انزجار 
آهن 

 گ

دهد. سازماندهی عواطف موجود در هردو  داده شده است، نشان می  2و  1های های محرکی را که به گروه . این شکل ترکیب2شکل  
( با  2( سپس  baیا  abو نامتناسب  bbیا  aaهای متناسب ( اول با تناسب فیلم و موسیقی )ترکیب1گروه به این صورت بود: 

( با  3مشخص شده است و...( و در نهایت  1غم با علامت -جفت از عواطف، مثلا شادی  4های عاطفی )های متضاد کیفیتجفت
 عواطف واحد در هر جفت  

(a  یاb مثلاً شادی با علامت ،a  و غم با علامتb  .)... مشخص شده است و 

 
جفت  • چهار  از  هرکدام  در  عاملی  دو  طرح  یک  طراحی: 

شد؛   پیاده  قطبی  شادی1عواطف  ترس2غم،  - (   ) -
انزجار. عامل  -( اعتماد4شگفتی و  -بینی( پیش 3صبانیت،  ع

موضوعی، یک جفت کیفیت عاطفی قطبی از یک -درون
: فیلم شاد و سطح  1سکانس فیلم بود )دو سطح، مثل سطح  

غم 2 فیلم  میان:  عامل  عاطفی  -انگیز(.  تناسب  موضوعی 
فیلمموجود در ترکیب )دو سطح، مثل  - های  بود  موسیقی 

فیلم شاد1سطح   متناسب  فیلم  -: ترکیب  یا  موسیقی شاد 
غم -انگیزغم  سطح  موسیقی  و  نامتناسب  2انگیز  ترکیب   :

 موسیقی شاد(. -انگیزانگیز یا فیلم غم موسیقی غم -فیلم شاد

 نتایج 
یک بررسی دوسویه از تنوع دربارة هر جفت عاطفی قطبی به عمل آمد.  

بررسی در بخش  این  به  نتایج مربوط  بعدی،  برای هر طرح  های  ها را 
های  ایم؛ برای مثال، بررسی داوری شادی و غم برای ترکیب نشان داده 

شاد نمایش داده  -انگیزانگیز و غم غم - انگیز، شادغم -انگیزشاد، غم -شاد
برای  و...  عصبانیت  ترس،  )مثل  نامربوط  عواطف  داوری  است.  شده 

شادیترکیب محرک  مقاله  -های  این  با  هم سو  اطلاعاتی  هیچ  غم( 
 ها انجام نپذیرفت. دربرنداشت، بنابراین بررسی بیشتری نیز دربارة آن 

 غم -های شادی. ترکیب1

داوری • شادی:  شکل  داوری  در  شادی  دربارة  .الف  3ها 
های عاطفی قطبی  نمایش داده شده است. اثر عمدة کیفیت

بود،   که    F(1,49) = 91,58, p <.001قابل توجه 

سکانس  افراد،  نظر  از  که  است  آن  فیلم  بیانگر  شاد  های 
ای انگیز، شادتر بودند. هیچ تأثیر عمده نسبت به موارد غم 

که   داد  نشان  این مطلب  نیامد.  به دست  تناسب  منظر  از 
ترکیب  فیلممیانگین  متناسب  )شاد-های  و -موسیقی  شاد 

)شاد غم -انگیزغم  نامتناسب  موارد  با  و غم -انگیز(  انگیز 
شاد( در یک سطح قرار دارند. تعامل میان عواطف  -انگیزغم 

 F(1,49) = 12,93, pقطبی/تناسب قابل توجه بود،  

می 001.> ما  به  تعامل  این  تفاو .  که  میان  گوید  ت 
شادترکیب غم -های  و  بهغم -انگیزشاد  طور انگیز، 

انگیز  غم -های شادچشمگیری بیشتر از تفاوت میان ترکیب 
تر نشان داد های جزئی افزونشاد است. بررسی -انگیزو غم

پیش  غم که  موسیقی  شادی  زمینة  میزان  داوری  انگیز، 
طور قابل توجهی کاهش نداده  سکانس شادی از فیلم را به 

اما موسیقی شاد داوری میزان شادی یک سکانس   است؛ 
 F(1,49)طور چشمگیری افزایش داد،  انگیز فیلم را به غم 

= 4,39, p <.001 مستقیم میان محرک تضاد  های  . 
پایة   بر  بیشتر  شادی  احساس  که  داد  نشان  نامتناسب 
اطلاعات بصری )فیلم( بود تا اطلاعات صوتی )موسیقی(:  

شاد فیلم  غم موسیق- ترکیب  فیلم  ی  از  شادتر  بسیار  انگیز 
 ,F(1,49) = 3,69موسیقی شاد داوری شد،    -انگیزغم 

p <.001 . 

 

م

 تناسب

غیر 

 متناسب

غ 

 م 
م

 تناسب

 

غیر 

غمگی 

 متناسب

 

ت 
او

ض
ق ی
اد

ش
 

ت
او

ض
ق

 

غم
 



  

110 
 

-انگیز)فیلم غم  Sf-Smموسیقی شاد( و -)فیلم شاد  Jf-Jmموسیقی با علائم  -های متناسب فیلم (. ترکیبb( و غم )a. داوری شادی )3شکل  

موسیقی شاد( مشخص  -انگیز)فیلم غم  Sf-Jmانگیز( و موسیقی غم -)فیلم شاد Jf-Smهای نامتناسب با علائم انگیز( و ترکیبوسیقی غم م

 اند. شده 

 . 

.ب نمایش داده  3ها دربارة غم در شکل داوریداوری غم:   •
های عاطفی قطبی قابل توجه  شده است. اثر عمدة کیفیت

آن  F(1,49) = 75,48, p <.001بود،   بیانگر  ، که 
انگیز فیلم نسبت به های غم است که از نظر افراد، سکانس 

غم  شاد،  تأثیر عمده موارد  هیچ  بودند.  منظر انگیزتر  از  ای 
تناسب به دست نیامد. تعامل میان عواطف قطبی/ تناسب  

. کمبود  F(1,49) = 43,27, p <.001قابل توجه بود،  
توان همچون مورد داوری  اثر عمده تناسب و تعامل را می 

بررسی قبلی(.  بند  به  کنید  )نگاه  داد  توضیح  های شادی 
زمینة موسیقی شاد، داوری  تر نشان داد که پیش جزئی افزون
طور قابل  انگیز از فیلم را به نس غم انگیزی سکامیزان غم 

است،   داده  کاهش   F(1,49) = 4,50, pتوجهی 

درحالی001.> غم ،  موسیقی  میزان  که  داوری  انگیز 
بهغم  را  فیلم  شاد  سکانس  یک  چشمگیری  انگیزی  طور 

است،   داده  .  F(1,49) = 5,09, p <.001افزایش 
محرک  میان  مستقیم  که  تضاد  داد  نشان  نامتناسب  های 

طور یکسانی  اطلاعات بصری و صوتی )فیلم و موسیقی( به
غم  می احساس  مشخص  را  تفاوت انگیزی  هیچ  نمایند: 

ترکیب میان  غم آشکاری  فیلم  و -انگیزهای  شاد  موسیقی 
 انگیز حاصل نشد. موسیقی غم  -فیلم شاد

 
 شگفتی-بینیهای پیش . ترکیب2

.الف  4بینی در شکل  ها دربارة پیشبینی: داوریداوری پیش •
های عاطفی قطبی  نمایش داده شده است. اثر عمدة کیفیت

بود،   توجه  قابل   F(1,49) = 87,36, pهمچنین 

های که بیانگر آن است که از نظر افراد، سکانس   001.>

بینی فیلم نسبت به موارد شگفتی آفرین، بیشتر قابل پیش 
به دست قابل پیش  تناسب  از منظر  اثر عمده  بودند.  بینی 

، این مطلب نشان  F(1,49) = 5,92, p <.02آمد،  
ترکیب افراد،  نظر  از  که  فیلمداد  متناسب  موسیقی -های 

تر هستند. میزان بینینسبت به موارد نامتناسب قابل پیش 
رفت. به عبارت بهتر،  تعامل قابل توجه نبود که انتظار نمی 

بررسی همان پیش طورکه  داد،  نشان  جزئی  زمینة  های 
شگفتیموس پیش یقی  داوری  میزان  یک بینیزا  کنندگی 

طور چشمگیری کاهش  بینی را بهسکانس فیلم قابل پیش 
تر نشان داد که موسیقی قابل  های جزئی افزوننداد. بررسی 

پیش پیش  میزان  داوری  شگفت بینی،  سکانس  آفرین بینی 
 F(1,49)طور قابل توجهی کاهش داده است، فیلم را به 

= 2,60, p <.02  این یافته حاکی از آن بود که یک .
فیلم پیش -ترکیب  قابل  متناسب  نظر  بینیموسیقی  به  تر 

پیش می در  را  ما  موسیقی  زیرا  شگفتیآمد؛  واقعة  زا  بینی 
می  شگفتییاری  دیگر، صحنة  سوی  از  یک  کند.  از  زایی 

پیش  با  که  پیش فیلم  قابل  موسیقیایی  همراه زمینة  بینی 
گذارد؛ موسیقی ما را آمادة  ی می است، اثر متضادی بر جا

نمیشگفت شدن  موجود  زده  محرک  افراد  نظر  از  و  کند 
پیش  می قابلیت  کمتری  میان  بینی  مستقیم  تضاد  دهد. 

پیش محرک  احساس  که  داد  نشان  نامتناسب  بینی های 
بیشتر بر پایة اطلاعات بصری )فیلم( بود تا اطلاعات صوتی  

زا موسیقی شگفتی-بینی)موسیقی(: ترکیب فیلم قابل پیش 
موسیقی قابل    -زااز نظر افراد نسبت به ترکیب فیلم شگفتی

پیشپیش  قابلیت  داشت، بینی،  بیشتری  بسیار  بینی 
F(1,49) = 6,94, p <.001. 

 
بینی(  موسیقی قابل پیش -بینی )فیلم قابل پیش   Af-Amموسیقی با علائم -های متناسب فیلم(. ترکیبb( و شگفتی )aبینی ). داوری پیش4شکل  

  Sf-Amزا( و موسیقی شگفتی-بینی)فیلم قابل پیش  Af-Smهای نامتناسب با علائم  زا( و ترکیبموسیقی شگفتی-زا)فیلم شگفتی  Sf-Smو 

 اند.بینی( مشخص شده موسیقی قابل پیش -زا)فیلم شگفتی
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داوری • شگفتی:  شکل  داوری  در  شگقتی  دربارة  .ب  4ها 
های عاطفی قطبی  نمایش داده شده است. اثر عمدة کیفیت

بود   توجه  قابل   F(1,49) = 87,36, pهمچنین 

سکانس 001.> افراد،  نظر  از  که  است  آن  بیانگر  های ، 
قابل پیش شگفت موارد  به  نسبت  فیلم  بیشتر  آفرین  بینی، 
می شگفت آمد  زده  دست  به  تناسب  عمدة  اثر  کنند. 

F(1,49) = 4,82, p <.04   که بیانگر آن است که از
ترکیب  افراد،  فیلمنظر  به  - های  نسبت  متناسب  موسیقی 

شگفت بیشتر  نامتناسب،  می موارد  قابل  زده  تعامل  کنند. 
بررسی نبود.  پیش توجه  که  داد  نشان  جزئی  زمینة  های 

پیش  قابل  شگفتیموسیقی  میزان  داوری  آفرینی  بینی، 
شگفتی به سکانس  را  فیلم  کاهش  زای  توجهی  قابل  طور 

نداده است. این مطلب بیانگر آن است که اطلاعات بصری 
تر های جزئی افزونتر از اطلاعات صوتی بودند. بررسی قوی

شگفتی موسیقی  که  داد  میزان نشان  داوری  زا، 
طور قابل  بینی فیلم را به آفرینی سکانس قابل پیش شگفتی

است،   داده  کاهش   F(1,49) = 2,60, pتوجهی 

، این دستاورد متناقض بود؛ زیرا بیانگر آن بود که  02.>
فیلم متناسب  پیش - ترکیب  قابل  به موسیقی  نسبت  بینی 
پیش  قابل  پیش صحنة  با  همراه  که  فیلمی  زمینة  بینی 
شگفتی شگفتیموسیقیایی  میزان  بود،  بیشتری  زا  آفرینی 

ن داد  های نامتناسب نشاداشت. تضاد مستقیم میان محرک 

که احساس شگفتی بیشتر بر پایة اطلاعات بصری )فیلم( 
– زابود تا اطلاعات صوتی )موسیقی(: ترکیب فیلم شگفتی

بینی از نظر افراد نسبت به ترکیب فیلم موسیقی قابل پیش 
زده زا، بسیار بیشتر شگفتموسیقی شگفتی  -بینیقابل پیش 

 .F(1,49) = 12,86, p <.001کرد، می

 عصبانیت -. ترکیب های ترس3

.الف نمایش  5ها دربارة ترس در شکل  داوری ترس: داوری •
های عاطفی قطبی قابل داده شده است. اثر عمدة کیفیت

که بیانگر آن    F(1,49) = 4,62, p <.04توجه بود، 
های ترسناک فیلم نسبت به  است که از نظر افراد، سکانس 

ای  تر بودند. هیچ تأثیر عمده کننده، ترسناکموارد عصبانی 
از منظر تناسب به دست نیامد. تعامل میان عواطف قطبی/  

.  F(1,49) = 4,62, p <.04تناسب قابل توجه بود،  
- های ترسناکاین تعامل نشان داد که تفاوت میان ترکیب

طور چشمگیری  کننده، بهعصبانی-کنندهترسناک و عصبانی
کننده و عصبانی-های ترسناک بیشتر از تفاوت میان ترکیب

میان -هکنندعصبانی مستقیم  تضاد  است.  ترسناک 
و محرک  بصری  اطلاعات  که  داد  نشان  نامتناسب  های 

طور یکسانی احساس ترس را  صوتی )فیلم و موسیقی( به 
های نمایند: هیچ تفاوت آشکاری میان ترکیب مشخص می 

ترسناک عصبانی - فیلم  فیلم  موسیقی  و  کننده 
 موسیقی ترسناک حاصل نشد.  -کنندهعصبانی

 
 Af-Amموسیقی ترسناک( و -)فیلم ترسناک Ff-Fmموسیقی با علائم - های متناسب فیلم(. ترکیبb( و عصبانیت )a. داوری ترس )5شکل  

)فیلم   Af-Fmکننده( و موسیقی عصبانی -)فیلم ترسناک Ff-Amهای نامتناسب با علائم کننده( و ترکیبموسیقی عصبانی -کننده)فیلم عصبانی 

 اند.موسیقی ترسناک( مشخص شده -کنندهعصبانی

 

.ب  5ها دربارة عصبانیت در شکل  داوری عصبانیت: داوری •
های عاطفی قطبی  نمایش داده شده است. اثر عمدة کیفیت

بود،   که    F(1,49) = 68,82, p <.001قابل توجه 
زای  های عصبانیتبیانگر آن است که از نظر افراد، سکانس 

بودند.   برانگیزتر  ترسناک، عصبانیت  موارد  به  نسبت  فیلم 
ای از منظر تناسب به دست نیامد. میزان هیچ تأثیر عمده

محرک  میان  مستقیم  تضاد  نبود.  توجه  قابل  های تعامل 
پایة   بر  بیشتر  عصبانیت  احساس  که  داد  نشان  نامتناسب 

 ترس 
م

ت

نا 

س

 ب

غیر 

 متناسب

 

عصبانی 

م ت 

 تناسب

 

غیر 

 متناسب

 

ت
او

ض
ق

 

ت
نی
با
ص

ع
 

ت
او

ض
ق

 

س
ر
ت

 



  

112 
 

اطلاعات بصری )فیلم( بود تا اطلاعات صوتی )موسیقی(:  
موسیقی ترسناک  - کنندهاز نظر افراد، ترکیب فیلم عصبانی

کننده منجر  موسیقی عصبانی  -بسیار بیشتر از فیلم ترسناک
 . F(1,49) = 6,02, p <.001شد، به عصبانیت می 

 انزجار -های اعتماد. ترکیب4

داوری • اعتماد:  شکل  داوری  در  اعتماد  دربارة  .الف  6ها 
های عاطفی قطبی  نمایش داده شده است. اثر عمدة کیفیت

بود،   که    F(1,49) = 99,11, p <.001قابل توجه 
بخش  های اطمینانبیانگر آن است که از نظر افراد، سکانس 

بیشتری   اطمینان  منزجرکننده،  موارد  به  نسبت  فیلم 
 = F(1,49)دادند. تأثیر عمدة تناسب به دست آمد،  می

8,42, p <.006   می نشان  افراد  که  نظر  از  دهد 
فیلمترکیب متناسب  موارد  - های  به  نسبت  موسیقی 

دادند. تعامل میان عواطف  نامتناسب اطمینان بیشتری می 
 F(1,47) = 4,81, pقطبی/ تناسب قابل توجه بود،  

نة موسیقی زمیهای جزئی نشان داد که پیش . بررسی 04.>
فیلم   سکانس  اطمینان  میزان  داوری  منزجرکننده، 

به اطمینان را  است،  بخش  داده  کاهش  توجهی  قابل  طور 
F(1,49) = 2,97, p <.005زمینة  که پیش ، درحالی

اطمینان  یک  موسیقی  اطمینان  میزان  داوری  بر  بخش 
تضاد  نداشت.  تأثیری  هیچ  فیلم  منزجرکنندة  سکانس 

های نامتناسب نشان داد که احساس  مستقیم میان محرک 
تا   بود  )فیلم(  بصری  اطلاعات  پایة  بر  بیشتر  اطمینان 

اطمینان فیلم  ترکیب  )موسیقی(:  – بخشاطلاعات صوتی 

اطمینان  موسیقی بسیار  فیلم  بخش منزجرکننده  از  تر 
اطمینان  -منزجرکننده شد،  موسیقی  داوری  بخش 

F(1,49) = 5,06, p <.001. 

.ب نمایش  6ها دربارة انزجار در شکل داوری انزجار: داوری •
های عاطفی قطبی قابل داده شده است. اثر عمدة کیفیت

که بیانگر    F(1,49) = 53,35, p <.001توجه بود،  
افراد، سکانس  نظر  از  است که  فیلم  آن  های منزجرکنندة 

بخش، انزجار بیشتری دارند. تأثیر  نسبت به موارد اطمینان
آمد،   به دست  تناسب   F(1,49) = 15,46, pعمدة 

های متناسب  دهد از نظر افراد ترکیبکه نشان می   006.>
بیشتری -فیلم انزجار  نامتناسب  موارد  به  نسبت  موسیقی 
های جزئی  دادند. میزان تعامل قابل توجه نبود. بررسیمی

زمینة موسیقی منزجرکننده، داوری میزان  نشان داد که پیش 
طور قابل توجهی  بخش را به فیلم اطمینان   انزجار سکانس

است،   داده  .  F(1,48) = 2,97, p <.005افزایش 
بخش اثر کمی قابل توجه بر  زمینة موسیقی اطمینان پیش 

داشت،   پی  در  منزجرکننده  فیلم   = F(1,48)سکانس 

1,95, p <.06  جهت اما  بود:  ؛  غیرمنتظره  اثر  این 
اطمینان فیلم  موسیقی  سکانس  انزجار  میزان  بخش 

هردوی   دیگر،  عبارت  به  کرد.  بیشتر  را  منزجرکننده 
)اطمینان ترکیب نامتناسب  و  -بخش های  منزجرکننده 

های متناسب  بخش( نسبت به ترکیباطمینان -منزجرکننده
منزجرکنندهاطمینان -بخش)اطمینان  و  - بخش 

رسد که  منزجرکننده( پیامد انزجار را افزایش داد. به نظر می
منزجرکننده به قدری تنفرآمیز - بخشهای اطمینانترکیب

منزجرکننده  اثرات  متناسب  موارد  به  نسبت  که  تری بودند 
محرک میان  مستقیم  تضاد  کردند.  نامتناسب  ایجاد  های 

نشان داد که احساس انزجار بیشتر بر پایة اطلاعات بصری  
بود فیلم   )فیلم(  ترکیب  )موسیقی(:  صوتی  اطلاعات  تا 
تر بخش بسیار منزجرکننده موسیقی اطمینان   -منزجرکننده

 = F(1,49)موسیقی داوری شد،  –بخشاز فیلم اطمینان 

4,64, p <.001. 

 
بخش( و  موسیقی اطمینان-بخش)فیلم اطمینان   Tf-Tmموسیقی با علائم -های متناسب فیلم(. ترکیبb( و انزجار )a. داوری اعتماد )6شکل  

Df-Dm های نامتناسب با علائم موسیقی منزجرکننده( و ترکیب- )فیلم منزجرکنندهTf-Dm   موسیقی منزجرکننده( و -بخش)فیلم اطمینانDf-

Tm اند.بخش( مشخص شده موسیقی اطمینان-)فیلم منزجرکننده 
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 بحث
پیش  اثر  حاضر  مطالعة  ارزشیابی زمینه در  بر  موسیقی  ای 

های فیلم پژوهش شد. در بندهای بعدی، دو گروه از عاطفی صحنه 
ها را بحث خواهیم کرد. دستة اول به سؤال غالبیت اطلاعات  یافته

های فیلم  بصری بر اطلاعات صوتی در ارزشیابی عاطفی سکانس 
اختصاص دارد و دستة دوم به اثرات مدولاسیون مشخص موسیقی  

 کند.های عاطفی متفاوت اشاره می در زمینة کیفیت

اثرات   • بررسی  با  صوتی:  مقابل  در  بصری  اطلاعات 
موسیقی مستقیما به این نتیجه  - های نامتناسب فیلمترکیب

ها در مدولاسیون ارزشیابی  یک از مدالیته رسیم که کدام می
قوی  فیلم  سکانس  یک  غالب  میعاطفی  عمل  کنند،  تر 

در همة   بسیار واضحند.  نتایج حاصل  تصویری.  یا  صوتی 
بصری  اطلاعات  عاطفی  کیفیت  ترس  از  غیر  به  موارد، 
)فیلم(، نسبت به کیفیت عاطفی اطلاعات صوتی )موسیقی( 

(، 1946گذارد. بنا به نظریة پوشش شفر ) تری میاثر قوی 
را   محیط صوتی  محتوای  بصری  محیط  عاطفی  محتوای 

دهد. غلبه کردن اطلاعات بصری بر اطلاعات  پوشش می 
نتیجه  مطالعاصوتی  از  که  است  با  ای  رابطه  در  دیگر  ت 

های فیلم نیز به دست آمده  های عاطفی سکانس ارزشیابی 
کوهن،   و  مارشال  از  )برگرفته  و 1988بود  تامپسون   ،

ادراکی بصری به بولبوار،  1994همکاران،   اولویت  ، دربارة 
و لیپسکام و کندال،   1997، درایور،  1994کوهن و فنترس،  

 رجوع کنید(.   1994

توان پیامد سادة فعالیت  غالب بودن اطلاعات بصری را می  •
شرکت  از  دانست:  که  آزمایشی  شد  درخواست  کنندگان 

آن  نتیجه  در  کنند.  داوری  را  فیلم  عاطفی  به  محتوای  ها 
زمینة موسیقیایی توجه بیشتری سکانس فیلم نسبت به پیش 
(  2010و    2001طور که کوهن )نشان دادند. هرچند همان 

گر خود بیان کرده است، موسیقی  تداعی -در الگوی تناسب
که  زمینهپیش  زمانی  حتی  ندارد،  قرار  توجه  پیرامون  ای 

از   یکی  این،  برخلاف  است.  بصری  صحنة  به  ما  تمرکز 
های کلیدی موسیقی و اطلاعات آکوستیک دیگر تنها  نقش

ویژگی به  آن  هدایت  و  توجه  صحنه  تقویت  خاص  های 
دیگر، عبارت  به  است.  اطلاعات    بصری  اینکه  وجود  با 
- کند )فضاییای ایجاد میبصری چهارچوب ادراکی ساده 

دسته  در  مهمی  نقش  آکوستیک  اطلاعات  بندی موقتی(، 
فیلم )مثل:  دارد  گشتالت  حسی  چند  الگوی  - ادراکی 

موسیقی(. مطابق گفتة کوهن، دلیل غالب بودن اطلاعات  
بالا   به  پایین  سطح  در  صوتی  اطلاعات  بر  بصری 

بندی ادراکی( نیست؛ بلکه در سطح پردازش از بالا  )گروه
پایین قرار دارد )دامنة حافظة بلندمدت(؛ یعنی هردوی  به 
پردازش   بلندمدت  حافظة  در  صوتی  و  بصری  اطلاعات 

تری  شوند؛ اما نمایش بصری، ارتباطات معنایی و عاطفیمی
ای از یک فیلم که در آن  کند؛ برای مثال، صحنه ایجاد می 

عنوان محرک به کار  کند )که در مطالعة ما به ریه میزنی گ

به  واقعة  است(  میرفته  نشان  را  خیلی  خصوصی  که  دهد 
آسان به تجربة قبلی فرد، معانی خاص و ارتباطات عاطفی  

می  بدون وصل  اتصال صحنه  این  برقراری  از  بعد  و  شود 
غم  میشک  تفسیر  داستان  انگیز  واضح  )ارزشیابی  گردد 

می  گریه  زن  که«  است  صورت  غمگین  بدین  چون  کند؛ 
و  موسیقی  کوهن،  گفتة  طبق  دیگر،  سوی  از  است«(. 
اطلاعات آکوستیک دیگر تنها زمانی احساس دارد که در  

وسیعزمینه  بصری  گونه های  درآید:  نمایش  به  از  تری  ای 
غم  عنوان  تحت  که  حزنموسیقی  یا  نامیده  انگیز  آلود 

حافظة بلندمدت ذخیره  شود، به هیچ واقعة خاصی که در  می
نمی اشاره  باشد،  خاطرات  شده  شامل  استثنا  )موارد  کند 

روشنی از اجراهای کنسرت و موارد مشابه است(. یکی از 
)یا   موسیقی  چنانچه  که  است  آن  تفاوت  این  پیامدهای 
اطلاعات آکوستیک دیگر( با صحنة بصری متناسب نباشد،  

ای برای تفسیر صورت چهارچوب ساده اطلاعات بصری به 
شود. با در نظر گرفتن این نکته، دور از  داستانی غالب می 

رقص   حال  در  مردمان  چرا مثلا صحنة  که  نیست  انتظار 
کنند، شادتر  ها گریه می ای که در آن زن نسبت به صحنه 

زمینة  به نظر می از پیش  آید. حتی چنانچه اطلاعاتی که 
می  گوش  به  )مردمان  موسیقی  باشد  آن  برخلاف  رسد، 
 انگیز و زنان گریان با موسیقی شاد(. رقصان با موسیقی غم 

به • موسیقی:  مدولاسیون  ما  اثرات  مطالعة  نتایج  طورکلی، 
های عاطفی داوری شده  حاکی از آن است که شدت کیفیت 

ترکیب  فیلماز  تضاد  - های  میزان  به  متناسب،  موسیقی 
ها بستگی دارد؛ برای مثال، فیلم شادی که با  )قطبیت( آن

انگیزی که با  موسیقی شاد همراه است، نسبت به فیلم غم 
انگیز همراه است، شادتر و دارای حزن کمتر  موسیقی غم 

ترکیب میان  در  بالا  تضاد  وجود  است.  شده  های  داوری 
این  زیرا  متناسب متضاد  است؛  و روشن  قابل فهم  چنینی، 

ای است که از رسانة  یکی از پیامدهای اطلاعات بازدارنده 
شاد )مثل  است  آمده  دست  به  صوتی  و  و -بصری  شاد 

گر تداعی -و غیره(. مطابق الگوی تناسبانگیز  غم -انگیزغم 
( توجه  2010،  201کوهن  شدن  متمرکز  باعث  تناسب   )

تر  تر و قویشود و تداعی را در حافظه بلندمدت آسان می
 کند.می

ترکیب        دیگر،  سوی  نظر  از  از  موسیقی  فیلم  نامتناسب  های 
پیچیده  مبهماطلاعاتی  بسیار  تر،  ارزشیابی  روند  برای  و  متضاد  تر، 

چنینی، به شکل  سختند. ترکیب اطلاعات بصری و صوتی متضاد این 
فرد، نیاز به درگیری شناختی پیچیده دارد  ارزشیابی عاطفی منحصربه 

می کم و  راهکارهای  سوی  به  شود.  تواند  رهنمون  مبهم  وبیش 
موسیقی نامتناسب  -های فیلمهای ما سه نوع ارزشیابی ترکیب داده 

 دهند.را نشان می 

 غم: -مدولاسیون در جهت مورد انتظار: شادی  •
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پیش       موسیقی  غم  و  شادی  مورد  به  زمینه در  منجر  ای 
مورد انتظار  شود. جهت  »مدولاسیون مورد انتظار« عاطفه داوری می

برای مثال   و کاهش عاطفة متضاد؛  متناسب  افزایش عاطفة  یعنی 
غم  میزان حزنموسیقی  می انگیز  افزایش  را  شاد  فیلم  دهد: آلودی 

ای شاد با موسیقی  زمینهزمانی که فیلم شاد به جای موسیقی پیش 
به نظر غم غم  آید. همچنین موسیقی انگیزتر میانگیز همراه شود، 

غم  میزان  غم شاد  فیلم  می انگیزی  کاهش  را  چنانچه  انگیز  دهد: 
غم  فیلم  کمتر سکانس  نظر  به  باشد  همراه  شاد  موسیقی  با  انگیز 

آید. مورد مشابهی در رابطه با داوری میزان شادی یک  انگیز می غم 
انگیز صادق است: موسیقی شاد پیامد شادی سکانس فیلم  فیلم غم 

می غم  بیشتر  را  اثرانگیز  موسیقی غم   کند. هرچند  بر  کاهندة  انگیز 
میزان شادی فیلم شاد مشخص نیست. این یافته حاکی از آن است  
اثر محدودتری در   که اطلاعات صوتی نسبت به اطلاعات بصری 

به  دارد.  داده ارزشیابی شادی  که  طورکلی،  است  آن  بیانگر  ما  های 
های شادی و غم، اثرات مدولاسیون افزایشی مورد انتظاری  ارزشیابی 
انگیزی فیلم شاد را  انگیز پیامد غم دهند )مثلا موسیقی غم نشان می
 کند(. بیشتر می

 عصبانیت: -فقدان مدولاسیون: ترس •

ارزشیابی از  دوم  ترکیب نوع  فیلمهای  موسیقی  -های 
نمونه  است، مثل  نداده  نشان  مدولاسیونی  اثر  هیچ  های نامتناسب 

ها بیانگر این است که اثرات عاطفی این دو  ترس و عصبانیت. داده
عاطفه مشابه است: یک سکانس فیلم ترسناک اگر همراه با موسیقی 

تر کنندهآید و عصبانی کننده باشد، به نظر کمتر ترسناک نمیعصبانی
عصبانی فیلم  سکانس  یک  همچنین  با  نیست؛  که  زمانی  کننده 
نمی نظر  به  گردد،  همراه  ترسناک  موجب  موسیقی  کمتر  که  آید 

های  تر نیست. حتی در موارد شدید سکانس شود و ترسناک عصبانیت  
طور نسبتا یکسانی این عواطف را  کننده، به فیلم ترسناک و عصبانی

چشم  از  تشابه  این  دارند.  خود  در  با  سازگار  عاطفی  رفتار  انداز 
اند، قابل درک  هایی که خطرناک و تهدیدآمیز ارزیابی شده موقعیت

صحنه  بهتر،  عبارت  به  می است.  خشن  دو های  به  منجر  توانند 
های مربوط گردند که تحت عنوان رفتار  ارزشیابی متضاد و واکنش 

جنگ یا گریز شناخته شده است. مطابق این نکته خیلی دور از انتظار  
عصبانیت فیلم  سکانس  همان  که  بالای  نیست  پیامد  به  منجر  زا 

 عصبانیت و ترس گردد.

اعتماد • معکوس:  جهت  در  و  -مدولاسیون  انزجار 
 شگفتی: -بینیپیش 

کاهش   از  است  عبارت  معکوس  جهتی  در  مدولاسیون 
بیایید  مثال،  برای  متضاد؛  عواطف  افزایش  و  مرتبط  عواطف 

اعتمادترکیب بگیریم. همان-های  نظر  را در  انتظار  انزجار  که  طور 
فیلم  می سکانس  یک  انزجار  پیامد  منزجرکننده  موسیقی  رود، 

بخشی آن را کاهش  بخش را افزایش داده و پیامد اطمیناناطمینان
بخش چنین اثراتی را در داوری  دهد. هرچند که موسیقی اطمینان می

سکانس فیلم منزجرکننده نشان نداده است. علاوه بر آن، زمانی که  
بخش همراه باشد،  زمینة موسیقی اطمینانفیلم منزجرکننده با پیش 

است،   همراه  منزجرکننده  موسیقی  با  که  زمانی  به  نسبت 
دامنزجرکننده  می تر  نظر  به  است.  شده  موسیقی وری  که  رسد 

کند که منجر به افزایش میزان  بخش پیامد عجیبی ایجاد می اطمینان
می  با  انزجار  رابطه  در  مشابهی  معکوس  و  غیرمنتظره  اثرات  شود. 

بهتر، عواطف پیش  به عبارت  است.  به دست آمده  بینی و شگفتی 
آفرین نسبت به همان آفرین همراه با موسیقی شگفتیصحنة شگفتی 

پیش  قابل  موسیقی  با  همراه  قابلیت صحنه  افراد  نظر  از  بینی 
بینی در یک  رسد که قابلیت پیش بینی بیشتری دارد. به نظر می پیش 

شگفتی بازدارندة  ترکیب -ترکیب  یک  با  مقایسه  در  شگفتی 
پیش -آفرینشگفتی میقابل  افزایش  موسیقی بینی  زیرا  یابد؛ 
راشگفتی فرد  توجه  شگفتی  آفرین  رخداد  جلب  به  رو  پیش  زای 

سازد. از طرف دیگر، موسیقی قابل کند و او را برای آن آماده می می
دهد. بنابراین در این  بینی، میزان توجه و تنش را کاهش می پیش 

مؤثرتر   فیلم  در  ناگهانی  رخدادی  از  حاصل  آرامش شگفتی  حالت 
خواهد بود. یکی از اثرات غیرمنتظرة مدولاسیون در نمونة شگفتی 

نمی حال،  این  با  است.  شده  شناسایی  به نیز  با  را  تأثیر  این  توان 
مشابه  منطق  پیش کارگیری  بهتر، گونة  عبارت  به  داد.  شرح  بینی 

می داده  نشان  پیش ها  متناسب  ترکیب  که  بینی پیش-بینیدهد 
پیش  نامتناسب  ترکیب  به  نسبت  انتظار(  مورد  - بینی)بازدارنده، 

یر منتظره( دارای شگفتی بیشتر است. بهتر است شگفتی )متضاد، غ
تری بررسی  صورت سازماندهی شده مطالعات بعدی این تناقض را به 

داده  آیا  که  کنند  باید مشخص  به طبیعت  کنند.  را  قوانین  ما  های 
دهند یا صرفا پیامد معانی  بینی و شگفتی بازتاب میهای پیش عاطفه 

 موسیقی ما هستند.-های فیلمپنهان خاص در محرک 

در         مدولاسیون  اثرات  دربارة  گرفته  انجام  قبلی  مطالعات 
موسیقی با نمونة حاضر قابل مقایسه نیستند؛ زیرا -های فیلمترکیب
پیچیدهدسته  نسبتا  کیفیتبندی  از  الگوی  ای  )همان  عاطفی  های 

برده  کار  به  را  پلاچیک(  عاطفه  درحالی هشت  در مطالعات  ایم.  که 
های عاطفی صرفا به لذت و برانگیختگی کلی )بولتز  دیگر ازشیابی 
( یا ابعاد معنایی متفاوتی 2002، بوتین و آرکوری،  1991و همکاران،  

( کاهش  1988مثل ارزیابی، توانمندی و فعالیت )مارشال و کوهن،  
های ما حاکی از آن است که برای شناسایی اثرات  یافته بودند. یافته

ی به تنهایی کافی نیست؛ مدولاسیون، تن ساده لذت یا برانگیختگ 
انزجار، سه   و  )ناخوشایند( غم، ترس  برای مثال، سه عاطفة منفی 

 دهند.شکل کاملا متفاوت از اثرات مدولاسیون را نشان می 
می  انتها  پیشدر  اثرات  که  کرد  ادعا  بر توان  موسیقی  زمینة 

های فیلم به کیفیت عواطف بستگی دارد.  ارزشیابی عاطفی سکانس 
ارزش،  ویژگی مثل:  تعاملی  عواطف  کارکردی  و  سازگار  های 

ها را  های اثر توام آن برانگیختگی و پاسخ رفتاری، جهات و شدت
می  )قطبی( مشخص  متضاد  عواطف  میان  رابطه  مثال،  برای  کند؛ 

)ناخوشایند،  غم  و  پویا(  و  بالا  برانگیختگی  )خوشایند،  شادی 
برانگیختگی پایین و منفعل( از ترس )ناخوشایند، برانگیختگی بالا و 

توهین  بالا،  برانگیختگی  )ناخوشایند،  خشم  و  خیلی  دفاعی(  آمیز( 
ه  متفاوت است. با در نظر گرفتن اینکه خشم و ترس تنها در یک جنب

که شادی و غم  دفاعی(، درحالی -آمیزبا هم متضادند )رفتار: توهین 
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در تمام سه جنبه تضاد دارند )ارزش، برانگیختگی و رفتار(، دانستن  
تواند به راحتی باعث ایجاد احساس  کننده میاینکه موسیقی عصبانی 
درحالی  شود.  هیچترس  شاد  موسیقی  ایجاد  که  غم  احساس  گاه 

نخواهد کرد، غیر عادی نیست! بهتر است در مطالعات بعدی با به  
کارگیری ابعادی همچون ارزش، برانگیختگی، فعالیت و موارد مشابه  

تری برای تعریف کمی عواطف بنا نهیم. در این صورت،  سیستم جامع 
های چند  بینی اثرات توأم عواطف مختلف بر ارزشیابی صحنه پیش 

تر و کمی خواهد بود.  فیلم( دقیق-های موسیقیمدالیته )مثل ترکیب
د بود که یعنی بینش  این امر برای علوم مؤثر و شناختی مفید خواه

بهتری دربارة تعاملات عواطف مبنا و تعاملات پردازشی اطلاعات  
می  صوتی  و  مطالعة  بصری  پایان،  در  آوریم.  دست  به  توانیم 

ترکیب ارزشیابی  عاطفی  فیلم های  می -های  برای  موسیقی  تواند 
 بخش باشد.روانشناسی هنری الهام 
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 1: فهرست محرک های مورد استفاده در آزمایش 1پیوست 
 های فیلم: سکانس 
 اعتماد: 

1. Love Actually (Richard Curtis) 

2. (500) Days of Summer (Marc Webb) 

3. Carrie (Brian De Palma) 

4. The Deer Hunter (Michael Cimino) 

 : شادی

1. The African Queen (John Huston) 
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2. Breaking the Waves (Lars von Trier) 

3. It’s All Gone Pete Tong (Michael Dowse) 

4. Braveheart (Mel Gibson) 

 : پیشبینی

1. Braveheart (Mel Gibson) 

2. Fool’s Gold (Andy Tennant) 

3. The Bucket List (Rob Reiner) 

4. Lulu on the Bridge (Paul Auster) 

 عصبانیت: 

1. Braveheart (Mel Gibson) 

2. Law Abiding Citizen (F. Gary Gray) 

3. Romper Stomper (Geoffrey Wright) 

4. The Wind that Shakes the Barley (Ken Loach) 
 انزجار: 

1. Die Blechtrommel (Volker Schlondorff) 

2. Dune (David Lynch) 

3. Pink Flamingos (John Waters) 

4. Henry: Portrait of a Serial Killer (John McNaughton) 

 غم:

1. Stellet Licht (Carlos Reygadas) 

2. Breakfast at Tiffany’s (Blake Edwards) 

3. L’enfant (Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne) 

4. Wild Blood (Marco Julio Giordana) 

 ترس:

1. Ringu (Hideo Nakata) 

2. The Ring (Gore Verbinski) 

3. The Evil Dead (Sam Raimi) 

4. Twin Peaks (David Lynch) 

 شگفتی: 

1. Stardust (Matthew Vaughn) 

2. In Bruges (Martin McDonagh) 

3. Law Abiding Citizen (F. Gary Gray) 

4. The Addiction (Abel Ferrara) 

Music themes: 

 اعتماد: 

1. Vangelis – Hymne 

2. Alan Silvestri – Forrest Gump (theme song) 

3. Vangelis – Chariots of Fire 

4. Johann Pachenbel – Canon in D Major 

 :شادی 

1. Dorothy Collins – Singing in the Rain 

2. Liquid Soul – Make Some Noise 

3. Benny Hill (theme song) 

4. Jaco Pastorius – The Chicken 

 :پیشبینی

1. Memoirs of a Geisha – Snow Dance 

2. The Good, the Bad and the Ugly (theme song) 

3. Vangelis – Islands Of The Orient 

4. Dave Matthews Band – Crash – Two Step 

 :عصبانیت

1. Mozart – Requiem – Dies irae 

2. Resident Evil (theme song) 
3. The Used – Sound Effects And Overdramatics 



  

118 
 

4. Dream Theater – Panic Attack 

 :انزجار 

1. Circle of Dead Children – Destiny of the Slug 

2. Gutted With Broken Glass – Elysian Fields 

3. Gutted With Broken Glass – Ramrod 

4. Dark Autopsy – Corpse lands 

 :غم

1. Beethoven – Moonlight Sonata 

2. Memoirs of a Geisha (theme song) 

3. Black Hawk Down (theme song) – Danez Prigent & Lisa Gerrard 

4. Carlos Valera – Una palabra 

 :ترس

1. One Missed Call (theme song) 

2. Dead Silence (theme song) 

3. Halloween (theme song) 

4. Saw (theme song) 

 :شگفتی

1. Laco Tayfa – Surmat 

2. Bach – Solfeggietto 

3. Pink Floyd – Atom Heart Mother 

4. Ništa ali logopedi – Oi sa 
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 فتح بغداد به دست مغولان: ة در هنگام ی قیموس

 36ی لخان یا  دانانی قیموسة  و حلق ی ورمَاُ نیالدی صف

 

 میخال بیران 

 38و سهند سلطاندوست  37ترجمة امیرحسین داودوندی 
 

 .دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانانشجوی کارشناسی ارشد رشتة تاریخ ایران اسلامی، دانشکدة علوم انسانی،  د
 یران.مدرس، تهران، ا یتدانشگاه ترب ی،هنر و معمار ةپژوهش هنر، دانشکدرشتة    یدکتر ة آموختدانش 

 
 

دربارة در    تأمل  بغداد    شرایطموسیقی  دستفتح  مغولان    به 
مرثیه   .(م1258ق/  656) در سوگ  ی  یهامعمولاً  سقوط شهر، را 

 4د.ساز خلافت و گاه کل تمدن اسلامی به ذهن متبادر می دستگاه  

  کند و به معرفیرا بررسی می  این مقاله اما نوع متفاوتی از موسیقی
ه و  (، نوازندم1216ـ94ق/  613 ـ93الدین ارموی ) صفی  سرگذشت
  لطف . ارموی به  پردازدمیآخرین خلیفة عباسی  برجستة  خوانندة  

  قهر  را از  پیرامونش  هم خود و هم  و نبوغش توانست    دستیچیره
و    حانفات دهد  به  را  مهمی    منصبنجات  ایلخانی  حکومت  در 

در   آورد.  این    بخشدست   ایه نوازند  شخصیِ  شرح،  مقالهاول 
  به قلم  را ترجمه و تحلیل خواهم کرد که بغداد  تصرف  درباری از 

  ی از دورة المعارفة م( در دایر1349ق/  749)ف.    ری مَالدین عُشهاب 
است.    مملوکان  اولیه   بخش محفوظ  بررسی  دربارة    ایدوم 

و حلقة   ارموی  از سقوط  دانانش موسیقی سرنوشت  را    بغداد   پس 
  ارزیابی   دربارة موردی    ایه مطالع  هاآن   تجربیات  5. گیرددربرمی 
م  های. یافتهزندرقم می فرهنگ عباسی تحت سلطة مغول    فرجام

  خلافتخصوص، پایان  ه در این زمینة ب کم  دست   دهد کهنشان می

 
36.   Music in the Mongol Conquest of Baghdad- Ṣafī al-Dīn Urmawī and the Ilkhanid Circle of Musicians, Author: 
Michal Biran, Source: Bruno De Nicola, Charles Melville (eds.). The Mongols’ Middle East: Continuity and 
Transformation in Ilkhanid Iran.  
37.  adavoodvandi@znu.ac.ir   
38.  sahand.soltandoost@modares.ac.ir 

 
 ، نک.سقوط بغداد  در سوگ یاشعار ی اطلاع ازبرا .4

Hassan, “Loss of Caliphate,” 41–49; and Abū Rukun [sic], “The Fall of Abbasid Baghdad,” 81–101. 
 Neubauer, “Musik zur Mongolenzeit inو    22 ـ49،  الموسیقی العراقیة توضیحات خوبی ارائه شده: عزّاوی،    دو مقاله  ایندر    دربارة نوازندگان دورة ایلخانی.5

Iran,” 233–60, esp. fn. on 245.  ی به  متفاوت   تا حد  دگاهِیآن، از د  یخواهم کرد. به جا  یخوددار  ، ما هبرد  ة وافربهرها  از آن  کهمکرر دستاوردهای ایشان    اراز تکر
 . پرداختخواهم  بررسی مطالب

 اریتمرکز او بسدایرة    اما  .Sing Me to Sleep,” 1-9“کرده. نک. مقالة او،  لدر ترجمه  و. خِ.  جِی  .یج  پاره را   نیمتوجه شدم ا   راستاریمقاله به و  نیپس از ارسال ا   هامدت.6
 نداشته است.  سرگذشت نیا  یمغول سویةبه  یا علاقه در عین حال و من استکار محدودتر از  

 مثلاً نک.  ، یاسلام   یقیموسنة یدر زم یارمو  گاهجایدربارة .7

Shiloah, Music in the World of Islam, 55–58, 111–23; and Neubauer, E. “Ṣafī al-Dīn Urmawī.” In Encyclopaedia 
of Islam, Second Edition; online version at 
http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-6447 . 

 نک.  علاوه بر مطالب بعدی،  ، گوناگون هایخوانشاز   متأخری یابیو ارزضیح تو یبرا  .8
Wright, “The Modal System”; Idem, “A Preliminary Version of the ‘Kitāb al-Adwār,’” 455–78. 

ساز افول نه فرهنگ اسلامی را مضمحل کرد و نه زمینه عباسیان  
به    آن شد. برآمدن مغولان  به  برعکس،  داوم  مشکوفایی  قدرت 

 .انجامیدمکتب موسیقی عباسی و غنای بیشتر آن 

 6الدین ارموی شرح ماوقع از قول صفی 
بن   صف  وسفیعبدالمؤمن  فاخر  یارمو  نیالدیبن  از    یکی 

در جهان اسلام    یقیموس  پردازانهیهنرمندان و نظر   تریننام نیک
امروزی    ]غربی[  جانیدر استان آذربا  ی)شهر  هیمرو در اکه  او    7.بود
ا دنرانیدر  به  شد  ،آمد  ای(  بغداد  وارد  جوانی  در  در  مدرسة  . 
که  م1234  ق/ 631  شی)گشا  هیمستنصر  سیتأستازه  به    بعدها( 

شروع به کار  فقه    حوزة  شد، در  ل یشهر تبد  ةمدرس   نیمشهورتر
ارموکرد بس  ی،.  علما   یاریمانند    عالم خود،    ةزمان   یاز 
  ، تطبیقیو    یبود. علاوه بر تخصصش در فقه شافع  الاطرافیجامع 
و البته    اتیاضیر  خ،یشعر، تار  ،یعربزبان    ،خوشنویسی  زمینة  در

با  خود را    سترگ  اثر  ،یسالگ   21. در  داشتمهارت  هم    یقیموس
بارة نظام  منظم در  یحیتوض که  رساند    انیبه پا  دوارالأکتاب   عنوان

این   8بود.  یاسلام  یقیموس  یةآثار بر نظر  نیرگذارتریاز تأث  و   دالمُ



  

 120 

نواز  بربط خواننده و  در عین حال  که    اشکتاب، همچون نویسنده 
 کند.ی م بیترک موسیقایی را با همعلم و عمل  بود،   یماهر

در    یارمو همسیخوشنو  زمینةهمزمان  به    یشهرت  ی 
وقت آورد.  باللّ  یدست  )ح مستعصم    ق/ 640 ـ656ک.  ه 

کرد    س یخود را تأس  دارالکتب،  یعباسفة  یخل  نیآخر  ،(م1242ـ58
  خدمت به    حسُن خطش لیبه دل  نیالدی کاتبان بود، صفدر پی  و  

  فه، یخل  مغنیة   و   شاگرد سابقش  ،لُحاظ  یةدرآمد. او به لطف توص
نوازندة دربار ارتقا    مقام  مستعصم به   خلافتدر اواخر دورة    باًیتقر
شد و   فهیخل  ندیمان  نیترنزدیک از    یکیپس از آن،    ی. اندکافتی

پرداخت  یحت او  پسران  تعلیم  ابه  بر  علاوه  میان    ن،ی.  در 
مرور زمان،  به  .  رتبة خلیفه نفوذ کلام داشتمنصبان عالی صاحب 

 ایة سخاوتمندانه انیسال  مواجب  اشاز آنجاکه موهبت موسیقایی
مبلغ   آورد  شیبرا  نارید  5000به  ارمغان  قابل   ،به   ی توجهثروت 

 1. کسب کرد
سرد و گرمی که ارموی در جریان فتح بغداد به دست  

دایرة  دهم  جلد  در  چشیده،  فی  مسالک المعارف  مغولان  الأبصار 
غنا  ممالک  و  موسیقی  اصحاب  باب  در  شده  الأمصار    که ثبت 
و    ی،عمر  نیالدشهاب  و   دبیرمورخ   ترینفاضل از    مملوکان 

گردآور نمغولاباب  در    هاآن مورخان   کرده. ،    یعمر  شرح   2ی 
حسن بن احمد    یا همانلی  یاربعزّالدین    اظهارات  مبتنی است بر

از    استادیو    حکیم(،  م1326ق/  726  )ف.بن ظفر   قلمروی که 
عزّ  انلخانیا کرد.  مهاجرت  دمشق    ن یهمچنرا  لی  یاربالدین  به 

دانسته  جمله که    اندمورخی  را    3«بهیغرتراجم  »از    یاریبس  از 
  خانازان غ  ةدربار   مملوکان  واریخدر ت  ن،ینگاشته است. علاوه بر ا

 
  ”,Neubauer, “Ṣafī al-Dīn Urmawīنک.   .1

آن،  در  منابع موجود  الوف  ، ی الکتب  :خصوصبه   و    ؛ 31 ـ32:  2،  اتیفوات 
:  10،  بصار الأمسالک  ، یمرع   ؛342ـ43:  19  ، ات یبالوف  یالواف  ، یالصفد
 ؛449ـ50،  74،  ةیالسلطانب  دا الآ  یف  یالفخر،  طقی ابن الطق ؛350ـ51
 .al-Fakhrī/ Whitting, 49, 317و 
اختصاص  آل چنگیزبه  یعمر المعارفدایرةجلد سوم  کل .2
ترجمه   یو به زبان آلمان  تحشیه  ، تصحیح  شلِ  را   بخش  نیاست. ا   افتهی

است  al-ʿUmarī, Das Mongolische  نک..  کرده 

Weltreich . 
و  انیاع   ، یالصفد .3   ؛ 188ـ89:  2  ، ر النص  اعوان  العصر 

  ر،یابن کثو  ؛  92:  2،  امنة کالدرر ال ؛ ابن حجر،  239:  12،  یالواف  ، الصفدی
 . 144: 14، ة یالنها و ةیالبدا 
  ،ی ؛ و عمر43،  14،  9:  4  ، ن ایاع   ، یالصفدبرای نمونه، نک.   .4

 . 193:  10، مسالک
 .ed:  رونوشتنسخة    ا)ی  353ـ56:  10،  مسالک ،  عمری .5

F. Sezgin with A. Jolhosha, E. Neubauer, 
در  15–10:311 جزئی،  تغییرات  با  عمری،  متن   وراق الأ  ثمرات(. 

ارجاع   بابتلکر    کلیما  استاداز    ایلممنقل شده است )  461ـ66الحموی،  
ا  این سرگذشت درمنبع تشکر کنم  نیمن به  ، الموسیقی ی،  عزاو  (. به 

المستنصریه،  معروف  یناج؛ و  27ـ31 استناد    270ـ74:  1،  تاریخ علماء 
خلاصه در  شده.  عزاوی  اثر  اساس  بر  عبری،  زبان  به   Abūای 

Rukun [sic], “The Fall,” 117–20   اخیر منبع    آمده. 

وزم1295ـ1304ق/  695ـ704حک.  ) و  مشهورش،   ری( 
احتمالاً    نی، بنابرارفتهاو  ذکر    4، (م1318  ق/718ف.  )  نیالددیرش

 است. ترک کردهازان غپس از حکومت   را لخانانیاقلمروی 
بگذارید به سراغ شرح  کوتاه    ی بررس  نی با اتمام ااکنون  

بغداد   بر  مغولان  تسلط  بحبوحة  در  ارموی  سرگذشت  از  اربیلی 
 : هخود ذکر کرد خیلی در تاریاربعزّالدین  5: برویم

 هی[ در مدرسة مستنصریعبدالمؤمن ]ارمو  به نزد      
گفت    مرا .  پیش آمدبغداد    واقعة [  سخن ازنشسته بودم و ]

از    به حضور خوانده،را    بلده  رؤسا و عرفای  هولاکوکه  
محله  6های کوی خواست    ایشان و    منازل  و   ها بغداد 

پس    کنند.  قسمت  امرای دولت وی  نی را ب  متمولان آن
را به    ایراسته هردو    ایمحله  دو  یکیکردند و هر    چنین

به    ساکن بودمکه در آن کویی    .سپردند  محتشم  یریام
 . تعلق گرفت سواره، هزار ده  سردار  7نام،  نیبانوابو امیری

شان بعضی به  هولاکو به امرا اجازه داد برحسب مرتبت
مدت سه روز و بعضی دو روز و بعضی دیگر فقط یک 

به    امرا  روز بکشُند و به بند کشِند و به تاراج برند؛ چون
وارد آن شدند، کویی بود که    اول کویی،  درآمدندبغداد  
در    متمولاناز مردمان   کثیری بودم و آن ساکن  من که 

قریبآنجا   بودند.  آمده  اعیان  پنجاه    گرد  از  مغنیه  تن 
مال    رامشگران، بودند،  جمالو  صاحب  من    .گرد 

مسدود  که با چوب و خاک    8ایستاد    کوی درِ   برن  یبانوابو
و   بگشایید  بر ما  »درو گفتند:    بر در کوفتند  9شده بود.

سال    اربیلی  عزّالدین  درگذشت  خ یتار ادعا    ذکر  م1262ق/  660را  و 
   ـ(  514  .و ش  117  .)ص  نغامارجوزة الأدر    سرگذشت  نیکند که ا یم

  ن یبدرالد  مشابه ـ  باًیتقر  یبا نام   یگریشخص د  به قلم  اییقیموس  ةرسال
ـ1287ـ1354ق/  686ـ755)  اربیلی می  م(   حال،   این  با  .شودیافت 
  سرگذشت   این  حاوی  آمده(  106ـ117)  عزاوی  کتاب   در  که  ایارجوزه
 .نیست

دُروب)  دَرَب ]کوی[  دربارة  بحثی  برای .6 آن،    معانی  و(  ج. 
 ”,?Eickelman, “Is there an Islamic Cityنک.  

274–94, esp. 283  دکتر نمرود لاز این منبع را بزرگوارانه به .
 اطلاع من رساندند.

به .7 دارد  اشاره    عربی   منابع  در   که)  نویان  بایجو  به گمانم 
  سردار (  م1228 ـ59ق/ 625 ـ57زندة  )  بایجو(.  شودمی  ترجمه  باجو  اغلب

 سمت   به  هولاکو  وقتی.  بود  ایران  غربی  شمال  در  مغول  نظامی  فرماندار  و
حضور    او  فرمان  تحت  سرداران  میان  در   بایجو  کرد،   پیشروی  غرب
 ها انداخت،نام خود را بر سر زبان  بغداد  به  لشکرکشی  در  بایجو.  داشت
 نک.  .درآوردند خود تسلط   تحت  را  شهر غربی بخش قوای او زیرا 

P. Jackson, “Bāyjū” in Encyclopædia 
Iranica. 

 حجة »وَقفََ«   ابن  نسخة  و  در رونوشت متن اصلی  گرچه .8
 شود. خوانده می »وَقتََ«  عمری  از متن  2010 نسخة شود، خوانده می

می .9 خوانده  مُدْبِس  مُدَب س/  عمری  نسخة  که  در  شود 
توان آن را »زنجیرشده« )مأخوذ از »دَبوس« یا زنجیر( دانست؛ نک.  می
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در به    . و الاّداد می امان خواه را  شمانیز    ما  ،تسلیم شوید
می خونو    کشیممی آتش   او ریزیم«.  تان  همراه 

 وی مسلح  متابعانو  1نجاران  افکنان و آتش ، [نیبانوابو]
 . حضور داشتند

گفت:   خواهم    وینزد    طوع و    میتسل  هب»عبدالمؤمن 
  مرگ  در انتظارو    آلودههای چرک جامه   گشوده و با در  رفت«.  

تم. زمین را در پیشگاهش بوسه  رف  رونیب  وی  یبه سو  یکّه
ا   زدم بپرس:  »:  گفت  ترجمانبه    میرو  او    مهترِ  ؟کیستیاز 

  جان  ی خواهاگر  »گفت:    »آری«.گفتم:  «  ؟کویی  ن یساکنان ا
بسیار  و  « ـ  اوریب  مانچنین و چنان برای   ،سالم به در بری
  ه چره»و گفتم:    بوسه بر زمین زدمبار  ن ی. دومچیزها خواست

فرمان بهگوش   محل   ن یدر ا  مگان و ه  فراهم آید  هدخوا  ریام
در اختیار  که  ها را  باقی محله  را بفرمایید  تانسپاه   پس   .شمایند
  میزبان شماتا بتوانم    منزل گزینید  [نجایا]و    تاراج کننددارند،  

کهملازمان   از  کسهرو   باشم  هر  تان  فرمایید.  آنچه   اراده 
  به شوْر نشستخود    متابعان[ با  امیر]فراهم آورم«.    دیاخواسته 

  منزل خویشاو را به  .منزل گرفت تن یسقریب  به اتفاقِ و 
پیش    ونگار زربفتپرنقش   ستورو    فاخر خسروانیفرش  ه،  برد

ی ـ مهیا نیریو ش  کبابو    بریانی  ـ  طعام  درنگبی  .او گستردم
از تناول   2خوردم.   طعام[  از آن]  ایوی لقمه   و در حضور  کردم

شد، فارغ  که  بیاراستم  ملوکانه  مجلسی  طعام  وی    و   برای 
  صافی  از بادة  پرُ   سیمین  و ظروف  آبگینة حلب  از  زرین  ظروف

 سرخوش   گردانده و اندکی  ها دوْریجام  آوردم؛ چون  وی  نزد
سازی خوش سوای    هر یک  و   را خواندم  مغنیه  ده  شده بود،

  در یک پرده   اتفاقبه  امر کردم  ایشان  به  .ساز دیگری بنواختند
وجد    به  سازوآواز  از  [نیبانوابو]  را شور گرفت.  مجلس  .بخوانند

در حال که شاهد    المجلس، فی   شد.  خاطرش خوش   و   آمد
  روزش  .درآمیخت  داشت   خوش  که  هامغنیه   از  بودیم، با یکی

 را به غایت خوشی گذرانید.

سایر    از]  اسرا   و   غنائم   با  نماز عصر  هنگام   تا   اصحابش 
و  تحفه   .سررسیدند[  هامحله  زرینه  ظروف  از  والایی  های 

انضمام   به  بسیار،  فاخر  اقمشة  و  نقدینه  و  سکه  و  سیمینه 
که در معیتش بودند، به او و اصحاب    سربازان وی  3سیورسات 

باب از  کردم؛  تقدیم  به  ]تحف[  قصور  او  خواسته    وی  عذر 
  به   ضیافتی  شاءاللّه ـفردا ـ ان   اما  آمدند؛  خبربی  گفتم: »امیر

 
Piamenta, Dictionary of Post-Classical 

Yemeni Arabic, 143  بهتر عبارت  از  حجة  ابن  نسخة   .
کند که از »مِترَس« مشتق شده: سنگر، حصار یا  »مُتتَِّرس« استفاده می

 بارو.
Hans Wehr’s dictionary, 93, 
http://ejtaal.net/m/ 
aa/#HW=111,LL=1_339,LS=2,HA=76 

  تجهیزات   لشکرکشی  این  جریان  در   نجاران   احتمالاً  .1
 . اندساختهمی را  محاصره

  رکابش را   و   برنشست  برپا خواهم داشت«.  امیر  از این برای 
ساکنان متمول   .دادم و از آنجا ]به کوی[ رجعت کردم  بوسه
  »از جان خود بیندیشید؛ :  گفتم  به ایشان  را گرد آورده  کوی
  روز خواهم   هر.  خواهد آمد  جابدین   نیز  پسفردا  و   فردا  مرد   این
از  دوچندان  را  پیشین  روز[  مقدار تحفِ]   منازل خود   کنم«. 

  دینار  هزارپنجاه   بهای  به  اسلحه  و   فاخر  اقمشة  و   زرینه  انواع
  نزد من  به   آفتاب   برآمدن  از  پیش  بعد   امیر روز   .نزد من آوردند

 به حیرت افتاد.  دید  از آنچه  آمده

زنانش   ]بانوابوین[  روز،  این  در   هدایای   و   بیامد  همراه 
زنان   و   او   دینار به  هزاربیست  ارزش  به  نقدینه  و   زر  بها و گران

 استری   و   بهاگران  نفیس و گوهر  درر  سوم روز  .تقدیم کردم  او 
کرده  خسروانی  سازوبرگ  به  مزین  »این:  گفتم  تقدیمش 
کس که با او بودند پذیرایی کرده  است«. از همه   خلیفه  مرَکب

فرمان شماست؛ و اگر به جان بهگفتم: »این کوی دیگر گوش
مردمانش رحم آورید، او ]هولاکو[ در نظر خداوند و در نظر 

مانده جان ایشان بر ایشان    بندگانش روسفید خواهد بود که
  شان رحم آوردمروز بر جاننخستین.  دانم»می:  و بس«. گفت

اما   نفسْم  و    مرا به کشتن یا به بند کشیدن ایشان نکشاند؛ 
تر ذکر  پیش  .ببینی  را   خان   تا   بیایی  من  با   باید  هرچیز  از  پیش

ام و از آن نفایسی که ]ایام نخست[ نثارم  تو را برِ او بازگفته 
  را  تو  فرمود  ]مرا[  و  کردی تقدیم وی کردم. او را خوش آمد

کوی   مردمان  جان  و  خود  جان  بر  بخوانم«.  حضور  به 
گفتم: »این مرد مرا از بغداد بیرون   ]با خود[اندیشناک شدم و  

برد«. بیمی بر جان کُشد و کوی را به تاراج می کِشد و می می
است و   بزرگ پادشاهی هولاکو    !خوند  یا»و گفتم:    من افتاد 

مردی  من   از اممغنیحقیر  از  ؛  و  اندیشناکم«.    او  او  هیبت 
انتظار تو نباشد؛ ]خان[   او در  گفت: »مترس که جز خیر از 

می دوست  را  فضائل  اهل  که  است  گفتم: دارد«.  مردی 
گفت:   »ضمانت توانی کرد که از وی گزندی بر من نرسد؟«

بیرون   »نفایس خویشگفتم:    مردمان کوی را  پس  »آری«.
بها از  از مغنیة مرغوب و اندوختة گران   دیو هرچه دار  دیورآ

نزد من آورید«. از نزد خود اطعمة لذیذ بسیار    نقدینة سیم و زر
و اشربة فراوان ـ کهنه و مرغوب ـ و ظروف فاخر ـ همه از  

  گانخوانند  نیتررو با یاز ز  تنسه  سیم و زر منقوش ـ آوردم.  
ای پارچه از  خلعتی .مبا خود بردرا   ]عود[نوازندگان  نیتررو ب

آن زمان  نشستم که  بر  رهوار  استری  بر  به تن کرده   خسروانی

اثبات کند  این  از  احتمالاً هدف .2 بوده که  این    غذا  حرکت 
 .مسموم نیست

معنای »علوفه«   .3 به  اصل  در  علیق؛[ هرچند »علیق«   =[
ای برای شراب یا هرگونه خوردنی  است، در عین حال به مثابة استعاره

شود. ]به همین دلیل، در ترجمه از واژة »سیورسات« استفاده  استفاده می
 شد. ـ م.[

Lane’s dictionary, 10:421 
http://ejtaal.net/m/aa/#HW=652,LL=5_421,
LS=2, HA=506,HW_HIDE. 
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شدم. وقتی بانوابوین  رفتم، سوار بر آن می که نزد خلیفه می
گفتم:  من  و  وزیری؟«  دید، گفت: »تو  هیئت[  آن  ]در  مرا 
»راستی مغنی خلیفه و ندیم اویم؛ اما مادام که از شما بیم  

  کردم.آلوده را بر تن می های مندرس و چرکداشتم، آن جامه 
. ایمن شدمشد و    ایاح   شأنم ،  گشتم  ی شماای]از[ رعا  اینک که
با   فقط و من  است  فه یتر از خلبزرگ  بزرگ پادشاهی هولاکو 
 او درآیم«. پیشگاه  به  که  توانموقار و  حشمت

پاسخم را خوش داشت و با او به خیمة هولاکو رفتم.  
برده  حضور  به  خود  با  مرا  شده،  حاضر  محضرش  در  امیر 
هولاکو را گفت: »این همان مرد است که ذکرش رفته بود«  
و به سوی من اشارت کرد؛ چون چشمان هولاکو بر من افتاد،  

زدم.   زانو  تاتار  عادت  طبق  بر  بوسیده  را    نیواب  بانوزمین 
من   یبرااز بوده و   فهیخل مغنی [مرد] نیا»گفت:  را  هولاکو

کرده چنان  و  تحفی]هم ؛  چنین  نزدتانب  اکنون[  «. آورده  ه 
بار ن یدوم ]هولاکو[ فرمود: »او را برکشید!« و مرا برکشیدند.

ب  نیزم راوسه را  او  گفتم  زده  خیر  همراه  که    تحفی.  دعای 
  رب  ی زیچ  و هرگاه پیشکش کردم.    ملازمانشبه او و    داشتم 
می   وی می   در  داشتم،عرضه  جویا  آن  را  باب  آن  و  شد 
پرسید:  پس  زان    نهاد.وامی مرا  و  کرد  طعام  با  کار  همین 

کردم عرض  بودی؟«  خلیفه  :  دیپرس  نیز  »آری«.:  »مغنی 
گفتم:  پاسخ    «ست؟ی چ  یدانکه در علم طرب    زیچ  نیبهتر»
نغمهنی بهتر» است  ش  به    بنوازمکه  ای  را  مستمع  خواب  و 

مرا خواب افتد«. ]از  تا    »قدری برایم بنواز:  دراندازد«. فرمود
 به  و   نوازمب  ی ویگفتم: اگر برا  [خود  اب]  هشد   ام[ نادمگفته
  یحتملو    کذاب است«  مرد  نیا»:  دیگو  رود لاجرمن  خواب
و ای بندم تا خلاص شوم.  بکشد. باید در این کار حیله مرا  

به شرط شرب خمر    فقط  زخمه بر اوتار بربط،  »یا خوندگفتم:  
افتد«.   .گواراست کارگر  تا طرب  بنوشد  جام  سه  دو  خاقان 

عقل مرا از مصالح ملُکم    ]چه[ ،»رغبت به خمر ندارم: فرمود
می  شمایم  ؛دارددور  نبی    حرمترا    شراب  که   مجذوب 
  گلگون  چون رخش  .دینوشگران ب  رطل ؛ و سپس سه  گذارده«
 ای مغنیه   .بنواختم  ی وی خواستم و برا  دستوری  ، از او گشت
 ای[]مغنیه   بغداد  واکناف[]اطراف بود. در    نام به نزد من  صبا
بربط را ساز  به از او نبود.    آوازیدر خوش  ایاو    روییبایبه ز
  مغنیه .بَردکه او را به خواب    نواختم  ملایمی  الحانو    کردم

به خواب افتاده. ناگاه    دمید  نبرده  انیکار به پا  هنوز  خواند و 
او را ب  نافذ  ایکشیده زخمه   سازاز    دست   .کرد  داریزدم که 

بوس  ن یزم به خواب رفتو گفتم:    ه زدم را  پس    «؟»خاقان 
از من چه    به خواب رفتم؛  ،یراست گفت»:  فرمود تمنا  حال 
سمَُیکه را به بنده   تمنا دارم  خاقان از  »: « عرض کردم؟داری

 
 جهان   در  فیثاغورث.  32  ،تحریر  آیتی،   ؛55،  تاریخ  وصّاف،  .1

  های اندازة مهارت  همان  اش به به خاطر دستاوردهای موسیقایی  اسلام
  تلقی   ریاضیات  به  نزدیک  علمی  موسیقیْ  و  بود  مشهور  اشریاضی

 .شدمی

عرض    «؟یخواهیم  »سمیکه چیست که:  دیپرس  بخشد«.ب
آنِکه    »بسُتانی:  کردم تبسمبوده  فه یخل  از  و    کرد   «. 

مسکین را همت چه میزان    مغنی  نیا»گفت:    ملازمانش را 
  ایقلعه   »از چه روی  گفت:را    ترجمان  «. و سپساست  قاصر

  ه زدهرا بوس  ن یزم«  ست؟یچبستان    ؟ تمنا نکردی  یشهر  ای
خاقانگفتم:   ا»ای  است  بستان  نی،  چه  .  کافی    به مرا 

 ام جمیع راتبه و    ستانب  آن  پس  «؟!یشهر  ای  قلعه  فرمانروایی
در   بودم،   ایام خلافتکه    مواجبی  و   ارزانی داشت   برخوردار 

بر   .ترم برافزوداس  یبرا   علوفه  ناریدو د  و   گوشت  و   شامل نان
مرخص    فرمودند و صادر  ممهوری    موشح و فرمان  این طریق  

  با   یاهی س  عَلم  ]حامل[  با پنجاه سوار  ابوین امیریبانو  .شدم
من.    کوی  ازراست  ح   برگزید به رسم  هولاکو   علامت خاصة 

   کویدرِ  را بر فراز  اهیس  علَم.  جلوس کرد  درِ کویر  ب  امیر
 ر بگوید    را ترک  بغداد  که هولاکو  علم مادام  نیو ا  ختبیاوی
 ماند.   سیاق باقی نیهم

دادی؟« کف  از  مایه  چه  راه  این  »در  پرسید:    اربیلی 
آن    اکثر  زر که  نارید  هزارشصت   الغ برب»:  گفتپاسخ    [عبدالمؤمن]
به    فهیکه خل  ت وافریاز نعم   باقیو    ندآورد  کویمبه    متمولان  را

  بستان و    مقرری  باب  از او در  [ لییارب]من  «.  بود  ارزانی کردهمن  
و گفتند:    بستدند  از من  ]بستان[ آن    فهیخل  »اولاد. گفت:  دمیپرس
  نیالدصاحب شمس   زین را    مواجب  «.ماست  پدر  ریگمرده   نیا»
آن  این  جبران  به  مرا  اما  کرد؛  قطع  ینیجو و    بستان  مواجب 

 «. پرداخت درهم هزارشصت

  یرمودرخشان ا  ماجرای   آزمایی از جزئیاتراستی  هرچند
ااز آنجا که  است،    دشوار   ، رئوس دارد  یهمخوان  یلخانیبا منابع 
به    کلی م  یکاف  اندازةآن  نظر  به  ا  ؛رسدیمعقول  بر    ن،یعلاوه 
آناز    یاریبس توص  یخوببه   اجزای  روزگار   فاتیبا    سقوط از    آن 

هماهنگ    ن یا  وارافسانه   چنداننه   یِارسف  ة نسخ  .اندبغداد 
  ی( آمده که ارموم1329  ق/729ف. اف )وصّ خیدر تار سرگذشت
استاد موس  لیبدیب  ی را  علم  و قیدر    ف یتوص  یثان  ثاغورثِیف   ی 

وقتی مغولان در حال تصرف شهر  اف،  طبق گزارش وصّ   1کند.یم
و به نواختن    حضور یافتو  ولاکه  آستانة خیمة در    ی، ارموبودند
آورد  یقیموس م  .روی  عصر  هرج   ةانی در  تا  صبح  از  ساز  ومرج، 

از وضع  وقتی  نکرد.  اعتنایی  یاما کس  نواخت؛ مطلع    تیهولاکو 
را ستود و او    اشنوازندگی،  فراخواندخود    به پیشگاهشد، نوازنده را  
  ی از درآمدهای  ارمو  تر،ق یطور دقبه   .قرار دادخود    تیرا تحت حما

سالیانه   بغداد  یدولت مبلغ    ایمقرری  برابر    نار ید  10,000به  )دو 
حقوق    ن یا  ،علاوهکرد. به دریافت می (  به او   فه یخلپرداختی    مواجب

 2. گرفتی تعلق م زین یارمو اعقاببه 

  تاریخ  خواندمیر،   ؛23،  تحریر   آیتی،  ؛42ـ43،  تاریخ   وصّاف،  .2
 ,Khwāndamīr (Thackston)  ؛107:  3  ، السیر حبیب

 در»  بغداد  غارت  و  کشتار  جریان  در  ارموی  منبع اخیر،   گفتة  به.  3:60
خرگاه  را   خود  نیمروزی  و  خزیده  ایگوشه نواحی   هولاکوخان   به 
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان ، 8ة، شمارسوم دورة

 

ارموی خاص  سایر   نمونة  از  برخاسته  کلیِ  تصور  این 
سر  از    یناگهان  نه طغیانیبغداد    غارتکه    کندمنابع را تقویت می

در    که  بود  یافتهدقت سازمانای به گری؛ بلکه لشکرکشیوحشی
نی پا  اوامربه    کاملاً  روهاآن  ا  1بودند.  بندیهولاکو  بر    ن، یعلاوه 

  کشتار از  معمول    اتفیتوص  بامتفاوت    یریتصو  سرگذشت مذکور
م  عیارتمام امرای    .دهدی ارائه  از   خودِ  نیزو    یمحلقابلیت یکی 

  تماماً شهر  امنیت    نکهیقبل از ا  اجراییبردن از  لذت   یهولاکو برا
شهر هنوز    چپاولدر زمان    هاگزارش طبق اکثر    فهی)خل  تأمین شود
  بروز   شانشیلشکرک  ةجینت  بهرا    لانمغوقطعاً اطمینان  زنده بود(،  

بخارا    ادآور ی  نیهمچن  موضوع  نیا  2دهد.یم دست فتح    به 
  زنان   که مهاجمانْ یاست، زمان  م1220خان در حدود سال زیچنگ

از   را  شراب  و  کردندتوده آوازخوان  تصاحب  مغلوب   3.های 
های  ضیافت به    نمغولا  طبیعی  لیم  د،ید  میطور که خواههمان

ا  گرفت،می جان    یقیکه با موس  شادخوارانه سرگذشت  دو    نیبه 
 .بخشدمیاعتبار  

بس  یارمو غارتگری   ةدربار   یشتریب  ار یاطلاعات    این 
  ده یناد  روزگارهای هم ه عملاً در شرح ک  ایجنبه   ـ  دهدی ارائه م

 باردر قالبی مصیبت متأخر  عمدتاً    منابعِ سایر    در اما    ؛گرفته شده
  یهاه نموناز    کی  چیه  دانم، یتا آنجا که م  4شده است.  فیتوص

 
  ادعا   خود،   منبع  به عنوان  السیرحبیبحاجی خلیفه، با استناد به  .  «رسانیده

 خود   صرفاً  شده، ارموی  شهر  وارد  ظفرمندانه  هولاکو  که  هنگامی  کندمی
  او   نوازیبربط  تأثیر  تحت  که   هولاکو، .  کرده است  معرفی  ایلخان  به  را 

  حاجی .  کرده  منع  نوازنده  اموال  به  دستبرد  از  را   خود  نیروهای  گرفته،   قرار
 . 874: 1 ، الظنون   کشف خلیفه، 

 Boyle, “The Death of the Lastمثلاً،   .1

ʿAbbāsid Caliph,” 160  ( طوسی  نصیرالدین  شرح  بازگویی) ؛  

-Gilli-Ellevy, “Alو    ،360،  الحوادث   کتاب  الفوطی،   ابن

Ḥawādit al-ğāmi‘a,” 367 ،رشیدالدین   ،التواریخجامع  ؛ 
بهمن   و [  کریمی/ رشید  پس:  این   از ]   713:  2  کریمی،   تصحیح 

Jamiʿu’t-tawarikh [sic] Compendium of 
Chronicles, translated by Wheeler M. 
Thackston, 3:498 [hereafter 

Rashīd/Thackston]الأرب  النویری،   ؛   ؛ 234:  23  ،نهایة 
 . 23 ، تحریر آیتی،  و ؛43 ، تاریخ  وصّاف، 

  تصرف   از  پس  هولاکو  کند کهمی  اظهار  همچنین  مستوفی .2
  آوازخوان   زنان  که شراب،   داد   ترتیب  ضیافتی  خلیفه،   قتل  از   پیش  و  بغداد

 L. J. Ward, Ẓafarnāmahرا دربرداشت )  مغولی  موسیقی  و

of Mustawfī, 2:122فتح بغداد   از  او  شرح خاص حال،   این  (. با  
  زیر   نیز  را   خاص  حکایت  این  بودنپذیرفتنی  که  است  ذهن  از  دور  چنان
  نوازندگان   و  خوانندگان  که است  مدعی  همچنین مستوفی.  بردمی  سؤال
را فراهم    هولاکو  اسباب تفنن  سمرقند  در  خاورمیانه  به  سپاه  گسیل  از  قبل

 . ibid., 2:118 کردند؛می
 ,Juwaynī/Boyle؛  80ـ81:  1قزوینی،  /جوینی .3

207; cited in Allsen, “Command 
Performances,” 38 . 

ذکر هیچ توصیفی،    بدون  ای  موجز  اتفیتوصاطلاع از    یبرا  .4
نک.   جمله   Boyle, “Death,” 160; Barاز 

  غارتگری مناطق    را به  شان شهربه سرانی اشاره ندارند که    گرید
ی کنند،  از   ا تقسیم  پیش  ذکری  از  های  بازه   شدةتعیین تخصیص 

غارتگری متفاوتِ  به    مختلف  راتبم  یبرا  زمانی  لشکر هولاکو 
  ک یها از  که مدت آن  ـ  هابازه   ن یدر هر صورت، ا  آورند.میان نمی

  کی بغداد    غارتکه    مؤید این ادعاست  ـاست    ریتا سه روز متغ
انجامیدههفته   طول  ببه  از  عکس  ر،  دسته  ادعا    یمنابعآن  که 

 5داشته است.   تداومروز  40تا  30حمله    نیا کنندیم
حکمِ  راهکاراگرچه   مرگ»  تحمیلِ  یا  باج  بر    «یا 

  یکس  یگانه ی اما ارمو ؛نبود  ناآشنا نمغولا یبرا های مغلوب توده
ا پس از    این راهکار  که  کندی م  خاطرنشان  را  نکته  ن یاست که 

 یانه یگز  نیچن  لانشد: اگر مغو  تحمیل  آنساکنان    رببغداد  فتح  
در   صرفاًبه شهر و    هاة آناز حمل  پیشمعمولاً    ند،نهادی م  پیشرا  

معروف است    ،همهبا این  6.کردنمی  ستیزیبود که شهر    یصورت
مبالغ گزاف،  پرداخت    یاغلب در ازا   ،بغداد  اهالی  از   گرید  یبرخکه  

 گریبه منبع د  یاز منبع  اتیجزئ  هرچند  . گرفتندامان می از هولاکو  
شهر،    انیحی که امان به مس  نظرندهم   منابع  اکثراما    ؛متفاوت است

ارتباطحلّ  انیعیش مغولان  با  قبلاً  )که  خراسان  بازرگانان    اتی ه، 
و   سر  معدودیداشتند(  اعطا  اناز   ان، یعیش  7.شدمی   مسلمان 

  هنگفتی  ی بها  هب  راستیبه جان خود را    گرانید  د یبازرگانان و شا

Hebraeus, The Chronography, 1:431  ،؛ کازرونی
التاریخ  رشید/کریمی،  270ـ74،  مختصر  و   713:  1، 

Rashīd/Thackston, 2:498  ،؛  34،  اخبار مغولان؛ شیرازی
. برای ذکر مصیبت، نک.  234ـ35:  23،  383:  27،  نهایة الأرب و نویری،  

؛  38ـ39،  تاریخ ؛ وصّاف،  261ـ77:  8  ، ی الکبر  ةی طبقات الشافع  ، ی السبک
 . 20، تحریر و آیتی، 

طول   هفته  ک ی  غارتاین    شاناساسبر که    یمنابع .5   به 

 Boyle, “Death,” 160; Barمثلاً:    انجامیده؛

Hebraeus, The Chronography, 431  ؛
؛  Rashīd/Thackston, 2:498و    713:  1رشید/کریمی،  

  روز   40تا   30 نیب در ذکر مدتی  ی منابع؛ 383:  27  ، رب الأ ةینها ، یرینو
شامل جمله  الحوادث:  از  الساع 359،  کتاب  ابن  کتاب [،  منسوب]  ی؛ 

  ،خیتار؛ وصّاف،  236:  13  ،ة یالبدا   ر، ی؛ ابن کث136،  مختصر اخبار الخلفاء
 . 23 ، ریتحر ، یتی؛ و آ42

ا   شتریب  ةمطالع  یرا ب .6   نه یزم  نی در 
در   ʿUmarī/Lech, 102نک. بحث  همین   ,Biranو 

“Violence and Non-Violence”. 
نک.   .7 نمونه،  الحوادث برای  -Gilliو    360،  359،  کتاب 

Elewy, “Al-Ḥawādit,” 367, 368; Boyle, 
“Death,” 159.  برابر   در  کهآن  هر  و  مشایخ   علما و  طوسی،   گفتة  به  

  که   کندمی  ادعا  همچنین  او  .گرفتندمی  امان  کردنمی  مقاومت  مغولان
 چنین  نیز  رشیدالدین   .شد  بغداد مطرح   فتح   ابتدایی  مراحل  در  گزینه  این

  و   ، 710:  1  کریمی،   /رشید)  کرده  ذکر  را   ایگزینه
Rashīd/Thackston, 2:496 )  مشایخ،  علما،   قضات،   به  که  

 شده   ارائه   «جنگ نکنند  ما  با  که  کسانی»  و  نسطوری  کاهنان  علویان، 
یافتند  نیز  مسیحیان  .است  ,Bar Hebraeus)   امان 

Chronography, 1:431  )اثر مذکور،  از  عربی  نسخة  طبق  و  
  یختار  ی، : العبرکشیدن اجتناب کردندتیغ  از  عالمان   و  شیعیان  مسیحیان و
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دادند. مورد چنان  ،مغول  سپاهیان  1نجات  در  ی  ارمو  کوی   که 
  نیو بازرگانان را تضم  انیحی مس  تیشدند تا امنمی  اعزام  ،دیدیم
ا  2کنند. ام  اهالی کویموارد،    ن یدر تمام  نجات جان خود    دیبه 
 3برخوردار بودند. سایة حمایتکه از شدند جمع می  یکسان حول

د  جزء ا  یگریجالب  خوانندگان   کامیابی  روایت،  نیدر 
 او   ة مرفهدر محل   ة زناز پنجاه خوانند   ی ارمو  توصیفاست.    زن
به نسبت    یعباسة  فیخل  نآخری  علاقه یا دغدغة راسخ  با  واقع  در

نوع    نیاز ا مجدانة خلیفه  تیدر واقع، حما  سازگار است.  یقیموس
غفلت  خود    فیوظااز  شود که او  ی ذکر م  یلیدلا  جزو   اغلب  یهنر

  مالی   4.کردتضعیف می مغول    دیمقابله با تهد  ی را برا  اشییو توانا
ا پ   ن یکه  در  توانستند  محاصرة    یخوانندگان  هفته  دو 
 ریچشمگ  اریبس  ،خود برسانند  دژخیمانبه    شده بر شهرتحمیل تازه 

ارمورغم  به  است. مقام  یشهرت   5،طلبعشرت  یتیشخص   در 
 متواتر اتفیتوص کناردر   ،که او به دست آورد امتیازاتیبه  ینگاه
بی از   نظامی  ]خلافتِ[قوای  حمل   مزد  از  قبل   6مغول،  ةبغداد 
باورپذیر    اتیشکا را  آنان  انحطاط  نیز  و  شهر  اشراف  طبقة  از 
 ن یبمجعول  مشهور و    ملاقات  یادآور  در عین حال  نیا  7کند.می

  کو که هولا  ییجا  ،است  مغلوب   ة خلیفة هولاکو و مستعصم در خزان
  سپاهی  ایجاد  ی فراوانش برا اموال چرا از  پرسدمی خود   همتایاز 

  یهای در واقع نابرابروصف ارموی    8قدرتمند استفاده نکرده است. 
  وفاق در سراسر فقدان    ن یشهر و همچناین  در    عظیم   یِاقتصاد

نگران سرنوشت   قاًینوازنده عم  هرچند این  کند.ی شهر را برجسته م
توصیه   نمغولا این ندارد که به از ییابا چیهاما  ؛خود است کوی

 
الدول ابن271،  مختصر    نجات   نیز  یهودیان  کندمی  خاطرنشان  کثیر  . 

 . 235:  13 ، البدایة  او، هم یافتند؛
الحوادثمنابع زیر به شیعیان اشاره دارند:   .1 و   360،  کتاب 

Gilly-Elewy, 368  ،در مورد  65،  63،  اقبال العمل؛ و ابن طاوس .
 . 235: 13،  البدایةشد، نک. ابن کثیر، مبلغی که از بازرگانان گرفته می

 . Gilli-Elewy, 367و  359کتاب الحوادث،  .2
 Bar Hebraeus, Theهمان؛   .3

Chronography, 1:431 . 
-al؛  63ـ65،  الفخری تر از همه، نک. ابن الطقطقی،  مهم .4

Fakhrī/Whitting, 42–43  .ماجراییجالب این    در  که  ترین 
  اتابک   لؤلؤ،   بدرالدین  به  خلیفه  که  است  اینامه  شده متضمن  ذکر  منبع

طلبید  گروه  و  نوشت  موصل،  او  از  را   نامه،  نوشتن  هنگام  .نوازندگانی 
طلب  هولاکو  قاصد راه  محاصره  تجهیزات  و  منجنیق  در    . رسید  از 

اتفاقات موجب شد این  :  آورد  زبان  به  را  این کلام  بدرالدین  همزمانی 
برای اطلاعات    «زاری کن!  اهلش  و  اسلام  بر  و  مطالبه  دو  این  بنگر به»

جنید،   ابن  نک.  موسیقی،  به  نسبت  مستعصم  شیفتگی  دربارة  بیشتر 
 . 51ـ53، المستعصم باللّه العباسی 

 . 32:  2، فواتبرای نمونه، کتبی،  .5
نمونه،   .6 الحوادث برای  و    350،  331،  321،  304،  کتاب 

Gilly-Elevy, 359, 361  ،262:  8، طبقات؛ السبکی . 

الطقطقی،   .7 ابن  نمونه،  -al؛  63،  الفخریبرای 

Fakhrī/Whitting, 42 . 

  ی را تجاوز  ب،یترت  نیبه هم  .کنند  تاراج   های دیگر را کند محله 
خانه  در  شده اش  که  نمی  اند،مرتکب  اکندتقبیح  به    ن ی.  عوامل 

 .انددخیل بوده شهر  هزیمت در قویاحتمال 
مغول   ورشیاز    یوجود ندارد که ارمو  یدیترد  هرچند

های  رفتار  برای  مناسبی  توجیهتواند  یم  و این  به وحشت افتاده بود،
از باشد  مذکور  منفور  ؛او  را حق  اقدامات مغولان  او    ولیکن  ؛اما 

همکاری وی با خود    مانع  مغولان هم  .دانستیمشروع فاتحان م
انشدند.   بر  ارموی   ن،یعلاوه    نسبتاً  هایشرح   ذیل   وصف 

  در تضاد آشکار   در واقع،  .ردیگی سقوط بغداد قرار ماز    جهانیاین
نسخه  دارد   ییهابا  قرار  برخ  آخرالزمانی  و    مملوکی منابع    یکه 

عرب  یاریبس آثار  میاز  ارائه  روزگار  آن    ن، یا  بر  افزون  9دهند.ی 
  در حق او    سخاوتخصوص  ، به »اهل فضائل«  به  هولاکو  ةعلاق

با  نوازندة زیاده)  نظر غیرعلمی  این  مذکور،  ناسازگار    (امروزی  و 
 10. «را نابود کردند  یتاتار فرهنگ اسلام»قوم    گویدمی   که   است
همخوانی  از هولاکو    نیالددیرش  فیبا توص  یخوببه   موارد  نیا  اما

دوست بود و حکما »عظیم حکمت  گوید:دارد که در وصف وی می
را در بحث علوم اوایل ترغیب فرمودی و همه را ادرار و مرسوم  
معیّن گردانیده بود و درگاه خود را به حضور علما و حکما مزین  

ا  11.داشتی« دفاضل»مرد    دانیممی  کهنیجالب  یعنی  یگری«   ـ 
  سوارکاری  نگارش متون ادبی و   و  یسیونکاتب که در خوش  رامی

بغداد در سایة   فتح انیدر جرکه  بود ـ هشهر جمالشسرآمد و به 
نیهولاکو    حمایت گرفت  نزد  زقرار  خل  یکیارتباط  دربار    فه یبا 
کارگیری مظاهر شکوه  توان ادعا کرد که هولاکو با به می  12داشت.

 Le؛  21،  تحریرو آیتی،    39،  تاریخبرای نمونه، وصّاف،   .8

Strange, “The Story of the Death of the Last 
Abbasid Caliph,” 293–300در   منابع موجود  ، به همراه  

  (،Le Strange  از  نقل  )به  مارکوپولو  مانند  منابع،   برخی  آن. براساس
از  خزانه  در  اشبدکاری  جزای  به  خلیفه تا  شد  رها  خود  حال  به  اش 

 . گرسنگی تلف شود
ببینید؛   .9 را  قبلی  مثلاً    Gilly-Elevy, 371منابع  و 

؛  271 ـ76،  101ـ70،  جالوت  عین  الى  البدایة  من  التتار  قصةالسرجانی،  
 سال   در   . حملة نظامی آمریکا به بغداد96ـ98،  قصة سقوط بغداد منصور،  
نحوی نسبتاً خلاف معمول، زنده    به  البته  را،   مغول  فتح   خاطرة  2003
 . ”Biran, “Violenceنک.  .کرد

پیامدهای .10  از   یکی  بغداد  سقوط  فرهنگی   هرچند 
می  اسلامی  مدرن  ادبیات  در  تحولات  ترینسوگناک شمار    رود،به 
روزگار  منابع  در  موضوع   این  به  پرداختن نک.    .است  قلیل  نسبتاً  آن 

Biran, “Violence” . 

 ,Rashīd/Thackstonو    734:  2رشید/کریمی،   .11

  ترجمه   دانشمندان«  و  »فیلسوفان  را   حکما«  و  »علما  گرچه)  2:513
زمینه  بیشتر  اطلاعات   برای  (.است  کرده  این   Reuvenنک.    در 

Amitai, “Hülegü and his Wise Men”مطالعه   . برای  
  همچنین   دوست، حکمت  و  مدارانسان  در مقام شخصیتی  هولاکو  دربارة
 .Lane, Early Mongol Ruleنک. 
  ایدمیر  الدینسیف  بن   محمد  الدینفلک  شخص  این .12

به    را   او  هولاکو  که  است(  م1240ـ1310ق/  639 ـ710)  المستعصمی
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان ، 8ة، شمارسوم دورة

 

خلافت عباسی در دربارش به دنبال اعتلای شهرت ملوکانة خود  
دربار    ی مربوط بهعناصر فرهنگ  دسته از   کم آندست بود. مغولان  

 شانت یمشروع  ا یخودشان بود    ی را که مطابق با هنجارها  یعباس
  ی لخانیا   دورةدر بغدادِ  یمو رسرنوشت ا  .رفتندیپذ  کردیم  تیرا تقو

 .کندی م دییرا تأ  دگاهید نیا

 مغول  روزگاردر  ی ورما دانانی ق یحلقة موس
ارتباط    ظاهراً   و البته  ماند  یباق  این شهردر    بغداد   پس از فتح   رموی ا

کرد. هولاکو حفظ  با  را  به    دَرجی  الاطرافجامع عالم    نیا  خود 
و   رضایت داشت  از آن  کاملاً   لخانینوشت که ا  لخانیاز ا  ابتین

  ملاقات کرد.   جانیخود را در آذربا  نعمتارموی ولی  دیآیبه نظر م
ا بر  را    ن،یعلاوه  او  منصب  هولاکو  عراق  به  در  اوقاف  ناظر 

که    منصبی،  گماشت بود  زده  تکیه  آن  بر  زمانی  تا  ارموی  که 
سال  در    ،ترسرشناس   عالمی از او هم  ،یطوس  نیرالدینص   سرانجام

  اریمحترم و بس  کاملاً   یناظر   ی مورا م تصاحب کرد.  1267ق/  665
 منزلتمردم عراق به »  انیشود در می گفته م  یحت  بود.  مردمدار

  خودِ  درالاطراف  این عالم جامع   1. بود  دست یافته  «هولاکو  خودِ
خاندان   بغداد ایشان  ینیجو  مصاحب  حمایت  تحت  :  درآمد  و 

)   نیعلاءالد مشهورترم1226ـ83ق/  623ـ81عطاملک   نی(، 
 ،(م1226ـ83ق/  657ـ680)   در بغداد  نمغولا  نگار و فرماندارتاریخ

آباقا،  هولاکو و    دیوانصاحب(،  م1284  ق/682ف.  )  نیالدو شمس 
 (. ق663ـ681م/ 1265 ـ82)حک.   ین او جانش

جوینی احتمال    یوارم  خاندان  به  دل  قویرا    ل یبه 
خوش   او   یهامهارت  ر  نویسیدر  بغداد    یانشادیوان    استیبه 

از جمله    ،او به فرزندان بزرگان شهر  ن،یعلاوه بر ا  منصوب کردند.
شرف   ن یبهاءالد  ،ینیجو  نیالدشمس فرزاندن   هارون،   نیالدو 

خوش  یقیموس علاق  نیالدشرف  آموخت.می  یسینوو    ة هارون 
 استاد خود شد.  امیداد و سپس ح می نشان    یقیبه موس  یاریبس

نوبة خود   به  نیز  التألسَالنِ  یف  یة الشرفالرسالة  ارموی  ح.  )   یةفیب 
زم  شاثر  نیزتریبرانگن ی تحس  ـ  م(1267ق/  665 نظریة در    ینة 

 
با   و  آوردند  پناه  او  دربار  به  که  کرد  منصوب  »شحنة حکما«یی  مقام 

 ؛281:  3  ، الآداب   مجمع  تلخیص  الفوطی،  ابن  کیمیاگری سروکار داشتند.
 .”Biran, “Violenceنک.   بیشتر،  بحث برای و

الفوطی،  351ـ52:  10،  مسالک عمری،   .1 ابن  :  3،  تلخیص ؛ 
 . 319ـ20
الکتبی،   .2 الصفدی،  31:  2،  فوات همان؛  :  19،  الوافی ؛ 

آیتی،    66،  تاریخ؛ همچنین نک. وصّاف،  342ـ43 برای 36،  تحریرو   .  
و  دربارة  بیشتر  اطلاعات جوینی  مثلاً    هنرها،   از  هاآن  حمایت  خاندان 

 . Lane, Early Mongol Rule, 177–212نک.
 . 342: 19، الوافی ؛ الصفدی، 31: 2، فوات الکتبی،  .3
 . 108 ـ9: 5،  دُرَرابن حجر،  .4
 .343: 19،  الوافی؛ الصفدی، 32: 2،  فواتکتبی،  .5
 105ـ6:  4)عزّالدین علی(،    260:  1،  تلخیص ابن الفوطی،   .6

جلال)کمال مورد  در  احمد(.  نک. الدین  سوم،  پسر  الدین، 

Neubauer, “Ṣafī al-Dīn”. 

شرف  ـ  دوارالأکتاب از    بعد  یقیموس به  )مقتول  الدرا  هارون  ین 
   2م( تقدیم کرد.1285ق/ 685

از   یدپس  اوا  ینیجوخاندان    خلع  م  ل یدر    ةده   ةانیتا 
دچار فقر شد. بنابراین  خود عزل و    منصب دیوانیاز    یموار   ، 1280

م با  1290ق/  689بخت خود را در تبریز آزمود، جایی که در سال  
  یکی  ،یرازیش  نیالدبه علاوه، از قطب  3عزّالدین اربیلی آشنا شد. 

 مفصلی  یهاکه شرح  یلخان یادورة   الاطرافعلمای جامع از   گرید
  سرانجام   4کرد.   افتیدر  ی مال  ی هانوشت، کمک   نیالدیفصبر آثار  

م،  1294ق/  693سال  آنجا به  به بغداد بازگشت و در    نوازنده   نیا
دو   5. زندانی بود  بدهی  درهم  300خاطر  در حالی درگذشت که به 

  و   درآمدند  بغداد  دیوان  به خدمت  کاتب  در مقاماز سه پسر او  پسر  
اندیشمندان  از    یعضو  زنی  سوم  پسر بود.حلقة  ی  رموا  6شهر 

بختبه   سرانجام، نهایی، رغم  نام  برگشتگی  با هم   یبه    ردیف 
از    یکیاف او را  وصّ  شد.بدل  و مغول    مسلمان  عالمدر    یقیموس

  ن یادر    شکینزد  ارانیبا    و   ه دانستا  باقآعصر    ة چهار عالم برجست
شر نص پنداشته  ک یافتخار  ف  ،یطوس   نیرالدی:  و    ؛لسوفیمنجم 

صاحب نیجو  نیالدشمس   یِمستعصم  اقوتیو    دیوانیِ 
 7.سینوخوش

و    قبول تام یافت  لخانانیادورة  در    یارمو  یآثار نظر 
طی   یقیموس تحقیق در باب  کارایی خود را به منزلة ارکان اصلی

بود    الأدوارکتاب متون    نی ا  نیترشهور م  .ی حفظ کردنسل بعد  چند
 نیالدقطب  شرح مفصلی به قلماز    (یةالشرف  ةالرسال)که همچون  

شد.بهره  یرازیش ا  نیالدجمال   8مند  حک.  )   نجویابواسحاق 
بن    ییحی  نعمادالدیفارس،    والی  ،(م1342ـ56ق/  742 ـ756

ترجمه    یرا به زبان فارس  الأدوارکتاب مور کرد تا  أرا م  یاحمد کاش
به  همچنان  کتاب    نیا  .سدیرساله بنو  نیا  شرح مفصلی برکند و  

صد  در  مدت  سال  و    یعثمان  ،یموریت  ،یریجلا  یهاقلمرو ها 
  کروادولا   یپترا  کتاب    نی ا  شد.می  ترویجو    ریتفس  و   ترجمه  یصفو
  نخستینکه  کردترجمه  یفرانسو زبان قرن هجدهم به ل یدر اوا

طور که  همان  9بود.  زمیندر مغرب   د ترجمة این اثرترجمه از چن

  در ادامه   که. چنان32،  تحریر؛ و آیتی،  55،  تاریخوصّاف،   .7
ارموی تلمذ می  دورة عباسی  بغدادِ  در  یاقوت  آمده،    از   ارموی  .کردنزد 

م  1262ق/  661  سال  در  و  بود  برخوردار   جوینی  الدینشمس  حمایت
  بغداد   به  را   چنگیزخان  تاریخ   در باب  طوسی  رساله )یا به عبارتی نامة(

  را  . همچنین خواندمیر ارموی319 ـ20:  3،  تلخیص رساند؛ ابن الفوطی،  
  و   متفاوت  فهرست  اما  داند، می  آباقا  دوران حکومت  برجستة  علمای  از

بزرگان  تریگسترده خواندمیر،  می  ارائه  از  ؛ 107:  3،  السیرحبیبکند؛ 
Idem (Thackston), 3:60 . 

الدین شیرازی بر آثار  . شرح قطب108ـ9:  5،  دُرَرابن حجر،   .8
 . 91ـ95، مکتوبات فارسی زاده، ارموی در فلاح

تأثیر   .9 مورد  نمایة    الأدوارکتابدر  به  بنگرید  جمله  از 
فارسیزاده،  فلاح . ”Neubauer, “Safī al-Dīn؛  مکتوبات 
متأخر  داردامنه  شهرت  از  اینمونه ثبت  از  است  عبارت    چند   ارموی 
تفسیرهایی    انتشار ضمیمة  همراه   به   الأدوارکتاب  برگرفته از  نگارینغمه

 لبنان؛  در انگلیسی و فرانسوی هایبه زبان



  

 126 

دستگاه  ها پس از سقوط  مدت  انیعباس  یقیموس  یةنظر  م،ینیبیم
  به تکامل خود ادامه داد. خلافت

خاندان  در دوران    اششکوفایی در اوج    یرموا  نیالدیصف
بود.  شاگرداناز    عی وس  ایحلقه   قطب  ینیجو همکاران   و 

دست  غ  پروردةنامدارترین  )به  جوینیاز    ریاو   اقوتی(  خاندان 
هم    که  بود(  م1221 ـ98ق/  618ـ698  ح.)  عصمیمست

آموخت    فه خلی  دربار   در   ی وارمنزد    را  یقیو هم موس  یسینوخوش
ا در  ماندگار  یلخانیا  عصر  رانیو  آورد.  یشهرت  دست   1به 
سهرورد  نیالدشمس   نیهمچن ق/ 654ـ741)   یاحمد 
  2ای بود؛برجسته  نوازندةو  سینوخوش که او هم ( م1256ـ1340

علاوه    3مشهور.  ة(، خوانندم1262ق/  661  ت.)  یو جمال مشرق
که شهرت    انداو اشاره کرده   شاگرداناز    گروهیمنابع به    ن،یبر ا

داشته  وسیعیبا    نیهمچن  یرموا  4.اندکمتری  همتایان از    طیف 
به   خود بود.  ارتباط  خوانندگان  حلقة  ،  ترمشخص ور  طدر  با  او 
پیشة    مشهورِ  حامیها پس از درگذشت  از آن   یبعض که  )   یموصل
بدرالدخود در سال  ن ی،  اتابک موصل،  به  م  1259ق/  657  لؤلؤ، 

 ،اقلیم جزیرهاز    ماهر   نوازندگان  ریسابا  و    5مکان کردند(بغداد نقل 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Migo5W
m4QK8; 
http://www.youtube.com/watch?v=G7DY4
V9cO_8 

، و نک. نقدوبررسی آن به قلم رایت  Abou Mrad, Musiqueو  
از    الدینصفی  که. بالاخره و مهم اینYearbook, 197–98در  

 برخوردار شده: بوک ای در فیسصفحه
http://www.facebook.com/pages/Safi-al-
Dīn-al-Urmawi/115898865087179, 
accessed August 2, 2012. 

عمری،   .1 نک.  یاقوت،  الذهبی،  348:  10دربارة  تاریخ  ؛ 
 ؛ و نیز:592ـ93: 2؛ الکتبی،  373ـ74: 60، الاسلام

 Canby, “Yāḳūt al-Musta‘ṣimī,” Brill Online, 
2012 accessed August 2, 2012, 
http://referenceworks.brillonline.com/entrie
s/encyclopaedia-of-islam-2/yakut-al-
mustasimi-SIM_7972. 

،  مسالک ؛ عمری،  335:  1،  درَُر ؛ ابن حجر،  414 ـ16:  1،  اعیان. الصفدی،  2
 . 390ـ94: 10

 . 240: 3، دُرَر؛ ابن حجر، 395ـ406:  10، مسالک عمری،  .3
  دورة   خوانندة  لُحاظ،   به  توان اشاره کرد می  هاشخصیت  این  جملة  . از4

بغداد در  حسن(356:  10،  مسالک   عمری، )   عباسی    به   ملقب  النای،   ؛ 
نی  ,Neubauer  و  ؛402:  10  ، مسالک  عمری، )  نوازالزامیر، 

“Musik,” 255)  ،(؛ 402:  10،  مسالک؛ سعدالدین السیلکو )عمری
،  تلخیص (؛ و فخر نوازنده )ابن الفوطی،  402:  10،  مسالک زیتون )عمری،  

(، که ممکن است همان فخرالدین الشهربانی باشد )ابن الفوطی،  62:  3
  الدین حسام   و  (. از دو نفر دیگر، علی السِتاهی )یا سِتایی(234:  3،  تلخیص 

  ف. )  مراغی  عبدالقادر  آثار  اساس  بر  نوبائر  و  عزاوی  آثار  در  بوغا،   قتُلُغ
زبده(م 1435ق/  838   در   که  موسیقی  عرصة  در  ایرانی  نویسندة  ترین، 
 شده برده نوشت، نام الأدوارکتاب بر مفصلی شرح و یافت پرورش بغداد
  ام نتوانسته  تاکنون  او دسترسی نداشتم و بنابراین آثار  به  متأسفانه،  .است
 ؛ 33ـ34، الموسیقی عزاوی،  .کنم شناسایی را   این اثر در مذکور افراد

ن  یآناتول خراسان  داشت  زیو  نزدیک  سخاوت  ارتباط  خاندان  . 
کرد و امکان دعوت از    ل یرا تسه  یو علم  یتبادلات هنر  جوینی

 6. آوردبرجسته به بغداد را فراهم   نوازندگان
تربیت را    نوازندگانیاز    یدینسل جد  زین  یرموا  شاگردان

  شودی گفته م.  آثار او ادامه دادند  ترویجو    علیمبه ت  بعدهاکه    کردند
)  ةخوانند  ه،لیتکُ در  مشهور  در 1350ـ60ق/  750ـ60فعال    م 

سپرده بود    خاطررا به    ی رموااز آثار    نوبهها  ده،  و قاهره(  نماردی 
 7.دیرسیم  نوبه  130  ها بهفهرست  یاساس برخ  برکه شمارشان  
ا بر    ]احمد[   شاگرد  نیتربرجسته  ،یاریط  نیالدظام ن  ن،یعلاوه 

ق/  717ـ736حک.  )مغول    لخانیا  نیآخر  د،یبا ابوسع  ،یسهرورد
خود  که (  م1317ـ35 نوبة  روابط    یابرجستهنوازندة    به  بود، 
 8داشت. یکینزد

  یادیتا حد ز  لخانانیا  تحت حکومت  یقیموس  شکوفایی
  تمایل  گریاما عامل د  قرار داشت؛  خاندان جوینی  تیحما  در گروی

  ی کلش نمغولا  دگاه یاز د  یقیموس  بود.  یهنر نوع  نیمغولان به ا
از   که    تفریحارزشمند  دیگربود  یکی    تفریحات از    مکمل 

  ن، ی. علاوه بر ارفتبه شمار می  یعنی نوشخواری ـ  شان ـمحبوب 

(Farmer, “ʿAbd al-Ḳādir b. Ghaybī,” Brill 
Online, accessed August 3, 2012. 
http://referenceworks.brillonline.com/entrie
s/encyclopaedia-of-islam-2/abd-al-kadir-b-
ghaybi-SIM_0091); Neubauer, “Musik,” 
254–55. 

  ف. )  الموصلی  الدهانابن  خوانندگان  این  ترینبرجسته .5
زد؛ عمری،  تنه می  ارموی  شهرت به او که شهرت  بود ( م 1287ق/ 687

 ؛409، 405:  10. برای موارد دیگر، نک. همان، 346 ـ48:  10، مسالک
Bar Hebraeus, The Chronography, 1:443; 
and Neubauer, “Musik,” 236. 

الفوطی،   .6 عمری،  299:  4،  تلخیص ابن  و  :  10،  مسالک؛ 
 . 396 ـ406

  کتیله   توان گفتکم می. دست377:  10،  مسالک عمری،   .7
؛  (380  همان، )  باشد  بوده  او  شاگرد  و شاید  بوده  آشنا  مشرقی  جمال  با

 نوبه، نک.  باب در بحثی برای
Wright, “Nawba,” Brill Online, accessed 
August 3, 2012 
http://referenceworks.brillonline.com/entrie
s/encyclopaedia-of-islam-2/nawba-
SIM_5859.  

خوش .8 طیاری  عمری،  همچنین  بود؛  ممتازی  نویس 
  قلمروی سلطنت  به موقتاً  ایلخانان،  سقوط از  . پس406ـ9:  10، مسالک
 هولاکو   خاندان  از  شناخت طیاری  دلیل  به  عمری  .کرد  مهاجرت  مملوکان

 موسیقایی  کارنامة  باب  در  بحثی   برای  .گیردمی  بهره  زیادی  میزان  به  او  از
عمری،   نک.  اگرچه370ـ72:  10،  مسالک ابوسعید،    رسد می  نظر  به  . 

 قلمروی متأخر ایلخانان   سلطنتی در  دربار  به   بغداد  از   موسیقی   عالم  مرکز
 در  زن ـ  هم  و  مرد  ـ هم  مشهور   خوانندگان  هنوز  اما  باشد،   شده  منتقل
؛ و ابن  382،  381:  10،  مسالکداشتند؛ مثلاً، نک. عمری،    حضور  بغداد

 . 65: 5،  دُرَرحجر، 

http://www.youtube.com/watch?v=Migo5Wm4QK8
http://www.youtube.com/watch?v=Migo5Wm4QK8
http://www.youtube.com/watch?v=G7DY4V9cO_8
http://www.youtube.com/watch?v=G7DY4V9cO_8
http://www.facebook.com/pages/Safi-al-Dīn-al-Urmawi/115898865087179
http://www.facebook.com/pages/Safi-al-Dīn-al-Urmawi/115898865087179
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/yakut-al-mustasimi-SIM_7972
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/yakut-al-mustasimi-SIM_7972
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/yakut-al-mustasimi-SIM_7972
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/abd-al-kadir-b-ghaybi-SIM_0091
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/abd-al-kadir-b-ghaybi-SIM_0091
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/abd-al-kadir-b-ghaybi-SIM_0091
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/nawba-SIM_5859
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/nawba-SIM_5859
http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/nawba-SIM_5859


 

 127 

 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان ، 8ة، شمارسوم دورة

 

از    یقیموس لاینفک  نماد  آن  منیش   یهان ییآجزئی  و  مقام  ها 
کهنِ    اییقیموس  یهاسنت  از  ن در عین اینکهمغولا  .بود  ملوکانه

بودند برخوردار  علاق خود  همواره  زیادی،  سایر    تفریحاتبه    ة 
نشان  فرهنگ نت  1دادند.می ها  با    جه،یدر  متخصص  نوازندگان 

سرزم  یهانهیشیپ در  بس  یهان ی مختلف  و   ار یمغول  تجلیل 
  ی هاافتی نوازندگان با شرکت در ض  .شدندسخاوتمندانه تکریم می 

 با سرآمدان  وندیپ  برقراری  یبرا  مغتنمیخود فرصت    نعمتانولی
تأث و  ازدواج  بارزش    نمونة  داشتند.ها  آن بر    یرگذاریمغول 

  بود که البته به نام نجمه خاتون    یابا خواننده   ی ایلخانیتویاولجا
از    کهکند    تحریک  ای  «بیترغ»همسرش را    تا  گرفته بود   هرشو

رحبه نوازندگان    یبرخ  2کند.   ینینشعقب  شهر  معتمدان  از  از 
در    ایمورد، خواننده   نیمثال، در چند   رایب؛  خود شدند  نعمتانولی
روابط    نیا  3خدمت کرد.   هیهمسا  یکشورها  درحاکم    رِیسف  مقام
از    یی مثلاًهاف یکرد. توصمی  تیرا تقو  یریپذفرهنگ   نیهمچن
خود    هایترانهو سرودن شعرها و    یقیموس  تتبعدر حال    دیابوسع

فارس زبان  نشان   یبه    همگونیاز    ییبالا  ةدرج  ةدهندمطمئناً 
  4. است یبا فرهنگ محل یپادشاه

 ژه یو به ،  را  یگریگوناگون د  فیوظا  ن ینوازندگان همچن
مثال،    ی برا  به عهده داشتند؛  مراسم و مناسک حکومتی،  یدر تمام

 نواختندساز می   خروج اردو بود  ایکه مربوط به ورود    یدر مراسم
در   ه  یهامهمانی و  افتخار  اجرا    دکنندهیبازد  یهائت یبه 

را در    دیابوسع  یاردو   م.1320  ةکه در ده   هابن بطوط  5. کردندیم
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  . کنند  جذب  را   ایلخانی  برجستة  نوازندگان  کوشیدندمی  یمن  و  مصر  هند، 
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م نظر  به  آن   لانمغو  رسدی اما  اختیار  در  را  شرایط  ها بهترین 
قناعت  کرد، از    مکان نقلبه مصر    یجمال مشرق  ی: وقتگذاشتندمی

به    لخانانیا  کنار   درتر  پیش که  چرا  داشت؛  تیشکا  خواریبه ریزه 
نعمت بود.  وفور  کرده  که    ان یشا  ن ی همچن  1عادت  است  ذکر 
 گرید یهادر دوره  دیغازان و شا ة تصدیدر دور  ینینوازندگان چ

  ی اریبس  ب،یترت  نیبه هم  پرداختند.می   به نوازندگی   رانیدر ا  زین
برخ  نوازندگاناز   که  آن   یمسلمان  از از  احتمالاً   قلمروی  ها 
و مصر    یدهل  نینشسلطان  ،نیچ  نآوسلسلة یبودند، به    لخانانیا

پس    ژهیو به   رموی،ا  ةحلق  یاز اعضا  مملوکان در واقع    .افتندیراه  
تبادل   یبرا  یگرید  مجرای  2استقبال کردند.  ،لخانانیاز سقوط ا

  قالب در    اغلب  کنیزان آوازخوان  رایز  ؛بود  یسلطنت  یایهدا  یقیموس
از آنجا که    3.شدندی حاکمان مبادله م  نیب  ایسخاوتمندانه   یةهد

کنیزان  به  ممتاز    تاداناسمعمول بود که    یرانحاکمان و امبرای  
تعلیم دهند  هاآن تبادلات    نیا  4، موسیقی    ی ارتقابه    لاجرمنوع 

 .کردی کمک م  ایاسة اورسراسر قار به «تیفیباک یقیموس»انتقال 
مشخصة  مردم  گستردة  وآمدرفت ن مغولا  عصر  که 

مثال،    یبرا؛  شدی منجر می قیموس  سازهای   اشاعة به    طبیعتاً  است،
سازها  گواهها  نگاره  اروپا  ینیچ  یحضور    قلمروی  در  ییو 

در    نیدالدیرشبراساس اطلاعاتی که از    ن،یعلاوه بر ا  5.اندی لخانیا
  افتهیقلمرو راه    نیبه ا  ز ین  ینیچ  نگارینغمه   نظام   اختیار ماست،

اشاره    پدیده  نیبه ا  ]شرفیة[ة  رسالدر    ارمویکه    ییاز آنجا  6است.

دادکند،  ینم بتوان تشخیص  آ   دشوار  ا  ایکه  از    دادوستدها   ن یاو 
 شتریب  تحول  نینسل دوم حلقة او احتمالاً از ا  .ریخ  ا یآگاه بوده  
بود اغلب  ن یا  رایز  ؛نداه آگاه  دربار   به    درباری از    مرتباً  نوازندگان 

 یقیاحتمالاً باعث رشد مداوم موستنوع  از  نوع    نیا  7رفتند.می  گرید

 گیری نتیجه نان شد.  لخایا  یدر سراسر مرزها  یشناسیقیو موس

از  برخلاف دسته  جنبه   یسندگانینو  آن  بر    آخرالزمانی  یهاکه 
  های مؤید دیدگاه   یرموا  یِشخص   شرح  کنند،ی م  دیسقوط بغداد تأک

ا  جهانیاین ا  .است  ساز سرنوشت  واقعة  ن یاز  عالم    نیسرنوشت 
پس    لخانانیا  عصر  او در  شاگردانآثار و  مجموعة    الأطراف و جامع 
  کمن دست مغولای  روزی که پ  دهدینشان م  روشنیفتح بغداد به از  

ا  .نیفکند  یعباس  یقیفرهنگ موسبر    حجابی واقع،  سنت    ن یدر 
دل  اییقیموس فرهنگسازگار  ل یبه  این    ی بوم  هنجارهایبا    ی 

امپراتور  عرصة فراخیو    دیجد  حکومت ا  یکه  کرد،    جادیمغول 
تحت حکومت مغولان همچنان به تکامل، گسترش و شکوفایی  

ت  شگرفی  ریتأث  امر  نیا  ،علاوهبه   .دادادامه  خود     ی بعدحول  بر 
 داشته است. عالم اعراب، ایرانیان و ترکان   در ی اسلام یقیموس
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
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 در جامعة معاصر ایران  ”سرود“شناختی در معنای تأملی نشانه

 1پویا سرایی 

 پردیس هنرهای زیبا.-پژوه دکترای تخصصی پژوهش هنر دانش 

 

 چکیده 

گیری فرمی ، به شکل 57در دورة صدر انقلاب اسلامی سال  ”سرود“شناختیِ موسیقی  های نشانهجستار، نگارنده پس از طرح بنیاندر این  

، موسیقی ارکسترال  ”سرود”های چند حوزه: موسیقی دستگاهی،  نهادیِ نشانه کند که همزمان از هم فرد در موسیقی این دوره اشاره میمنحصربه 

را شکل داده است. این آثار که به لحاظ تفوقِ سوبژه فردیِ مصنفان خود هم    "  ”سرود”  -تصنیف"ای  برد. این ژانر، گونه نظامی بهره می 

های متفاوت موسیقایی نیز بودند، در دورة بعدی، به شکلی کاملا ابژکتیو و فارغ از  دارای ارزش   ”سرود“ازجهات کارکرد و هم فارغ از کارکردِ  

با مشخصات کلاسیک آن، بیشتر  ”سرود“شود. در این دوره، آثار ساخته شده از حالت دوگانه پیشین جدا شده و بال می های گذشته دننوآوری

 های موسیقی دستگاهی است. در بستر نشانه  ”سرود“در این دوره قابل ملاحظه است. نکتة دیگر در آثار این دوره، ارائة 

در عین تکامل و گسترش در جهاتی؛ چون سازبندی، تنظیم خطوط صدایی از بستر موسیقی دستگاهی    ”سرود” های واپسین،  در سال      

تر از دو دورة پیشین است.  کم فروغ  ” سرود”های موسیقی دستگاهی درشود که در دورة سوم، نشانه جداشده است. در پایان نشان داده می 

به دور از  -که در تصانیفی کاملا دستگاهی  ”سرود-تصنیف”و در    ”سرود“گرایانة مصنفین موسیقی دستگاهی نیز امروزه نه در  احساس ملی

 شود.عرضه می  ”سرود”-شناختیِ موسیقی نظامیهای نشانه ها و دلالت ارزش 

 

 شناسی. سرود، موسیقی دستگاهی، نشانه :هاکلیدواژه
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 مقدمه 

ازپدیده   ”سرود“ بسیاری  مانند  حائز  به  زمان  هر  در  دیگر،  های 

از  از قبل بوده است؛ برای مثال، آنچه گزنفون  تعریفی متفاوت 

های ایرانیان از  اجرای موسیقی نظامی در لحظات نخست جنگ 

شک به مفهوم امروزی  (. بی24: 1378آن نام برده است )بینش،  

چو در دست  "تراست تا معنایی که حافظ در بیت:  نزدیک   ”سرود“

مطرب   بزن  رودی خوش/  مراد    "ی خوش” سرود“است  آن  از 

تعبیر    ”سرود“ کرده است؛ اما آنچه در افق معنایی معاصر از مفهوم  

ای موسیقایی کارکردگرایانه، باکلام، دارای  شود، اساسا پدیده می

ریتمیک روشنی  و  کارکرد  -صراحت  دارای  فرمال  و  ملودیک 

ا عموم،  فرهنگیبنیادی ِتهییج  خودباوری  اعتقادی  -یجاد 

اعتقادی مشترک گردِ  -مخاطبانی است  که در یک گستره سیاسی

 اند.هم آمده 

که         است  نکته  این  گویای  خود  مطلب،  ،  ”سرود“این 

پارادوکسیال،   همنشینیِ  این  بنیان  است.  موسیقی ِناموسیقی 

معاصربی فلاسفه  از  بسیاری  اندیشه  در  دورة  - شک  در  عموما 

 ( است.135-133: 1385)نک احمدی، -رومانتیک و پس از آن

فارغ از: کلام، عنوان  -النفسه موسیقیموضوعی که ذات فی      

مشخص قطعه موسیقایی و یا طرح موسیقی در زمینة موضوعی  

را عاری از هرگونه دلالت مشخص    - دیگر )مانند فیلم، نمایش(

می وانضمامی،  صریح  معنای  و  عینی  جهان  )همان(. به  انگارد 

ای است که خود در ذات نامتعین  ، تعین پدیده ”سرود“بدین ترتیب  

 است.

کارگماری موسیقی       به  تحقق  -این  یا در جهت  که همواره 

در   -سوبژه فردی و یا عینیت سوبژه جمعی گروهی از افراد است

قدر خطیر است که  برای موسیقی شکلی دیگر  ادواری از تاریخ آن 

توان  شد که از این دست میغیر از تعینِ سوبژه، در نظر گرفته نمی

به اقوالِ کاربردگرایانة افلاطون در مورد اشاعة انواع جایز موسیقی  

)جمهوری:   یوتوپیا  با  951در  رابطه  در  مارکس  مواضع  یا  و   .)

( پرولتاریا  به  هنر  -See Marxوابستگی 

Engels1973:193-196  کرد؛ اشاره  معاصر،  دردورة   ،)

دربازه زمانی دهة پنجاه شمسی تا  -و تبار آن در ایران  ”سرود“اما  

ایر تحولات، دگرگون شده است. نکتة  نیز همزمان با س   -کنون

  "تصنیف-سرود“جالب توجه در این مورد، حضور ژانری دوگانه  

 های این دوره است. در نخستین سال 

نمونه        که  ژانر  بهاین  فراوانی  نسبتا  دورة  های  در  خصوص 

تولید و عرضة آثار مرکز هنری چاووش دارد، به لحاظ زیباشناسیِ  

فرد دارد؛ چراکه مستقیما از دو نظام  معناشناختی کیفیتی منحصربه 

کارکردگرایانه    -1شناسی:  نشانه صراحت،    ”سرود“موسیقی  )با 

بی و شکل  و  کلام  آن(  موسیقایی  دستگاهی  -2پیرایة  موسیقی 

)ادای شعری، چگونگی پردازش عمودی اصوات و سازبندی( بهره 

 برد.می

می        را  همجوشی  این  عالی  )اثر  نمونة  برادر  اثر  در  توان 

شجریان محمدرضا  آواز  و  لطفی  شماره-محمدرضا  (  2چاووش 

بهره خواننده،  ادای شعری  لحن  آرتیکوله دریافت.  از  های گیری 

استفادة   و  تحریرها  اجرای  جای  دستگاهی،  موسیقی  مختص 

آن  از  ظریف  صریح  - ها  هرچند  موسیقی  در  رواج    ” سرود“که 

کیفیت ادراکی آوازِ این اثر را بسیار شبیه تصانیف موسیقی  - ندارد

ای خاص که  دستگاهی نمود داده است. سازبندی اثر )جز در نقطه

به آن اشاره خواهد شد( آنسامبل موسیقی دستگاهی است. خطوط  

باس )اجراشده توسط بمتار و عود( بسیار پرتحرک و در بسیاری  

اند. چیزی که از یک سو، جز در  نوشته شده از مواقع، پولی فونی  

آثار موسیقی دستگاهی آن دوره )و البته پس از آن در بسیاری از  

آثار موسیقی دستگاهی( وجود نداشته و از سویی دیگر، در موسیقی 

 ، کاملا غیررایج است.”سرود“فهم وار و عامه مارش 

های نظام نکتة جالب توجه در آثار این دوره، استفاده از دال       

مترادف  نشانه گوناگون  جهات  از  )که  نظامی  موسیقی  شناسی 

های  است(. در قالب موسیقی دستگاهی با مؤلفه   ”سرود“موسیقی  

کلاسیک آن است؛ برای مثال، در قسمتی از شعر، بلافاصله پس  

از شنیدن مصرع: بزن شیپور صبح روشنایی، صدای طبل کوچک  

و فیگور مارشی آن به همراه حرکت آرپژوار نِی )به مانند سازهای  

می گوش  به  نظامی(  موسیقی  مسی  بازنمایی  بادی  این  رسد. 
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های موسیقی نظامی در زمینة موسیقی دستگاهی به نوعی  مؤلفه

 ظام معناشناختی موسیقی نظامی است. استفاده از معانی رایج در ن

ها، تلفیق  از طرف دیگر، مضمون اشعار، حرکت صریح ملودی       

در   امپرسیونیستی  حالت  موسیقی،  با  اشعار  روشن  هجایی 

همه و...  شاعر  نظام  دکلماسیون  از  روشن  عناصری  وهمه، 

عقیدتی مشخص    -با کارکردهای فرهنگی-  ”سرود“معناشناختی  

گونه  بدین ترتیب، سهدر برهه انقلابی ملی هستند.    ” سرود“یک  

موسیقی   دستگاهی،  )موسیقی  معناشناختی  روابط  ،  ”سرود“از 

ارکست در   موسیقی  دوره،  این  آثار  در  نظامی(،  روابط  رال 

بندی ای است، صورت عناشناختی که منجر به پیدایش ژانر ویژهم

 . 1اندشده 

علیزاده       حسین  )ساختة  میهن  نظیر  دیگر،  متعدد  آثار  - در 

این نیز  شجریان(  محمدرضا  هم خوانندگی  نشانهگونه  ها  نهادی 

شود. توضیح اینکه، این اثر در ابتدا، در عین استفاده از  دیده می 

وار بدون هیچ ارجاع  شعری با مضامین میهنی، با شکلی تصنیف 

 شود.، آغاز می ”سرود“شناسی موسیقی مستقیم به نظام نشانه 

به عبارتی تفصیلی، تمهیداتی نظیر: تلفیق خط آواز، به شکل        

ریتمی ساده در بسترِ تحرک سازها )با ریتم ترکیبی( و یا جواب  

مختصر سازها در بین کلام )که آن هم با ریتمی ترکیبی و اساسا  

گونه   مارش  موسیقی  ایستایی  حالت  از  به    ”سرود“فارغ  است(. 

توانند مستقیما به قصد تهییج روحیه ملی )کارکرد  هیچ وجه نمی 

( به کار رفته باشند؛ بلکه بیشتر گویای به خدمت ”سرود“اصیل  

عقیدتی در بستر موسیقی دستگاهی است.  -گرفتن مضامین ملی

تفوق دارد.   ”سرود“به نوعی سوبژه آهنگساز به موسیقی ابژکتیو  

  ”سرود“وارِ  او کاملا در قالب روابط دال و مدلولی موسیقیِ نظامی

پذیرد؛ بلکه همواره در پیِ  طور کامل نمی ها را به واقع نشده و آن 

ها با موسیقی راستین فرهنگ  ملیِ خود وترکیب  همراه کردن آن 

 عالیِ این دو است.

در بخش انتهایی این اثر)پس از فرود موجزِ حصار به چهارگاه        

( فرمِ 2که خود بدعتی نو در حرکت مدالی موسیقی دستگاهی است

به  اثر  با  کلیِ  محسوسی،  غیرقابل  جایگزین طور  نظیر  تغییراتی 

از   کردن ریتم ساده به جای ریتم پویا و سیال ترکیبی، استفاده 

خاص خطوط    3خوان و تأکیدگذاری چند خوانندة کُر به جای تک 

 
از  1 برخی  که  است  ذکر  به  لازم  حتی  ” سرود“.  و  دوره  این  های 
طور طبیعی  های محلی است و بههای معاصر، به زبان وگویش” سرود“

تبعیت می منطقه  استتیک همان  معناشناسی،  نظام  و  موسیقی  کند؛  از 
انقلاب می  نمونه، در صدر  آلبوم  برای  به  های آذربایجان ”سرود“توان 

آواز: ناصری( اشاره کرد. منظور نگارنده آن دسته    -)اثر حسین علیزاده 

صدایی در جهت ایستا کردن موسیقی، از موسیقی دستگاهی به  

 شود.کشیده می  ”سرود“سوی موسیقی 

برجسته       با  حالت،  این  دالدر  شدن  معناشناختیِ  تر  های 

های موسیقی دستگاهی، مخاطب نسبت به دال  ”سرود“موسیقی 

مقابل   را در  با مضامین  می   ”سرود“ خود  نه یک تصنیف  و  بیند 

 ملی.

بدین ترتیب، نبوغ آهنگساز )که نوعا حاصل تفوق سوبژه او        

برد تا اثری  گونه از چند نظام معناشناسی بهره می در اثر است( این 

است:   اهمیت  حائز  متفاوت  جهت  دو  از  که  گیرد    -1شکل 

ملی؛ دارای کاربردِ تأثیرگذاریِ  -ی میهنی”سرود“ کارکردگرایانه )

موسیقی   )موسیقایی  -2(  ”سرود“مختص  کارکردگرایانه  غیر 

صرف؛ اثری درخور توجه به لحاظ حرکات ملودیک، مدال، فرم و 

   ریتم و رعایت استتیک موسیقی دستگاهی(.

بندی جدید که حاصل عدم  لازم به ذکر است که این صورت       

در  های فوق تفکیک حوزه  بوده است،  آن  نزد مصنفین  در  الذکر 

شود. برای نمونه، آثاری  تمامی آثار موسیقایی این دوره دیده نمی

نیز می فراوان  آننسبتا  یافت که در  ادای لحن شعری  توان  ها، 

)فارغ از هرگونه ویرتئوزنماییِ سولیستیکِ   ”سرود“کاملا به شکل  

خوانندگی در موسیقی دستگاهی( است و یا آثاری که سازبندی  

به  آن ارجاع  هیچ  بدون  آن،  کلی  ساختار  و  دستگاهی  کاملا  ها 

طراحی شده    ”سرود“ملودیکِ موسیقی نظامی ِ-های ریتمیکافه 

 است.

)با         ملی  روح  همبستگی  موردنظراست،  آنچه  این،  وجود  با 

ملودی  و  بیان  و صراحت  اشعار  در  مشخص  خصایص  نمود  ها( 

المان از  غالب  )استفادة  و  فرهنگی  دستگاهی(  موسیقی  های 

شناسی موسیقی نظامی )برای هرچه  گیری از دستگاه نشانه بهره

عقیدتی،  پررنگ  اجتماعی،  مفاهیم  القای  و  همبستگی  حس  تر 

 سیاسی(.

به شکلی    ”سرود“در دورة نخستین پس از انقلاب، موضوع        

متفاوت پیگیری شد. در این مقطع، به نوعی نقش سوبژه فردی  

عقیدتی )سوبژه جمعی( -های همبستة اجتماعی آهنگساز، درآرمان 

ساختارشکنی  بروز  عدم  باعث  خود  این  گردید.  های  مستحیل 

شناختیِ این نگرش، موجود در دورة آثار چاووش شد. نتیجة نشانه 

از سودهایی است که در بستر موسیقی دستگاهی زاده شده و از روابط 
 برد. معناشناختیِ آن بهره می

بر تفوق سوبژه  بی-این گزینش فرود موجز .2 دلیلی دیگر  سابقة خود 
نشانه نظام  برتربینی  و  آهنگساز  بر  فردی  دستگاهی  موسیقی  شناختی 

 در ذهن آهنگساز است.  ”سرود“شناختی  نظام نشانه 
3 AccentuationRhythmic    
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به شکل گذشته )با دخیل کردن سوبژه فردی( و یا بعضا   ”سرود”

پذیرش )یا برجستگی( روابط دال و مدلولی یک نظام معناشناختی  

خاص بود؛ برای مثال در آثاری نظیر پیروزی )ساختة احمدعلی  

به خوانندگی محمد گلریز( در عین استفاده کردن از نظام  -راغب

بیات ترک(، )آواز  آوازی صریح   مدالی موسیقی دستگاهی  لحن 

گونة همیشگی ریتم دوضربی ساده، موتیف ایستا، ساده و مارش 

های فنی آثار چاووش است. به  ، فاقد پیچیدگی ”سرود“موسیقی  

ملودی  که  قابل  نوعی  کاملا  گذری  از  پس  روان،  و  ساده  های 

آیند. های متفاوت، به مد اولیه فرود میه حدس و سنتی به گوش 

المان  ترکیب  بدعت  از  زیباشناختیِ موسیقی  دیگر صحبتی  های 

 ، در میان نیست. ”سرود”-دستگاهی، نظامی

رو، با صراحت و سادگی فراوان، به فرم کلاسیک  پدیدة پیش      

آن، همواره  شبیه  ”سرود“ آثار چاووش که در  است؛ برخلاف  تر 

بدعت با  همراه  ایران  دستگاهی  عالیة  موسیقی  نبوغ  و  گذاری 

موسیقی   یکپارچة  ادغام  به  منجر  و  همراه  آن  سازندگان 

شده بودند، در این نوع موسیقی، عناصر رو به    ”سرود”-دستگاهی

از این رهیافت، تطابق بیشتری با ذوق   سوی سادگی گذاشته و 

کارکردگرایانه   اهداف  با  نتیجتا  و  نموده  پیدا   ”سرود“ عامه 

 هماهنگی بیشتری یافت. 

نکتة قابل توجه در این دوره، وجود عناصر راستین موسیقی        

در   به ”سرود”دستگاهی  حرکت  طوریهاست.  سازبندی،  که 

وهمه از موسیقی دستگاهی بهره  ها، منطق فرمال آثار، همه ملودی 

دستگاهی   موسیقی  معناشناختی  روابط  هنوز  لذا  و  برده 

 های این دوره، قابل درک است.”سرود”در

شناختی موسیقی نکتة دیگر در این دوره، ورود عناصر نشانه       

آثار دیده می -مذهبی از  برای عزاداری است که در برخی  شود؛ 

آواز گلریز( که از جهات  -)ساختة راغب  "شهید مطهر"مثال، اثر  

وام  ساختار،  ملودی  حرکت  سازبندی،  موسیقی  گوناگون  دار 

ها  عزاداری است. چنانچه قابل ملاحظه است، استفاده از این المان 

نظیر  -در آثار مشابه چاووش )آثاری که برای یادمان شهدا بودند

 ای نداشت. آواز: ناظری( سابقه-کاروان شهید اثر: لطفی

در عین حال که به لحاظ فرم و    ”سرود”های اخیر،  در سال      

ساختار کاملا از تصنیف آوازی رایج در موسیقی دستگاهی جدا  

همجوشی   عدم  سطح  در  فقط  نه  جدایی  این  است.  گردیده 

که در سطح گسست از نظام  زیباشناسی و در    ”سرود-تصنیف”

 برخی موارد، کلیة شئونات موسیقی دستگاهی نیز بوده است. 

درحالی        لحاظ    این  به  آثار  این  از  برخی  در  که  است 

خطوط   تنظیم  آنسامبل،  به  آکادمیک  رویکرد  ارکستراسیون، 

)برای  ای بسیار فنیصدایی مجموعه  است  آمده  پدید  از قبل  تر 

فرد(؛ اما به نوعی کمرنگ  ساختة محمد حقیقی-نمونه، اثر تائیس

است.   نمایان  جدید  درآثار  دستگاهی  موسیقی  شئونات  شدن 

گونه که این کم فروغی، در دیگر انواع موسیقی رایج در جامعه  آن

 هنری ایران نیز به انواع گوناگون قابل مشاهده است.

جمله   ”سرود”در حرکت  بدعت  آن  نه  ها،  معاصر، 

می  دیده  چاووش  آثار  بدیع ِمدال  فضاهای  نه همزیستی  و  شود 

حتی شکل ابژکتیوِ موسیقی دستگاهی و نظام معناشناسانة آن که  

خورد؛ بلکه در  درآثار نخستین پس از انقلاب اسلامی به چشم می 

بهبسیاری موارد، اشل صوتی دستگاه  نیز  تعدیل شده  ها  صورت 

گیرد و این چیزی نیست جز  )تامپره شده( مورد استفاده قرار می 

حفظ    "فرهنگ"انکار   وظیفة  خود  که  هنری  اثری  قالب  در 

 کشد.فرهنگ و اصالت فرهنگی یک ملت یا قوم را به دوش می 

آثار جدید به رغمِ فرم و محتوای روشمندتر از گذشته و با        

فرم   در  آثار  این  کامل  شدن  محیط  به  ”سرود“وجود  نسبت   ،

بی نشانه دستگاهی  موسیقی  این،  های  وجود  با  هستند.  اعتنا 

به گذشته،   معاصر نسبت  آهنگساز  فرهنگ شنوداری قدرتمندتر 

شده  باعث  معاصر،  تکنولوژیک  ابزار  به  راهی  دستیابی  تا  اند 

هموارتر از گذشته در جهت تجلی سوبژه آهنگساز در اثرش  پدید  

جهت  در  پیش  از  بیش  سوبژه  این  که  اینجاست  نکته  اما  آید؛ 

چگونگی ِشکل  چون  عمودی  مسائلی؛  روابط  پردازش  و  گیری 

الِمان  کار گیری  به  تا  است  و...  اثر  ارکستراسیون   ، های  اصوات 

ی  ”سرود“ها در قالب  استفادة بدیع ازآنموسیقی دستگاهی و یا  

 ملی. 

در همین رابطه، لازم به ذکر است که در دورة معاصر، آثاری         

میهنی نیز -با برجستگی تامِ موسیقی دستگاهی با مضامین ملی

شود؛ برای نمونه، تصنیف وطنم ایران )ساختة محمدرضا  دیده می 

ای از نظام  آواز محمد معتمدی( که در این آثار تقریبا نشانه -لطفی  

موسیقی   نمی  -”سرود“ معناشناسی  دیده  این  نظامی  بلکه  شود؛ 

آثار در وهلة نخست گویای حس مصنف نسبت به مقولات ملی  

است تا ایجاد تهییج و یا کارکردی تأثیرگذار در جهت حفظ روحیة  

 همبستگی ملی.

نشانه       نظام  زمان،  گذر  با  ترتیب،  موسیقی  بدین  شناسی 

از   تدریج  به  در    ”سرود“دستگاهی  امروز  و  منتزع  انقلاب،  صدر 

گرایانه قالب تصانیفی با مضامین ملی و یا برگرفته از احساس ملی 

می  خود  دیده  که  دستگاهی  موسیقی  جزیی،  موارد  در  جز  شود. 

از   است،  ایران زمین  از فرهنگ ملی  زنده  های  ”سرود”عضوی 

ایرانی  فرهنگ  بیشتر  پویایی  و  برای حیات  که خود  ایران  ملی 

شوند، رخت بربسته است. جای آن دارد که در  تهیه و تولید می
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موسیقی   عامه   ”سرود“عین حفظ خصوصیات  و  با همة  پسندی 

در   ملی  کاربرد خصایص  به  نو  نگرشی  آن،  دریافت  زیباشناسیِ 

 های ملی، صورت گیرد. ”سرود“قالب 
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 تحلیل آموزش محور عناصر ساختاری اثر موسیقی 

 ناسا و محتواهای برتر موسیقیایی(  2و 1)مطالعه موردی فضاپیما وییجر

 

 117مجید  علیرضا

 تهران جنوبکارشناسی مکانیک سیالات دانشگاه 

 

 

 چکیده 

چون بیش از سایر    ؛داندترین هنرها می روح است. شوپنهاور موسیقی را عالی   ة کننده و صفادهندموسیقی نوازشگر گوش، رهنمون و مهیج دل و تلطیف 

رود، سلفژ است. از آنجاکه موسیقی مانند  ترین عاملی که به معنای اعم، پایه و اساس موسیقی به کار می های غیرهنری آزاد است. مهم ها از قید هدف آن

احساس خواهد بود، اصطلاحاتی به منظور روح دادن  هنرهای دیگر مبین احساسات گوناگون است و بدون آزادی در اجرا، همانند صدای منظم ماشین، بی 

طور خاص تنالیته و تندای  لیف این محتوا، تعیین به أبخشند. هدف از تاند که در نتیجه، هدف هنر را که بیان احساس است، تحقق میوجود آورده ه به آن ب

هنرمندانی که بیشترین   ةآن با اثرات صوتی انتشاریافت  ةخورشیدی و مقایس  ةناسا در سفر به مرز منظوم   2و 1محتوای صوتی بدون کلام فضاپیما وییجر

 .است، برخط HTMLنویسی ایج با زبان برنامه داشتند، بوده و گزارش نت  2022میزان بازدید را بر بستر شبکه اینترنت در سال 

 

 http://djaf.ir/play.htm؛  OpenInnovation ، تندا، تنالیته ،آموزش موسیقی ها:یدواژهکل
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 مقدمه 

ترین راه ارتباط بشری است. در میان هنرها، ترین و مطبوعصمیمی  ،هنر

ذاتی، بسیار نافذ بوده و    ةموسیقی به علت داشتن انرژی، تحرک و جاذب

فوق  طرز  کرده  العاده به  مشغول  خود  به  را  بشر  از  ای  موسیقی  است. 

مینیازمندی  شمار  به  بشر  نخستین  باستانهای  مردم  برای    ، رود. 

لازم سیستم   ةموسیقی  بود.  آنبقا  تقویت  باعث  موسیقی  که  ها هایی 

گانه، تمرکز، درک، احساس و سیستم  مانند سیستم حواس پنج  ؛شودمی

نیروهای محرکی هستند  .حرکتی واقع،  یادگیری    در  قدرت  پشت  که 

های  اند شیوهثیرات موسیقی، متخصصان کوشیده أاند. در کنار این تنهفته

 .(1399  مناسب را برای آموزش موسیقی ابداع کنند )مداح،

 مرور ادبیات 

های زیبایی است که لذت بردن جهان هستی سرشار از صداها و سکوت

آن  می از  به ها  آن  ةتجرب  ةواسطتواند  آن خلق  به  متفاوت  رنگی  ها  ها 

اختیاری، نه    ،در عمق  .(1400ببخشد )سدره زاده، نه خودی هست نه 

گویا چشم    ؛افتدجبر و نه ترجیح. همه چیز ندانسته و مجهول اتفاق می

نمینمی نمیبیند، گوش  زیبای  شنود، هوش  تمامی،  و معشوق  پندارد 

مطلق است در جان، در روح، در اندرون و در کالبد. خیال نه با کیمیا  

آنان که نمیکشف می  و  با فیزیا  نه  این جنون  شود  گنجند در درون، 

برون می هنر  با خلق  را  در  الهی  دار،  در  پیدایی  چنانکه  ریزند. همان 

از آنچه در وی پدیدار می    ، شودتقصیر پیدا نیست! هنرمند را نیز خبر 

رسد. این ماهیت هنر است، نه توازن، نه تقارن و نه کمال دلیل بر  نمی

نیست می   ؛زیبایی  جلوه  زیبا  است که  اثر  ذات یک  )خوش  بلکه  کند. 

ای از هنرهاست، بحث فلسفی از آنجا که موسیقی شاخه   .(1398  حساب،

حیط در  آن،  مورد  زیبایی  ةفلسف  ةدر  یا  می هنر  قرار  گیرد.  شناسی 

امروز، زیبایی  ،طورکلیبه از شاخه از دیرباز تا  های اصلی  شناسی یکی 

مانند   هنرهایی  برخلاف  که  است  هنری  موسیقی  است.  بوده  فلسفه 

مجسمه  و  معماری  خبری نقاشی،  نور  و  رنگ  ماده،  از  آن  در  سازی، 

نیست. به عبارت دیگر، موسیقی به دلیل وابسته نبودن به وضعیت مادی  

تر از سایر  تر است. پس ماهیت آن فی نفسه فلسفیو فیزیکی، انتزاعی

به  موضوع،  این  مهنرهاست.  مورد  در  کلام،  خصوص  بدون  وسیقی 

مصداق بیشتری دارد؛ زیرا موسیقی با کلام تا حد زیادی به شعر وابسته  

می  القا  را  معنوی  و  معنایی  مفهوم  تنهایی،  به  شعر  و  کند است 

اجرا چیست مگر گوش دادن به قطعه از ابتدا تا انتها:   .(1400)رحمانیان،

اند تا کسی درک، امتحان یا هایی که نوشته شدهگوش سپردن به نت

از شنیدن و لمس  معاینه کند، مزه  مزه کند و سپس در حین اجرا هم 

شود از فعل سنتیره  انداز بازنایستد. به زبان ایتالیایی می های طنین نغمه

واژ  آن  در  که  زبانی  کرد؛  استفاده  هم  کردن  احساس  یا    ةیا  حس 

دهد. آسکولتاندو علامت راهنمای سری  حساسیت، شنیدن هم معنی می 

تمام اجراهای موسیقی است و به عنصری در موسیقی اشاره دارد که  

هنرها    ةهای حسی حاضر است؛ بنابراین در همهمواره در تمام پدیده 

دارد با   ؛هم حضور  را  آن  نمود کامل  قالب  اما  در  دید:  موسیقی  در  ید 

ناپذیر، نوعی رزونانس یا انعکاس، نوعی بازگشت به خود  تکراری جدایی 

شود. صوت چیزی بیش از الگویی که خود تنها از طریق آن محقق می 

نفسه   فی  است، صوت  پژواک  ذاتا  و  نیست  بازگشت  این  برای  عالی 

ویژگیرزونانس است. می از  یا  اجزای صدا  از  پژواک  های توان گفت 

یونانی اخئو است به معنای    ةلغت اکو، واژ   ةدرون ذاتی آن است. ریش

صدا درآوردن و پژواک. صدا همواره چیزی بازگشته و بازیافته است. از  

شود و دقیقا اینجا و از همین روست که  خودش به خودش بازیافته می 

د: بردهد. موسیقی ما را به بیرون از خودمان می صدا به خود گوش می 

اش با متافیزیک، شمایل  سنجی و در خلال رویارویینیچه در کمال نکته 

سقراط نوازنده را ترسیم کرد. صدای این سقراط شنیدنی نیست، مگر  

دانه  شنوندگانش،  تعداد  به  بلافاصله  بکارد  اینکه  شنیدن  دانه 

انتخاب   ،موسیقی  ةماد  .(1400)زندی، اصواتی  است،  و اصوات  شده 

های خاص. مجموعه اصوات انتخاب شده  شده در ترتیب و زمان چیده

ها( آورند )لحن )نغمات( در چینش و وقوع خاص، ترکیباتی را پدید می

که برای انسان هر یک معرف و محرک روانی عاطفی ادراکی خاص  

ها در جهت کشف اسرار هستی پی بردند که برای دست  هستند. انسان

توان اصوات را می   ةو رابط  یافتن به علم موسیقی، از یک سو جایگاه

آن نظم  به  و  کرد  دیگربررسی  از  یافت.  دست  که   ها  دریافتند  سو 

توان گیرند که می های منظمی را دربرمی های وقوع نغمات نسبتزمان 

مندی آن پی برد. انسان به این دو گونه نظم  ها به قانون آن  ةبا مطالع

های آورد( از زمان پدید می)که ترکیبات آن در روح حالات مختلف را  

مندی آن به نوعی سعی در  دیرین پی برده و با بررسی برای کشف نظام

کنار زدن پرده یا حجابی که راز )سر( موسیقی در پشت آن نهان است،  

یعنی جایگاه نغمات )بررسی محل بسته شدن    ؛کرده است. این دو بخش

شود( و محل وقوع بندی نامیده می ساز که دستان   ةها روی دستپرده 

اند که در رسالات  مختلف را تشکیل داده   ةنغمات از لحاظ زمانی، دو مقول

طبقه و  بررسی  مورد  شکلقدیمی  و  قرارگرفته  کمال بندی   ةیافتهای 

الدین  عنوان ادوار لحنی و ادوار ایقاعی نزد کسانی همچون صفیها به آن

شده  بیان  ریاضی بهاند.  ارموی  علمای  علاخصوص  به    ة قدان  خاصی 

  . (1396  های ریاضی بین نغمات داشتند )جعفرزاده،پرداختن به نسبت

در جایی اعتراف    ،بتهوون با تمام تسلطی که براساس موسیقی داشت
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نمی می که  موسیقی  کند  راهنمای  کتاب  در  چیست.  موسیقی  داند 

وصف   توصیف  سوی  به  راهی  موسیقی  سوافورد:  یان  اثر  کلاسیک 

به ناشدنی سوژ  ،طورکلیهاست.  و  مصداق  و    ةموسیقی  ندارد  خاصی 

ای  شود، این زبان استعاره زمانی که از زبان موسیقیایی سخن گفته می

اما زبانی واقعی   ،دهدچون موسیقی هرچند ما را تکان می  ؛خواهد بود

فیزیکی است. براساس    ةای در فضا و پدیدنیست. این زبان مقولات ساده 

. به واقع  «موسیقی احساس است، صدا نیست»تعریف والاس استیونس:  

طور نیست. باخ  اما همیشه این   ؛ما از کلید ماژور توقع شادمانگی داریم

  ، انگیز و در کلید مینورر موسیقی غم توانست به راحتی در کلید ماژو می

می هم  بارتوک  بنویسد.  هیجان  پر  به اثری  صوت  توانست  راحتی 

مینور غربی در قرن  و  دیسونانس را شاد تصنیف کند. کلیدهای ماژور  

نوزدهم جا افتاده و بعدها توسط شوبرت از کلید مینور برای تجسم غم  

نباشد احساسات  مشمول  موسیقی  که  زمانی  گردید.  هم    باز  ،استفاده 

تواند اشکال و دینامیسم  زیرا می   ؛تجسمی از احساس در آن نهفته است

ریتم می و  آرام  تمپوی  کند.  تقلید  را  احساسی  غم های  یا تواند  انگیز 

 آور صورتی نشاط فکورانه بوده و تمپوی با تحرک پر سرعت و شتابان به 

بهگیج  و  وسیع کننده  ابعاد  نیز  تونال  ارتباطات  برسد.  به نظر  تری 

ای غم یا شادی را با  دهد و هر فرهنگ یا دوره ثیرگذاری موسیقی می أت

می مع ارائه  خود  تونال  یونانییار  تئوریکند.  ارزش ها  و های  گذاری 

باروک،    ة ها داشته و در دورتوصیفی خود را در ارتباط با انواع مختلف گام

غرب هم تعالیم خود را در بیان عواطف ارائه داده است. موسیقی هند  

)بلهری، دارد  راگا  نام  به  خود  احساسی  طبایع  از  شکلی    . (1395  هم 

خنیاگری    ،های انجام شده در حدود یک قرن گذشتهبراساس پژوهش 

عربی که به    ةمقامی به دستگاهی تغییر یافته که پیش از مقامی )واژ 

معنای جایگاه و محل قرارگیری است(، خنیاگری ایران باستان دستان 

 ،ساز( بوده است. از سویی  ة)جایگاه قرارگیری انگشتان دست روی دست

با باستان  ایران  را    در  )نت(  نغمه  جایگاه  یا  پوزیسیون  اینکه  به  توجه 

شده است. فارابی با توجه به دو اصل  از دستان استفاده می  ،دانستندنمی

پای بر  را  ایرانی  خنیاگری  خنیاگری،  برای  سیم    ةفیثاغورثی  تک 

بر همان  سروسامان می  هنوز  ترکیه  و  اعراب  اساس خنیاگری  و  دهد 

ها انجام  های اخیر در گام موسیقی آن البته تغییراتی در سال  .منوال است

گوشه بوسلیک هرچند که    ،نمونه: در ردیف خنیاگری ایران  ؛شده است

اما ساختار مایگی )مدال( آن شبیه شور است    ؛شوددر دستگاه نوا اجرا می 

از زمانی که هلم هوتز اثر خود تامپفاند هوگن را    .(1400  )حقی کاکاوند،

به چاپ رساند، موارد زیادی به دانش علم موسیقیایی ما    1862  سال  در

اما بیشتر توسط   ؛خوبی توضیح داده شدهاضافه شده است. دانش جدید به 

نوشته   موسیقی  فنی  زبان  در  دانشمندان  برای  که  است  دانشمندانی 

موسیقی علمی خیلی جوان است. به    ،در ایران  .(1399  شود )جیمز،می

سرزمین ما وجود   ةوزیری: آنچه که در موسیقی گذشت نقل از علی نقی

قدر پیچیده است که حتی با خط چینی هم قابل مقایسه نیست داشته، آن 

این   ،مل و توجه قرار بگیردأآنچه در اینجا باید مورد ت .(1393 )زندباف،

 ، آیدشناسی موسیقی به میان میاست که هنگامی که صحبت از نشانه 

یعنی موسیقی بدون کلام و آن نوع موسیقی   ؛ویژه در موسیقی محضبه

هیچ  بافت  در  نظام که  از  نشانهکدام  و... های  تئاتر  سینما،  مانند  ای 

شناسی بسیار  از نظر پیچیدگی موسیقی و دشواری نشانه   .گیردقرارنمی

رسد که مطالعه و بررسی موسیقی در  خطرناک خواهد بود. به نظر می 

نظام  سایر  با  نارتباط  نشانهشانه های  منظر  از  از  ای  مراتب  به  شناسی، 

های نظری و تحلیلی آن در مقایسه با موسیقی ها و پیچیدگی دشواری 

بافت    ؛غیروابسته هیچ  به  که  موسیقی  و  کلام  بدون  موسیقی  یعنی 

یک اثر هنری ممتاز،    .(1400  کاهد )رشیدی،دیگری وابسته نیست، می

های  ها و حتی ناخواسته شناخت، دانش، میل، خواسته   ة از هر جهت، نشان

وسیعی از زندگی مردم را با تصویر،   ةمقطعی از تاریخ است که گستر

  . (1398  کند )مدر،هایی دیگر بیان میها، موسیقی، حرکت و شیوهواژه

تمام قطعات موسیقی در ذات خود سبک، شخصیت و رنگ خاص خود  

ای پیدا کند تا به مدد  باید وسیلهدارند، حال این آهنگساز است که می را  

آن بتواند سبک، شخصیت و رنگی را که خود دریافته و برای اجرای  

است لازم  اثر  صادق  و  خواننده  ،درست  یا  و  اجراکننده  به  را   و   آن 

)ناصری،مطالعه  نماید  تفهیم  و  دهد  انتقال  بتو  .(1395  کننده  ان  شاید 

موسیقی از بسیاری جهات در طول یک قرن گذشته، بیشترین که  گفت  

اجزای   و  قواعد  نظر  از  چه  است.  گذرانده  سر  از  را  تکنیکی  تحولات 

ارزش  )مجموعه  شیوه داخلی  نظر  از  چه  و  بازتولید،  های صوتی(  های 

هایی که به لطف علم الکترونیک،  تقویت صدا و انتشار موسیقی؛ شیوه 

اند و مظهر تمامی  های خلق و گسترش موسیقی هم تبدیل شده به شیوه 

 .(1400ها سینتی سایزر است )زندی،آن

 گیری بحث و نتیجه 

خلق این آثار مهم بوده و در   ةتوجه نظری به آثار هنری درست به انداز 

ترین تعریف آن در هر زمان و مکانی رقم خوردن سرنوشت هنر در عام 

شک  بی  ،باشد، برقراری ارتباط با اثر هنریدست دارد. از هر نوع آن که  

در گرو فهم آن اثر است. هرچه فهم ما از یک اثر هنری بیشتر، بهتر و 

کنیم هم بیشتر، بهتر ای که ما با آن اثر برقرار می تر باشد، رابطه عمیق

و عمیق خواهد بود. همچنین نیاز به توضیح ندارد که حظ از هنر جز با  

مذکور ذاتا ممکن نیست. ناگفته نماند که مخاطب عام    ةبرقراری رابط

برقراری رابط از هنر محروم می   ة در صورت عدم  از حظ    . شودمذکور 

خاص درحالی  مخاطب  درصورتی  که  و...(  مورخ  محقق،  از  )منتقد،  که 

این امر خطیر برنیاید، علاوه بر محروم ماندن از حظ از هنر در    ةعهد

  . (1395  پور،خطا خواهد رفت )عوض پیشبرد کار خود نیز قطع یقین به  

آلبوم هنری پر مخاطب  14محتوای صوتی از  158تعداد    ،در این روش

مکتب ازدر  متفاوت  Erasers, BryanAdams ,)  های 

http://djaf.ir/echo/Erasers_ConstantConnection.txt
http://djaf.ir/echo/BryanAdams_SoHappyItHurts.txt
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, LanaDelRey, Korn, Florence&theMachine

, PinkFloyd, OzzyOsbourne, Nickelback, Muse

, ChiliPeppers RedHot, Rammstein

Scorpions, RogerWaters)گیری تصادفی به  صورت نمونه به

در    5همراه   شدند.  انتخاب  ناسا  وییجر  فضاپیماهای  صوتی  محتوای 

به   163  مجموع داده فایل  شد،  گرفته  نظر  در  شده  گفته  از  صورت  ها 

گسترش و بر خط منتشر   HTMLآوری و با  افزاری جمع طریق کد نرم

از نتایج در جدول .ب( آورده شدند.  1)  .الف( و جدول1)   گردید، برخی 

هایی این روش در آفرینش موسیقی به لحاظ اصول آکادمیک ویژگی

بندی ساده و  ماشین(، طبقه  از قبیل نگرش آموزش محور )انسان/  ؛دارد

دارد   اولی  ة های سازندلفهؤتمامی مسعی  موسیقیایی  مصالح  از  را    ة اثر 

اصلی   ةای را )از بیرون( به بدنخودش بگیرد و هیچ عاملی صرفا سلیقه 

دستورالعمل  دستیابی  به  منجر  همچنین  نکند،  تحمیل  برای  آن  هایی 

می آن  گسترش  و  چیدمان  آفرینش،  آموزش،  چنانکه  چگونگی  شود. 

توان خطوط موازی  سازان نوگرا نشان داده است، می برخی آهنگ   ةتجرب

شنوند گوش  به  که  کرد  تصنیف  زمانی،    ةبسیاری  هم  در  موسیقی، 

الله خالقی در کتاب نظری به موسیقی صدادهی مطلوبی داشته باشد. روح 

طرز ساختن یک قطعه به این ترتیب   ،گویدسازی می در توصیف آهنگ 

ای  ای ندارد و تنها نوازندههرهاست که سازنده با آنکه از علوم سازندگی ب

آید. ای برمیگیرد و درصدد ترکیب قطعه است، ساز خود را در دست می 

ناپذیر است. محور و آموزش طبیعی است که بخش اعظم این روند سلیقه

در   روشمند  عملکرد  و  منسجم  فکری  جریان  نبود  دیگر،  سوی  از 

سازی و مطرح نبودن علم تجزیه و تحلیل آثار، منجر به نتایجی  آهنگ 

پیشرفت و    ،شود. بنابراینتر از آثار نسل پیشین میمشابه و گاه ضعیف 

بندی گسترش در ابعاد مختلف آهنگسازی، در نبود دانش آنالیز و طبقه 

 .(1400 شود )ابراهیمی،نشدن اصول و مواد آموزشی، تضعیف می

الف  _1جدول 

NASA_VoyagerRecordings_ 

SymphoniesofthePlanets1 

 

BPM KEY  نام محتوا 

147.13 G#m #1 

161.50 Bm #2 

149.26 Em #3 

157.80 C#m #4 

147.66 F#m #5 

 

 TopChart_2022ب _1جدول 

 Artists 

BPM 

Tempo 

KEY_ ماژور 

 )مینور(
 نام محتوا 

148.00 

تازان،سرز 

 نده

Vivace 

Em_ می ماژور 

 د دی یز مینور 

BryanAda

_SoHappyItHms

urts_07_KickAss

_05:37.3 

150.00 

تازان،سرز 

 نده

Vivace 

C#m_ ر بمل ماژور 

 سی بمل مینور 

_ReqKorn

uiem_03_StartTh

eHealing_03:28.

2 

146.00 

تازان،سرز 

 نده

Vivace 

Em_ می ماژور 

 ر بمل مینور 

Nickelback

_GetRollin'_07_

DoesHeavenEve

nKnowYou'reMi

ssing?_03:43.9 

152.00 

تازان،سرز 

 نده

Vivace 

G#m_ لا بمل ماژور 

 فا مینور 

Nickelback

_GetRollin'_09_

Horizon_03:15.9 

  

 

 

 

 

 

 

http://djaf.ir/echo/LanaDelRey_BuddysRendezvous.txt
http://djaf.ir/echo/Korn_Requiem.txt
http://djaf.ir/echo/Florence_theMachine_DanceFever.txt
http://djaf.ir/echo/PinkFloyd_HeyHeyRiseUp.txt
http://djaf.ir/echo/OzzyOsbourne_PatientNumber9.txt
http://djaf.ir/echo/Nickelback_GetRollin.txt
http://djaf.ir/echo/Muse_WillOfThePeople.txt
http://djaf.ir/echo/RedHotChiliPeppers_UnlimitedLove.txt
http://djaf.ir/echo/RedHotChiliPeppers_ReturnOfTheDreamCanteen.txt
http://djaf.ir/echo/Rammstein_Zeit.txt
http://djaf.ir/echo/Scorpions_RockBeliever.txt
http://djaf.ir/echo/RogerWaters_TheLockdownSessions.txt
http://djaf.ir/echo/NASA_VoyagerRecordings.txt
http://djaf.ir/echo/NASA_VoyagerRecordings.txt
http://djaf.ir/echo.htm
http://djaf.ir/echo.htm
http://djaf.ir/echo/BryanAdams_SoHappyItHurts.txt
http://djaf.ir/echo/BryanAdams_SoHappyItHurts.txt
http://djaf.ir/echo/Korn_Requiem.txt
http://djaf.ir/echo/Nickelback_GetRollin.txt
http://djaf.ir/echo/Nickelback_GetRollin.txt
http://djaf.ir/echo/Nickelback_GetRollin.txt
http://djaf.ir/echo/Nickelback_GetRollin.txt
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 مریم _جادویی_عصای
01:04.02_Cm_104.13BPM 

http://djaf.ir/magicwand.html 

  alirmajid@gmail.comعلیرضا مجید

MIRIAM’S MAGIC WAND 

.digitally extendedis _Life Forming  

to experience it, scan QR Code with your 

phone and 

point your camera at the artwork to make it 

comes alive. 

http://djaf.ir/magicwand.html
mailto:alirmajid@gmail.com
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان ، 8ة، شمارسوم دورة

 

 

توجه: این اثر دارای محتوای دیجیتال است. برای تجربة  

 آن

و    اسکنکد را   با دوربین گوشی  اتصال به اینترنتپس از   

. اثر را نگاه کن

 

 

ABSTRACT:The Magic Wand sets of art include sketch and illustration works. This group of web arts 

furthers Maryam Mirzakhani’s investigations into the beauty of mathematic and the methods which 

mediated through augmented reality art science creation. Comprised of “Life Forming” and “Coherence” 

digital arts. 
KEYWORDS:Maryam Mirzakhani, magic wand theorem . 

آذر،  /1398پارمزانی،/1392بکولا،/1398  بیشاپ،منابع:   و   /1396قاسملو،  /1396شهبازی، /1399سمیع    / 1397مارتین،  /1398  دیگران،  گلستانه 

 .1396ملکی،
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الصفا، دربارة ساختار مدال و فواصل  سینا، خیام و اخوان نظریات فارابی، ابن مروری بر 

 موسیقی 

 

 118مسعود پورقریب 

 ی عمران، معماری و هنر، تهران، ایران.ی پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده دانشجوی دکتری تخصصیِ رشته 
 

 چکیده 

الصفا. طور گروه اخوانای است کوتاه در باب نگاه مُدال به موسیقی فواصلِ آن، توسط دانشمندان ذکر شده در عنوان مقاله و همینمقالة پیش رو، مطالعه 

ای استخراج و به ترتیب تاریخی الصفا را از منابع معتبر کتابخانه العلوم و اخوان های این دانشمندان جامع طور مختصر، یافتهنگارنده تلاش کرده است به 

های موسیقی به نجوم را  سینا و خیام نگاهی کاملا علمی به موسیقی داشته و نظریات یونانیان پیرامون ارتباط نسبتاست فارابی، ابن ذکر کند. گفتنی  

شناسی  ا بدصداییِ موسیقی هستند، حس زیباییصدایی یهای فیزیکیِ صوت که عامل خوش دانند. از سوی دیگر، فارابی و خیام جدای از نسبت غیرعلمی می 

سینا از آنجایی که ظاهرا اهل عملِ موسیقی  کنند؛ اما ابن عنوان فواصل مطبوع هستند، رد نمی های موسیقیِ ایرانی به را نیز که عامل پذیرش برخی نسبت

های خیام است که توسط سپنتا  الاربع شده است، فواصل برخی ذی   توجهی که در بخش سوم آورده ای نشده است. مورد جالبنبوده است، وارد چنین مقوله 

های  اند و نتیجة آن، کشفِ شباهت در برخی فواصل دستگاه مقایسه شده   قاجار  های دستگاهیِ اجرا شده توسط استادان موسیقیِ دورةبا فواصل موسیقی 

الصفا مصادف با دوران زندگی خیام و حکومت سلسلة سلجوقیان است؛ اما اخوان   موسیقیِ امروزی ایران با موسیقیِ ایرانِ قرن چهارم هجری قمری است که 

مذهبی به موسیقی دارند، نسبت فواصل و اوتار و نغمات را به حرکت کرُات و نجوم و اصول اربعة طبیعت    -برخلاف دانشمندان ذکر شده، نگاهی فلسفی

 دهند و همزمان اعتقاد به زدودن خرافات در مطالب خود دارند.ربط می 

 

 الصفا، تاریخ موسیقی ایران، مُدهای موسیقی، فواصل موسیقی.سینا، خیام، اخوان فارابی، ابن  :هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
118. Masoud.pourqarib@gmail.com  

mailto:Masoud.pourqarib@gmail.com
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 علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة
 1402 تابستان ، 8ة، شمارسوم دورة

 

 مقدمه 

آراء سه تن از دانشمندان جامع  رو مروری است بر  العلومِ  مطلب پیشِ 

الصفا، دربارة  سینا و خیام، و نیز گروه اخوانتاریخِ ایران؛ یعنی فارابی، ابن

ساختار مدال و فواصل موسیقی ایران. در باب تفکر و آثار هر یک از  

رسائل جمع  و  اندیشمندان،  اخوان این  توسط  مطالب  آوری شده  الصفا، 

بردن از خیلِ عظیمِ  دقیق و مفید بسیاری منتشر شده است که امکان نام 

رو، با اجتناب از تطویل کلام، در  این آثار در اینجا میسّر نیست؛ ازاین 

ها  ها و سپس سیری در نظریات آن ابتدا به معرفیِ مختصر این شخصیت

 بر موضوعات مطرح شده خواهیم داشت. 

ق. =   339م. فاراب ماوراءالنهر /    874ق. =    259»ابونصر محمد )       

م. دمشق( فیلسوفِ مشهور به معلم ثانی ]...[ پزشک، موسیقیدان،   950

پرداز، پژوهشگر، نوازنده، خواننده ]...[ و نخستین مؤلف آثار مهم  و نظریه

موسیقایی بعد از اسلام ]است[ )سدة چهارم هجری قمری= قرن نهم  

(. فارمر او را موسیقیدانی تراز اول و 405:  1388میلادی(« )ستایشگر،  

می  محققّانِ  فاضل  توجه  اخیر،  سالِ  صد  طول  در  فارابی  »آثار  داند. 

موسیقیِ اسلامی و غیرِ اسلامی، شرقی و غربی را به خود معطوف داشته  

( را  Naroditskaya, 2009: 135است«  ارسطو  آثار  فارابی    .)

و خلاصه کرده است و از این جهت است که او را پس از   تحلیلتجزیه

می  ثانی  معلمِ  مشهور  ارسطو،  کتاب  الکبیر خوانند.  نتیجة    الموسیقی 

دستیابی فارابی به اندیشة علمی موسیقی است که بخش زیادی از آن  

کتاب   این  دربارة  فاطمی  است.  یونانیان  موسیقاییِ  نظریات  از  متأثر 

از مزایای کتاب  می الکبیرنویسد: »یکی  این است که   الموسیقی   ]...[

هایی که با  توان تقریبا مطمئن بود که بیشتر مباحث آن، حتی آن می

اند، مباحث نظریِ صرف نیستند های یونانی نوشته شده الهام از تئوری 

اند« )فاطمی،  و به نحوی با عمل موسیقاییِ زمانِ مؤلف ارتباط داشته 

ها به علم موسیقی  (. فارابی آثار دیگری نیز دارد که در آن 33:  1389

است:   الموسیقیپرداخته شده  الایقاع ،  کتاب  الی  النقله مضافا  ، 119فی 

العلوم و  احصاء  الایقاع،  مکتبیِ  احصاء  میل  فارابی،  آراء  شرح  »در   .

شمول و تئوریزه کردن  هایی جهاناندیشمندانی چون او به ارائة نظریه 

(.  203:  1392شود« )خردمند،  هر احتمال ممکنی به روشنی دیده می 

م. قریه خرََمثین یا    980ق. =    373ابوعلی حسین بن عبدالله بخاری )

  / بخارا  =    428افشنه  مشهورترین    1037ق.  همدان(  آرامگاه:  م. 

نظری موسیقی  و  پزشک  »ابنفیلسوف،  است.  ایرانی  سینا  دان 

دانی صاحب نظریات موسیقایی و گرچه مرد عِلم )و نه عَمل( در  تئوری

راند که گویی موسیقی است؛ اما آنچنان از همین علمِ نظری سخن می 

 
 این کتاب در طول زمان از بین رفته است.  119
 دو اثر اخیر نیز در دست نیستند.  120
از قفطی،   121 نقل  به  اخوت  ستایگشر  انجمن  به  انجمن مذکور را که  بانیان 

کند: »بوسلیمان محمد بن مشیر )معشر(  اشتهار داشت به این ترتیب معرفی می

(. »به قول فارمر،  31و    30:  1388در عمل نیز متبحر است« )ستایشگر،  

بزرگ]ابن  نظریهسینا[  صاحبترین  و  از  پرداز  بعد  موسیقی  در  آثاری 

می  شمار  به  )بینش،  فارابی  موسیقی 94:  1397رود«  از  (.  بعد  دانانِ 

صفی ابن  مانند  در  سینا،  ارموی  در  قطب  شرفیه،الدین  شیرازی  الدین 

اند. بخشی سینا استناد کرده زیله در آثارشان به مطالب ابن، و ابن التاجدره 

،  نجات،  شفاسینا که به موسیقی اختصاص دارند، عبارتند از:  از آثار ابن 

الی صناعه  و  120لواحق،  الموسیقیالمدخل  بیشترین دانشنامة علایی،   .

  شفا کتاب    "جوامع علم موسیقیِ"سینا در بخش  مطالب موسیقایی ابن 

  1038ق. =    440تا    430آمده است. عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری )

نیشابور/    1048تا   =    509م.  منجم،    1115ق.  نیشابور(  آرامگاه:  م. 

دان، شاعر و آگاه از علم موسیقی است. »خیام پزشک، فیلسوف، ریاضی 

هایی است؛ لیکن در موسیقی عملی،  در موسیقیِ نظری صاحب آگاهی

(. خیام  215:  1388اند« )ستایشگر،  در تاریخ و متون چیزی نشان نداده 

دارد که در دست  رساله فی الموسیقی  ای موسیقایی تحت عنوان  رساله 

نام   به  نیز  المشکل من کتاب موسیقیاست. رسالة دیگری  نیز   شرح 

اتی از آن در گذر  توسط خیام به رشتة تحریر درآمده است که فقط صفح 

پژوه آورده است: »]خیام آثاری تحت  ایام به دست ما رسیده است. دانش 

فی القول  و  عناوین[  الملون  و  قوی  انواع  و  بالاربعه  الذی  الاجناس 

دارد و در آن از  فی الموسیقی  من کلام عمر الخیامی  رساله  التالیفی یا  

الصفا  (. »اخوان81:  1390پژوه،  سینا یاد کرده است« )دانش فارابی و ابن 

الوفا )اواسط سدة چهارم هجری= نیمة دوم سدة دهم میلادی(  و خلان

اصلی  بانیِ  پنج  از  ایرانی، یک   121انجمنی مخفی ]است[ متشکل  )دو 

)ستایشگر،   بغداد«  و  بصره  در  عرب(  دو  و  (. 48:  1388فلسطینی 

ترین عضو »ابوسلیمان بسُتی، که به مقَدِسی مشهور بوده، ظاهرا مهم 

به    رسائلالصفا بوده و در برخی متون تاریخی ذکر شده که متن  اخوان 

)رجبی،   است«  شده  نگارش  مقدسی  مجموعه  41:  1395قلم   .)

اخوان رساله  را  های  نوشته  عدد می  52الصفا  باب  در چهارده  که  دانند 

الخامسه من القسم  الصفا در رسالة  اند. بخش موسیقیِ رسائل اخوان شده 

الموسیقی فی  اخوان  الریاضی،  است.  به آمده  موسیقی  از  عنوان الصفا 

 دانند. آن را دارای دو جنبة عِلمی و عمَلیِ جدا از هم می   صناعت یاد کرده 

 

 الف. فارابی 

کنند که  عنوان عودنوازی ماهر یاد میبرخی منابع تاریخی از فارابی به 

مهارت او در موسیقی کمتر از فلسفه، منطق، سیاست و متافیزیک نبوده  

)متوفی   مراغی  »عبدالقادر  /    838است.  سیم    1434ه.  افزودن  م.( 

البیستی، ابوالحسن علی بن هارون زنجانی، ابواحمد مهرجانی، عوفی و زید بن 
 ( 48: 1388رفاعه«. )ستایشگر،  
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می فارابی  ابتکارات  از  عود  به  را  )بینش،  پنجمی  (. 85:  1397داند« 

توان مورّخ موسیقی نیز نامید؛ زیرا آثار او منبع معتبری »فارابی را می 

نیز سبک و  انواع موسیقی در مکه، مدینه، دمشق  اجرایی دربارة  های 

 ,Isgandarovaموسیقی در دوران امویان و اوایل عباسیان است.« )

مقدمة  106 :2015 در  فارابی  کبیر  (.  میموسیقی  که  توضیح  دهد 

اهداف وی از تألیف این کتاب، اولا وضع قوانین موسیقی است که از  

دیدگاه  شرح  ثانیا،  و  است،  ریاضیات  زیرمجموعة  او  سایر  دید  های 

عنوان، مثال گفته است: هاست؛ بهپردازان و تصحیح اشتباهات آننظریه

اند که سیارات و  دربارة منشأ تولید صداها گفته   »آنچه پیروان فیثاغورث

کنند، باطل است و  های تألیفی ایجاد می ستارگان در حرکات خود نت 

(. 118:  1354ای از نظر فیزیکی غیرممکن است« )برکشلی،  چنین پدیده 

اول   الکبیربخش  و    موسیقی  الحان  و  آواز  و  دربارة »تعریف موسیقی 

ها و آوازهای ملل  بندی آن کند و آوازها و دستهها بحث می کیفیت آن

گیرد« )محمدزاده صدیق،  مختلف و مباحث موسیقی نظری را دربرمی

تقسیم  77:  1389 مصنوعی  و  طبیعی  دستة  دو  به  را  سازها  فارابی   .)

کند: »سازهای طبیعی شامل حنجره، زبان کوچک و متعلقات آن و  می

(، عود و سازهای  که سازهای مصنوعی شامل فلوت )نیبینی، درحالی

(. او هنرِ عملیِ موسیقی )صناعت( را  70:  1387مشابه است« )فخری،  

می  الحان  می هنر  که  درستی  نامد  به  که  باشد  نغماتی  مجموعه  تواند 

)اصوات  تنظیم شده  قوانینی ضمنی  براساس  یا  و  )اصوات طبیعی(  اند 

هایی کند: »نتوجود آمده باشند. برکشلی از فارابی نقل می انسانی( به 

ساز از بین  را که )برحسب زیری یا بمی( مرتبّ ساخته باشند تا آهنگ 

ها معدودی را برای ساخت آهنگ انتخاب کند، جماعت یا جمع )گام(  آن

ها را از نظر وضع  شود. نتنامند که به یک هنگام )اکتاو( محدود می

ضع  قرار گرفتنشان در گام نیز باید مورد توجه قرار داد. ممکن است و 

ها در گام، طبیعی یا غیرطبیعی باشد. در حالت اول، وضع  قرار گرفتن نت

کامل )لاکامل(  غیرِ  را  وضع  دوم،  حالت  در  و  )کمال وضع(  کامل  را 

هایی باشد  گویند. گام کامل )جماعت تام( گامی است که شامل تمام نت

پذیرد؛ یعنی تمام اکتاوهای طبیعی )هفت اکتاو(« که گوش انسان می 

گوید: »چون  ها می (. فارابی دربارة ارتباط بین نت 14:  1356)برکشلی،  

ها قابل اقتران )سازش(  کنیم بعضی نتبیشتر دقیق شویم، مشاهده می 

اند. مقصود از اقتران، جماعت دو یا چند نت است  و برخی قابل ترتیب

هاست، به نحوی  که با هم نواخته شوند و منظور از ترتیب، ترکیب نت

اند و  رپی به گوش رسند. بعضی از انواع اقتران کامل و طبیعیدکه پی

احساس آن برای گوش خوشایند است و برخی غیرعادی و بدایند؛ یعنی 

 
 (. 13:  1388نامند )سپنتا، در موسیقیِ امروز، آن را تتراکورد می 122
فرکانسی   123 می  243/256نسبت  سبابه  مجنب  یا  مجنب  بدان  اند گفتهکه 

از   غیر  علّت  به  طرفی  از  و  است(  بوده  سبابه  جنب  در  یا  نزدیک  )چون 
 ( 25: 1376اند. )بینش، های چهارگانه اصلی بودنش، زائد نیز نامیدهانگشت

همچنین ترتیبغیرطبیعی.  انواع  )همان،  اند  و 15ها«  »بهترین   .)

اقتران مطبوع هم ترین  فارابی،  نظر  از  ذی ها  فواصل  الکل،  نوازیِ 

الاربع است. ]...[ او از یونانیان به علت عدم پذیرش  الخمس و ذی ذی

(.  101و    100:  1396کند« )کرمی،  نوایی یا اقتران فضله انتقاد می هم 

بار هفتصد سال پیش از باخ توسط  ای نخستین پردهنیم   12گام معتدل  

گذاشت. در این    "تقسیم متناسب"فارابی پیشنهاد شد، او نام این گام را  

عنوان واحد در نظر گرفته شده است،  پرده به سیستم، چون فاصلة نیم 

  پرده، فاصلة پرده، فاصلة پنجم برابر هفت نیمنیم  12فاصلة هنگام برابر  

نیم چهارم   پنج  با  نیم مساوی  دو  فاصلة دوم شامل  و  است. پرده  پرده 

  کند مستقل پیشنهاد می  122بندیِ عود، چهار جنسِ فارابی براساس پرده 

پرده. قسم دوم: پرده،  که به ترتیب عبارتند از: »قسم اول: پرده، پرده، نیم 

پرده. قسم چهارم:    ½پرده،    ¾پرده،    ¼پرده. قسم سوم:    ¾پرده،    ¾

کند  پرده. ]...[ همچنین پیشنهاد می ½پرده،   ½پرده، پرده بعلاوه نیم 

ربع  متساوی  اجزای  به  پرده  تقسیم  با  پرده پردهکه  ثلثِ ها، هشتمِ  ها، 

نیمپرده  پرده ها،  پرده ثلثِ  ربعِ ثلث  و  با دیگر ها می ها،  را  توان بعضی 

ترکیب کرد و اجناس دیگری ساخت که از آن جمله چهار جنس: قسم  

ششمِ  علاوه پنج پرده. قسم ششم: پرده به پرده، ربع پنجم: دو پرده، ربع 

پرده،   ¾علاوه سومِ پرده. قسم هفتم: پرده به سومِ پرده، یک پرده، یک 

سه سه  پرده،  هشتمهشتمِ  قسم  پرده.  به   ¾:  هشتمِ  ربعِ  پرده  علاوه 

علاوة پرده به   ¾سومِ پرده،  علاوة ربعِ یک پرده به   ¾سومِ پرده،  یک

یک  )برکشلی،  ربعِ  پرده«  جنس 20:  1356سومِ  فارابی  که  (.  را  هایی 

آخرِ آن مجموع فاصله  و  میانی  از فاصلة اول بزرگهای  را  ها  باشد  تر 

از فاصلة اول قوی، و جنس  آخر  و  میانی  هایی که مجموع دو فاصلة 

اضافه   124وسطی  3و  123زائد 4نامد. فارابی از  تر باشد را لیّن میکوچک 

(.  25:  1376کرده است )بینش،  ها استفاده میها یا انگشتبر دیگر پرده 

  جة ها و درنغمه   کردنِ، با مشخص "دمُ"ن مشخصات سه  یفارابی در تعی

دهد. با توصیفات فارابی از ساختار  را نشان می   "دمُ"  اصلیِ  ةفواصل، پای

عرب و ایرانی    "شناسیِد مُ"  پردازیِمهمی در مبانی فرضیه   ، گامِ"دمُ"

هرکدام    ( پایانیtoneِ -  "نتُ"شود. اگرچه فارابی، نغمه )یا  برداشته می 

  به )  نمونه  طوربه   که  همین  اما  دهد؛نمی   نشان  وضوحبه   را  "مُدها"از آن  

  از  ، حکایت"سی  – لا  – سل –   فا  –  می   – ر    –  دو ":  گوید، می(تعبیر

)حجاریان، دارد  را  آن به شبیه  چیزی یا ماهور، "مدُ" اولیة پایة شناخت

1395 :3 .)

 . )همان(27/32نسبت فرکانسی  124
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 جدول اقسام اجناس فارابی 

 نوع جنس  فواصل بین نغمات جنس  قسِم جنس 

 قوی پرده، پرده، نیم پرده  قسم اول

 قوی پرده   ¾پرده،   ¾پرده،  قسم دوم

 قوی پرده   ½پرده،    ¾پرده،    ¼ قسم سوم 

پرده،   قسم چهارم  نیم  بعلاوه    ½پرده 

 پرده   ½پرده، 

 لیّن

 لیّن دو پرده، ربع پرده، ربع پرده  قسم پنجم 

به قسم ششم  ششم  پرده  پنج  علاوه 

یک   پرده،  سوم  یک  پرده، 

 سوم پرده 

 لیّن

پرده، سه    ¾علاوه  پرده به قسم هفتم 

 هشتم پرده، سه هشتم پرده 

 لیّن

یک    ¾ قسم هشتم  ربع  بعلاوه  پرده 

پرده،   بعلاوه    ¾سومِ  پرده 

پرده    ¾ربع یک سومِ پرده،  

 بعلاوه ربع یک سومِ پرده 

 قوی

 

 سیناب. ابن         

گذار مکتب موزیکولوژیِ مدَرِسی ایرانی است؛ زیرا  سینا بینانابن 

درصددِ   هم  و  است  کرده  استفاده  یونان  موسیقیِ  مبانی  از  هم 

سینا دو اثر  توضیح نظام موسیقایی جهان اسلام برآمده است. ابن 

ها بیان کرده است.  اش را در آندارد که عمدة مطالب موسیقایی

است که به فارسی نوشته شده و دیگری    دانشنامة علایییکی  

که به زبانِ عربی   شفا در بخش ریاضیاتِ  "جوامع علم موسیقی"

ما با بررسی عام تئوری    ،علائی  ةدانشنام   موسیقیِبخشِ  در  .  است

رو هموسیقی )در سه بخش موسیقی، سخن اندر ایقاع و لحن( روب

ر اخص طوبا مبانی تئوری و به  "جوامع علم موسیقی"هستیم و در  

)حجاریان،    ایرانی  شناسیِموسیقی  ةتوجه دربار  درخورِ  ة چند نکت

ابن 1395 آثار  (.  از  یونانیان،  موسیقی  بر  علاوه  آثارش  در  سینا 

فارابی نیز بهره برده است. او مانند فارابی موسیقی را به دو بخش  

کند. در فصل دوم، از مقالة اول کتابِ  عملی و نظری تقسیم می

داند و در مورد صداهای  ، موسیقی را یکی از علوم ریاضی می شفا

ها موسیقی، و ملایم بودن یا متنافر بودنِ آن اصوات و تداوم نغمه 

می  بحث  موسیقی  قطعات  ساختن  قواعد  بهو  و  کلی  کند  طور 

داند که  های مختلف میموسیقی را شامل ترکیبات نغمات و وزن

ر پایة اصول ریاضی  ها، ببا توجه به تداوم زمانی هر یک از نغمه 

(. گامی که  8:  1388و فیزیک و علوم طبیعی استوار است )سپنتا،  

سینا در سازِ عود، ساز آرمانی دوران اسلامی نشان داده است،  ابن 

شامل اندکی بیش از دو اکتاو )هنگام( بوده است که اکتاو اوّل آن  

:  1397گرفته است )بینش،  در سه سیم: بم، مثلث و مثنی قرار می 

ابن 96 در  (.  موسیقی "سینا  علم  مُد    "جوامع  هشت  معرفی  به 

ابن می مدهای  حجاریان  توضیح  پردازد،  زیر  شرح  به  را  سینا 

 دهد:می

  می   –  فا:  کندمی  یاد  چنین  را  مد  اولین  درجات  و   فواصل •

  درجات،   و   فواصل  توصیفات.  کرن  سی  –  دو   –  ر  –  بمل

  و   سبابه  فرس،  وسطای  خنضر،  مثلث":  است  گونهاین   آن

 ]...[.  ."دهندمی  قرار بم زلزل پایان بر بسا و  مطلق

رفته، فواصل و درجات آن    سخن  آن  از  که  دیگری  "مد" •

  –   فا  –  سل –  لابمل  – بمل  سی  –  دو   –چنین است: )ر 

 دو   در  "متغیر"  حالت(.  دو   –  ر  –  "کرن  می"  –  بمل  می

  سینا  ابن اگرچه و  شودمی  دیده "کرن می و  بمل می" نت

  سه  انتها در اما کند؛می  یاد "بمل می" تا را هانغمه وسعت

طنینی  ز  سبابه   زلزل،  وسطای )  دیگر   نغمة سبابه  و  دوم  ه 

میپائین   ةنغم وسعت  این  به  را  مجموعه  تر(  که  افزاید 

 ]...[. زند. اکتاو بیرون می ةها از دایرنغمه

  تمام   پرده،  تمام پرده، نیم  پرده،  تمام:  هایفاصله  با  دیگر  مد •

 بقیه،   طنینی،  طنینی،)  پرده؛  چهارم  سه   پرده،  تمام  پرده،

  البته   که   است  شده  معرفی(  زلزل  وسطای  طنینی،  طنینی،

  آن   ملودیکی  گردش  به  ایاشاره   فواصل،  این  ارائة  از  گذشته

و گاهی این جماعت به سوی  "د:  گویمی   پایان   در   و   شده

  ة بسا به انداز رسد و  رود و به مطلق می سبابه زه دوم بالا می 

اسکلت مد مواجه    ة . در اینجا هم با ارائ"آیدین می یطنینی پا

 ای با سیر نغمگی.هستیم و هم تا اندازه 

است که    "ری"مدی منتسب به سرزمین    ،دیگری  "مد" •

  "جنس"اما از    ؛دیاتونیک معرفی کرده  ة آن را هم با فاصل

  طنینی  بقیه،  طنینی،  طنینی،:  از  عبارتند  آن  هایفاصله .  دیگر

  سبابه   سوی  به  که  خنضر  دستان  جایگاه  به   تنها  که   طنینی  و 

 .کند  می اشاره رود،می  بالا

  شامل   آن  درجات  که  است  "مستقیمه"  نام   به   دیگری  مد •

(  دو   -  سی  –لا کرن    –  سل  –  فا  –  کرن  می  –  ر  –  دو )

ابن    ]...[.  است  داده  نشان  اکتاو   دو   با  را  آن   البته   که  است

 ]...[  یاد کرده است. "مستقیمه"را  "مد"سینا نام این 

  سیستم   به  هم  و   درجات  نام  به  هم  که  مدی  از  اینجا   در •

توضیح ، سخن میکرده  اشاره   آن  گذاریانگشت از  گوید. 
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های  در اینجا هم مانند دیگر اشاره   - آید که  ابن سینا برمی 

چگونگی سیر  خواهد ساخت ملودی و  می   –خود به مدها  

را در اختیار نوازنده قرار دهد. او فواصل و درجات این    آن

دهد: سل، لا کرن، سی بمل )سی(، ر  مد را چنین نشان می 

نت   یک  البته  از    "فا سری"کرن.  پیش  آورده    "سل"را 

  "سل"برای    "تن رهبر"رسد به نحوی  است که به نظر می 

در آن  "گوید:  ابن سینا در مورد این مد چنین می]...[  باشد  

از وسطای زلزل زیر   "یک هفتمی"جنس   به کار رفته و 

س  أآید: رین مییها پا به ترتیب از این دستان   ،شودشروع می

ها، پس مطلق، وسطای زلزل فوق آن، پس سبابه و  دستان 

عادت،  نغم  برحسب  با  دستان   ةآن  تفخیم  بالاترین  ها 

   ]...[ ."کندپذیرد و از زه آخر به سبابه بازگشت میمی

  فاصلة   آن   در   که   کندمی   یاد   "اصفهان  مد "  از   سینا  ابن •

  چهارم   شش  تقریبی  و (  کرن  ر   –  سی )  چهارم  پنج  تقریبی

  را   اصفهان  مد  درجات  وی.  شودمی   دیده(  می  -  دیز  دو )

  سی   –  کرن  لا  –ا )فا سری(  ف  –  می:  کندمی   بیان  چنین

 وجود  دیگری  جماعت":  گویدمی   او .  کرن  ر  –(  سی)  بمل

  نزدیک [  شش  شماره]  فوق  شده  بیان  جماعت  با  که   دارد

  ها دستان   این  جماعت،  این  در  و   دارد  هم  مخالفتی  اما  است؛

  از   هادستان   راس  پس  زیر،  زلزل  وسطای:  روندمی   کار  به

 ها از مثنی، س راس دستان پ  مثنی،  زلزل  وسطای  زیر،   مطلق

این جماعت  س دستان آن. و  أ مطلق آن، بنصر مثلث، پس ر

 ."شودنسبت داده می  "اصفهان"به 

از آن یاد می  • سلمکی    "مد"کند،  مد دیگری که ابن سینا 

جماعت دیگری "گوید:  این مد چنین می   ة وی دربار  ؛است

معروف است و ]بر این ابعاد    "سلمکی"وجود دارد که به  

آن، طنینی، بعدی نزدیک   ةتکیه دارد[ طنینی، طنینی، بقی

شود  دوبار تکرار می  "شش پنجم"آن که بر نسبت  ةبه بقی

و دستان آن در این مرحله عبارت است از: بنصر زیر، سبابه  

ها ی، سبابه مثنی، پس راس دستان نزیر، مطلق زیر، بنصر مث

ر و  مثلث[  زلزل  ]وسطای  مثنی  مثلث أاز  از  دستان    س 

 (.  1395)حجاریان، 

برای  ابن        نیز  را  احساسی  تشخیص  که  فارابی  خلاف  بر  سینا 

های ریاضی  دانست، تنها به نسبتشناسایی فواصل خوشایند جایز می 

ذی  2 ذی   2/3الکل،  برای  ذی برای  برای  سوم  چهار  الاربع  الخمس، 

بسنده کرده است؛ اما دو فاصلة مجنب و یک فاصلة وسطای جدید که  

کند. فواصل  توسط فارابی و الکندی شناسایی نشده بودند را معرفی می 

سینا/ مجنب دوم  صورت زیر است: »مطلق/ مجنب اول ابن سینا به ابن 

ابن ابن  وسطای  قدیمه/  وسطای  سبابه/  خنصر« سینا/  بنصر/  سینا/ 

 (. 115: 1396)کرمی،  

رونده و بالارونده و نیز انواع فاصله  ی پایین هاسینا از تغییر مایه ابن       

و جنس در آثار خود صحبت کرده است. او مانند فارابی دیدگاه یونانیان 

می غیرعلمی  را  موسیقی  بر  نجوم  تأثیر  عقیدة دربارة  برخلاف  و  داند 

رسد علاوه بر علم موسیقی، در عمل موسیقی نیز بسیاری، به نظر می 

داشته  در رساله نویسد: »ابناست، چنانکه سپنتا می تخصص  های  سینا 

های  گاه به موارد تخیلی و غیرعلمی متوسل نشده است. رساله خود هیچ 

سال  برای  موسیقی او  سرمشق  و  ها  است  گرفته  قرار  بعدی  شناسان 

ای  الدین ارموی و عبدالقادر بن غیبی مراغه دانشمندانی چون خیام، صفی 

اند. ]...[ او علاوه بر استادی و تبحر در موسیقی از آثار او استفاده کرده 

نظری و علم موسیقی، از نظر هنری هم دستی در عمل موسیقی داشته  

 (.16:  1388است« )سپنتا، 

 

 سیناجدول مُدهای ابن 

 فواصل بین درجات مُد  شمارة مُد 

 مجنب، طنینی، بقیه، طنینی  1

طنینی، بقیه، طنینی، طنینی، بقیه، طنینی،  2

 طنینی، طنینی 

 وسطای  طنینی، طنینی، بقیه، طنینی، طنینی، 3

 زلزل

 طنینی  طنینی، بقیه، طنینی، طنینی، 4

طنینی، مجنب، مجنب، طنینی، مجنب، مجنب،  5

 بقیه

 مجنب، مجنب، طنینی مستزاد  6

 بقیه، طنینی مستزاد، مجنب، طنینی مستزاد  7

 طنینی، طنینی، بقیه، طنینی، نزدیک به بقیه 8

 

 ج. خیام 

سلجوقیان   سلجوقیان.  سلسلة  با  است  مصادف  خیام  زندگی  دورة 

الشعاع هنر مشهورترِ وی؛ یعنی دارِ هنر بودند. موسیقیِ خیام تحت دوست

رو کمتر کسی دربارة آن صحبت کرده  است و از این شاعری قرار گرفته 

توان از رسالة عربی موسیقی خیام یا خیامی )ابوالفتح عمر  است. »می

ریاضی  ابراهیم(  خود  بن  نوبة  به  که  کرد  یاد  معروف  دانشمند  و  دان 

)بینش،  می باشد«  ایام  آن  در  ایران  موسیقی  نظام علمی  نمودار  تواند 

اشکل من مصادرات کتاب  (. خیام در  101:  1397 ما  رساله فی شرح 

دربارة موسیقی  اقلیدس،   بحث  به  موسیقی«  تألیفیة  مقالة »نسبت  در 

پردازد »خیام در رسالة خود از همان روشی استفاده کرده است که  می
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« )سپنتا، موسیقی کبیردانشمند سلفِ او، ابونصر فارابی در کتاب جامع  

او ذی   21(. خیام  77:  1378 را در رسالة خود ذکر کرده است.  الاربع 

آهنگیِ فواصل، مانند  های ریاضی در تشخیص خوش گذشته از نسبت 

تواند مرتبط با  شناسی نیز بهره برده است که می فارابی از حس زیبایی 

ذوق شاعری او و شاید توانایی اجرای موسیقی توسط وی بوده باشد.  

کند. های قوی، ملُون، و رخو را معرفی می الاربع به نام خیام سه نوع ذی 

کرده است و به این دلیل سپنتا موفق  او اندازة فواصل را با عدد مشخص  

های خیام را به سِنت استخراج و با  الاربع شده است اندازة فواصل ذی 

میرزاعبدالله،   مانند  ایران؛  موسیقی  قدیم  اساتید  استفادة  مورد  فواصل 

قلی و  خان سرورالمُلک، میرزاحبیب سماع حضور، آقاحسین محمدصادق 

های مومی ثبت شده،  شان روی استوانه نائب اسدالله که صدای موسیقی 

کند.   این  مقایسه  فواصل  و  تعاریف  عناوین،  از  متشکل  سپنتا جدولی 

(. براساس  15:  1380اش آورده است )نک. سپنتا،  ها را در مقاله الاربع ذی

آهنگ  ها که از دید خیام بسیار خوش الاربع های سپنتا نوع دوم ذی یافته

سِنت است: مقام راست که    204-204-90  1است، دارای اندازة فواصل 

گانة موسیقیِ قدیمِ ایران بوده است و امروز در  های دوازده یکی از مقام 

شود  شود، براساس همان گام اجرا می پنجگاه ملاحظه می دستگاه راست 

  150-164- 182الاربع نوع ششم خیام دارای فواصل (. ذی 17)همان،  

فاصلة   همان  تقریبا  ذوالاربع  این  و سوم  اول  نت  بین  »فاصلة  است: 

گاه موسیقی هفت دستگاه کنونی است« )همان،  ساختاری دستگاه سه 

ذی18 فواصل  (.  با  دیگری  را    111- 70-315الاربع  آن  خیام  که 

آهنگ شمرده است »تقریبا فضای گوشه شوشتری را در دستگاه  خوش

(. 19کند« )همان،  همایون موسیقی دستگاهی کنونی ایران تداعی می 

الاربع تألیفی که خیام برای اولین بار به آن اشاره کرده است،  یک ذی 

ویژه  سنت است که »در بعضی قطعات به   57- 55-386دارای فواصل  

می  کار  به  ایران  امروز  موسیقی  ماهور  دستگاه  )همان،  در  (.  19رود« 

از فواصلی که در ذی  های تألیفی خیام وجود دارند،  الاربع برخی دیگر 

 شوند. صورت تزئین در موسیقی ایرانی به کار برده می امروزه به 

 

 

 

 

 

 آهنگ خیام های خوش الاربع ذی جدول 

نوع 

 الاربع ذی

فواصل بین درجات به  

 سِنت

مشابه   مُدال  فضای 

 امروزی

 
 از سمت راست خوانده شود.  1

-204-204 نوع دوم

90 

 دستگاه راست و پنجگاه 

-164-182 نوع ششم 

150 

 گاه دستگاه سه 

خوش  

 آهنگ 

315-70-

111 

دستگاه   شوشتری  گوشه 

 همایون

-55-386 لیفی تأ

57 

 دستگاه ماهور 

 

 الصفااخوان د. 

اخوان  اجتماعیِ نحلة فکریِ  و  تغییرات سیاسی، فرهنگی  اثر  در  الصفا 

آل  حکومت  دوران  در  و  قمری  چهارم  و  سوم  شد.  قرن  ایجاد  بویه 

باطنیان،  شکل  و  اسماعیلیه  فرقة  برنامة  از  جزئی  جماعت،  این  گیریِ 

جهت نیل به غایات فکری، دینی و سیاسی، به منظور ایجاد تغییرات در  

الصفا (. اخوان 285:  1375نظام سیاسی، عقلی و فرهنگی بود )ایرانی،  

مذهبی به موسیقی داشته و معتقد بودند کاربرد موسیقی -نگاهی فلسفی

است.به مذهبی  حالات  تحریک  و  تهییج  بحث  »اخوان  منظورِ  ها 

موسیقی«  جمله صدای  از  دارند؛  صدا  کلیتّ  دربارة  مفصلی  شماتیک 

(Shehadi. 1995: 35  در )پیرامون    الوفاءالصفا و خلّانرسائل اخوان

پیدایش صداها، صدای  این مسائل بحث می  شود: »علت و چگونگی 

نفوس   بر  اصوات  تأثیر  اصوات،  تداخل  کیفیت صداها،  و  کمیتّ  رعد، 

های مختلف، اصول الحان و تطبیق آن با قواعد عروضی، پیدایش  مزاج 

و نحوة ساخت سازها، چگونگی ساختن و بستن تارهای عود )بربط(،  

ها و نفوس بشری، مبنای بستن تارها و ارتباط ظریف و دقیق آن با مزاج 

گردانی موسوم  انتقال از لحنی به لحن دیگر )که اصطلاحا امروزه به مقام 

)ایرانی،    ».]...[ اخوان287:  1375است(  و (.  فارابی  برخلاف  الصفا 

نسبت ابن  ادراک  براساس  سینا  زمان  ادراکِ  مشابه  را  موسیقی  های 

می آسمانی  کرُات  فصل  گردش  در  ایشان  افلاک"دانند.  ، "موسیقی 

نسبت  آوردهدربارة  موسیقی  افضل  که  های  شد  »روشن  اند: 

ترینِ مصنوعات و استوارترین مرکبات و نیکوترین مؤلفّات آن مستحکم 

است که ترکیب بنیانِ آن و تألیف اجزای آن براساس نسبت افضل باشد  

های افضل عبارتند از: مِثل، مثل و نصف، مثل و ثلث، مثل و  و نسبت

های (. اخوان برای این نسبت49:  1395ربع، و مثل و ثُمن« )رجبی،  

ها را در  موسیقایی منشأ آسمانی قائل هستند و به این علت است که آن 

می  افلاک مطرح  را ضامن  مبحث  فواصل  این  اخوان  کنند. همچنین 

دانند. اخوان تأکید بسیاری بر تأثیرات آسمانی  استحکام تمام اشیاء می 

بخشِ موسیقی، در راستای مسائل معنوی و مذهبی و نیز تأثیر و آرامش 
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عنوان مثال،  اند؛ بهصوت موسیقایی بر مزاج و سلامتی مستمعین داشته 

دربارة نسبت ضخامت تارهای عود با ارکان اربعه و مسائل آسمانی و  

گفته چنین  مثل طبیعت  را  تار  هر  ضخامت  آنکه  »علت  تار  اند:  وثلثِ 

تعالی و تبعیتّ از آثار  اند، اقتدا به حکمت باری زیرین آن در نظر گرفته 

اند صنع او در طبیعت است، بدین معنی که حکمای طبیعیات بیان کرده 

های ارکانِ اربعه؛ یعنی آتش، هوا، آب و خاک، از جهت  که اقطارِ کُره 

کیفیت؛ یعنی لطافت و ستبرا، هرکدام مثل و ثلثِ کرة زیرین خود است. 

های مثل، مثل و نصف، مثل و ثلث، و مثل و ثُمن  ]...[ اخوان از نسبت

ها و کنند که اگر میان پرده های فاضل و شریف یاد میعنوان نسبتبه

و   53آید« )همان،  های نیکو و متناسب پدید میتارها واقع شود، نغمه 

نویسد: »ربط  (. اسعدی دربارة ارتباط اوتار و نغمات با عناصر اربعه می 54

از   بسیاری  در  نیز  اربعه  عناصر  و  اخلاط  با  مقامات  و  نغمات  و  اوتار 

بیان علم    دررسالات موسیقایی موضوع بحث بوده است؛ مثلا در رسالة  

منسوب به روحانی در ذکر رابطة مقامات  موسیقی و دانستن شعبات او، 

با عناصر اربعه چنین آمده است: و آنچه اصل است به حسب عناصر،  

چهار است: اول، مقام راست به آتش دوم، مقام عراق به باد سیمُ، کوچک  

(. 34:  1381اند« )اسعدی،  به آب، چهارم، حسینی به خاک نسبت داده 

الصفا به این نتیجه رسیده بودند که از میانِ همة هنرهای دستی،  اخوان 

)نفوس   روحانی  جواهر  آن  مادة  یا  هیولی  که  است  موسیقی  تنها 

صدیق،   )محمدزاده  است  اخوان19:  1389شنوندگان(  به(.  طور  الصفا 

اند تا اصول موسیقی را، با توجه به شرایط سیاسی  مشهودی تلاش داشته 

 .مسائل معنوی و اسلامی بیان کنندو اجتماعی در قالب 

 گیری نتیجه

سینا، مطالعة ساختارهای مدال موسیقی و فواصل که توسط فارابی، ابن  

اخوان  و  بیان شده خیام  مروری همه الصفا  نیازمند  تطبیقی اند،  و  جانبه 

ها پرداخته شده است؛ است و با اینکه در کتب و مقالات بسیاری به آن 

اما هنوز هم جای بحث و بررسی دارند. جدای از نتایج تحقیقات این  

ها به موسیقی دانشمندان در حوزة ساختارهای موسیقی، نحوة نگرش آن 

پژوهانِ فلسفه -های تاریختواند محل پژوهش شان نیز می و فلسفة هنری

موسیقی قرارگرفته تا زوایای پنهانیِ رویکرد آنان به هنر موردِ واکاوی  

اینکه فارابی، ابن  با  روی سینا و خیام هر سه به نوعی دنباله قرارگیرد. 

مکاتب فلسفی یونانیان بودند؛ اما در بسیاری موارد نظریات یونانیان را  

آن  اصلاح  به  دست  علمی  دلایل  با  و  کشیده  چالش  زده به  و   ها 

کرده دریچه  باز  خود  از  بعد  دانشمندان  روی  به  جدیدی  اند. های 

است که ناشی از  الصفا نیز با اینکه رویکرد فلسفیِ متفاوتی داشته اخوان 

شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعیِ قرن سوم و چهارم هجری بوده 

در جمع  زمان خود  است، تلاشی ستودنی  هنری  میراثِ  و حفظ  آوری 

کند: »موسیقی صناعتی است:  الصفا نقل میاند. اسعدی از اخوان داشته 

مرکب از جسمانی و روحانی، و تألیف غنا و الحان از وی است، و هر  

شود هیولی و اشکال او جسمانی  صناعتی که به دست مردم کرده می 

آن   و  است  روحانی  جواهر  آن  موضع  که  موسیقی  الا صناعت  باشد، 

نفوس سمع است و تأثیرات او جمله روحانی است و نفس به سبب او 

(. بخشی از این نوع نگرش که شاید  38:  1381حرکت کند« )اسعدی،  

های یونانی و مذهبی است، در آثار سه  ها و آموزه ریشة آن در اسطوره 

توان نتیجه  رو میشود. ازاین دانشمند مورد نظرِ این پژوهش دیده نمی

گرفت که در آن دوران، کشف ساختارهای علمی و زیباشناختیِ حقیقی 

به موسیقی شده و فرهنگی، جایگزین نگرش ماورایی  و   های مذهبی 

الدین ارموی، عبدالقادر بن  بودند. موسیقیدانانِ قرون بعدی نظیر صفی

های  های خود را مستند بر یافتهای و بسیاری دیگر، پژوهشغیبی مراغه 

دانشمندان ایرانیِ پیش از خود کردند و به نوعی نیاز به ارتباط با فلسفه  

از ظهور فارابی، ابن و هنر یونانی و صورت سینا، و های روحانی، پس 

 خیام حذف شد.
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